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ق دك هدر ج کتب 


در #بر یور ۱۳۷۱ شسی روزی دراصفیان در منزل یکی از 
تاب فرانسه‌ای بر خوردم و بايك نظراجءالی که 





دننز بای آن ءربوط است بشرح زند گانی باب وییروان او ازمالك 







ار انسه آشنانبود و بر حسب انفاق از نزدیکانش ارتأباو 
اضاکر دم که آ تر ابرایمطالعه چندرروزی: 
خراهش مراپدیرفت و کتابرا آوردم‌بمنزل ودرموقم‌فراغت بمطالعه 
آن پردا 





تیکلای فرانسوی که سمت منشی 





ات منصوب بوده درمدت اقامت چند ساله خود 





انه ای راجع‌بانین باب وشرح‌احوال اونموده 
برای هم میپنان خود | 


از ۱۹۰۵ مسرحی بعورت ححتایی تحت عذواق «تاریخ 





واطلاء‌ات جامعی را ؟؛ بدست آورد: 








سیدءلیمحمد باب در پار بس‌بچاپ ر سانیده است ۰ 





نکّه دراین اوقات فر اغتی داشتم و این کتاب هم‌جنبه 





ت وشایدبسیاری ازه‌طالب رت برای‌ما ایرانیان که | 
تصمیم گرفتم 


تاریشی دا 





وقایع در ح‌شورمان روی داده مجپول هانده ب 
که با اجازه مالکشآ 





خواننده پس‌ازه‌طالمه دتیق میفیمد که مسیو یکلا در جمم 


آوری مندرجات این کتاب زحمت فراوان ورنج زبادی را متحمل 





تایب 


شده ومپلفی هم از داراتیخودرا برای بدست آوردت کب یاب 
بمصرف رسانیده است تنها نورسند گان ومولفین میدانند که بدست 
آرردت مدارك واسناد تاریغی وتعلیق تواریخ هجری که مصول 
ایران بوده بناریخ مسیحی یابرعکس متضمن چه زحمانی‌است . 

فرون آشکار 1 
زحمت و فحس آزباد تواسته است بگردآوردن این مجموعه موفق 
گردد تادر مراجمت باروبا مطالب تازهای را بجامعه اروبائی تقدیم 
نماد . 

بطوریکه مکرر تر این کتاب اشاره مکند مشنول است 
بتألیف جلد دومو پخو اننده نوید میدهد که مطالب تازه ای را در 
آن جلد خواهددید وناشرهم درپشت جلد اعلان کرده است که جلد 
دوم درنحت طم است متأسفانه بواسطه جنگ پیت المللی که 
سراسر دنیارا در آتش میسوزاند نمیتوان اطلاعی حاصل کرد که 
ایاجلد دوم بطبع رسیده است یانه ‏ 


زحمات موّلف ازاین جهت 


که موّلف دانشمند درتتیجه چندین سال 














بل تقدیر است که گفته های 
خودرا کمتربراقوال ونوشته های این طایفه ترارداده وحتی‌الامکان 
دقت کرده است تاریخ بایرا ۳9 مءکن است از کنب و 
نوشته های خود باب استخراج نماید . 

آنچه بیشتر قابل ملاحظه میباشد این است‌که مسیو نیکلابا 
دلا.ل ومدارك اقوال ونوشته های مورخین اروپائی قبل از خودرا 
ردیا اثبات مرکند و آنچه مینویسد همه از روی مطالمه وتحقیق 
است ویر گفته های شفاهی وبی مدرك اين و آن چندان اهمیتی 
فائل نیست . معهذا آنچه را که شنیده راوی آنرا ذ کر مسکند و 








سم 


کتایبائی هم که در زیر دست داشته همه را نام میبرد. بطوریکه 
تقریبا جای انکار یا اعتراضی برای خوانندء نیست و نظر باینکه 
بایه منقسم بشباتی شده و همه بر ضد یکدیگر سخن عبرانتد 
مخصوصاً مولف سمی کرده است که مطالب را چنانچه ذکرشد 
یشترا ز کتب خودیاب استعراج نما بد گرا زکتبهای دیگرهم 
چیزی استتراج کرده تست که رت متفق‌علیه تمام باییه است 
ودر آنهاتفییر وتبدیلی‌روی‌نداده است 
در فصل ی که ازاسلام وشیم» سض میر اند بخوبی معلوم‌مشود 
که تا چه اندازه بغود زحمت داده ومطالبی را از کتب انگلیسی 
وفرانسه و آلمانی وغیرء استخراج ونقل کرده است خود او نیز در 
خانمه سر آغاز این کتاب باین نکته اشاره میکند . 
همانطور که موسیو نیکلا در متن کتاب آشاره میکند در 
مذهب یاب پس از انشعاب بازلی وبهائی نفبیرات زیادی راه يافته 
و این مستله را مرحوم پرونسور ادوارد برون انگلیسی در مقدمه 
قطتالکاف تالیف حاج میرزا جانی تشریح میکند 
بار ی‌من‌درتر جمه این کتاب ابدًاظهار نظری نکر ده ام وفقط 











پرای روشن شدن ذهن خوانند» بتصرفات زیرین پرداخته ام 
۱ - مسیو نیکلاعبار انیا آتاب‌ییانبایین|الجر مینو زینت المجالس 
وغیره ترجمه کرده است برای ایشکه مطلب , خو اننده رن کاملا 
روشن ومفبوم باشد من با کوخش زیادی توانسته ام پاره ای از آن 
کنب را بدست آورده عینآن عباراترا در جای خود تقل نم و در 
آنکه عباراتی که از 


















این کارهم دو فابده منظور بوده است تخست 
عربی بافارسم, قر انسه ترجمه ویمد دو باره | 


مگ 


شود البته ازلطف اصلیش کم و بیش کاسته میشود دوم آنکه شاید 
ِ مایل باشد عین آن عبارت را 
جلوتر شروع وییکی یادوسطر عقب تر خانمه داده ام که مطلب 





ند مجصوصاً ازدو سطر 





مبهم و نامفهرم نباشد و گمان میکنم که این مختصر تصرف درنظر 








اکتفا کردم ودرجابی که چندان معتاج بتوضرحبود اصل‌عبارات در 
حاشیه نقل شد 


۲ - موسیو یکلا در بعضی‌جاهاثردید «اصلم. 





بکند(ماجصرا ست 
بچند نقره مختصر ) من آاچه را در آن باب از اشخاس آ گاه تحقیق 
کرده وشنیده ام در حاشبه با امضای ( م ) یعنی تر جم متعرض شده 
ودرمتن کتاب تصرفی نکرده ام 
۳ - عکس قلمی از باب دراول آتاب چاپ شده که بوضی در 

سحت آن تر دید دارند وعکس دیگری راعکس حقیقی‌اومی‌بندار ند 
بتابرین من هردو رادراول کتاب چاپ کردم و درصدد هستم اگر 
برفق شوم عکسهای دیگری هم ازمشاه. 
تقل کنم. 


اصفهان - «ردیبهشت ۰۱۳۳۳ ع م. ف 











این‌طاینه درج.ای خود 


اتود 


3 
رمتهری :ههلا 


وهرچه مردم راجع پمگنته اند 
یت ملگ تصورباعلی . > 

* باب درجواب ملاح بجتانینوفته > 
است ۰ تب خطلی‌م, 6 > 


مذاهب ملل‌متمدنه 








تاری 


« سید علی‌هیتمد. معروف باب » 


ری ۱ 


منشی اول سفارت فراسه درایرانت. 


پار یی«۱۵۰۵» 


(حق طبع محفوظ ۱۳۲۲) 








مقدمه مولفه کتاب 


موسیو د وگو بینو (۱) در کتاب خود مینوبسد که باب اول 
سه کتاب یان نوشته است ایرن مطلب تمجب او راست ونمبتوان 
قبول کرد که پیغبری محتوبات کتایی که باتهم ازطرف خدا 
نازل شده وخوددر آن شرکتی ندارد دست در آن برد و بصورت 
کلب متعدده در آورد خود یاب درییان در یاب ببانزدهم از واحد 
دوم ی گوید: 

« فی بیان‌الکتاب وانه حق :ملعص اینباب آ نکه مر اداز کتاب » 
« آنچیزیاست که ازتبل نقطه حقیقت ظاهر شود زیرا که از برای » 
ات ازل لم یزل ولایزال تبدیلی وتفییری نیست بلکه کتاب نقطه » 
« بان کتابی‌است که‌مدل‌علی اه است زیرا که‌غیر ال قادر بر آن کناب » 
نیست و آن ازیکحرف گرنته الی مالانهایه ذ کرمیشود چه آنچه » 















(۱) مسیو دو گویینو (6090680 46 ۰ ۸0) وزیرمختار دولت فرانسه بر 
اوایل طلوع مذهب باب در تهران بوده وشرحی راجم با 
* کتاب خود موسوم بسنهب وفلسفه در آسیای مر کزی بزبان فرانسه نوشته 
است . مشار الیه در ستوات:۱ ۱۳۷و ۱۲۷ سمت نیابت اول سفارت فرانسهه 
را در نهران داشته ودر سنوات ۱۲۷6-۱۲۷۸ سمت وزیرمختاری همان 


مذهب‌نازه در 





دولت را در ايران دارا بوده که‌طیق تاریخ مسیحی ارسنهع ۱۸۵ بوده‌است 
تا سنة ۱۸۵۸ و کتاب خودرا در پاریس در سنوات ۱۸1-۱۸1۵ مسیحی 
بطبم رسانیده‌است( م ) 








«از قطهحقیتت منتشر گردد ذ کر کتاب میشود و آنچه منبظبره» 
« ال کتاب بخط خود نوبسدکتایی است که بخط له نوشته شده 








«که منسوب الی ال بودهدوهست» 

آیا همکن‌است خدا را مولف ناقصی‌فرض کرد ؛ و آیاهعلومات 
کافی برای اساس وقواعد مذهب تازه‌ای که میخواهد برقرار کند ندارد 
که جبوراست در فاصله هفت سال‌کتابی‌که حاوی قوانین آئینی است 
جدید دوباره در آن دست ببرد + 

بدیهی است چنین فرضی کفر آمیز و مردود است . چه اگر از 
طرفی کتاب بیان بما میگوید (برای ذات ازل لمیزل و لابزال تبدیلی و 
ری نیست , ازطرف دیگرنیزمیکویدکه بیان مخلوق نیست ولمیزل 
ولایزال وجود خواهد داشت). 

پس اسبت بانلهاد گویینو چه بایدگفت »و آیا سه کتاب او چه 








معنی دارد ؛ 
آیا مقصودش این است که بیان عبات از تمام آیات یم یعنی تمام 
کتب عریی سید ۳ است 
مطالعه کرده است که میگوید 
*ملخس اینباب که کل آنار قطه مسمی ببیان است دلی اب 
* اسم بحقیقت اولیه مختص بایات است #بعد درهقام مناجات بحقیقت؛ 
ذکرمیشود وبمد درمقام تفاسیر ,«قیقت تالثیه و بعد در مقام» 
«صورعلمیه رابعیه و بمد دره‌تام کنمات فارسیه بحقیقت خامسیه» 
* اطلاق میشود دلی این اسم مختص آیات است نه غیر او باستحقاق:» 
ولی ادلا هیچ دلیلی دردست نیست که بدانمگوینو ان تفسیر 


دا خوانده باشد زیراکه آترا ترجمه نکرده است تانیاً چنانکه بعدها 


ان را درباب۱۷ از واحد-وم 

















س ی 

خواهيم دید شمازه کتب باب نیز زیاد و منحصر بسه کتان نیست 

و اگر نام بیان را بمعنای اتحصاری که معمولا برای انتکلمه 
فرض میکنند اختیار نمائیم باید بکوگيم که این‌تام مخصوس همان کتایی 
است که بمنزل قر آن ۳۷ ات وخود باب نیز آثراکامجیدن نامیده 
وبهضی هم باشتباه افتاده‌اند چه این نامرا تمام مسلمانان از هر فرقه‌ای 
که باشند مختص قر آن میدانند 

من معتقدم که این سه کتاب باید منحصر شود بیکی‌که آنب‌فقط 
بیان فادسی باشد که شامل نه فصل است بنام داحصد و هر يك از این 
داحدها نیز بنوبه خسود تقسیم میشود بنوزده باب بامتثای واحد اخیر 
که فقط دارای ده باب است: ت« 

بیان کتایی است نسبة مختصر و جملات آنپم غالبا مبهم بنظر 

می‌آید ولی نه آنطور که گویینو تصور میکندبلکه این کتاب «عمامانند 

نوشته شده بعبار:‌اخری هر کلمه دارای ععنی پوشیده ای است که عفسر 
لازم دارد و باستثنای چند کلمه مخصوص که شمار؛ پانبا خیلی کم وحتی 
برای اشخاص بسیار فاضل وادیب هم که مفتاح آ نبا را در دست ندارند 
صب‌الفيم است‌بقیه متن آن مبپ‌تر و فاسفه‌ابکه عجتهدینصوفبه 
از آنبا لذت میبرند نیست ومن از وری راد عتراف میکنم که اکتر 
ایرانیانی کهآ ترا میخوانندجز وحی والپام‌چیزی در آن‌مشاهده‌ن‌کنند 
ژدرست مثل این است که‌تفیرعالی قر آن‌ویا اصول‌فلسفة ماوراءا لطبیعه 
را تحت مطالعه قرار داده‌اند. 

خلامه آنکه میتوان‌کفت ییان بزبان مخصوضی که معمول به 
داندمندان داقم دراعماق معنی باطنی این عالم ظاهر هستند نوشته‌شده 


۷ 
اما این دانشمندانومالکین‌حقاین ابدی نظر بيك‌خارقة اختصاصی 
پن اجتیاج را دد خود احساس نمیکنند که تتیجه تفحصات مسافرتهای 
(ال‌ل - فیالة - معا - من‌ال) در دستری‌فیم عامه مرد‌قراز 
دهند بلکه معنی ظاهری داولیه بسیاریاز کلمات دا تغییر داده‌اندو البته 
مطالعه کتب آنبا يك انجذاب ودلباختکی مخصوصی را لاژغ:داود : 
هر گاه این قضیه صحت داشته باشد که (الطرق الیل بعدد 
انفاس الخلایق) بالضروده باید قبول‌کنيم که افکار و عقاید نیز ب‌اید 
نسبت باختبار ببترین طرق وهم نسبت بتوقف‌گاه عالی‌که به آن واصل 
شده‌اتد متفاوت باشند وبالنتیجه آن کلمه ای که فلان ءجتهد معنی 
ادلی آنراتفییر داده هجتهد فرقه دیگر سکن است معنی دیگری از 
آن استنباط کند و اگر چه بحسب ظاه, کتب مدونة این دو فیلسوف 
شبیه یبکدیگر است ولی در داقع ازحيث معنی ونتیجه برای کسیکه 
فرهنگ لغت این ءجتبد یا آن مجتهد را در دست دارد اختلاف کلی 
دارند واين مسئله چنان‌در «نزایرانیها جای‌گرفته که حتماهرنوسنده 
نثری باید افکار دقیقهُ خود را تحت الفاظ عادی و معمولی قرار دهد 
دا کر شاعر است در تحت الفاظ متدادل که گاهی‌هم ناهنجار ا-ت‌مانند 
مرخیام » «,طور کلی ه نویسند؟ یا شاعری‌که باید ازنوشته وشعرخود 
هعنی دیکریراعیر ازظاهر عبارت منظور نظر داشته باشد بطوریکاعامه 
دا از گفتار خود باشتباه اندازد و خزائن افکار خود را مخصوس‌کسانی 
قرار دهدکه لیاقت فهم آنرا داشته باشند. 
اپ هم در بیان از اين قاعده «عمولی خارج‌نشده است چیزیکه 
هست کمتر معنی جمل عربی را از ععنی اصلی وعمومی خود تغییر داده 


ءَ1- 

و کمتر آن روش فلسفی را اختیار کرده است . با وجود این باز خطری 
متوجه مذهبش می‌شود و آن این است که «ثل فلان دسته از فلاسفه 
این سادکی وصراحت لبجه دا نمی‌بسندند وممکن است‌برای این‌جفل 
معنی مخصوصی فرض‌کنند (البته می کردند) ونتایجی از آن استخراج 
نمایند که برخلاف مقصود وه‌نظود باب باشد: 

بدیبی است چنین حطری دجود داشت که لاذم بود برفع آن 
پردازد د روی همین نظر بوده است که ناچار فرهنگی یعنی تفسیری 
بکتب خود محلق کرده است وغیر اذ این 9 چاره‌ای نبوده و فکری 
لازم نداشت وعلاده براینکه این عمل در ایران کمترصورت گرفته‌باب 
۵ از واحد دوم بیان تفسیر شده بفادسی نیز می‌گوید : 

« آنچه من بظهرهة بخط خود نوبسد آتایی است که بط » 
«نوشته شده زیراکه مضوب الی‌اله بوده دهست زیرا که کتاب ادحق» 
«است‌ای ارواح متعلقة بکلمحق در کلمان که زازل یفرماید ازهرشأن» 
«که باشد سواء آنکه آیات بلقت که ماه غیر آسن رضوان است وه 
«مناجات که لبن لم تغیر وتفاسیر آیات که خمر حمر واجوبه وتفاسیر» 
که عسل مصفی در کتاپ له هست .... » 

پس این فرهک یا بیان فارسیراکه تفسیرییان عربی است باید 
آوار خدائی داست زیراکه نمیتوان خدارا تنزل‌داده در ردیف»ردمان 
لغوی قرارداد . 

باب حد سطی را اختبار کرده و آیات بیان را که بعطور اختصار 
بلسان عربی نازل‌شده همانطور که درفوق دیده شد بز بان فارسی‌تفسیر 
کرده است بقسمیکه هر کس که بتواند کتب مخصوصهة فاسفةٌ ایر انی‌را 
بخزاند وبقهمد آتراهم خواهد فیمید . 


2۱۳ 

پل بيك اعتبار میتوان این ن بیان تفیر شده یعنی بیان فادسی‌را 
کتاب بیان دم وسیو گویینو فرض کرد اء باید فیمیدکه آیایبان‌ادلی 
وجود داشته است یا ه؛ بعبارتاخری باید فهمیدکه آیا باب آیات‌عربی 
را اول نوشته بدون آنکه بلافاصله بتفسیر آنها پردازد : 

این مسئله بنظر من خالی از اشکال نیست زیسرا که علاده بر 
خط تغبیر یافتن افکار و مقاصدش «خصوصا در باپ سوم از ژاحد 
دد) می‌گوید ‌ 

«فی ان لابحیط بعلم مانزلالده فی الیبان من احدالا ءن شاءاله -» 
« مغلس این پاب آنکه کسی احاطه بآ نچه خداوند نازل فرموده در » 
«بیان نمی‌نماید الامن بظهره اه آومن علمه علمه و مئل ذلك شجره‌ای» 
«که بیان از اء طالع شده . زیرا که اگر ایحر سموات و ارض مداد * 
شوند و کل‌اشیاه قلم و کل‌انفی‌حصی شوند نتوانند حرفی ازحرونی» 
«ییان دا علی ماهو علیه تسیز کنند . اذما جعل اله لحرف منه اولاد» 
«آخرآو اذن نیست از برای احدی که تفیر کند بآنچ. خداوند دره 
«ییان ناژل فر‌وده .....» 

در مقابل این حکم مطلق ودر مقابل خطری ک-4 ذکر شد و 
درمتابل این اصل مسلم که «کسی احاطه با نچه خداوند نازل فرموده 
در بیان نمی‌نماید» البته لازم بودکه باب خود بنفسه آناد البی داتفسیر 
کرده باشد چه میخواست کنانیکه این آیات بر آنها نازل‌شدهمعنی آنها 
را بقهمند وبد.پی‌است که‌این‌تفسیر بلافاصله ودر حين ترول آ بات‌صورت 
گرفته یم اکه زمان باید از تاریکی بدیل‌بروشنائی‌شود. 

بر این من نمیتوانم قبول کنم د هرکز قبول نخواهم کرد که 

0 آء نات عریی بیان را نازل کرده وبعد در کتاب دیگری .4 





۱6 

تفلیر نپا پزداخته باشد. 

پس مسئله‌ای که باید حسل کرد این است که ایا کتابی که 
موسیوگوینو ترجمه کرده کدام کتاب بوده است؛ و از کجا بدست 
او آفته ؟ 

یکفرض این است: کتاییکهدر دست داشته‌همان بیان تفسیرشده 
فادسی‌بوده (۱) دلی‌چون نمیتوانسته است جملاتآنرا بفیمد ازترجمه 
آنها صرفنظر کرده است. 

دلی این فرط قسابل قبول نیست زیرا که در اینصورت موسیو 
گوینو حتی از ترجما يك آیه کتاب باب هم خودداری میکرد . (1) 

فرض تانی این است که یکی از مبلفین بابی دد «واقع بیکاری 
بمطالعه بیان برداخته واز نقطه نظر عذهبی یا فلسفی چیزه-انی را 
بادداشت کرده مخصوصاً جملعربی ک» در اول هر باب است و دربعضی 
جاها که آن جمل دا خوب نفممیده وباآنکه مسا ون بعلماعداد نبوده 
قسمت‌هائی از تفسیر دا سوده کرده رهمین بادداشتبای ناقص‌اد,صورت 
کتابی بوده که بدست موسیو گویینوافتاده و آن را عناًترجمه کرده‌است 


(۱)- مسلم است که‌موسیو کوبینو بیان فارسیر! درزیردست داشته. زبر! 
که کتب خطی شباره ۶۰ و ۱۰۷۱ کتابضانة ملی پاریس از کتا با نة 
اوخر بداری شده و شمارةٌ ۰ همان بیان تضیر شدهٌ فارسی است پس 
از تفحصات زیادی اخیرً توانستهام یکجلد. بیان عربی بدست آورم ولی 
فرصت اينکه آنرا با کتابی که کو پینو بنام کتاب احکام ترجمه کرده است 
تطبیق کنم نداشته‌ام , 

(۲) دراینجا موسبو نیکلا پس‌از آنکه چندجمله کنا به‌داری نیت بة کویینو 
مینوبسد محش نمونه چند سطری هم از ترجمه‌های اونقل میکندو آتر اغیر 
مفهوم و نادرست میپندارد مانیز از تر جمه آن صرفنظر ميکنیم (م) 


-9- 
ولی مع الوصف چذین کتابی در کتابخانه اوبیدا نشده است . (۱) 
بهرحال وجود بیان سوم مطلقاً مرا باکالانداخته وتصورمیکنم 
که باید فقط خود را محدود کنم بانکار وحود آن ودر کمال سادکی 
بگویم که چنین کتانی وحود نداشتهو نخواهد داشت چه‌هیچج دلیلی‌برای 

اثبات دحود چنین کتابی در دست نیست.(۲) 

بازبر گردیم بکتاب ببانی که موسیو گوییتو ترجمه‌کرده است . 
من ناچار هستم که بکویم جرا ترجمةً آن بنظر من مشکولد می‌آید 
حتی از عتن هم که مترجم در دست داشته مشکوکم پس بطور خلاصه 

دلائل خود را دکر میکنم / 

«موسیو دو گوییئو در نمره ۲۰ صفحه 47٩‏ کثاب خود مینویسد 
(واتفاقا ابندفعه درست نوشته است)که بابیپا يك احترام خاصی نسبت 

بىدد ۱٩‏ قائلند : سال ۱٩‏ ماه دازد و ماه ۱٩‏ روز و روز ۱٩‏ ساعت و 

غیره . بنابراین يك کتاب قانونی که دارای اهمیت شایانی است مانند 
بیان بالضروره ؛ابستی به ۱٩‏ قدمت تقسیم شود کنه فملا بیش از ده 
قمت‌آن موجخود نت ودلیل آنرا بعدها خواهیم دانست بپرحال هر 
قسمتی نیز تقسیم شده است به ۱٩‏ قسمت ..» 

* من باز تکراد میکنم که این قسمت کاملا صحیح است و ما 
(۱) - هن تحقیق کردم وسملوم شد که موسیو گویینو بیان عربی را ترجمه 
کرده است وموسیو نیکلا از آن اطلاعی نداشته است خود او نیز اشازه 
میکن که اخیرا بیانعربی را بدست آورده و لی‌فرصت تطبین آ نرا باترجمه 
کویینو نداشته چیزی که هست‌ترجه گوبینو درغالب‌جاها ناقس و نامقهومْ 
است (م) 
(۷)- این مستله درست است من نیز تحقیقات لازم از اشعاس با اطلاع 

د) بیان سومی وجود ندارد (م) 








سا 

بایستی ده و احد (۱) داشته باشیم که هريك يك به ۱٩‏ باح تقسیم شده‌باشد 
ولی در واحد ادل از ترحمه موسیو دو گویینو کجا می‌توان ۱٩‏ قسمت 
را یافت زیراکه ابداً اثری از آنبا نیست درصوزتیکه در سایر واحدها 
مولف ما درست ترجمه مبکند : « در قسمت سوم گفته شده است .... 
ودرقسمت چپارم گفته شده است ..» 

بس این #نسیمات دا از کجا آورده است ؛ من اعتراف میکنم که 
چیزی از آنها نیم 

از طرفی ‌ موسیودو گوپینودرصفحه 4 کتاب خودمینویسد: 
* کتاب قوانین ودستورات» ومتعاقب‌آن واحد اول را عنوان دیگری 
قرار میدهدکه نمیتوان وچهتاسی بایان فرص کترد میگ باب 
مناسبت که بیان درحقیقت کتابی است حاوی دستورات و قوانین باییه 
ولی درصحبت ی کناب بان نه کناب قوانین و دستوران 
شاید خودش بمیل واختبار این عنوان را : بقرآن جدید داده است و ما 
بمدها خواهیم دیدکه میرجم ما ترسی نداشته است از اينکه دربعضی 
جاها تفتن نشان دهد زیرا معی نیست که مقصود موسیو دو گوبینو 
انتشار ترجمه بیان بوده است دك 

ولی باید دانست که اصولا بیان شامل ۱٩‏ واحسد است که هر 
واحدی نیز شامل ۱٩‏ باب است درسورتیکه‌دد ترجمة موسیودو گوبینو 
٩‏ واحد است که هر يك تقسیم میشود 4 ۱۹ قطعه در اینجا چندان 
اختلاف قابل ملاحظه‌ای‌نیست ومی‌خواهد اساسی‌را که‌سید علی محمد 
بان اتکاه داشته برای اینکه دعوی عنوان پیفمبری را بکند و با بهتر 


(۱) اساسًییان باید ۱٩‏ واحد باشد ولی باب‌یش از ۱۱ واحدآنرابعربی 


شته است (م) 
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بگویمکسی راکه خدا باید ظاهر نماید بما نشان بدهد . 

دیگری از اشتباهات موسیو گویینو که خود.دا مولف:مذاهب 
و فاسفه در آسیای وسطلی معرفی می‌کند ایین است که خیال میکند 
که اینمذهب جدید بطور اراده و اختیاز و بشکل دلخواه 
یکدعه در مفز باب شکفته شده و باب در نشر آن کسوشیده و مردم 
را دعوت بقبسول آن نموده فقط بصرف اینکه من از حانب خدا 
ند ام 

این مسئله نیز بدلایلی که در زیر دذکر میشود بپیچوجه درست 
نیست دهمچنین عنلاینی که این رفرماتور توالیاً اختیار کرده ماتندباب 
و نقطه بیان یا بطود ساده فقط نقطه بیجپةنبوده و دلائل عهم اشاسی 
داشته است . 

این کفته نیز بکلی خلاف دابع است که باب پس از اينکه 

عنوان نقطه دا اختباد کسرد عنوان بابیت دا بملا حسین بشرویه 
وج نمود. (۱) 

چنین اظباراتی بدو جبت زیان آور است ذیرا که اولا خلاف 

داقع ات ودرثانی مدال میکند آنکسیکه این مطالب را تحت نظر 
قرارمیدهد کمتر » بن اطلاعی آزهء‌ذهب باب نداشته و ارزش این عناوین‌زا 
نقومیده است 

حال باید دید داستی این عنوان باب چیست ؛ واز کجا پیدا شده؛ 
بس‌گونيم عنوان باب اتکاه باحادیت شیعه دارد ودلیل آن این است که 

«دزیردکرمیشود. 


(۱)- بشرویه نام دهکده| بست‌ازابالت خراسان وملاحسین در آنجا 
تولد یافنته (م) 








۱۸ 





ببران دا بردی مین فرستاده‌است‌تامردم راراهنمائی 
آنند بشناسائی وجود اد و آخرین آنبایعنیکامل تر ازهمه محمد است 
کهقر آن را آورده که حاری تمامعلوم‌است ۶ اگر مالیاقت تعلیمات دفیم 
آنرا داشته باشیم خدازا بما میشناساند والبته عدم لباقتبواسط ضعف 
قوای فکریذ ماست داين قوا درمعرض آزمایش سختی واقع شده‌اند چه 
محمدگفته‌است وقتیکه منکلمة را لفظ میکنم از آن هفتاد و دوم‌نی 
را اراده میکنم (حدیت) پی مسلم شده مالیاقت فیم قر آن را که در 
تحت يك شکل متراکمی حاوی تعام علوم انسانی و آسمانی‌است‌نداديم 
وققط محمد بغسه این معانی‌مختلفه را میدانسته وچون‌جامع تما علوم 
بودآ نا دا درقرآآن درج‌کرد . 

دراینجا البته ماباشکالی برميخودیم و آن این‌استکه اگربناباشد 
معنی قر آن برای ما تاديك و عبیم بمساند اینکتاب الهی بچه درد ما 
خواهد خورد ؛ اینجا است‌که برای ابرانیها امامپا (۱) داسطه میشوند 
واولینآنها علی داماد پیفمبر است (۲) که راجع باو محمدکفته است؛ 
من شبرعلم هستم وعلی باب آن است (۳) (حدیت) 

(۱)- امام یعنی پیشوای مذهب‌اسلام واودر نزد اهل‌تسئن مرئی‌است 
که‌سلطان‌ق-طنطنیه. باشدو نرداهل تشیم غیر مر نی است(1۱64 ,ذ:[9:۵96) 
مراجمه شودیکتب ذیل: نمایش‌عمومی کشورعنمانی «0ععداه«10 ۰ ۰۰ 1۱ 
حقون مسلمان توععع() فرهنگ اسلام دیون 11 س ۲۰۳ ستون ۲ 
کنابخانهة شرقی جلد دوم س ۳۲۳ 1019100 تاريخ فلسفه و حکمت 
مسلمانان 0:84( 

(۲)- اصول ومبانی‌امامپا که ابواب علومآسمانی هستند شبیه است 
پاصول ومبانی پایپا که موعظه میکنند - 


(۳)- دعر بی «انامديتة الم لها 




















۳ 

پس ما دراینجا مقابل يك‌ياب ادلیه واقع میشويمکه آن علی همم 

درجه پیشمبراست . 
هرگاه مسام بدانیم که امامبا هريك بنوبة خود بای هستند و 
اگرمنقد باشیم که بعد از 
شد مگرپتوسط امام دوازدهم که غایب ولی همیشه زنده وموسوم است 
واگربخاطرياوديم که 
اد میکندکه باب علم 
بازشد و من همان اب هستم بسپوات فهمیده میشودکه ین دفورمانور 
لور کلی احادیت شیعه را قبول دارد و خود دا در ردیف امام ها قرار 





اعامپا پاپ علم مسدوداست و مفتوح نخواهد 


بصاحب الزمان یا مهدی موعود وقالم دغیره. 
سید علی محمد درموقع اعلان مذهب خود 








میدهد یعنی خودرا همان امام دواژدهم وصا<ب‌الزمان و وادث مستقیم 
وخدائی محمد میداند 

پسآبا مسکن است‌که این عنوان باییت بدیگری داده شود !و 
آبا براده و میل سید علی محمد استکه هرکس دا خواسته‌باشدباین 
عنوان آراسته نماید؛ 

اما راجم بمنوان دیگری که نقطة بیان یا فقط قطه باشد باید 
داشت‌که علی هم نخستین باب وهم قطه بوده است . 

در اینجا باید خواننده‌را متذکر کنیم که اين کلهُ قطه بدو 
میشود یکی عادی وعام مطابق عنید؛ مسلمانان و دبگری 
جدیدومخصوس با بیهومافعلا ازقدم دوم صرفنظر می‌کنیم که بمدهااجم 
بآن مفسلا صحبت خواهیم کرد . 

علی کفه‌است : آنچه در قر آن است درادلین سوره و آنچه در 

ین سوره‌استدربسم ال رحمن الرحیم و نچهدریسم ار حمن‌الرحيم 
است در باه بسم‌الله وآنچه درا بم‌الله است دد نقطه ایستکه 











س- 
تحت با واقع شده ومن آن نقطه هستم . 
پس سایر امام ها هم بنویة خود نقطه بوده‌اند و باب هم همین 


قطه است . 





اینه‌قدمه عنوان باب و نقطه بخوبی فیمیده شد ولی اشخاس 
جاهل مخصوساًاروبئیانکه ازجریان اسلام یران خارج هستند اذاین 
کلم» متمجب میشوندکه‌تقطه بعنی چه امابرای ک- که کمی بامعلومات 





اسلامی ایرانآشنا باشد موجب تعجب نخواهد بود 
یم بمتن بیان که گفته های ما را بنوبه 





پس اذاین مقدمه 
خود تا کید می‌کند 

باب نیم از واحد ۳ بیان بمام‌گوید : *فی‌ان مفی‌لبان فی - 
نی آنچه درییان است دريك آیه بیان است و درباب دهم 
ازهمین واحد میگوید : * فی‌ان مافی تلك الاية الاولی‌ی‌الا: 
نی آنچه در اين ی اول است در 
باب چنین میگوید ز 

* اکرنفسی امروز نظرکند دراول ظبود دسولالله که مقام تعین 
* مشیت *۱* انظهودبوده درفرقان آ نچه که با 


پقا 





آشبدالله» 








شهدالله است و درتفسیر این 





همرسانده چه‌از » 









«حق وچه از غیر حق از بحرظبور مستظبر شده این اس ت که کل > 
باوقالم است ومراد از یه ادلی نفس او بوده درفرقان ومراداز ایت 


« اشیاء از باه له ظاهسر 





رد او ببوده و ه‌چنین در بیان » 








(۱)- مشیت اولیه اول مغعلوق خدامیباشد وخلعالم بتوسط 
بت اولیه صورت گرفته است ودرتفس محمد منعکر 
شمس‌درمر آتی متمکس میشود ودراین مر آت‌نمیتوان 


کرد مگر آچه در آن منعکس شده‌است یعنی نفس 










۱ 








ن بل ی دون آن بومرسد بظهورقطً بیان» 
* متحقق شده ومراد از آبه که کل در اوست اوست زیراکه اوست آبه » 
« تکوین این آیه و اوست باه بسم‌الله درتکوین‌که این باه مدل بر ,» 
« اوست همين قسم که الفاظ حروف بنقطه ۰ 
* میرساند الیهالانهایهبیمین قسم ارواح کینو 
و هرگاه ذکر اولوالا فده شود مراد اژ ادلاء برکلمه » 
«لالالال بوده وهست ...۰ 

شاید بپتر آن باشدکه قبل از ادامة کلام برای اينکه اروپائیان 
بخوبی مقصود مرا دریابند بخاطر يباوريم که «خدا کنجی بود مغفی و 
ن مخاوق دا خلق کرد تا او دا 















میل داخت شناخته شود بنا بر اب 
بشناسند ۰ ۰ (۱) 
این میل شناخته شدن عبارت از مشیت اولیه دهمین 





شیت‌اولیه 
است که عالم را خلق کرده پس عالم الا ازدست اد بیرون آهسده و 
بایستی باد بر گردد یمنی چون خارج شده است از میل شناخته شدن 
باید درهمین میل نیز رجعت‌کند بعبارة اخری خ 





ت مسافرت تزولی 
مشیت اولیه است بطرف »خلوق و دجعت مسافرت صعودی از مخلوق 
است بطرف مشیت ادلیه . می‌توان اين مسافرت دا بوسیلهٌ یسك دایرة 
قائمی نمایش داد که قطر عمود بر خط افق آن دايره را قطع نماید 
در اینصورت نقعه حرکت ۰شیت اولیه در فوق این دایره است ومحل 
ورودش محل تقاط تحتانی قطر است با دایره و ان 2 
منتهی الیه نزول است در واقع نقطه عزیمت مسافرت صودی استکه 

خواهد شد بمحل تقاطم فوقانی قطر یا دایره و خلاصه 

(۱)-کن تکنر] معفیا قعلقت؛لغلق لکی اعرف 





ورودکه 





-۲۲- 
اینکه این نقطه تقاطع نقط حرکت مشیت اولیه است و بوسیله لین 

فرمول بیان میشود «انالله وانا الیل راجعون * 
از این قضیه ما يك نتیجه استنباط ميکنيم که تباید آ 


ترا فراموش 





کرد و آن این است که جوهرالوهیت در صفت خود تأثیر کرده و همین 
صفت متأثره اس که عالمرا خلق‌کرده است . 

خلاصه گفتیم که خدا یا بعبارة اخری مشیت مشیت اولیه - با فمل - عالم 
را خلق کرده‌است بقصد اینکه شناخته شود؛دابر رایخ بطورمطلق ضرودت 
ایجاب میکند که قبل از خللقت مخلوق وسایلی باید خلق شود 5 + 
بتوسط آن مخلوق باین شناسائی بر 
ظی‌وریه است که برحسب عقيدة مسلمانان تنباقر آن استکه دراینعالم 














ازکل شبثی خلق شده‌زیراکه +خلوق خا 
و تنبا وسیله معرفةالله هم «عرفة محمد است پس بيك اعتبار می‌توان 
گفت که »خلوق خلق نشده‌اند مگربرای شن‌أختن محمد بنابراین‌محمد 
سیب اولی واخرای خلقت میشود . 

مادراینجا برحسب عقیدژ اسلامی صحبت کردیم که موی آن 
محمد تجسم هوش‌کلی ات وباب نیزاین‌طریقه را قبول ومحفوظ دارد 
ولی با يك نوع تغییری که منتبی درجة | 
موقع بحث مشروح ومفصل آن نیست 
او مشیت اوئیه یا اول خلق خدا یا خالق عالم - یا 
لفه که متوالیظپور تموده‌اند منعکس شده‌است 


را حائزاست و دراینجا 











درمر آت قلوب ان 
وا آنجمله است محمد 


بعضی دیکر مسئله دا خیلی دقبق تر بیان‌کرده و قدری دور تسر 





رفتهاند ویاپ هه 7 
چون حقیقت خدائی است خلفت ناپذیر است بدلیل آنکه چون خدا 

آن نیز بالشروره موجود خواهد بود دچسوناین 
حقیقت دای ام مسکن یت مان باشد و همچنین 
است: نوی آن. که 
اولیه است . 


موجود است حقبقت آن 














درهردوصورت. می‌ببنيم که محمد منشأء خلقت اشیاء است و : 
بایددانست که بسم ال لرحمن اارحیم تنها فرمولی که ای 
خدا را بعلور خلاصه در بردارد د کلمات آن تام از حرف (ب) مشتق 
یز منزله همان حرف (ب) است‌که از او عالم و 
حقیقت دخود این فرمول مشتق میگردند . 
حال باید دید این حرف (ب) چیست ؛ پس کو: 
زيك خط کوچك افقی و. 





میشوند (۱) و محمد 





این‌حرف‌بارت 
ی‌که ما بهالامباز آن است از سایر 








حروف نقطه ایست‌که در ذیر آن‌داقع است پس در واقع همین نقطه 





است کسه حرف (ب) را تشکیل میدهد و در حقیقت جوم آن است و 
محمد همین نقطه است ذیراکه اد جوهر (ب) است د خود (۱) نیز 
جوهر بسم‌الله است و بسم‌الله : ت « لی‌چون این شناسالی 
منشاء وسیب اخرای خلقت است تاچارمحمد نع هر ده عالم نی این 
عالم عالمتحتانی « آن عالمفوقانی 1 2( 
[۱)- این‌قضیه شرح و بط لاز ارد ودراین‌جا مینقدر کاقی است 
بدا ی بسم ال ال رحمن|لرحیم داراک ۱٩‏ حرف است وهبین عدد ۱٩‏ در 
نین وانتظامات حیاتی باییه دخالت کلی دارد وما بمد ها در این 
7 
(۲) درمذهب شیمه این مقام یمد ازمحمد بعلی میرسد . 















۲ 





پس از اين مقدمه می‌توان تشریح این مئله را مداد ت داد 
بمطالعه باب ۱۱ ۱۲۶ از واحد ۳ بیان 

درباب ۱۱ صریحاً یان شده است که هرچه در این آیه است که 
)0 
در اینجا فرمول نیز تفییرکرده است ذیراکه اگر در زمان خود 


محمدکافی بود در این مان کفبی نیست وصفات‌الوهیت رحمن ددحیم 








بیان دا ت کیب می‌کند ددیسلةالامنمالقدس ۱ 


پست ترازصفات آمنع و اقدس می‌باشند ودرباب ۱۱ از واحد سوم بیان 
آمده است 
« ملخس اینباب آنکه کل حروف لفظیه بط متکون می‌گردده 
وارواحآن بط حتبقت داوست درفرقان محمد رسولال ودریبان» 
۶ ذات حروف سبع (۲) و در ظبور من‌بظهرهالله آن حقیقت البیه و » 
«کینوئیت ربانیه وکافوریة جوهربه وساذجية مجردیه التی انبا هی » 
شمس الحقيقة بضیائبا انی‌هی آیاها وان ما دونبا ظلال فی‌المرایا.. » 
قصود این است که کلمات يك شکل ويكکروحی دارند شکل 
آنها ازتکرار وامتداد قطه پیدا مبشود و روح آنها از امتداد و تجلی 
تمه حقیقت و آن درقر آن محمد بود واکنون ددییان باب است وبعد 
من‌یظهره‌الله ار ظاهر شود وود از اتداد نیز ارتباطی استکه 
وجود دارد ما ین مشیت اولیه و پیفعبران و خلق جدید در هسر دور 


 توبن‎ 





نکته نیزدرحال عبور ما قابل توجه است که اگر باب برای 


(۱) 1 
(۲) ذات حروف سبع علی محمد است که اژ هفت حرف ت کیب 


میشود . 





خداو ندیکه صمب‌الوصول و بسیاره‌قدی است 
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عذهب خودچبور است اتکاء باسالام داشته باشد معپذا همه چیز 





دا تغییر داده است حتی فرمواهای پرستش‌دا تا بتواندبه‌تجدد واصلاحی 
که مقصودش بوده برسد وچای استمزاء هم نیست چه مسام است که 
هروقت ايران بل رحمن الرحیم را فراموش کند 8-دم بجاده ترقی 
خواهد گذاشت . 

ها بعلاره درپاپ دوازده از واحد ۳ بب 
شمس است وسایر حروف (۱) به‌نزله مرایاکه در 
داين مطلب مطارقت داردبا آ چامادرییش گفتیم که نقطه 
میشود در کاماتی که او استعمال میکند برای بیان قصود بعبارة اخری 







کامات جزه‌نفس حقیقت‌است 





پس بطور خلاصه میت اولیه یا حقیقت ,ك نقطه است و آن 
منمکس میشود دروجود يك شخس که بواسطه همین اثر نمکاس‌عر آ 
آن نقطه میشود دبنابراین خود نقعله است وچون قطه بودن او مسلم 
شد واشح است که دارای تمام علوم نیز هس 
اورا مدینه 0 و خلاصه اينکه فقط يك اه برای وصول باین 








بومین چهت است کسه 








میکذد و چون مسافر باین مدینه وازد شد نقطه حقیقت دا برای المین 





می‌بیند که نیست مکر وحدت‌الوه 
خلاعه مقصود ما اثبات این مسئله بود که بیان باید شامل ۱٩‏ 


(۱)- متصود ازحروف‌در اینجا اتعاص میباشد یمنی ۱۹شغ س که 
واحدرا ت رکیپ مینمایند . 





ییات 
واحد باشد وهر واحد هم شامل ۱٩‏ باب (۱) 
اکنون بدون اینکه داخل شویم در دموز علم سحررآمیز مقداد 
عددی حروف که ممکن است تتوانیم درست از آن خارج شویم 
کتاب مذاهب وفلسفه در آسیای مر کزی موافقت کرده وبطور اختصاد 
میگوئيم 5 4 کلمه واحد بحساب ابچد عدد ۱٩‏ دانمایش میدم.د یی 
واحدی که‌شامل ۱٩‏ میباشد وان عدد ٩۱وظ‏ 
می‌دهد ونیز لاژم است درخاطر داشت 
بسملتالرحمن الرحيم دادای ۱٩‏ حرف است دهم چنین ف-رمول ان 
بسمال الامنع الاقدس نیز۱۹ حرف است 
نیز باید بخاطر بياودیم که در باب چرارم از واحد۲ دد بیان 
آیه از قر آن ذکر شده که «در بالای آن ۱٩‏ نف ایستاده‌اند »(۷) در 
جالیکه می‌گوید. «چنانچه ار کسی نظر در,دء شجر؛ قر آن‌کند به» 
مشاهده میکند که پنج حرف نفی چگونه درتحت‌الثری:ضمحل» 
اشده که ال ونانی «تالت ورابم و خسامس باشد وت 











باشیم که فرمول سم نی 




















حروفی که » 
«دلالت برانبات میکند چگونه در اعلی علیین مرتفع شده که محمد و» 
«علی و فاطمه وحسن ۶ حسین باشد وپنج حرف نار چون که حروف» 
*آن منشعب شود نوزده می شود چنانچه خداوند نازل فرموده علیما + 





«نسعة عشرو کذلك این حردف خمسه که منشهب شودعدد و احدمیشود» 





۱- پس چرا این ورنیست و۱۹ واحدتمام را نشوشتهاست ؟ براکاین 





است که خود باب 
ام وفکنیل ننایه : 

(۲) علیها تمه عشر (ینی ۱٩‏ ملكت مأموون که در فوق پرتگاه 
جهنم مراقبت نمایند) 


میدهد که بقیه را باید موعودمن یعنی من بظهرهاب 





۲۷- 
ونیز باید بخاطر داشته 





اشیم که ابواب تور دابراب نارهريك ددییان۱۹ 
ذکر شده (درغالب جاه) وثابت خواهیم کرد که این ۱٩‏ باب بایستی 
درییان ظاهر شودکهمتصود همان ۱٩‏ پاب نور باشد دبالاخره همین۱۹ 
واب ما دا داهنمائی میکند 








باب درییان هست زیر که هربك اذاین 








بوحدت خدا یعنی به۱۹ که عدد واحد است 
خلاصه این باب همان ۱٩‏ قطعه با ففره است که موسیو 
واگ کف باید دا ستکه چون کامه قطعه بافقره بمیان 
آمد تفسیم را می‌رساند درسورتیکه داحد یکی است و مه 
سیم بشود ولی اکر ما موافقت بیان‌دا واحد و باب‌بنمیم هیچ للم 
ظاهرا براحد وارد نمیآبد داين خود حائز اهمیت فوق العاده 
بعلاوه صعب الوصول است‌بهقعامات 








یعنی همان‌واحدیکه غیر قابل 2 
تقسیم نکرده‌ايم . 

من اعتراف خواهم کرد که موسیوگویینو نیز احسای کرده است 
که باید اینطور باشد زیرااکه درصفحه۳۳۲کتاب خود میگویده‌چون 
کتاب عالی الهی است‌بالضروده باید تر کیب وساختمان آ نم پردوی 
نی برروی عدد ۱٩‏ پس اساسا ییان :کیب شده 














عدد الوهیت باشد 
است از ۱٩‏ داحدیا تقسیم عمده که هريك بنوبه خودتقسیم می‌شود بر 
٩‏ قطعه یا قفره » 

ولی این عبادت بکلی برخلاف مقصود سیدعای محمد است که 
تیم ۱۹ راحد به ۱۹ قطمه با 
نیست دفقط 





ء تقسیم شده است زیرا که۱۹واحد 





احد است که ۱٩‏ باشد همانطوری که برای عیسویان 





يك واحد است که سه‌باشد وباین واحد ۱۹ بوسیله نوزده دفمه نوزده 
باب راء مییابد وبيك اعتبار که اگر من جرغت ذکر آنرا داشته 





شم 


سا 





٩‏ واحد در ۱٩‏ وراد دقعه ۱٩‏ واحد یاو احددرواحد 
ازواحدکه واحد مطلق است 

چون این مسئله اساسی در موقع خواندن کاب پاپ مفپوم نشده 
چیزمعتنایبی از آن استنباط نکرده‌اند و البته اهلیت وصلاحیت ترجمه 
آنرا نداشته‌اند و لازم است ما قدری بیهتر دقت و مطالعه درد این 
ترحمه کنيم ما می‌ببنيم که ترج: اینکه‌تابت 
میکند هم ببان را به نوزده واحد که بنوبه خود تقسیم میشوند به 








یعنی‌موسیو گویینودر عبر 





٩‏ باب فقط يك واحد اولیه را بما ارائه داده است بءنوان تفسیم واين 





میشودییاب 





بالاخره شروع میدود ازیک‌قدمه طولانی 
اول که ایور ترجمه میکند 
اول که محتقا خدا اظپار میکندکه براستی نیست خدائی مگراو... و 





نیق ما برقراکره‌يم دداین فقره 


یره دفیره ‏ 

این باب اول مدت زیادی مداومت دارد وقطع نمیشود تا برسد 
بواحد دوم . 
اجاست که باید گفت پس ۱٩‏ باب کجا رفت بعلارهدرادلین‌باب 
واحد اول ازتمام کتبی که من توانتهام بدست بیاورم ایناود مینویسد 
«ازعددکل شیئی امربکه خداوند عز وجل فرض نموده کلمهلالهلال 
حقاحقا اذکل بیان‌راجع باین‌کلمه خواهدشد > 





شاید آنچه گفتيم کافی باشد معپذا من باید در اینموضوع که ما 
اکن 


درصفحه ۱۷۳ ترجم گویینو در قع کهباین کلمات‌شروع‌میشود 





را مشغول دارد قدری بیشتر پافتار 


(والبته درحقیقت تمام اعداد دراین واحد است) این عبازت‌دید»میشود 


-4۹- 

(اینچنین است که خدا بیان میکند مقدار کلی شیئی دا در کتاب) 

این جمله درنمره > حاشیه اینطورییان شده : « در کتاپ باب که 
موسوم است به بیان با ببتر بکوئيم در اینکتاب حاضر که تفسیر 
بیان است..» 

پس آیا این کتاب بیان نیست‌که موسیودو کویینوترجمه میکند 
در ایتصورت اظباراتش در صفحه ۳۱۲ چیست :که میگوید : «علاوه 
بر دو بیان‌که من ذکر کردم بیان سومی نیزهست که تألیف باب اول 
است() وفیمآن‌نیزمشکل ترا آسان‌تر از دوتای دیگرنیست باب دوتای 
اول را خلاصه کرده است در 


تعالیم اساسی در آخ رکتاب خواهد آمد » 














اییکه تسبتاً مختصر است د ترجمه این 


وبازدرصفحه ۵۲۱ همان کتاب خوانده میشود : « بعد قطمه دوم 
پس از دهم چنین میکوید ( در حقيقت اين خداست که با باب صحبت 
میکند) : من دیدم هنگامیکه بتواذبت میکردندتمام اندوه وحزن عالم 
درمقابل من ظاهرشد..(۱)» 

در صفحه ۵۲۱ نبرء ۱ حاشیه موسیودو کویینو در تفسیر جمله 
فوق میگوید: « و همین جمله است که مراکملا تردید. میانداژدکه 
چنین کتابی متعلق بپاب باشد » 

پس بنا بر اظبارات خودگوینوکتاب بیان اد کاب بیان اسلی و 
واقعی نیست وباب هم آنرا نتوشته است 

خلاصه آنکهمن اعترا اف میکنم که 
بود تا بتوان ازییانات واظبارات موسیو گو. 






بسیاره دیپلمات دانشندی 
بزی فیمید و چون من 

(۱) درییان عربی درباب‌دو ازدهم ازواحد 
هست که میگویدقدشهدت حین‌الضربکل‌الحزن فلاتحزر 





كسِ۳ 








نه آن هستم ونه‌این فقط خودرا محدود میکنم باینکه بکویم من اذاین 
ترجمه واظپارات چیزی نفهمیدم . 
0 
آتارقلمی‌سید علی محمدباب بسیارقابل ملاحظه ودرعالم ادوباقی 





بکلی مجپول مانده چیزی که پیشتر قابل تأسف است اینست که »ذهب 
بابی‌تقریبا خیلی زود پس‌ازقدل خود باب‌تفییرات عمده را متحمل شده 
است ودوشبه ازلی وبرائی یشترخوددا بچیزهای دی کرم‌شفول کرده و 
ادا درفکرباب و کتب ادنبوده‌اند بطودیکه میتوان‌گفت بکلی آن کتب 
را ازنظردور کرده ودريك فراموشی عمیق و کاملی انداخته‌اند 

اما درموضوع ببانی‌ها(۱) که این فراموشی دا مرتکب شه‌اند 
مسئله خیلی سپل وساده است ذیرا که آنا میرزا حسینعلی نودی بل 
دا موعود سید علی +حمد دانسته‌اندیمنیعن ,ظهرهاة اما طرق رفتار 
میرزا یحبی صبح اژلرا خیلی خوب نمی‌بنم که با میرزا حسینعلی نوری 
برادرانی بوده‌اندکه از پدريك دازمادرجدا بوده‌اند زیراکه میرذایحیی 
بنا بر عقیده تعام بابیه خلیفه بلاحرف باب بوده است و هیچکس نباید 
در این باب تردیدی داشته باشد و بهائیانی 4.5 او دا انکار می 












بی‌دجدان هستند. 
مشکل دیکر اينکه اين خلیفهیمنی میرزا یحیی صبح ازل بینرا 
تکمیل کرده است و این کاری بوده است باب برای من بظهرهالٌ 
محفوظگذارده و چنینکاری بنظرمن غر ممکن میآید مبذاپدلوری 
که خود صبح اذل بمن اظبار کرد اینکار دا انجسام داده است پس آیا 
(۱) بهائیبا پیروان میرزا حسینعلی بها هستند و ازلی ها پیروان 
میرزا بعیی صبح‌ازل 





۳۱ 
می‌توان اورا دقیب میرزا حینعلی پنداشت؛ من نمیدانم واین نکنه‌ای 
است که برای ءن محپول مانده (۱) جتکبائی که ما بین این دو برادد 
دشمن همدیکر روی دادهوغالا منجر بقتل پیروانآنباگردیده بکلی 
دق تآنبا را از مین برده وسیدعلیمحمد باب وبطریق اولی نوشتههای 
اوبطوری فراموش شده که من‌درایران يك‌نفر بهئی یا ازلی برنخوردم 
که مثا(کتاب بین‌الحرمین اورا خوانده باث 














تنها کتبی که در دم‌تری هست و چند نفر بابی می‌خوانند همان 
بیان است وتفسیر سوره بوسف (۲) و کتاب دلائل سبعه و تفسبر -وره 
والصر (۳) 

اینبا نسبت‌بشارء کتب‌قابل ملاحظه‌ای که از قام رفرمانودییرون 
آمده بسیار کم است دمن در ذبل جدولی از آن‌کتب بقادئین ارائه 
می‌دهم . 








(۱) ازلبها متقدند که باب دریکی اژالواح خود خطاب بمب ازل 
امربه‌تکمیل بیان کرده است وتوصبه نموده که ان اظهراُ عزافی ابامك 
فاظهر المناهچ‌الشمانیه 
ومبح ازل هم فارسی باقیمانده را تاواحد یازدهم که درییان عربی خود 
پاپ بوده نوشته است وبقه که هشت واحد باشد هبانطورمانده ویکی از 
دلایل اثبات اریخ میرزا جانی‌است که قبل‌از تفرقه باییه نوشته 
شده ودر آن کتاب مینویسد که پاپ تکمیل بیان‌راپمی ازل امرنمودهاست 

5الکاف طبع و تصحیح پرفسور برون انگلیسی (ع) 
(۲) - سوه یوسف سوره ۱۲ قر آن است 
(۳)- سوره والیصر سوره ۱۰۳ قر آن است 







جدول اول 
تسیر صو دهیو سشه-(ماد و اعدی عشر سوده) 


دد وبازده‌سوره 
جدول اسماء السوزه 
۱ - سورةالملك ۷ -الباب 
۲ - العلماء ۸ - الصراط 
۳ الایمان ٩‏ - السیناه 
,> - المدینه ۰ النور 
۵ -پوسف ۱ - الشجره 
- الشپاده ۲ - الماء 
۷ الزیاره ۴ النصر 
۸ - التوحید 4 - القدر 
-٩‏ السر ۰- الخانم 
۶ - العلماه - الحد 
۱ - السطر ۷- الابواپ 
۲ - العاشور ۸ - القرابت 
۳ - الفردوی ٩‏ - الحریه 
۶ القدی ۰- البلیغ 
۰ المقية ۰۱- المز 


- العرش ۲- الحی 


ف 


‌- 
رات 


مه التلیث 
7 اقتال 
۷ القتال 
۸ الجباد 
٩‏ الجپاد 
الجیاد 
۱ القتال 
۲ ندازد 
۳ الحج 
6 اللاکام 
۵ الاحکام 
1 الجمعه 
۷ النکاح 
۸ الذکر 
٩‏ العبد 
۶۰ السابقین 
۱ المومنین 


این ۱۱۱ سوره‌شامل۳٩بیتاست‏ 


جدول دوم 


دعای صحیفه (دعای اربعة عشر) چهارده دعا 











جدول الدعوات 
۱- دعاء فیالتحمید ۸ دعله فی‌بوم الترویه «وه 
والتحویل 
۲- دعاه فی‌یو‌الفدر(۱) ویوم #دعاه فیلیة ۲1۳ لنصف‌هن‌شهر 
الجمعه ویوم الخامس من جمادی شیبان 
الادلی 
۳ دعاء فی‌عیدالفطر(۲) ۰-دعاء فیليلة من رجب: الا 
من جمادی‌الاولی 
4 دءاء فی‌بوم الجمعه ۱ - دعاء فی لبلةالماشورا ۰0 
۵- دعاء فی‌عیدالاضحی*۰۳ ۲ - دعاء کل یوم من‌شهردجب 
«شعبان و رمضان 
- دعاء فی بومالمرفات«؛» ۳-دعاء فی‌لیلةالئالثه والعشرین 
من شهرده‌ضان 
۷ دعاء عید اکبرالتاسع من‌شهر ۰ ۱6- دعاء عند ختم‌القر آن 
دیم‌الاولی 


7 1 ببهاک هفتگانه مقدس مسلبانان ولبی 
نآنرا نیدانند وفرض میکنندکه دریکی ازشیهای فرد ره‌ضان 
تشریفاتی همه ساله بر گذاو 









بقیه درصفحه بمد 





۳ 
ارزش 





بروزوظیوردارد ودعا ونبازهائیکه دراین شب خوانده شوداز 
برابر است با آن|ندازه ازدعاهائیکه‌در مدت هزارماه متوالی‌خوانده شود - 
یانشی (نطاعههنظا) 

(۲)- عید قطرعیدی است که مسلمانان پس|زروژه رمضان‌میگیر ند 
یعنی این روز بموجب حکم تر آن قطع روزه است وباید روزهرابغوردن 
غذا شکست که افطارمیگویند :1806 

(۳)- عید اضحی از دهم ماه ذیحجه شروع میشود ومطابق است‌با 
روزهای عید پاپرام تر کها زطءصفنظ 

(6)- عرفات نام کوهی است نزديك مکه که درمدتتشر یفات‌اعمال 

زوار بطور دسته‌جمعی در آنجا اعمالی را بجامآورند پموجپ عقبده 
در روک همین کوه بودکه آدم براهتماتی چبرئیل حوارا پس از 
ن کوه را عرفات نامیده‌اند 


است که عید میگیر ند 











دویست سال مفارقت یافت و بهمین مناسبت ۱ 
شناسانی - زدام‌جه(1. و آن روزهشتم ذیحج 
رجوع شود به‌حقوق مسلمان 11070ه),1۳00۲۳5 
(9)- بوم‌الترویه رو زشرب ورف عطش‌است و آن درماه‌هشتم عر بی 
میباشد ظاهاز4 :نزو جلد اول س ٩۵٩‏ ستون اول 
-)٩(‏ مقصودازشب‌شبی است که‌مقدم میشود برروزمذ کور مثلا شب 
شنبه ما و بواسطه غفلت ازهمین نکته است 
غالبا درتوار بخ مرتکب سهوشده‌اند 
" (۷). شب عاشورا شبدهم ماه محرم است واین روژقتل امامحسین 
علیه‌السلام است در اين روز ایرانیها بادسته حر کت میکنندو بسروسیة 
میزنند وسرهارا باقمه مجروح مینمایند وفریاد میکشند یاحسین. با 
حسینحسین 

















جدول سوم 


جدول الکتب 


۱ کتب خمسه بملاحسین 

۲ کتب نلائه ببیرزا سیدحسن 
۳ کتب‌العلماء 

* کتب ملاحسن 
این 

+ کتب سته‌بخال 

۲ کتابین بحاجی ملامحمد 

2 کتاین بت 

٩‏ کلب نان 

۰ کتاب‌الاءام احنفی 

۱ کتاب بحاچی محمدکریم‌خان 





۲ کتاب بحاجی ملامحمد 

۳ کتاب بمیرزا عبدالباقی دشتی 
5 کتاببم‌برزاسیدحسنخراسانی 
۶ کتایین بملاسادق خراسانی 
۰ کتاب بمحمد کاظم خان 

۷ کتاب شیخ خلف 

۸ کتاب شیخ سلمان 

٩‏ کتاب شریف‌سلیمان‌بمکه 

۰ کتاب سید علی کرمانی 

۱ کتاب سلیمانشان 

۲ کتاب الفپرست 





ات 
جدول چهارم 
کتاپ‌سحیفه فیاعمال سنه (اربعتعشربابا) چبارده باب 
۱ الباب‌لاول فی علم‌الکتاب الباب النامن فی شهرالکتاب 


۸عین‌الاول 
۲ الباب‌الثانی فی‌شهرالاول الباب التاسع فی شبر الایمان 
عین‌الثانی 
۳ البابالالث فی‌ارلاشهر لهج ۰الباب‌الماشر فی حکم جیم الاول 
> البابالرابع فی‌اولاشیر اباب احدیعشرفی‌حکم‌جیملثانی 


الحرام (۱) 
ه البابالخامی‌فی‌الشهرالهج ۰ ۱۷ المابالانی عشرفی‌شهرالحرام 
7 الباب السادس فی‌شبر المحرم ‏ ۱۳ الاب الثالث»شرفی شهرالمومن 
عنه‌شی رالحرام 

۷ الباب السایع فی‌شهرالصفر الباب‌الرابع عشرفیالفشل 
جدول پنجم 
جدول‌الخطب 

ه خطبه‌فی جده 

+ خطبه فی‌مصیبةالحسین 

ثلاث خط فی‌طریق مکه 





(۱)- اشهرالحرام عبارت‌از > ماه مقدس ذی‌قمده وذکاحجه ومحرم ورجب 
که در آن ممت‌تراع وجنك مارین‌ملمانان ممنوع است وچون‌مفرداستممال 
شود یعنی اشهرالحرم فقط ماه مقدس محرم است 








جدول ااصحیفه و الصحیفه بین العرمین«سبههابواب» هفت‌باب 


۱ البابلاول فی آية الاولی ه البابلخامی‌فی آية الغاسه 
۲ الباب الانی فی آبتانانیه + الباب‌السادس فی آیةالسادسه 
۳ الباب الثالت ۲ الباب السابع فی آیقالسابعه 








۶ الاب الرابع فیآیتلر امه ۸ الباب الثامن فی آية الامنه 


جدول هفتم 
۱ تفسیر له سبح وخمسون ومانه 
۲اقشیرسوززه 


آ 

۳ کتاب‌السروح (۱) س‌مأته سورة وسبعالاف آية 

؟ جواب‌المسائل «احدی واربمین‌مستلهه 
جدل‌هشتم 


حدول ماسرق‌السازق امنهله فی‌طریق (مکه‌صورت کتبی که در 
داه مکه سرقت شده) 


۱ صحیفه خمسهعشر ودعا 





(۱)-کتابالروح با تماموجودندارداصل نسخه آن که‌شروع باستنساخ 


کرد: قریبا۳۰۰سورهیاآی‌بوده و بحکم منتفذین محلي درشیراز در چاه 

















۲ شرح +صباح مأته | 


۳ شرح قصیده عبیری 4۰ سوده وهرسوزه 4۰ آیه 





* شرح سورة البقره والا حزاب (۲) 
ه شرح سودةالبتره (ازقسمت‌دوم‌تا آخر) 
7 خطبه انناعشر 





٩‏ کتب سته (عناوین آنها معلوم نیست) 








(۱) - احزاب سوره ۳۷ قر آن است 

(۲)- آیةالکرسی درسوره دوم قررآن آیه ۲۵۲ میباشد 

علاوه بر صورت فوق مطابق تحقبقاتی که من کردهام چند کتابنیز 
دیگرموجود است که بقلم خود باب نوشته شده ازاین قرا: 

۱- اساء کل شبی که کتابی است بزرك 

۲- کتاب جزا که شامل احکام است 

۳- ادله‌سیعه که موسیو یکلا آ نوا هم چنانچه مینویسد بفرانسه‌ترچمه 
کرده است 

6 قیوم الاسماء 

۵- صعینةً معزونه .٩‏ صحیفاٌ رضویه ۷- رساله ذهبیه ۸ - صحیفا 
عدایه ٩‏ رساله دراثبات نبوت خاصه برای معتمد لدوله ۱۰- 
والعصر۱ ۱- تفیر سورشحمد؟ ۱ -کتاب حسینیه ۱۳- صحیفه شرح دعاع 
6- دعاء العر وف وزیاراتها ۱۵-کتاب القبربه -۱٩‏ خلاصةالدعاء ۱۷- 
تفسیر الهاه ۱۸- تفسیر الواو والصافات ۱٩‏ تفسیر دائره! 
التوحید ۲۱- تقسیر سوره القدر ۲۲- توقیمات و نصوصات متفرته۲۳-کتاب 
زیارات ۲6- بازهم کتاب زیارات ۲۵ کتاب الفقه ۲ -کتاب الواحدوهی 
تسعة عشر سوره قدانزل الل» الحروف‌الحی ۲۷ -کتاب بمحمد شاه ۲۸ - کتاب 
چهارشآن وشایدکتب دیکری هم باشدکه من ندیدهام (6) 





























4۱ 
این جدول‌عاکه پمقیده من کامل هم نیستند از کتابی استخراج 
شده‌اند که موسوم است بکتاب الفهرست ولی در اینجا من بيك اشکال 
وم و آن این است که این‌جدول‌در سوره اول کتابالفهرست 
م کت ود 
ششم کتاب بیزالحر: 
تن این جددل پس نمیتوان تادیخ تحریر این کتاب دا همين 








رد وخود همین‌سورهدرسوره 





بدون دا 





کرد من بخویی میدانم و از کنب دیکر همم استنباط مشود که کتاب 
بینالحرمین در مدت طولانی نوشته شده است . که اقلاکمتر ازده‌سال 
نباید باشد پس چه تصوری میتوان‌کرد ازبودن این جداول دريكسوره 
کتاب الفبرست که خود آن سوره نیز سوده‌ایست از کتاب بین الحرمین 
که دادای این جداول نیست . 
خن یکه من کردها متهی بجانی نشد الحرمین 
که ازروی آن کتاب من‌مسوده‌شده‌قدیمی‌بوده است دنسخه کتاب‌فپرست 
هم که دزیر دست «ن است بازقدیمی است . 

پس همکن است دوفسرض کرد یکی اینکه کب ینالحرهین 
اشتباهکرده است واین فرض نبایسد مطایق واقع باشد . دیگر اینکه 
نسخه‌ایکه ار مسوده میکرده ددست همان بوده که ازقلم باب خارج 
شده یعنی باب وقتی میل کرده است فهرستی از کتب خود ترتیب دهدو 
آنرا در سوره م.ذکوره کنجان 














» است در تاریخی که بدقت نمیتوان 


تعیین کرد . 
«باز در اینجا دو ملاحظه دیکر هست‌اول آنکه خواننده دراین 
فبرست نام بیان را نمی‌بیند ولی باید دانست که بیان دد این فهسرست 








بنام کتاب « (۱) درج شده که چنانچه قبلا هم دک شد این نام 
(1) کتاب مجید بیان نیست بلکه کنایی است که برآ محمه نام 
نوشته شده (م) 








۲ 

مخصوص قر آن است . 

دوم اینکه در جدول ششم نم کتاب یناد مین‌درحاشیه نوشته 
شده که بنظرمی آید ی است که در جدول است 
است واسی در کتایی 45 من مالك اك آن هستم و آ فرا پسیب محتویااش 
بین‌الحرمین میدانم این تقسیم موافقت ندارد. 

بالاخره درجدول هفتم عنوان کتاب الروح هست‌وما بوسیله کتاب 
بن‌الحرمین ميدانیم که کتاب روح درمبان دریا ما بین مسقط و بوشهر 
درموقع مراجعت از سفر که نوشته شده است پس میتوان خیال کرد 


چنانچه قبلا هم کفتیم که این کتاببطورتفریب تاریخ تحریر کت فورسات 
دا معلوم میکندکه ۱ 






در شیراژ باشد بعد 


ذیادت مک(۱) 
۳0 
صورت‌کتبی داکه تحت مطالعه داشته‌ام دراینجا 





مورخین مسامان - کتب چابی 
۱- ناسخالتواریخ تصنیف‌سپهر ‏ ه - قصص‌العلماء 
۲ - روضتالسفا + - ابران (روزنامة رسمی‌ایران) 
۳ فارس‌نامه ز 


۶ - مر آت‌البلدان ۸ - حقایقالاخبار اصری 











تب‌عمدهخود را ازتییل ببان‌نارسی 
و پنج شان و چبار شان و غیره در محبس های ما کو و چپریق ‏ 
است (م) 





-ِ- 
تدای 
ن (مدعیانکاذب نبوت) 
۲ - رسائل میرزا سعید خان 
کب ببافی 
۱ - مقالةٌ شخص سیاح (روزنامه يك مسافر که در هندوستان درشهر 
بمبتی چاپ شده و بعد بتوسط برون انکلیسی در انگلستان طبع شده 
است) ۲ کتاب فرائد (درمصر چاپ شده) 
کنب خعلی 





۱ 
آقا تقدلی زنجانی این حاجی علیرضا > 
زنجانی هم تاریخ نیریز (نام مولف معلوم نیست) 


ات سیدعلی محمدباب 








۱- بیان > - رسائل متفرقه 
۲- کتاب بین الحرمین ۰ - کتاب مقام اربعه تصنیف محمد 
حسین اپن عبدال 


۳- کتاب البراهین السبعه > مناجاة 
اخبار شفاهی مسموعه ازباییه 
۱-میرذا یحبی صبح ازل ۰ 4- ابن ابهر (۲) 
۷ - حاجی‌میرزاعلی‌محمدایناصدق ۵- سید اسر 
۳ ماع کیر شاهمیزادی (۱) ٩‏ - میرذا حسن ادیب 


(۱)شاهبیرزاد نام معلی است ما 
(۲)ابپر قصبه‌ایست مایین زنجان وا 








تک 


اشخاص دیگری نیز بوده‌اند که بتا بدرحواست خسودشان از 


ذکرنام نبا صرفنظر شد 
کنب اروپالی 
۱- ددگوینو («معونطمي عطا) 
۲- بردن انگلیسی (۳0۷۷0) 
۳ بارون‌رزن (هعااسممتهظ) 


> - بعلورکلی تمام کت, یک در ایخصوس ذکری در آب شده ماد 


(۱000010وم‌نی:1) _وروزنامه تاریخ مذاي و 





۵ - دفاتر سفارت فرانسه در طهران و دفائر وزارت امود خارجه 
در پاریس , 


سر اغاز 
کتابی که امروز بعامهتقدیم میکنم کتابی نیست که مطالب آن 


قطعی باشد بکه طرح وشالودهایست که میتوان بناهای زیادی روی آن 
آن نادرست باشد که‌باید 





اصلاح شود واشتباهات آن از میان برود . 

از تادیخی که من کتاب خود دا بعطیعه سپردهام تسا کنون پیکار 
نماندهم .کار من مخصوصا جمع آوری کتب خطی باب بوده است بحد 
امکان رمتصود من از این کتب خطی همان کنب مخصوصةٌ خود سیدعلی 
محمد است وفعلا مشذول هستم بترجمه آنها و کوش میکنم که مطابق 
بعضی_فرضیات نزديك بحقیقت و پارث اشاراتیکه غالبا مبهم است 
وتسوانسته‌ام در متون آن کتب جمع کام بتوانم قیفٌ قبرمان خود دا 
نشان بدمم . 

تاکنون بخت مرا درجمع آوری اینکناباکهمیل وافری بترجمة 
آنبا داشته‌ام بخویی یاری نموده وحالیه درمقابل خ.ود مقدار ممتابمی 








از کتب ومدارك لازمه دارم ومیتوانم آنچه را که خواسته باشمتفحس 
و تعتین کم در این جلد من نتوانستهام بحد کافی دلایل خود را 
دکر کنم دنیز توانست‌ام آنطور که باید و شاید موجبات حوادث و 
وقایمی که بخواننده ارائه دادهام بیان کنم و خلاصه آنکه قصد من‌این 
نبوده است که عالم ایرانیت که هزار ودویست وشصت سال از عمررآن 
میگذرد ویا عالم جدیدی که 





ازه دوران جوانی را از سر مب 


ا- 
بلندکنم بلکه میخواهم عمیقانه داخل شوم در مجموعه عقایسد دور از 
قواعد عمومی‌که حیات اجتماعی فرقه بزرك شیعه را تر کیپ نمسوده و 
هنوز هم میکند 


وضعیت من درسفارت فرانسه ودوستیهای: بیشماری که‌در کشود 





ایران برای من پیدا شده دعدم اهلیت وصلاحیتتألیف مرا بر آنداشت 
که یکدفعه تمام پرده ها را پاره نکنم پس کتاب من بسیار ناقس است‌و 
ازخواتدگان معذرت میخواهم . 

من هیدانم چه اعتراضاتی ممکن است فقط از نقطه نظر تاریخی 
بمن وادد شود مثلا بمن ایراد خواهند کرد که موسیو . و . روزن 
(1۱۵۸۵0 ۱۱۰۱/۰) در مجموعاعلمی انجمنالسنه شرقیه جلد ششم‌جزوژ 
۲ تاریخ تولد پاپ را اول محرم ۱۳۲۵ میداند که هطابق است با 
(۲۰اکتبر ۱۸۱۹) درصورتیکه من در کتاب خود تاریخ تولد او را در 
سنف ۱۳۳۹ مطابق با (۱۹ اکتبر ۱۸۲۰) مینویسم‌تنهادلیلی که مراوادار 
کرد این تازیج را چنین بنوسم شرحی بودکه مفصلا دد یکی از کنب 
خطی من نوشته‌شده بودوهیچ تردیدی نیست که این کتاب از کتب خود 
باب است ولی بد استنساخ شد 








در ارنجا من ناچارم قدری توقفوپافشاری‌کنم موسیو و . روزن 
که عدماهلیتصااحیتش در این موضوع مانند عدم کفایتوناشایستکی 
من واضح است در صفحا ۳ از جلد سوم مجموعةً علسمی انجمن السنا 
شرقیه موقعبکه از کتب خطی ایران صحبت میکند راج‌به نوشتههای 
باب چنین مینویسد : 
« راجم باغلاط بیشمار صرف و تحوی در هر قدم در متن 





6۷ 
عربی وهمچنین درتفسیرفارسی بانبا بمیخودیم چون مسم‌است 
که از زیرقلم خود یاب بیرون آمده اصلاح آنیا مضی ندارد » 
وبازدرهمین‌جا درعقیده خود اصرار ورزیده عاقبت میگوید : 
« خواننده باید خود را ازتمایلات صرف و نحوی کنا کیرد و 
يك کمی عقل -لیم ومنطق را فرامو شکند دراینصورت 
اسراد این شاهکارهای ادبی‌که بیردانش بیجبت و بدون تناسب (الییان) 


میگویند موفق نود » 








من عقاید دا محترم 
میتواند ترجمٌ بیان را که من درجلد دوم این‌کتاب 
بخواندوقذاوت کند وخود مستقیماً دارای رأی وعقیده شود واین‌جمله 
را هم اضاقه میک که اکربعضی عبارات دا احیناً خوانند 
۳ که مترجم واقع شدهامنه ازخود مولف . 
راجم بافلاط صرف و نحوی خواه عربی یا فارسی من ناچارم 
موسیورژن دا بملاحظات چندی متوجه و بباده‌ای نکات آشنا سازم. آیا 
براستی میتواند فکر کندکسیکه اینیمه کنب تعدد عربی از زیر قلمش 
بان را نمیدانسته است؛ آیا تصود نمیکندکه بيك 


فیمید خطا 








پیرون آمده این 





جیت خاصی باب ازروی ااده متون عربی خودرا با چند غلط صرف و 
نحوی میناکاری‌کرده باشد؛ آنپم در مواردیکه درمعنی هیچ تردیدی 
راه ناب . 

آیاقبول ننهواهد کردکه مثلاآن جهة خاص جهة زیر 
پرواضح است که هر کس بی‌طرف باشد اقرار واعتراف میکندکه 
درقر آن اغلاط صرف وتحوی هست که مدتهای طولانی در اصلاح آنبا 








دم 
کوشش کرده دلی موفق نشده‌اندکه از استهزاه اعراب مغلقکو 
ندو آیاکتب عدیدة صرف و فحو برای اثبات صحت این 
افلاط سر آن ننوشته اند و بالاخره تما کار ها برای چه 








بوده است : 

بدیپی است برای این بوده است کسه خلاف گفته مسدعی را 
محقق نمایند نی برای اینکه تابت کنندکه قواعد باید از کتبآسمانی 
استخراج‌شود و آبات‌نباید مطابق معمولةُ بان ناژل شودزیر که‌بالاخرء 
دوچیزدا باید درنظر گرفت 

ادل آنکه بنظرانصاف قر آن شامل افلاطی هست و دوم آنکه 
قرآن‌کلام دات احدیت امت(۱) 

و نیز میتوان تصور کرد کاتبب‌ائیکه ۱ 
خماهای خود زیاد ردی‌کرده باشند در اینصوزت چاره منحصر میشود 











ت دا نوشته اند در 





پمراجعه نسخ اصلیه و آنپا هم متأسفانهنه در دسترس و نه 





موسیو رزن معبذا میتوانم با ثخس مجپولالاسم او موافق باشم که 
گمان میکنم ملاحسین بشرویه باشد (۲) 

مابین کتب خطی‌که من تحصیل کرده‌ام مقداری ادراق 
هست‌که میرزا فخرالدیر:(۳) بمن داده است 
اوراق يك کتاب خطی‌هست که نهابتدا دارد و نه‌نتبا 








ومن نام آنر! ۸6 گذاردهم این کتاب بس از يك قسمت بکلمه استفله 






ن موضوع کاملا بعت میشماید 





(۱) مقصودازشغص مجهول‌الاسم معلوم نیست شاید مقصودا 
که کسی درپاب کتپ باتعربرهمدست بوده 
(۳)سیرزافتر دی کوی از اعضای سفارت‌فر انسه تهر ان بوده است(ع) 


سه4 
که ازتحریرات خود باب است وتمیتوان کمترین تردیدی در آن راداد 
وا نقسمت اینعلور شروع میشود : 
بسم ال الرحمن الر حیم 

« ای انسان وقتیکه خوا-تی سئوال کن وبکو ۰۱ . درحقیقت » 
« يك انتظامات عظیم و جدیدی در اسلام روی داده و شخس مپمی » 
‌الماده عالی‌است.» 

« این شخص از روز ادعای این مقام عالی تا موقع مراجمت از » 
« مکه علاده بر کتبی که در راه مدینه از اد سرقت شده چپ ار کتاپ » 
« پزرك وده دساله نوشته است(۲), » 





« دیده شده که مدعی يك مقام 


ای العین مشاهده کردم کسه این تحریرات در منتبی » 





*و من 
* درجه فصاحت است بطوریکه در موقع تنبالی بخود ميکويم محتاً * 
« بشربتکلم چنینگفتاری قادرنیست .» 


«من درنزد بعضی اشخاس آبات عدیده‌ای دیدهام که مملو از » 


(۱) - اصل‌اینعبارات عربی بوده‌است که نسخه آن پدست‌نیامده(م) 

(۲)- مااثبات این‌گفتار را کلمه بکلمه در یکی از کتابه-ای باب 
می‌بنيم زیرا که در ننعه رساله ذبیه که من مالکم قسمتی است که در آن 
خود یاپ میگوید . 
می بلق میکد نا کتین را که لزشه مزیرون آندهامت. 
ازسال ۱۲۹۰ نا سال ۲ عمنی اژابتدای ۱۵۱۱۲۹۰ روزیعدازشروع 
سال ۱۲۹۲ واینها چهار کتاب فصیح و بلفی هستند که از آسمان ناز 
باده رساله وپس ازنام بردن آن کتب میکوید : اما راجع بکتبی که درراه 
زیارت ازمن سرقت شده ذک رآ نپا درصحینه رضویه شده 




















دک 
یکدیگرهر بوط نبود» 

«پس سعی کردم بتفحص اینکه ازکجا این اغلاط پیدا شده » 
ودی‌فممیدم که مر بوط است بکانبهای‌نالایقبم‌دما(حظه کردم که » 
« اک رکانبهانی هم باشندکه تمام اين‌کتب دا بمنتبی درجة دقت و * 
* با کمال احتباط پنویسند بازهم اشخاص مقرض وانهام زننده ای پیدا » 


« اغلاط بود حتی عباوت آ: 














* مرشوند که غلط بودن ترا اظبار خواهندکرد بنا بر اين مسن این » 
« چمارده آیه را از کتب اصلیه استخراج نمودم واز ادا تانتهای این + 
«کتب اصلیهنتوانستم تنبايك غلط برخودم دتواستم کلم پیداکم » 
«که پچمای خود استعال نشده‌باشد وخلاصه‌اینکه هیچ کلم را ندیدم» 
«که مطانق صرف ونحو وتجزیه وت رکیپ نباشد .» 

هرگاه بیم آن نمیرفت که خواننده‌کسل شود ميتوانستم بیش از 
این بترجمه ادامه دهم چه این قسمت مفصل‌است وتصورمیکنم که همین 
قدرکافسی باشد و علاوه‌کنم که عدم دقت کانب هدای ایرانی چیزی 
است ناشنیدنی نادانی سبل انکاری دمسامحة بعضی ا زآنها ببت آور 
است:: 

هرگاه بامتحان‌کتاب خطی نمره ( ۱۰۷۰ )کتابخانه ملی پادیس 
مراجعه شود و اعتراضات تاشایسته‌ای‌که درحاشبه صفحه ۲۸۰ آن کتاب 
نوشته شده نظر نمایند کاملاگفتاره را حق میندارند 

من از موسیورژن معذرت میخواهم که مختهری دد این موضوع 
ایستاد کی کردم «لی تصود میکنم که خود اد نیز با من دد این مطلب 
شريك باشد ومواققت نماید که ماو رکه ملمانندر اند او آزاد 
راکه حقیقت میدانسته آزادانه 





انلپا کند وتصورميکنم تبایدبادشمتان مهب 3 پیروی 


بوده‌اند باب هم ذیسق بوده است ۲: 





خطاهای خیلی مشکوك 
گنت که ۱ خشات ونادرست وتیل و خیلی پست‌ترازا 
است چه بعضی عقیده دیگری داشته وشاید آنبا اهل خبره و بصیرت 
بوده اند . 

خود باب هم در بیان متذ کرم ۵ 
باید تمام کتب او را از ابتدا تا انتها خواند آیا تردیدی داشته است از 
اشکلات‌که برای خواستاران معالمذ افکارش بمیان آورده؛ من دداین 
مسئله تردید دارم ذیرا که اگر. 
يكکتاب هم تاریخ و هم قوانب 
اشارات مختلفه‌ای‌که در کتب اوهست بخویی استنباط میکنم که يك کسی 








شود که برای فهم و ادرالك 








ین بود برفکن فرجیح میذاد که در 





مذهب خود را پنویسد (۱) و من اژ 








شهید را که‌حتمآبایدتی درمعرض شهادت داقع شود مینوشته 
وبرای ءن ثابت شده‌است 5» الواح و نوشته‌هائی درطول حیانش وجود 





داشته که مفصلا جزئیات حوادث زمینی تا صعود این پیغمبر جدید دا به 
آسمان حاوی بودهاست . 

اما در کجا دچگونه میتوان آنبارایافت وچگونه 
رسید با وسواس و سوه ظن يك روح شرقی که با آن ارتباط مستیم 
ندارند و اعتقاد باقوال ار هم مادامیکه مطلب مستقیماً دوشن نباشد 
خالی از فایده است پس ما ناچار هستیم که بکتب خود باب مراجمه 
کنیم و من تاکنون ندیدهام که یکی از کتابهایش بزبانی ترجمه شده 

(۱) ما پدقعات عدیده برمخوریم باشاره کتاب الروح که یکی از 
کلب یاب بوده است وچنانچه بهترین معبرین نقل میکند این کتاب را در 
موقع 7 باب درشیر از گرفته ودرچاهی انداختند بعدها که بیرونآمد 
متن‌آن خراب و بعضی قستهای آن خوانده نبیشد ۰ 





ان بمق‌ود 














۵۲- 


باشد 





تثنای رساله ادله سبعه (۱) کر چنین معدنی پیدا شود بسیار 
ممتاز وبرفایده است ولی حفر آن اشکال دارد مخصوصاً چقدر مشکل 
است که میان جدال ونزاع بپائی دازلی بتوان چیزی‌استخراج واستنباط 
نمود (۲) و چقدر مشکل است در روحیات اين اشخاس نفوذ کرد 
چه باکمترین سئوال و با کوجکتریین ایرادی که با خلوس نیت و 


پاکی عقیده بشود انمان در معرض اعتراضات ناشایست آنه-ا داقع 





میشود . تدیخ در نظر آنسا و هم در نظر هم دطنانشان ارزش ووزنی 
ندارد و فوراً صحبت دا برمیکردانند بطرف حسین‌علی با «یرزا یحبی 
برحسب اينکه بیانی باشند با ازلی - 

خلاصه چنانچه معمول است باید گفت کسانی‌که حوصله ندارند 
در ایران آنرا پیدا میکنند و کسانی‌کسه حوصله دارند آنرا از دست 
«یدهند بااین تفصیل چه بایدگفت درباره کسانیکه مایلند دراین کشود 
ازقطه نظر مذهبی‌تفحصاتی بکنشد . 

ببرحال مقصود من 
که‌کتاب من شاید اصلاحات زیادی لاژم داشته باشد چه دد اين مرقع 





روع این مقدمه رساندن این مطلب بود 


چمله‌ای بهتروهناسیتراز این نیافتم : 

ایناك ازهمان کتاب خطی -اب‌الذ کریعنی ۸ مطاابی دا ایراد 
میکنم و ممکن است با 
مقصود من دراینجا دوشن نمودن اوایل انتشاره‌ذهب جدید است 
که باب مأموریت خودرا بعامه اعلان کرد و: 








هم این کتاب در مواقع عدیده مرا پاری کند 


ارت 





درپیش 
(۱) این وسالهرا هم خود موسیونیکلابغرانسه ترجمه کرده‌است: 
(۲) - شاید روزی من نقلکنم اشکالاتی رکه بان برخوردم در 
بکه توضیح لوحی دا خواستم که بمیدالوهاب خطاب 











مو 





ك 
مکه رفت ولی در واقعاینطور نیست ذیراکه باب‌گنت من اعام «پدی 
هستم و اين ادعا را درمقابل عده‌کمی ازمه‌نین بخود اظپارکرد وبانبا 
سپردکه بایدحافظ اسرار,اشند وباوخیانت نکنندولی| نان نتوانستند 
بوعده خود فا کندد چنانچه ازمطالب ذیرثابت میشود . 

حال شردع ميکنيم بترجمه قسمت مذکور کتاب خطی ۸0 و 
تمام آن قسمت را باستثنای مقدمه شرح عیدهیم 








این قسمت «تضمن فوائد زیادی است وخطاب شده‌است به 
علینم‌که لته مبلغ مذهب جدیسد بوده ود 
شکایات اندره آوری بمء‌ولای‌خود کرده و آزاره بلایالی‌که پاوروی آوزده 
شرح داده است واین‌است آن قسمت 








« ای محزون (۱) نام تورا خواندم وحزن و گربه های تو مرا » 
« نیز محزون‌کرد ولی من چون اءروز درجنت هستم پام رخدا اطاعت* 
«میکنم ومیگويم مجد و عظمت خدائیرا سزاست‌که بلایا را از من * 
«دورکرد . متعالی است خدا دبرتر ازتمام صفانیکه مخلوق باانسبت» 
« میدهند . پس تونیزمانند من سپاس خدای را بجای آر که بلایا را از » 


« تو دورکرده است بتحقی ق که خدای ما بخشیده‌است وپاداش میدهد.» 





* پس تو ای انسان ازهیچ 
یز سرایت میکند . 
* اشکهای مرا 


«صادر کنم ژیرا که تورا دوست عیدارم پس دزاطاعت خداوند محگم» 





درمقابل هیچ چیز تضرع ی 
جاری میکند واز اين پس نمیتوانم برای تو امری * 





* پاش د از هیچ پیش آمدی وحشت بخود راه مده. حق است‌که در * 
«دوستی خدا محکم و ثابت قد پس در پلایاای که بتو هجوم * 


نیامد(ع) 








ن قسمت ازعر بی بفرانسه‌تر جمه شده واص لآن‌بد. 








معص 
«آور میشوند صابر باش زیرا که طریق سعادت همانیست که تو » 
«مشاهده میکنی » 

* چنین بلایاکه بدوستان البی وارد میشود خارق‌الماده نیست » 
* دتمجبی نداردکنه اين مردم آن‌کسی که سبب خلفت کلی است و * 
نفس‌مشیت اولیه‌است معاویه مینامند اف برشقاوت آنبا | 





بختی* 
*آ نیا قسم بخداوندیکه رح من در پداوستکه تسام شجاعت کل + 
* نزد شجاعت من «حو وذابود است دهمینطور نظر کن بت.ام صفات * 
«ومراتب من دلی با وجود این دربلایا صابرم محض دضای خداوند. » 
* در حقیقت این بلابا د محن که بتو هجوم آور شده نسبت به بلابای » 








ن» تو شاکی مباش زیرا» 


«که خداوند درقر آن نازل فرموده ب» 


* بما وعده داده شده‌است که محبوریم ممنین را باری‌کنیم.» 

* قسم بخدالیکه جان من در یداوست‌کنه اگر با چشم باطن » 
* بین حقیقت ناظرشوی دضا میدهی که در راه خدا گوشت بدات را باه 
* مقراض دیز دیز نمایند بتحقیق اگر کل ما علی‌الارض بواسطه ظلم + 
*دراین مذهب مقتول شود خون‌کل ازحیث بها برابری نخواهدکرد » 
* با يك آیه که ازطرف خداوند نازل شده » 

* امرالمیبمتبی درچه نامر ناظرمباش چنانکه» 
« ناظربودی باحمداحسائی قبل از کاظم رشتی چه اگراینطورفکر کنی 
«بسیار در از حقیقت داقم شد؛ دار میخواهی ادراله کنی‌کتاب » 





«دل(۱) دا یغوان که مر کب ازهفتصد سوره است وتود ای دا دزه 
(۱)- موم نهک متصود کد( اب است وآعرمحنة حت 
پاشد مفتصد سوره ندارد (م) 








خق 

یات آن سوره مشاهده‌کن . ان آیا ممکن است در این عالم + 
او و من بآن وصول رافتهام بدون آنکه » 

«کسی او را تعلیم دادهباشد بالینکه پیش خود بتکسب علمی پرداخته» 

« باشد ! آیا تعام نفوس درخوابند ونمی‌فهمند 4» 

* هر گاه‌کسی تفکر کند وعظمت خداوند را پفیمد وایپت آیات» 
* البی دا بیند ه رکز از مذهب خدا خارج نخواهد شد ول وآنکه» 
« بدنش را بامقرا ظلم دجور ریزدیز نمایندکمی‌فک رکن ودقیق‌شوه 
۰ حرف الفباء در دسترس تمام عالمیان هست ولی هیچکس قادر » 
« نیست که مانندآیات من آیه نازل نماید ولی من‌آیانم داگواه قراره 
«دادهام بر کلم الادض .۰ 








ز خلقت آدم تا امروز يكکسی چند » 
* سعاری روی درق کاغذی آورد واين درق‌گواه فوری باشد برای » 
« تمام موجودات ارضی و-ماوی ؛ البته هر کزچنین چیزی نشنیده‌ای وه 
* قسم بذات احدیت که سایرعباد 
«غخداوند هبیناست واین تمه دداعجلورفت است:* 

*بلی این مسئله‌ای است خارق‌العاده وخارج ازرسوم عادی که » 





« حروف الفبا دریدتمام نفوس باشد واگ ر کل جمع شود دیتوافقت و 

* پمارت یکدیگر بردازند اد برنیان آیذ مانند آیات من 

«پس این نزولآی: بری نیست اماکل نفوس 9 

« البی را دركنمیکنند دبزعم خود اینپار! آثاربشری تصورمیکنند :* 

«کسانیکه يك صفحه از کتاب مرا بخواتند واین آنارالوهیت؛ 

« را کذب پندارند مسلماً درتظرخداء ند واهل حق مانند حیوانانند وه 
« حیف است کامه حیوان نیزبر نبا اطلاق شود.» 














سوه 


« اینها خرند وشایدگمراه‌تر چه خرنیزهفتاد مرتبه درروزخداه 





پی دورشو از اين نفوس حیوانیه واز اعمال و کردازبدآنبا » 





*محزون »باش‌زیر | که اگرخداو ندبخوا«دبعدازموت‌درلخواهند کرد.» 
« غمکین مباش ازاینکه تورا بانظرحقارت مینگرند . اعتنالی* 
آنها نکن (چه اسلام مانتد ادایل خود غریب » 





* باستهزاه وناسزا 
« شده است) «حدیث» 
* قسم بنخدائیکه مرا خلق کرده است سلمان علیهالسلام نیز باه 
* وجود قربی که بحق داشت دد نظر نفوس مدینه حقیر تر از تو بود» 
* فکرکن بآنروزیکه‌کسی دیش اوراگرفت وبارگفت آنچه گفت(۱). 
« هر گاه توزیادت سلمانرا بخوانی که اما برای او نوشته است * 





نوقت قدر ومنزات او را خواهی دانست و اگرنخوانده باشی چند » 
* چرلهآنرا من دراینجا برای تومینوسم+ 

« سلام برتوکه از کروه شیاطین کناره گرفتی .» 

« سلام برتوکه از روی داستی حرف زده‌ای » 

« سلام برتوکه از شکنجه و آزارملوك باك نداری, » 

« سلام برتوکه ح گفتی وهردم آنرا کذب پنداشتند .* 

« سلام برتوکه درطریق‌خدا افتادی ودراین‌داه مسافرت کردی» 
« خداوند از اعمال ورفتار تو درمیان مااّکه آسمانپا مباهات » 





اه مردم تورامیشناختندومقام وءتزات‌تورامیدانستندالبتد» 





(۱)- با و گنته است کدام يك از این دوببتر است ویش تو یا دم 
شرمن! خغدی»: 





سوت 
بی‌اندازه تورا دوست میداشتند 

اما بتحقی ق کسانبکه بتوناسزا مبگویند لته آنرا بخود میگوین 
وسخریه ننیکنند مگر خودرا اما تو در مقام مرف محکم باش 











ونظر مکن برتمام سطح ارش مگ اینکه آن-را نزی ده 
بنداریچه‌سك گاهیدر آتش خشم است و گاهی در آخش ولم و حرس 


اين نفوس که بنظرحقارت بتومینگر ندییروردگار نو نیز آزار 
میرسانند زیرا که اگر عظمت خداوندی قااسل بودند بدا اطاعت 
میکردند نه بدیگری . توباید خودرا چنانکه هستی بزرك شماری‌از 
ارش بالضروره‌بایسنی 
همینطور باشند که هستند و ازهمین‌نقطه نظر بود که سید کاظم رشتی 








خشم و خصومت‌شیاطین نترس زیرا کهنفور 


(من فدای آو) درتفسیر خطبه تنجیه را 





بم بارش مقدس یمنی ‏ تیف 
ونفوس آن فرموده است . ابنها در زرق ونفاق راسخ و مستقر هستند 
خداوند آنهارا برای رفتار بدشان باضافمجازات گرفتار نماید 
یکی‌ازوظایفی که‌من‌امرمیکنم ابن‌است که باید هموطنان خود 
را دوست داشت ولی‌تو آزاد هستی‌ومن چون‌تور ادوست‌دارم‌بتومیگويم 
که‌هر کس‌تور ادوست‌بدارد خودرادوست داشته است وا گر من تورا 
دوست‌بدارم‌نقط برای‌شخص تودوست میدارم وازخدا میخواهم که نو 
راپاداش‌دهدواز باابائی که‌درر ام خدابتوو اردمیشو ندصابر باش 





نت برای خانوادءات‌تحمل ناپذیر تراست از 
جهتم چه آنها مقام ومرتبة علمی‌تورا خوب میدانند ولی سایرین 
نبیدانند , اگر عالمی که درطوس است (مشهد) واشباه آن در میان 
آا نزد خداوند بلند میشدا گر 
جدا نمیشدند تا 


حقيقه وجود تو باایما 








علمای شیعه میدانستند چقدر مرت 
ایمان میاوردند البته هر گز مرا رها نکرده واز: 





روت 
موقعبکه روح ازبدنشان مفارقت نماید . والبته حتمی است که اگر 
تمام نفوس تأمین يابند همه میآیند ودرجوار من زندگانی میکنندو 
اگر من برمسند تامین وعزت‌جلوس میکردم میدید یکه‌چگونهعلما: 
ازمقابل من فرار میکردند مانند خرهای متوحش که از جلوی شیر 
فرارمیکنند. (۱) 

هرگاء تصور میکن ی که خروح تو ازشبری که در آن‌هستی 
بپتراست از آنجا خارج شووقلب خودرا حتی الامکان آرا مکنبنم 
من از امام رضا زیارت کن واقوام خودت را نیز ازطرف من دیدن کن 
و پپدرت سلام مرابرسارن_ولی‌شهری که‌من در آن‌هستم فراموش‌مکن 
و وضعیت مرا نیز فراموش مکن و هیچ نراموش مکن که امر من 
غریب است وهمچنین اجتماع شیاطین‌را نیز فراموش مکن + 

و اگر بیترمیدانی بروباصفهان‌و کوش شکن بسعاونت مومنین 
با همدستی برادران دیثیت زیرا که تغنیف‌دادن آزار آنبا در نزد 
خداوند کاری است بزرك ۰ 

نظر کن بقوت قلب من و قدرت تدییر من که در شبری که 

هیچکس اعتقاد بسید کاظم رشتی‌ندارد امرمن بلند شد ومن خودرا 
حفظ کردم بهپنهان داشتن نا‌خودم آنهم درموقعبکه رسای شیغیه 
همه گردنها را کشیدءانددر [ رزوی‌اینمقام (یمنی مقام جانشینی کاظم 
را بصفت رکنرابع ) واين امررااستوار کردم که من پس از کاظم 
باب البی هستم ويك کتاب ويك رساله بآنپا ارائه دادم و جعیت 
زیادی امرمرا قبول کرد بعد از این شهر (شیراز) بعزم زیارت 


۰۰ - اشاوه با به فر آث است سوره و۷ آبه ۵۱ « کانهم خمر مستنفرة 
غرت من قسوو.» 





ند 
(بیت ال الحرام حر کت کردم واگر پس ازح کت من کسی نام مرا) 
( اظبار نکرده بود بپیچکس آزاری نیرسیدولی کسانیکه ) 
(از مومنین من مرتکب این اظهار شدندترد خداوند گناهکارند و) 
(بنا براین رسید آنچه رسید . ) 

( پس‌بفیم که باید در امرخداباتدیر واحتیاط قدم زد زیرا که 
(مایین عباداله کسانی یافت میشوند که بسحض شنیدن يك آبه ایمان ) 
( میاورند چنانچه علی بسطامی رفتار کرد بدون خسواستن گواه) 
(دبگری) . 

( سلام‌مراباو ل کسی(۱) کهایمانبکتاب آورد برسان و آنچم) 
(اتفاق افتدبلو بکو ) 

(بسیار متاسفمازاینکه معلم من‌سکوتاختیار کردء است باایتکه) 
(قادر است حوادث را فرو نشاند معپذا درسکوت‌اصرار داردواگی) 
(من امروزه همییکی ازشاگردان‌او بودم چنانچه سابق‌بودم انتظار) 
(داشتم که بر حسب وظیه باید معاونت کند و همین نظر اورا بس) 
(بوددر ایرن_عالمو عالم دیگر ). 

(ایغدای من معاونت خودرا برسان زیرا که هیچوقت وعده) 
(های خودرا فراموش نبیکنی ) . 

(آنچهراکهبتو میگویم بطوریکه باید وشاید انجام دءزیرا) 
(که‌هیج چیز بمزمنین من پوشیده نیست خودت‌را از جنگهای‌داخلی) 
(واغتشاشات ب رکنار گیر اهتمام باختفای مذهب خود داشته باش) 
(مکر درجال ی که‌ترسی‌در کار نباشد ه رگاه تودر این محل باشی ») 





ما 





روبه است واین نکته تاریغ لوح‌را نشان میدمه 








(کتاب روحه۱»راباخودیزیرا که‌اين کتاب بزر کترین کناب خداست) 
(اين کتاب را درموقعبکه ازشهر بیرون خواهی رفت بنظر تسام علما) 
(برسان ) . 

(همیشهاینامرر ادرمقابل خود داشته‌باش |گر کسی‌از تودعانی) 
( بخواهد باو امر کن که دعای وهاب را بخواند و بکو که از ) 
( تلاوت اين دعا امیدوار باشد که خداوند گناهان اورا خواهد) 
(بخشید وآنچه بخواهدباوعطاخواهد کرد. سلاممرابدوستانت برسان) 
(و بتمام آنکسانبکه‌باتوهستند وبآن کسکه نام اورا در کتاب بردم) 
( (علی بسطامی) لوحمخصوسرا باصفهان بفرست همان لوحی که بخط) 
(خود نوشته‌ای وهم‌چنین نوشته‌هائی که مفید میدانی با کتاب حسنیه) 
(به یزد بفرست وسایر کتب‌الهی‌را نیز فراموش مکن) 

این حساسیت باپ درهريك از کنابپایش دیده میشود و کناب 
بیان مثالهای بی‌شماری ازاين قبیل دارد اینك‌صفح بی نپایت مطلویی 
راقل‌میکنم که از کتاب خطی دیگری «۱» که در کتابخانه خوددارم 
استخراج کرده ام 

این صفحه جوایی است که از ماکو پپدر آقاسید حسین 
نوشتة شذه .. 

۰ بااینکه این لوح باید قبل ازو قابم‌شیراز باشد کمن باورنمیکنم 


ویااینکه محو کتاپ روح تبابد ورست باهد زیر که در این موقم رجوو داعته 


اس 
۰ سوره توحید و چون اين صوره ابتای این مجموعه اسد من آترا 
رخود کتاپ که من بمدها یه تشریح آ۵ می‌پر داز فوقااماه کناب 








وت 

جواب از ماکوبپدر آقاسیدحسین(۱) 

وبعد بتحتیق‌نامه‌ای که‌برای‌فرزندت ارسال نموده‌بودی خواندم 
امیداست خداوند ترا دراین مصیبت عظمی صبر وپاداش دهد وقوع‌این 
ممیبت‌را هنگام اقامت اصفها شنیدم این مصیبتی اس تکه‌هیچکس را 
ادکند .() 

وچورن_ من‌مر گرادوست دارم‌این چهارشعررامیگویم(۳) 

ایب که‌ه رگز کسی‌را رها نمیکنی با ومرا ازسختی‌های‌این 
عالم نچات ده . 
زء همانی که تمام دوستانم را ازم نگرفتی . 

حتيقة من سلامتیکسانیکه‌مر| دوست دارند دوتومینم . 

ایمرك توهميشه میروی بطرف یکی ازدوسنان من مثل اینکه 

7نرابتو نشان داده اند. «6» 


ازآن فراری نیست انشاءامة خداو ند صبرتورا 








:0 یر آلا یمین حق* متقی پا‌ودهواو هب کمیاسن کته 
بر مولع فتل ,ساپ باربه گت پرای ینک آخرین اومسر پاپ رها 





پرضالف م 
۰ مقصو دمراه یکی از اقب 
بزوگی داشته است 








4 درغانواوه آقاسیدحین نار 


(باید واندت که موسیوکلا تام ان مطالپ و ا کلب هرب شرجه 
کروه است و من هر قدر تفع گریم 5.اسل نمارایید؛ کنم وور اونوا نقل 
ندیم موفق نشدم و لته مدلوم است این ترجه پاصورت اصلي 17 





خارف > نم 

«جه این اشماو مذوپ پامیرالومین علیهلیهسلام است که شیاهتی به 
اشمار فوق دار 

لها اموتاننی موقاصدی ‏ اوحتی اقتبت کل خابلی 


ارات بسیرا پالفی احهم کات تعو نحکم بدلیلی(م) 





تس 

ببحض اينکه دانستم این مصیبت بتووارد شدم پفرزندتاجازء 
دادم که ببلاقات تو بشتابد ولی‌بواسطه علاقه ومحبت مذهب ی که بشخص 
من دارد راضی‌نشد . 

از کسانیکه‌باین ارض(۱)آمد. اند شنیدام که یاس‌تویی‌اندازه 
است‌وپیر شده ای‌بنا براینبنورعین یعنی‌حسنم۲»اجازهدادم که‌بطرف 
آرش مقدس برود . 

از خداوندمسئلت مینمایم که اورا درطول راهدرپناه خودمحفوظ 
پدارد و بوصول حرم جلیل موفق گردد وچون میدانم توراضی هستی 
اين مسافرت‌را ببرادر بزر گترش امرنکردم که اگر خدا بغواهد با 
من درحضور ذأت لم‌یزلی خواهد بود . پس نسبت باو محزون مباش 
چه حضور اونزد من مفیدتراست ازاینکه نزد تو بباید از خداوندمی 
خواهم که بالطاف خود حزن ویاس‌را ازقلوب مومنین دور کند و از 
کرم خود يكساثرت خوش بارش مقدس عطا فرماید. «۳» 

بتحقیق درای ن کوهی که من محبوس هستم خداوند را نسییحمی 
کوي‌بايك تبیح متعالی و برتر از هر تحمیدی همانطور که امر البی 
عالیتراست ازتمام اشیاه نامرتی آسبانها وزمین 

وقتیکه‌داخل حرم میشوی ازطرف محبوسین سلام بد, بامامان 
عدل‌واز آنهاالطافشاتر! درخواست کن‌زیرا که خدا ضامی است وجواب 
خواهدداد بتمادعاهائی که‌در زیر اين گنبد ها کرده شود وشکی‌نیست 
که خداوند بوعده‌های خود ونامیکند 


۰ ازش ماکر 
۰ س حمن پرادر آقا سید حبین 
م۳ - اوش مقدس نچف ‏ وکرپلا اس 








وقتیکه مادراحمد بخواهد بزیارت‌خانهخدا پرود پس رکوچکت 
را باوسپار شاید این طفل تسلی بخش قلب او بشود)در اینجا من 
مجبورم که سقدمه خود خاتمه دهم که مرا از مطلب دور خواهد 
انداخت 

ازطرفی هم میل‌داشتم چند کلمههمدر باب‌ییان «وءبگویم که‌چلد 
دوم کتاب‌مراتشکیل خواهددادولی‌خودرا ناچار میبينم که گفتنی‌هارا 
بگذارمتا انتشار ترجمه یان عربی 

پس برای من وظیفة نباند جز اينکه ازصیم قلب از دوست 
شجاع وخوب خودم ژول کانتن 08015 ۰ 1016۶ تشک رکنم از 
زحمات‌ینهایتی که تحل‌نموده و اغلاط این کتابرااصلاح کرده است و 
البته اين کار آسانی نبود من واو تنها میدانی که چقدر زحمت‌و ونج 
دراصلاح‌این کتاب تحمل نموده ایم ولی‌هرقدرز حمت اوزباد بودتشکر 
من‌نیز زیاداست واين تشکر انتهائی ندارد 





امس پییدتمن بیان فاوسی بالتمام ور ما کو تحریر شده است زیر (که 
امارت رحس‌ياپ وشرح صدماتی صکه باو وسیده مر همه چای آن کناب دید 


میشود 


مومیونیکلا تبام مقصات ببان فرانبه که در آنها اشاراتی بعبس و 
امارت یاپ هست هبورا سین میکند ونیز شاره صفحانی صکه اشاره بشیخاحده 
احسامی وسیه کاطم رغتی وزیاوت مکه دارد همه رادرحا شیه تشارن میدهد 
آزاء چا یمد مومیونیکلا ورفصلی چند ازپیدایش عیمه وسنی وچگونگی آهسا 
بحت مبکد ومتصورش مقدم (یست پر ای‌اروپائیان که بدانندمذهب‌باب از کجاریشه 


میگیرد ۰ مه 





اسلام شیمه با (سلام (یر ان 


فصل ارل 


قر آن-علی جانشین محمد 

رذرم باب وبلندی آئین وعلم لدنی معجزه آسایش رابنابر عقیده 
يك‌نفر ایرانی‌نسبت بروابط بین‌الملل و کمالمطلوب يكث‌اخوت عمومی 
واعمال صحیح ودرست دستور کلی «همه یکدیگر را دوست بدارید , 
نسیتوان بخوبی فقط ازروی نوشته‌های خود سیدعلی محمد وبیروااش 
تعریف وتصری ح کرد . 

از کوششهای حیرت آوری که این متجددبسل آورد نمیتوان 
يك بسیرت جامم و کاملی بدست آورد مگر بايك آشنائی عمیفی بسا 
اوضاع اخلاقی که درمبان آنها هنوزهم «مذهب مسلمان‌شیمه ,نشوونا 
وتفبیرات ندریجی میکند 

من مخصوصا توجه خواننده را باین سه کلمه , مذهب مسلمان 
شیعه , جلب میکنم زیر | که عامه «مولاچنین تصورمیکنند که‌پیدایش 
مذهب شیعه مسلمان این چهة بوده است که ایرانیپا ابوسکر و عمر 
وعثمان را غاصب میدانند در صورتیکه سنی ها این سه‌نفررا جانشین 
واقعی محمد. تصور میکنند . هر گاه معتقد باشیم اختلافی که امروز 
اینقدر ععیقانه این دوشاخه منشمب از يك تنه‌را جدا مبکند همین باشد 


اشتباه بزرگی کرده‌ايم . 


سوب 
غالبا گفت‌اند قرا ن کتایست کلی که در آن مسلمان تمام ت 


واصول لام را برای رنتر سندیده واداره عواتهيكك جمبت‌بشری 


انین 





جمم میبابد . این فرمول نریبنده مخصوصا بواسطه تایجی‌که از ان 
حاصل شد, درمقابل 7 زمايش دقبق و ,ك تحقیق عملی از نقطه نظر 
تاربخ یا اخلاق اسلامی مقاومتی ندارد 

ه رگاه حقیقت داشته باشد که مذهب خارج شده ازمیان لبهای 
بون | نرا پدیرنتند احتیاج باجتاعاتو کنفرانسپا 


داشت تا اصلاح شده و بتواند دوش‌بموش باترقیات هوش اسان پیش 





سپ حکه فقط حوا 





برود این‌احتیاج برای اسلام بیشتر ضرورت داشت که درحدود فر آن 
محبوس مانده و بتمام حوالج و مسائل جوا کامل و کانی نمیدهد 
اب کتاب‌عالی‌هم مانتدسایر کنب تفاصیل بسباررا درنراموشی گذارده 
ودر بسیاری ازمسائل تاريك ومیهم مانده است 


محمد بعداز خود يك سلسله روحانبون معین نکرد که مانند 





کشبشهاو کاردینال‌هاویاپها دارای در جات و دانش متعباعدی‌باشندقا 





مسنمانانبتوانند آ نباز ادر یکجا جمم و حل اشلات »وعمیرا درمقابل 


انا گذار ند وبللاخره نتوانستن مثل ما ازاین ار کان مقدسه استمداد 
جوبند که غالبا صلح و آرامش‌عاام مسیحیت را تامی نک 
و بند که غالبا صلح و آرامش‌عالم مسیحیت را تامین کرده‌اند . 


قران اساسا دوقسم معنی دارد - قسم اول معلی ظاهری است 
که عامه یامومن بااعتقاد بتواند ازفرائت کلمانی که جمله‌ای راتر کیب 


مبکنند بغهمد . وقسم دوم معنی باطنی است که فقط اختصاس بادرالء 





ونیم و هوشهای فوق الماده دارد و آیا ترا کسی نمیقهمد مگر خدا 


یز مد پا میکندو رای 








وراسخون درعلم (۱) واین معنی با 
(۱) - قر آن سوه سوم آية پنيم ( وما یعلمتاویله ال والرا سخون 


فیالملم) 


سوت 


شماره عدد آنپا مصولا میگویند که قران هفتادهزار بطن‌داردبملاوه 

خود پیغمبر نیز گفته است : وقتیکه من کلمة را تلفط ميکنیم از آن 

هفتادودومعنی‌اراده میکنم(حدیت)ه رگاه دراعتقاد مسلمان واردشوند 
ایجی که بلاناصله 
ازاین عقیدء استخراحمی‌شودبر میخور ند وآناینست:قران که کلام خدالی 
است بروز و ظهورمستقبی است از عةل و علم خداو با آن‌علم و عقل امیخته بلکه 
عین ان علم و عقل است . دائشمندی وعقل خدا بسرور زمان و تغییر 
مواقع تغیبر پذبر نیست وزمان نیز بای موجودیت آن لاز 


پس بالنتیجه علم وعقل آمبخته باوجود اوست وبنا براین مانند ذات او 





که‌بموجب آن قر آن کلام ذات احدیت است فوراً 











ابدی میباشد و چون قرا ن دراول بلااول و جود داشته و نقطه ظبور با 
انتشارش در زمان محل پیدا کرده است و نظر باینکه علم خدائی است 
بالشروره حاوی تمام علوم است یعنی نام علوم را ازحیث مقام جممی 
حاوی بلکه تر کیبی است ازتمام علوم بنا براین باید تمام علوم ر 





ارا 





شد تابتوان ؟ ترا نهمید 

از نقطهنظر منطقی وفلسافی چنین اعتفادی میبایست یر وان‌اسلام 
را در جاده بزرك کشفیات علمی باندازد بعضی به‌تفسات علومریاضی 
برداژ ند و باره‌ای‌در علوم طبیعی و نبزيك وطب کنجکاوی و بیشرفت 





اری را که هنوز درعالم برای‌ما 





مخفی مانده کثف نء‌وده باشند و بالاخره‌ه بینند که آیادر فسرآن 





چیز مب 


اندباشتداه رفته‌اند بانهء 





۷ 
و کلمات‌راشهید کرده‌اند وچون دارای این اصول‌ومبانی کسا آنها را 
علم‌ميناميم نبوده‌اند بهتایج غیرمتر قبه و بسیار عجیبی بر خورده اند. 
جمل استمال شد, درقر آن بغوبی نشان میدهد که محمد نیز 
درانکار قرن خودراجم بشعب مختلفه معلومات انسانی سهیم بودهاست 
يك| کتشاف تازء نجومی که‌تاآ نوقت بتصور کسی نیامده بودتوانائی 
آنرا داشث که‌اصل تکوین الم را کهدر قرآن است بسکلی خراب 
کندو محققاً د: ینگونه مواقع بوده است که‌افکار متوجه این نکته 
شد, که‌علوم انسانی راباعلوم الپی موافتت‌دهد ويك تفسیرماهرانه‌ای 
خیلی زود موفق بعل‌سئله گردد آیا بالایل بسیاری هفت‌روزخلفت 
عالبرا تعبیر نکردهاند بدوره های مختافه‌ا ی که‌منظومه شمسی قبل از 
ظپور انسان درسطح کره ماطی کرده بویا اینکار نسبت بقرآن‌غیر 
ممکن بود؛ بلکه برعکس بسیار همآسان بود باین‌دلیل که‌ایرانپس 
از آنکه مجبور شدیترقیات فوق‌العادء علوم اروپائی اعتراف‌نماید,فکر 
یانات کم و یش پسندیدهای افتد وبقین کرد که‌لا را آهن با کشتی 
های بغاری بتوسط محمد پیش‌گوئی شده است. 
پس‌ایرانیها برخلاف جهت ی که باید برو ند 
بيك‌احترامموهومی که‌نسبت بکامات قرآنی داشتند در توقف مانده 


پیمودند و نظر 





بودند ازطرفی همیقین کردند که‌بقراط وابن سیناو غیره وغیره 
آخرین دقایق علوم‌راییان گرده‌اند بنابر اين دستورات و انسکار آنها 
رافیر قابل بحتتصور کردند ودرروی این‌شالوده بنامانی ساغتند 
که‌امروزه موجب بهت‌و تحیر ما میباشد. 

اما من نمیدانم که آیا کتب این دانشمندانی که من نام بردم 


درست بزبان ایرانی توجمه شده بانه تردیدمن باین چهة اس تکه 


سوب 


مثلا پکنفر ملا که بلقب مطنطن دوالریاستین انتخار داشت روذی 
ازعجایب وغرایب طبیمت برای من صحبت میکرد و میگفت بقراط 
مینویسد که خر گوش یکسال ماده است و یکسال نر وچون من باو 
توصیه‌تمودم که خر گوش زنده‌ای را در قفس نگاهدارد و آنرا غذا 
بدهد و خود بشخصه صدق و کذبگفتار خود را تحقیق نماید تعچب 
نوق‌العاده‌ای باودست داد کهآ بامیتوان در مطلبی که در کتایی خوانده 
است تردید حاص ل کرد ؛ 

من تصور نببکنم که بقراط چنین اظهاری کرده باشد وسکن 
اسر این ملا آنرا در حاشیه یکی از کتاببای خود بسا در تضیری 
خوانده باشد 

شخس دیگری از طرفداران جدی موالید آنیالخلقه بمن‌اظهار 
میکرد که اگر آجر پخته را در زیر زمین مرطوبی بگذاوند پس از 
چندی متدر جاً تبدیل بموش میشود و چون من حالت تردیدی بخود 
گرننم بمن اطینان میداد که (فلان‌شخس) این مسئله‌رابشخصه تحقیق 
کرده است ودر زیرزمین خودآجری را بفته است که نصف آن‌نبدیل 
بموشی گردیده بود من بجای جواب در جلوی او آجری را برداشتم 
ودرزیر زمین خانه خودگذاردم و از او خواه شکردم که من بعد هر 





وقت بدیدن من میآید بزیرزمین‌هم سری بزند وبه‌ین که 








بعمل آمدم‌است یانه ولی نظر باینکه همیشه اوقات آ جرا جزآ جر چیز 
دیگری نیانت سم نعواهم خور دکهآبا عدم امکان چنین سئله را 
باور کرد یانه؛ واینکار من‌بپترین طریق راه حل مسئله بود برای يك 
تفر ایرانی اما میدانم تصور کرد که چون من يك سك عیسوی هستم و 
آتار شوم متصاعد از کفر من ممکن‌است در کارخدائی واسطه شوداین 





وی 


تبدیل بل نیمد . 

من میل ندارم دراین‌جا تصور يك مزاح باشوخی راه بیابدآنچه 
راکه تقل میکنم اگر جرئت ببانش را داشته باشم عين عکس دقیق 
حالت فکری عده بیشماری از ایرانیها است واگسر بیم خسته کردن 
خوانندکان نبود میتوانستم هزارها نظیر این مسائل را شرح‌دهم(۱) 

نقطعانی است بگویم که اولین مخاطب من‌يكنفر نیلسوف‌ودر 
علم فقه خیلی متبحرو دومی یکنفر طبیب بسود ایشمت علومی که در 
تضیر فلسفأباطن‌متن‌مقدس بکار میب ندو چگونگی بکار بردن آنها 
را پفکر خوانندگان وامگذاریم بملاوهآنچه را که من در اين جا 
بذک رآن پرداخته ام حکم علوم دقیقه را دارد در سورتیکه ان 
آنهارا بنتزله چنین علوم‌هم فرض کرد تاچه رسدبعطوط رمزی‌وطالع 
نی وعلم رمل وطلسمات وسایر اختراعات که همه آنها در عداد علوم 








ان 


محسوب میشوند.ازروی حساب ابجد حروف کلمة را تفییر میدهند و 
مسکن است‌دريك جمله تمام کلمات‌رانفیبر داده بجای آ نکلمات‌دیگری 
قرار دهند. 
راجم بحروف مفردة بعضی از سوره‌های قرآن کتابها نوشته 
شده ومعباهای بزر کی درست شده است که ازهرطرف بايك حرس 
وولم شدیدی بحلآنها میپردازند 
۲یا چه نوع راهنمائی دارند برای را 
(۱) - اوه رانبهابانه ارو یایها دور یر ند وهمبوالید آنیالخلقه 
اعتعاد دارند و اگر احیان یله تفر اروبافی در صحبت های آ نها حضورداشته باشد 
ودر ایتباب بآ نها اعتراض وارد آورد فورا باکا ل نفرت‌شانه هارابالانهاخته 
ومیگویند : ۰یا صورنکن دک خدا هلق هرچیزی کبشواهد قادرباهد , 





فتن دراین بناهای پیچ 








سوب 
اندر پیج وبدون مخرح که راه‌های ]نها بهم برمیخور ند ودائمابسیر 
ومعبر خود برمیگردند + تتها فکر وتصور ودقت‌های باريك درا 
میدان جولان آزادی دارند وبس و آنهم بر حسب دوق و سلیقة 
کسانیکه خودرا تسلیم باين نو عمطالعات مینمایند تفاوت پیدا میکند 
هیچکس قادر بتقریر ویبان این بحث‌های پرشور وحرارت و جنل‌های 
داخلی وجدالها و امواج خونهای ریخته شد: برای استدلال اینجبلة 
محمد نیست که می‌گوید :«آیا من غیر از بشری هستم مانند شما(۱) 
وبالاخره بايك‌ظاهرسازی کاملی‌نابت میکنند که محمدآدمی نیست مثل 
ماهیچگونه مباحنه ومجادلا یپوده‌تبجه اش‌شباهت باین انکار دقیقا 
فرش :تباووازه 

بنابر همین افکاراست که اختلانات عقید: بیشماری حاصل شد 
ويك قوة مانوق این قواهمنبود که باین تعبیرات وتفییرات متن‌مقدس 
خاتمه دهد و دلیل بودکه عد یشماری از تشیرات پا شد که 
آرزش آنبا باندازه ارزش اشخصاصی بود که آنها را اختراع کرده 
بودند . 

یکنفر ملاکه‌بواسطه زند گانی مرتاضانه و اخلاق پساك وبسی 
آلایش و انکار بیفرضانه ومراتب فضیلت و تقوی شهرتی بهم‌زده بود 
یکمده شاکردانی را بدورخود جمممببکرد که یانات و تفسیرات او 
را کاملا می‌پذیرفتند وچون اومیمرد یکی‌ازشاگردانش باداره کردن 
آنمکتب میپرداخت هنوزهم این‌طریقه اداسه‌دارد وهمین استدلیل 
پیدایش عدء زیادی‌از فرقمختلف و نتایج‌حاصله ازعقاندآنهاکه‌بکلی 
متباین یکدیگراست ودرصورتیکه هم‌برروی‌یك‌شالودب ساختمانی 











رو خرطحسره پر موحرم ته هر تم 





۷۱ 





اند اینپمه بناهای‌مختلقه وتتایج غیرمنتظرء پید! شدء‌است . 
اما باید دانست که قرآن تنها ماد قابل بحث و مناظره نیست. 
مجموعذ احادیث‌نیز بهمان اندازء که مقام قرآن عالی ودرنزد 





محترم است متدس محسوب میشود ودر اینجا مابرمیخوریم 





بمنظره ثانی قضیه که علت‌بزرك وواقعی تفرقة شیعه و سنی‌است وتا 
خاتٌ اعصار وقرون ممکن نیست این دو مسلك مختلف باهم 
صلح نمایند 

بحت و آزمایش این احادیث را مو کول بفصل آتيه‌ميکنيم ودر 
اینجا نقط میپردازیم بحقوق علی‌و جانشینی او . 
بنابر عقاید شیمه اين حقوق بدو از ق رآرن_ مشتق میشوند 








و پس ازآن از انتخایی که محمد کرد تا این عم را جانشین خودقرار 
دهد و چون درتفحس اندازه نفیم ایرانی هستیم بدیپی استمن این 
تاریخ را بر حسب عقاید شیمه مینویسم بدون اینکه کوچکترین‌نظری 
ات تاریخی داشته باشم «۱» 
پس‌میپردازیمبایرادآیانی که‌در باب علی از آسمان درق ‏ آن‌نازل گردیده 
وببارة اخری نبوت برتری‌علی‌را باسایر مسلمانان میرساند . 

درقر آن وارد شده که : (دوستان شماه۲,خدا وپیفبر هستند و 
کسانیکه ایمان میورند ونماز را بادقت میگذارند و صدقه میدهند 





(۱) - بملاوه من فقط بظور ساده زینتالمجالس ترچبه میکنم که دراین 
موضوع باختصار صعبت میکند 
(۲) - انا ایکم اي ورسوله والشین آمنواالذین بقیمونا لصلوء ویأتون‌الز کوم 


وهم راکترن 





۲ 
و درمقایل خدا تمظیم میکنند , قرآن سورةه آیه .> » این آبه‌روزی 
نازلشد که محمد در مسچد نماز مبخواند واصحاب بو اقتدا میکردند 
سائلی در صفوف مومنین راء میرنت وصدقه میخواست وهیچکس باو 
نمیداد تارسید نزديك علی و آن‌موقعی بود که میخواست بر کوع رود 


بنا براین انگشتر که دردست مبارلد داشت بیرون آورده بیش سائل 











انداخت 


ودر سو 





و آبه!پآمده است :( ای بیغمبر بشناسان آنچه که 
از طرف خدا بتو نازل‌شده است زیرا که (گر اینکاررا نکنی‌ماموریت 


خودرا انجام نداد وخداو ند تورااز آزارمردم پناه میدهد واورهن 





کفار نیست (۱) 


این آبه موقمی‌نازلشده اس ت که پیفسبر از زیارت وداع بر مسگشت 





وچون بسنزل غدیر رسید توقف نمود رپس از بجاآوردن نمازظهر امر 
کرد باصحاب و گفت : «مر! بعالم ی خواهم مردبدانید 
که من برای شما دوجیز عظیم میگذارم که یکی از آنب عظیم‌تر از 
دبگری است و این دوچیزعبارت است‌از آیه‌مای‌قر آننو افراد خانوادة 
من .نید و فک رکند که بعد از من چگونه با[ نا رتتارخواهید کرد 


و چگونه آنهارا حفظ خواهبد کرد این دوچیز بهم‌بوسته ولایلفك 





هستند تاروزیکه با یندودر حوض کوئر(۲) بمن‌ملح گردندومادامبکه 


۱۰ یا ابها الرسول بلغ مااتول اليك من ريك و انم تل نما بلقت رسالنه وان 
یحصك من الناس انا لا بهدی القوم الکا فرون 

۰ این شطرط هشت ور فر ووس‌سر چشه میگیر ند ی ازمر کز فردوسموانا 
جبال مشك در پایةٌ درخت طومی وور روی ریکهای طلاو نقره جریا دار اد 
منبها میکویند که آي گونر (اعلی) مانند شبر سفیت وخیدین راز عملل !سید 








این دوچیزدرمیان شما باشدگمرا 


نخواهید شد . 


بی ازآ 





کگ ا وست ات اجره 
تما مزمنین) 

بعد دست علی را گرفت واورا بقدری بلند ناهداشت که پاهای 
علی بزانوی بیفمبرمیرید و فرباد کرد : هر کسیکنه ءرا دوست خود 
میبندارد دوست علی است . ای خدای من دو.ت بدار هکس که اورا 
دوست میدارد ومنفوریدار کسی که دشمن اوباشد ومعاوات کن هرکس 








شط سه هز ارسال راه است درعرض صد سال و مبلو است از 
دوشیز گان جوان(حوری) این شط درطول قصر محمد جریان دارد و در 
جلوگ آن فصرچهارتبر عادی نصب شده که دارای کنیبه ذیل است 

۱- ابوبکرسانی اشعاص مطیع وحق جواست 
اس متقی استٍ 

۳- عثمان ساقی‌فقرا واشغاص متو کل است 

4 علی ساقی جنگجویان و معاونین خدا که با کفار جنگیده‌اند 
آفتا به هائیکه عدد ]نها بشماره ستار گان آسمان است در کنارحوض کوثر 
چیده شده وکنیدمانی ازیاقوت ومرجان درسواحل این شط ساخته 
ه که میلو اند از طیوری که بر گردن شتر میباشند یکی از این طیور 
میگی ید دوست‌خداتودرچمنهانی گردش کرده کهوافنددرژ 

۰ (کلبه تسنیم درقرآن در سور؛ ۸۳ 








عم سا 





۶ وا 












ن قصد خوردن میکند مرغ 

فورا درجلوی بای او میانتد بشکل يك عده غذاهای لذیذ و چون مومن 

غذا خورد استخوانها بهم متصل میشود ومرغ درفضا طیر ان میکند 
(بهشت محمد 9۲ پاریس‌فلا ماریون معا ۸ 





که بارمعاوت‌نماید وبست نما ه رکس که میخواهد اورا پست‌نماید.(۱) 

(۱) عین عبارت زینت‌المجالس این است : ذ کربعضی از مفاخرو 
مناقب اسداله القالب - پافاق مفسران کریمهانما وایکملة و وسوله 
والذین | منوالذین‌بقیمونالصلوة و یژتون‌الز کوة وهم راکمون در شأن 
عالیشآن شاء مردان نازل گشته وسبب نزول آنکه روزی سید عالم نماز 
گذار ده اصحاب بادای نوافل اشتفال داشتند دسائلی در میان صفوف 





«یگشت و سئوال مینمود د هبچکس چبزی باد نداد و چون نزديك 
ماملمقین وسیدآن حضرت‌دد کوع بود از 
مباركك او بود بیرون‌کرده بنزد سائل انداخت 

دییگر آنکه آورداند که چون‌حضرترسالتنه ص‌زحجةالوداع 
باز کردید بمنزل غدبرخم (۱) رسید. این آیه نازل شدکه با ایهاارسول 
بلغانزل اليك من ديك اللی اخره و رسولالة ص در اینموضم نمساز 
ن گذارده رژی باصحاب کرده فرمود مرا بعلم بقا استدها نموده 
اند و من اجابت کرده ام و «علوم شما باد که در میان شما دو امسر 
عظیم میگذارم که یکی از دیگر اعظم است و آن قرآن است و 
اهل پیت بنگرید که بعد ازمن با این ده امر عظیم چگونه سلوله 


بکنید و رعلیت این بچه کیفیت بجای خواهید آورد و آن‌دو امر از 





رف قره که دردست 























هم متفرق نخواهند شد تا درکار حوض کوثر بمن رسند شما مادام 
که دست درداهن دو امر زئید گمراه تگردید آنگاه فرمود بدرستیکه 
خدای تعالی مولای من است و من مولای جمیع مومنانم 
علی مرتضی دا گرفت چنان برداشت که قدمبای امیرالمومنین بزانوی 
پقیه دزیر صفحه بعد 





۳ 
نگاه دست 


(4۱- یرما رکه‌ایست مایین سکه ومدیته 





تسوا 
مژافین دو کتاب موسوم به‌رییمالابرار واعلامالوری 
ق دیل تقل هی میکند ۳ 

وقتیکه سیدامکان بندیرخم دسید از م کوب خود پیاده شد و 








امر کرد معلی دا در ذیردرختان پالك نمودند وتمام جپازهای شتران را 
آوردند وردی هم چیدند پس ازآن اشاره بیژذن‌کرد که باصدای‌بلند 
اعلاننماز داد چمعیت پراکنده جمع شد وینمبر بای جیازها بر آمد 
وعلی دا نیز 
پینصرپس ازحمد وثنای پروردکاربمردم چنین گفت : رحلت من نزديك 





بنزد خود خواندکه بالا رفت و درطرف راست اد ایستاد 


است زیر که خداد ند متعال مرا بنزد خود میخواند ولی هنوز ژوداست 
که از شما ها جدا شوم برای شما دو چیز میگذارم که اگر شما دائمً 
بآنها دلبستگی داشته باشید آنها نیز شما دا در صراط مستقیم نگناه 
خواهند داتت و آن دو. 









بز کناب خدا وخانواد؛ من‌هستند. این درچیز 
بهم پیوسته ولا فك میاشند تا روزیکه ببایند و در دریاچة کونر یمن 
ملحق گردند و پس از آن‌گفت 
نیست و قآ جمعیت 
یمرن ونزد وروت کت مولاه با يو ال وا 
دالاه وعاد من‌عاداه وانصرمن‌نصره واخذل من‌خذله 





وروایت‌ساحب‌ری لبراز واع(ملوری چون سیدعالم بفدیرخ 





دسید فرود آمده فرمود تا ذیر درختان آن موضع را صفائی دادندو 


پلانای شتر وا جمم 7 ذیر یکدیکر نپادتد آنگاه باشارات 


(۱)- تا این‌جا عبن عبار, لبجالس را درحاشیه نقل کردیم 
"ولی نظر باینکه ترجبه یاعین عبارت چندان تفاوتی ندارد از این به بمد 
پنقل عين عیارت زینتالمجالسر 














دازیم 


۷ 
آن سرور من نداکردکه ااملوة 
حیءلیخبرالدلخاق مچمع شدند ورسول سر 

وعلی‌عراضی پفرمودذ آن حضرت بر آن وضع بر آمده دریهلوی داست 
آن سرورباستاد حضرت ختمی‌بنا بان حجة بشکردسپاس الهیگه 
خلایق دا از و رت مد وه نز 





بداریقا میخوانند وزود باشد که ای ی یرون نو 





وآن دوچیز کناب خدا است و اهل بت من و ین هر و از هم جدا 
کردند تا درلب حوش کوتربمن دسند 

پس آنگاه فرمود ایگرده مردم (الست‌اولی‌بکم و بالمومنین 
انفسم) آیا من نیستم اولی از م ان بنةسهای ایشان همه گفتند بلی یا 
رسول‌ال 








فومود من کنت مولاه‌فبذاعلی ءولاه بارخدایا دوست بدار هر که 
علی دا دوست‌دارد ودشمن دار هر که علی را دشمن دارد و فروگذار 
هرکه علی را فرو گذارد و باریده ه رکه علی دا یاری دهد پس فرود 
آمده درخیماًخاس بنشست وفرمودتالیرتضیع در 
درخیمةٌ علی روند وزبان 
۱ چون مردان اژ این امر فارغ کشتند امپات 
مژمنین بفرموده خانم لین نزد اما المتقین رفته تبنیت گفتند وازجمله 
اصحاب عمراین خطاب گفت بخ,خاك یابن ابیطالب اصبحت مولاقی و 
مولی‌کل مومن دمومنه . 

دیگر آنکه چون حضرت دسالت ناه میان اصحاب عقد اخوت 
می‌بست میان ابوبکر ۶ عمر برادری داد و عبدالرحمن ابن عوف دا با 





را فرمود ‏ 











۷۷ 


عتمان‌رهمي هرد 





فررا ازمپاجر(۱)باهم برادرساخت وامیرالمومنینع 
ولالله سئوال تمودکه کجا 
میرویگفت یا دسول‌الله هريك ازمیاجررا برادری تعیین فرمودی ومرا 
ذکری نکردی" نحضرت برزبان مسجزییان خودگنرانید که ترا ازبرای 
خود خواستم تا و تو عقداخوت منمقد گردد و جبرئیل مرا باین 
معنی امرفرموده ییا با توعقد مواخات‌کنيم تا درحقیقت‌دطر یقت 


انداخت برخاست تا 





سر در 











آدر 





باشیم و همچنین سیدالمرسلین ‏ با اممالمتفین فرمود یا علی انتمنی 

بمنزلة هرون‌من‌موسی‌النهلابی بعدی (1) نی ایعلی نسبت‌توبمن‌چون 

نسبت هرون است با موسی الا انکه بعد اژ من پیغ‌بری نخواهد بود 

اگربعد از من پیفمبری مبعوث شدی نوبودی 

بعضی ار آیات قر آنی که دم‌شأن شاه مردان 
ناز لشده 


*بوفون بالنذردیخافون‌بواً کان شره مستطیراانقتم ان تقدموایین بدی 
نجویکم سدقهیا ما لذینانوااطیموالله‌راطیموال سول وادلی امرمنکم » 


ازجابرین زیدالجعفیهرویست 4 گفت‌ازجابر ین عبدالله انصاری 


شنیدم که چون این آیهنازل شدگفتم با دسولالله اصحاب امر کیستند 
که خدای تعالی اطاعت ایشان را باطاعت خوبش واطاعت‌رسول خویش 
مقرون ساخته فرمود هم خافائی منبعدی یاجابره انقالبدیاولیم‌علی‌بن 
(۱)- مپاجر کسانیکه همراه از پیغمیر ازمکه بىدینه هچر ت کرد ند 
(مولف) 
(۲)- بایپا این جمله را بدیق طریق معنی میکنند : « اک علی‌تو 
برامن مل‌هرون‌هستی براک موسیامابمدازابنتوبیشبر تخواهی بودملف 


-۷۸- 
ایطالب ع ترالحسنع تمالحسیز نمعلیابن‌الحسین نم محمداینعلی 
العروف فی‌التورية بالباقر و-تدر که یاجابر فاذا لقیته فاقرء امنیالسلام 
نم‌السادق جعفراین محمدع تمعوس‌این جعفرغ تم علی ان موسی ع ثم 
محمدین‌علی عتم‌علیابن محمد ع ثم حسن‌این علی‌ع نم سمیئیحجال 
فی‌ارضه وبقیته فی عباده محمد ان الحسن لك الذی یفتحالنه علی یده 
مشارق‌الارض دمفاربپا وذلكالذی یغیب عن شیعته واولباله غیبتةلایشت 

فیها علی‌القول بامامته الامن اءتحن الله قلبهللایمان (۱) 





جابر گویدگفتمبارسول الا در یام غییت شیعذ او از اه انتفاع 








یابند فقال‌ایدالذی بعثنی بالنبوة انیم ب 


ییون بنوره ویشفعون بولایته 





(۱) دوازده امام عبارتند 

۱- علیابن بو طالب‌دامادپیش‌پر کهدر سال +6 هجرت وفات کرده‌است 
۲- حسن ان علی سال وفات ۵۰ 

۳ حسین ابن علی سال وفات ۱ 

> -علی ابن الحسین ملقب پزین‌المابدین سال وثات ۹4 

۵- محید این علی ممروف ییاتر سال وفات ۱۱۳ * 

- جفرالصادق این معمد سال وفات ۱6۸ 





۷- موسی این جمفرکاظم سال وفات ۱۸۳ 

۸- علی ان موسیالرضا سال وفات ۲۰۲ 

۲۲۰ محمد ابن علی ملقب بجواد وتقی سال وفات‎ -٩ 
۷۵4 علی‌آین محمد ملقب بهادی وتقی سال وفات‎ -۰ 
۲3۰ حسن اين علی عمگری سال وفات‎ -۱ 





۲- حجت‌اُ محمد این حسن عسگرگ منتظر که غایپ شده‌است‌در 
حوالی ۲۹۰ وتیزملقب است باما‌المهدی ‏ ۲۹۰ 
س 9۷۳ ستون ۲ . «اهاعز 0۲ وععوهناعنظ مع‌طعساط 


۷۹ 

و عنبتهکنتفاع الناس بالشمس‌الفین بنفقون اموالیمبالیلالنهارسر و 
علانالسابقونالسابقون اولتك‌المقربون . 

درکثف‌الشمه از این 
سول سئوال‌نمودم که کیستندا 
استآنحضرت فرمود سه نوبت علی وفاطمه ودوپسرایشان 

د ازا+سامه مرویست که گفت رسولاله ص در میان ما نشسته بود 
ناگاهفاطمه که در آنجا عمیده بود در آمد فان فانعلید 
فی‌البیت قال ادعییم لی «فاطمه باز گشته اعلی ع دحسن ع وحسین ع 
ند آن حضرت آمدند وچون سول ایشانرا بدیدکسائی راکه در 


ی است‌که بعد ازتزول این آیهاز 





جهاعت که محبت اشان برماواجب 





وقت خواب برخود میپوشید برخویش دعلی ع وفاطمه ‏ وحسن ع و 
حسین) پوشیده بعداز آن فرمود الیم هزلاء اهل بیتی واحبالخا الی 
فاذهب عنه الرجس وطهرهم تطبیراً فانزاله تعالی هذه الایقانماير بدا 
لیذهب‌تنکم الرچی اهل‌الیت‌ویطیرکمتطبیرآوبرویتی چون ام سامه 
این‌دعاشنید کفت‌یار-ولالامن اهل بیت تونیستم آن حضرت فرمود ان 


علی‌خیر(۱) 


(۱) مزلف اینآبه را 
ولا برجن تبرج الجاهلیهالاولی و اقن السلو 
رموله انا ریا لیذعب عنکم الرجس اهلالبیت ویطهر کم نطهیر 
ررترجمه‌اش را ایراد مبکند: 









خود این آبه را نمی‌نویسد ولی | 

سانیدآرام درخانهای خودتان وتجملات زمانبای گذشترا از نادانی 
قبول نکنید ساعات نماژرا ملاحظه کنید وصدقه بدهید واطاعت کنید بخدا 
ورسول اوخدا نبیغواهد مگراینکه قباحات را آزشما وازخا نواده شادور 
کند وبرای شا يك طهارت‌کاملی تامین کند (م) 





بسا 

دیگر ومنالنای منیشری لقسه ابتفاه مرضانل در شأن شاه - 
مردان تازلگنته "و سیب نرول آنکه چون کفار قصد دسلا کردند 
آنعضرت ازمکه هجرت نمود امیرالمومنین علیع دا در جامه خویش 
خوابانید تا کفار تصور: 








.که سول درمنزل است وچون نصفی از 
شب‌گذشته بود سید عالم ازمکه بیرون رفته بناد نور(۱) رسیدهء‌ومخفی 
کشت ابوتجپل (۲) وابولیب(۳) وابوسفیان وغبر مهم درخانه آن حضرت 
را شکسته بدرون رفتند علی عرتضیع ازجامة خواب‌برخاسته برسیدند 
که معحمدکجا رفت جواپ داد که شما بپتر دانیدکه شب بطلب او بروز 
آورد‌اید و چون علیع نة 
جوانبردی از اوسادر شد این آبه درشان اونازل گفت 

آبه دیگر- افمن‌کان من کمن‌کان فاسقا لاستون . اهل تسیر 
این آیهآررد کنه نوبتی. بسبی میان علی مرتضی ع و 


خود دا فدای رسولانه (س) کرده و اين 








باشکه هنوزتوداخل صبیالی ول-ان وسنان من فصیح تروئیزثراست شاه 
راب دادکه اسکت فائك قاسق و خداوند تعالی جبة تصدیق 





وجیریل صالح المژنینکنایت 


ی 72 


وبطریق های متعدد بثبوت دسیده که چون كريمة انما انت منفد ( 
ولکل قو‌هاه نازل شد اشارت بسری علی‌مزتضی کترده فرمودکه بك ‏ 
(۱) تور غاوی است از کوه نوو که دسه میلی‌فرب که بطرف | 
مقابل یشرب (مدینه) واقم است ودرهین از ود که مد پس ازفراداز | 
مکهبابویکآمد وبتاهبه شد وایخ‌جا این من مهاجرت اوبود. 
بیپاورتی درصفسه! ۸ 








3۸ 


یبتدی‌المبتدون بعدی . 

این بود عنادین بلابحث علی و بقدری این عنادین مسلم است‌که 
من نمیتوانم خودداری‌کنم ازنقل داستان کوچك زییر که بخوبی زود 
باودی ايراني دا تشان میدهد 





(۱) - ابوجول این هشام ان‌الفیره رجوع‌شود بکتب ذیل 
«ممزممعیاع۴ نطاش - ۲۵زط[ 
جله ۱۳ س ۲۱۵ سطر1 
مسونممط) عمط 
جلد 4 ص ۸۳د استون ۲ 
۸۱0 عف ‏ اعزط و مومسم 
جلد. سوم ص ۵۳۷ ستون ۲ 
فمصصمطملا عز۲ , هام۸ 
صفحات ۱۲ر ۱۸ ۱۰۹5۲ 
(۲)-۱بولیب عیدالمز بن عیدا لمطلب که عموک پیفمپرو یکی ازسفت 
رین دشمنان ار بود جلال‌الدین تفل مبکند که روزی عمویش را باسلام 
دعوت کرد وسشین‌را اژانتقام البی‌تهدید میکردابو لپب بلند شدو گفت: 
« ای بدبعت بدین طریق تومارا بمذهب خود دعوت میکنی ۶ > و اضافه 
مبکنه که درهمین موقم بود که سووه ابو لیب بلتم نازل شد بت به 
ابو لیپو زنش امه جمیل (استخراح از ابوالفدا زندگی‌محمد) ترجمه 
«ممزمتاه جنطانش - 61 - صطذ ممومیت معق امولاز 
جلد ۱۳ س ۵۲۳ سطر 














سونعطه تطع 
جلد 4 ص ۵۸6 ستون ۱ جلد دوم ص 4۰۲ و ۰۵ و4۳۷ و۸ و۵۱۵ 

9 
تاویخ اعراب نجلد ۳ ص 9۳۸ ستون ۱ 





-۸۲- 
یکنقر طبیب ایرانی روزی بدیدن من آمسد وبا قیافه بعاش و 
چهرة خندانیبمن گفت «بزده.. خبر خوب .. من از منابع‌موقی‌شنیدم 
که سلطان قسطنطنیه روزی پرسید علت اينکه همه‌ساله زوار زیادی 
گفتند بیان مفصل تری از 
ازءنه ایه اسلام خواست وا ر کرد بیترضانه‌برای او توضیحاتی‌بدهند 
همینکه مطلب پرای او کشف شد فرباد کرد پس دد اینصورت علی 
جانشین واقعی پیفمبراست 4 





بعتبات عالیات(۱) میروند چیست ؛ وچون 





علمای سنی با اخم وترشروئی جواب دادند بلی و سلطان گفت: 
*ایسکها من شیمه خواهم شد و تمام «جبورید شیمه شوید . و بالاخره 
طبیب پس از نقل حکایت فریاد کرد : «در اینصورت ءنبعد ۰ صاحب 








بختی شبعه است که بكتصربح‌وتوضیح اد آشکار 
نکرد حتی بعد از مرلكییغمب, ک تمامسلمانان 


شمبر دا تصب | 











ت کر بلا 
نام محلی است درعراق عرب که مشپورشده‌است بواسطه جنگی که در 
آنچدا بوقوع پیوست وحسین پسر علی کشته شد در دهم محرم سال ٩۱‏ 
مجرت مطایق با ( دهم اکتبر ٩۸۰‏ ) این محل بنا بر عقید: 
مقدس است و همه ساله زوار زیادی بآنجا میرود این شپرواقم شده‌است 
در ٩۰‏ کیلومتری جنوب چنوب غربی غداد ييك مسافتی اژ ساحل را 
شط فرات کر پلا که مقبره حسین وم‌جد حسن در آن‌است‌یسازمکه محترم 
ترین محل است براک مسلمان شیمه وهمینطور است تجف که در مجاورت 
کربلاواتع ومشهد علی‌است ومومنین کهدر آنجازند گی‌میکننداز آتش‌جهنم 


بقیه درصفحه بمد 





4 بسیار 











۸۳ 
خوفتبرگزدهشد وهی اذآن عر (۱) 
ابن‌عفان- چون عمر ابن خطاب بزخم 









کرد بو غلا مفیر: 
«نعین خلیفه با او -جخن گفتند جواب داد 5 . شش نفر لایق منصبند 
وسیت میکن که 
نا براین دائما از ایران اجساد 


شعبه بربسترموت افتاد (۲) اصحاب دزباب 





مصون ومحفوظ خواهند بود بسیاری از ایرانیهای ش 
پس ازمرك چسدشانرا در آنجا د 
اموات بآ نجا حمل میشود حتی ازسا بر امکنه شیمه ۵ 
کشتیبای بخاری انگلیسی نعشهارا حمل میکنند بنابرابن کر لا تبدل‌شده 
ت بيك قبرستان بزرگی که برای صحت عمومی خطر ناكاست وطاعون 

هم وقتبکه از کردستان وارد میشود 
شهراست قبرستان درمر کزشهرواتع شده وحتی 

















وجود دارد وغاك آن بمنزله تربت استکه ژوار براک مهر نماژ میبر ند 
مئت عمده سکنه که مابینآنها چند هزارهندک 





از تدفین اموات زنده‌ا نب 

فور »که ژوار می آیند وبرسرنعش حسین گریه وزاری میکنند وبمد بشهر 

«قدس دیگر پعنی نجف میروند که مشهد علی در آ نجااست 
اس مه عم 
معط امه هم ممناونة 


جلد ۳ ص ۸ 
"اظبین شب کوچکی است درمترب بقداد و بای نام موسوم است 
دراگ اينکه مقبره امام موسی این جمفرالکاظم امام هفتم و نوه او اما 





(۱)- ازین به‌بعد بازعین عبارت زینتال,جالس نقل میشود (م) 
(۲)- رجوع شود بکتب القعری وابنالا تیرو طبرکه 








۳ 
اکن تا مشیات‌که برتطه آمقت. در ییا لیعان (قاره 
نمی‌نماليم » 


*اال علی‌ابن اببطالب وحرص اوبراین امر مرا ازتبین اوبخلافت 











دا برمردم مسلط خواهد 
*سوم عبدالرحمن فیو قارون(۱) هذه‌الامه» 


(۱) قارون‌هبانکنی است که درتززیه ینام قرکرهده مسا 
او دا پسرعم موسی میدانند گویند چون موسی دید که پسرعمش فقیراست 









براک حبل طلا ونقره اولازم بود بعضی بر آنند که بقدری ثروتمت 
بین شتر کلید صندوقهای آهنی اورا حمل مینمودند اما چون موسی 
اسرائیل امر کرد که عشر اموال خودرا بدهد تارون‌امتناع کرد و برضدمنم 
خود شورید و نهمتهای زیادی باو زد (بنابرتول بیدا نوای) که نرديك بود 
سلب اقتدار اژ او نسبت بملت بنماید بنابراین موسی شکایت بخدا برد و 
نماید بهرطر یق که مصلحت بداند پس 
اورا منت کرد وبزمین امر کرد که شکافته شود واورا فرو برد واين امر 








خدا پاو وعده داد که قاروتر! 








فورا انجام یا 






یز تازانودرخاك فرورفته است 
چپاردفمه ازموسی پوزش خواست ولی موسی تبول نکرد چندی بعد خدا 


و گنت ( توتغواستی این بوزش که چهاردفعه ازنو 





براین پیغمیرظاه, 


درصفحه پید 





مر 
«چپارم طاحه واومتکیراست» 
«بنجم زییر و آن‌تند خوست» 
*ششم سعدین آبی وقاص پس باید که 





خلافت مشورت نمایند 
پنجکس باهم درقولیافاق کنند ویکنفر برقولیآن یکنفر دا بکشند 
«داگر چهارکس بررائی متفق‌کردند ودونفر سرباز زنندآن‌دو نفره 
بر طرفی دیگر» 
آ نجماعت که عبدالرحمن بن عوف بدانطرف است مرجح دانند» 
*وابوطلحه نصاریرابا نج 
یندکه بزودی امرخاافت راصورت دهند وبعداژه 
«دفن عمربوطلحه اصحاب شوری را درخانه جمع کرده هريك فصلی از 
قب خود بیان کردند عبدالرحمن بن عوف کفت امر خود دابسه‌نفر» 
ی کنید زییر گفت من سهم خود را بعلی تفویض امودم طلحه» 


«را پقتل آورند و اکر سانفر برطرفی باشند وسه‌نفر 











نفر معين کردکه مو کل اباب شوری‌باشند» 





دن زمام اختیار خود را در کف اقتدار عثمان نهادم وسعد ب 
«بیوقاص گفت‌منعبدالرحمن‌دامتولی ام خویش کردانیدم عبدالرحمن؛ 
*کفت من خود زا وسعددا عزل کردم[ نگاه عبدالرحمن با علی‌وعنمان» 
«کفت اکر بین داضی شوید این «هم زاقراردهم علی مرتضی فرمود» 
«بشرطیکه بیوای نفس عمل نکنی و از جاده صواب انحراف ننمالی» 


ری درصووتبکه اگر یکدفبه ازمن خواسته بود تبول 








درخواست 


کرد ) 


ص ۲۹۸ درلفت تارون 
ودرقر آن نیز درقسمتهای ذیل ذکرشده است سوره ۲٩‏ آیه ۳۸ و ۳۹ و 
سوره 4۰ آیه ۲۵ و سوره ۷۸ آبه۷۹ و ۸۲ وبتوسط دریلو کنابشانه 
شرقی در > جلد جلد اول س ۱۲ 


عاه م۱ ع8 ععنعصصمنامنة و امول 








یکلمه تارون 





۸ 

«عبدالرحمن گفت چنین کنیم اءا بامن عهدی درعیان آریدکه خاوف ۰ 
*ننمائید وازجانیین عهد بسته وصباح‌روزچهارم از فوت عمر(۱)صنادید» 

«مپاجر وانصار وامرای عرب درمسجد حاضر خوند»(۲) 
«عبدالرحمن گفت ایپا! اس بکونید که سزاوار منصب خلافت» 
«کیست: عمار یاسر گفت |کر میخواهی که در حوز؛ اسلام اختلافی» 
«ظاهر نگردد و روح معبر پینمر س خوشنود شود با علی ییت‌کن + 
«که امام همام وسرورانام است وا اذرغفاری ومقدادین اسود کندی و 
«جمعی از ا ابر اصحاب تصدیق عماز نمودند اما عبداله بن سعدبن ابی» 
شده وحدرت‌رسالت‌پناه خون اورا در داقعه مکه‌هدر» 





سک . 


ده بجهت آنکه براددرضامی عثمان بود گفت اکر «یل توآن‌است» 





که در میانه قریش مخالفتی ظاهر انشود با عثمان بیمت نمای عماره 
اعدا خطاب نمود که تو در کدام زمان ناصح ومرشد اهل ایمان» 
*بودی دمیان بنی‌هاغمبنی امیهگفتکو شدعمار کفت یا «عاشرالمسلمین 
«حق‌سبحانه وتعالی ما دا به‌نیی خود مکرم دبدین قویم عزیز ومحترم» 
«ساخت چرا عنان اختلاف بدودمان دیگران معطوف «یسازید و این » 
اهر را از خاندان نبوت مصروف میگردانید» 
«آنکاه عبداارجمن دست علی مرتضی داگرفت و گفت باعلی» 
انو بخلافت احقی اما بامن عهدکن که چون این مهم بتو رسد با ماه 
ان وسنت رسولاله ومیرت شیخین عمل‌نمائی | نحضرت فرمود» 














(۱) عبر در ۲۹ ذکحجه سال ۱۳ هچرت مرد مطایق ( ۳ توامپر 

66)دجوع شود به ناه عطاا اه وتماحنط امصفز 

۰مطصعها زا حمعخوم‌ط تنطیه اظ 

سوم می ۳۸ سطر۱۸ . تناو ممتامنلها مرو 
(۲) شورای انتغاب عمان جلد سوم سس 0۰ ومد 








۸۷ 

«امید میدارم که چنین‌کنم وحا آل نکهعلم مرادر سوانح میمات دخلی؟ 

خواهد بود 
«جناب ولایت مآب این سخن بجبت آن‌نرمودکه متصف بودبر» 
«صفات اجتم‌اد وعىدالرحمن که‌بجا نب عثمان مایل بود وهوای‌نفس اورا» 
«بر آن داشت که دست از دست حطرت‌ولایت پناه کشیده دست‌عنمان‌را» 
*گرفته مان مثل‌آن سخن‌گنته اوگنت آنچه گفتی قبول کردم وه 
«عبدالرحمن روی بآ-مان آورده و گنت بار خدایا گواه باش که» 
«قلاده‌محت خلافترادر گردن عشمان انداختم مر المژمنین‌علیعفرمود» 
«که ایبسر عوف‌غرش تو از این‌حر کت آن بود مرجع خلایق گردی؟ 
«واین نه اول ررزی است که‌شما بر من غلبه کردید و سیعلم الذین » 











تهج | بت که عشمان ابن عفان ابی‌العاس ابن» 
*امیته ابنعبدالشمسابن عبده‌نافو کنیت اوابوعمرو است» 








«یمت ار دد 


وشنباعشرین‌محرم سنه اربم‌وعشرین(۱)واقع‌شد» 
نه‌ساله بود ویازده سال و یازده ماه 





نوزده روز » 
مخلافت کرد و در روز آدینه ۲۲ ی حجه سنه خمس د نلائین بقتل » 
مروانابن‌الهکم بود وجماعتی‌که بر قتل ارتفاق» 
«کرده بودند ال «صر و کوفه و بصره بودند و جماعتی از مهار و » 

-)۱( 


که (مطایق است باجسه ۲٩‏ نوامبرک3) 
(۲)- ۲۲ ذبحجه سال۳۰ مطابق است با (سه شنبه۲۱ ژوئنتهد) 


«رسید (۲) ووا 








نطابق جلد اول 6]610/:ن ۷۷ مطابق ۲۰محرم سالع۲ 


رجوع شود به 
هل امه فونا عطا آه خعماعنط سیگ 





-۸۸- 
«انصاد(۱)نیز باایشان متفق گشتند وجسداوراسدروز درمزبلهانداختند» 
تا متعفن گردید وبعد از سه دوز معطماین‌چییر (۲) وعبداللهاپن‌خرام» 
«(۳) میان خفتن وشام جسد اورا بردری کینهانداختهبدقبره بقیم(4)» 
«بردند و چون خواستندکه او را در گورستان مسامانان دفن کنند » 








*انصار مانع شدندوجسداورا در مقبره بهودیان در بن دیواری درزیر» 

«خالك پنهان ساختند .» 

(آنچیراکه من‌از ژینتالمجالس استخراج کردهامدر 
پس بعاوربکه مااحظه 


اینجا خانمه میابد) 





از +ذکورات فوقبتوان 





کر 





اول اینکه علی را خدا انتخابکرده است که‌جانشینمجمدباشدو 
مسلمانان ۳ بعد از ارهادی گر 








(۱). - انبار سا راوج ضرع راما منک اورا پس اژفرار از 
مکه درمدینه پذیرفته ودرجن بااوشر کت نمودند 
(۲)- حکیم این خرام این خویلدالقرشی رجوع شود بابن‌الاثیر 
میطهم1 بزای ممعنومیط) 
جله ۱۳ ص ۲4۷ سطر" وجلد ۳ صفحات ۱۳۳ و۱۵۵ 





طصام2 امسلهعا منوتممیط تععط 
جلد عم ٩۱۱‏ ستون ۲ وجلد سوم صفحات ۱۳۳ و۱۵4 وطبری 
(۲)آ ابومعمد چیر مطعمابن نوفل لقرشی (رجوع شود به کنب‌فوق 
اولی جلد۱۳ س۲۰۳ سطر ۱۲ وجلد۳ ص۱۳۳ و۱66 ودومی س و 
ستون ۱ وجلد ۳ س ٩۱۷‏ جلد ع س ٩۱۱‏ ستون ۲ وجلد ۱9-۳ 
(6)- بقیع الق قد نام قبرستان مدینه وجوع شود بهمان کتب اولی 
جند ص ۸ سطره پائین دومی جلد؟ ص95۸ ستون! وجلد۳ ص4۱ 





تِ_ 

دوم اینکه علی خود را خایسته! 

داشته باشد احکام قر آن را 
سوم ايتکه بالاخره یکدسته دثمن برضد اوقیام میمایند. 


اندکه درموقع احتیاج‌حق 








بعلاوه این خصومت تا زمان خود محمد نیز بالامیرود. 





این از اقسوام پیغمبر محسوب میشدند واز 





باهم رفیق بودندوپواسطه قرابت پبکدیگر بسته وبمنتماد 
هی وس یناتک ابا نولمضه چن گرد 
درموقعی که اوخودرا پیفمبری معرفی نمود . 

اما علی از بدو طفوا 
اف ستبت بدا یکنوع دوستی خالسانة بروز داد و هیچوقت نسبت 
باد بر خلاف صداقت رفتار نکرد بءلاوه اول ممن باو بود و از اقوام 
نزديك او , 








ت مرت رفیع دسالت اودا 





ابوبکر نیز بزودی یمان آورد ولی بس نکپولت رسیده بود واز 
مخاطرها بفمیر 
تأمل نداشت او پدر عايشه ورفیق غاربودوپینمبر اورا صدیقاکیرخطاب 





اختن حیات ودارائی و عیال و اولاد خود در راء ین 





بر بود وبعدها دودفمهداماد 


بعلاده با بی‌معیط‌هاوبنیامیه 





۱- عتمان ابن عفان ایتدا رقیه دخترپیضبررا تزویج کرده بود قبل 
ازايشکه معد ظهار وسالت پشاید وا آن دختر یسرک بهم رسید موسوم 
بقیه درصفحه عد 








اونیز از اون مومنین بود . 
عمرینالخطابکمی بعد از دیگران ایمان آوردولی کاملاباسلام 
بود و کمی از اشخاص میتوانند این افتخار راداشته باشندکه‌مانند 


ریشی داشت 











خدمت برجسته‌ای باسلام کرده باشند و آنمذهب دا در آنبمه ممالك 





منتشر نموده‌باشند . 





پمپدالله س ۱۵۳ و ۱۵6 


۸ ۱۳۵۸/۱۱/۲ انا 6 وماعنط ناگ 
وقتیکه محمد ازمدینه حر کت کردیه پدر برای حمله کاروانی که ابو سفیان 
بن جرب اژشام بسکه میاورد رتی‌ژن عثمان که مربض‌بود درمدینه گذار ده 
بود و بشان اجازه داده بودکه با عصمامة اين زید غلام آزاد خود نرداو 
بمانند و پرستاریش کنند رقبه در هنگام غیبت پدر مرد علمان و عصامه 
مشفول مراسم تدفین شدند وچون ازمیدان بزرك مصلا عبور کرد نددیدند 
مردم دور يك نفر جمع شده‌اندکه فریاد میکند. دشمنان شکست خوردند 
عطبه مرد 2 


چون بدرخود را شناخت دوبد 





مرد ابوجیل مرد اين شخس زید پسر حریطه بود عصامه 
يك او و گفت: «آنچه میگوئی حقیقت 


داردا» زید جواب داد بلی بغدا قسم 





#م معا تزمتعنط ۰ (۱۵ موم مق متس 
جلد ۳ س ٩‏ 

جنك پدر در ۱٩‏ رمضان سال ۲ واقع شد مطابق با ( ۱۳ ژانویه 3۲4) 
پس در همین ایام است که رقیه وفات کرد پس از آن محمد یکی دیگراز 
دخترهایش را موسوم بام کلئوم بعشان شوهرداد که نیز در منزل عشمان 
وفات یافت در سال نهم هچرت وچون تنها کسی بودکه دو دخترپیغبردا 
گرفته بود ملقب به ذوالتورین گردید 








بود (۲) دخود نیز دقیه دختر 





۱ حفصه دختر عبر دراین الاتیر ذ کر شده است جلد ۱۳ س ۲4 


وجلد ۳ س ۱ 


موتط »0 ازقظر 


عبر درمدت عمر ۷ ژن گرفت که سه نف آنها را در بت پرستی گرفته بود 
از ایتقرار ۱- زینب دخترمظ‌ون ۲- ملیکه‌ام کلئوم دخترجرول ۳- قریبه 
دختر ابو امیه وچهارژن دیگر در مدینه گرفت: ۱- ام حکم دخثرالعارس 
۲ - جبیله دختر عاصم ۳ - ام کلئوم الکیری دختر علی ابن ابوطالب و 
فاطمه 4 - عانکه دختر ید بملاوه دوکنیز سیاه هم 





یچ کرد ۱-بهیه 
پ عبد ال وعید ال رحمن 
بر بود از ملبکه ام کلثوم عبیدالله از امحکم فاطمه 
زیدو عاصم اژام کلئوم الکبر| زیدا کبر ورقیه از بچیهعبدالرحمن 
اوسط از فوقبه ابن‌الرحمن جوان وژینب که کوچکتر ین اولاد او بوده 

(۲) پیغمبر ۱۵زن گرفت که با ۱۳ نفر آنها معاشرت داشت ولی‌دوتا 
را بدون معاشرت جواب‌داد گاهی در آن واحد یازده وزمانی۱۰ و گاهی٩‏ 
ژن داشت بعد از مر کش ٩‏ ژن از او باقیماند ( خدیجه قبل ازاومرد ) 

















زوجات پیغمبر به ترتیب زیراست 
۱- خدیچه ۲ - سموده ۳ - عایشه 4 - حفصه دخترعمر ۵ - امسلمه ٩‏ - 
جورسییه۷- امحبیبه دخترابوسفیان‌ین حرب ۸-زینب -٩‏ صفیه ۱۰سمیمونه 


بجه‌طصمامه منوتصمنط) ۰ تتمطف۲ 
جلد ۳ س ۱۸۹ 


ازخدیجه زن اولش عبسروع دختر پیدا کرد چهارپس به ترتیب زیر است 


بقیه درصفحه بعد. 





ای 
۱- القاسم که پواسطه اوپیشبر وا ایو 
۳- طیب 6 عبدالله که هرچپار درصغرسن فوت کردند و نام چباردخترث 
بقرارزیر است زیتب که زن ابوالعاص بن رییعه بود ۲ - رتیه که ۱ 
عتب بن ابولهب و بمد زن عثمان |ین‌عنان شد ۳- ام کلوم که بعد ازوفات 
رقبه زن عشان پن عفان بود > فاطمه که زن علیا ن ابوطالب بود درماه 
ربیع الاول سال ۳ مطابق (۳ اوت 4 :5) دختر خود ام کائوم دا 
به علمان بن عفان ترویج کردکه قبل از آن رقیه دختر پیغ‌بررا داشت که 
متارن ۱۳ ژانویه 1۲6 وفات کرد 
رجوع شود به(جلد ۲ س ۳۸4 و۵۲۵ و۵۲۸ وجلد ۳ ص ر ۱۹۰ و۱۷ 
جلد اول ص ۳۲۹ 
سس 
این مورخ دختر ان پیغمبروا به تر 7 
۱- رقیه بزرگتر بعد زینب پس 
کوچکتراست 
تمام فرزندان‌پیغمبر ازخدیجه بودند باستثناک ابراهیم که از کنیزش مریم 
قبطیه متو لد شد دره‌اه ذی حچه سال ۸ هجرت ودرسال ۱۰ هچرت فوت 
کرد س ٩۵‏ 
0 م۱ جمناءن ۱۳۵0 0مصصمطه 00 عز 





خطاب میکردند ۲- طاهر 














وم متتممنط اموممعنملننی 
زیرذ کرمیکند 
آن ام کلئوم و بعد فاطمه که از همه 

















- ۸0۱-008 
۱ 
۳ - علی ابن ابوطالب درسن ٩۳‏ سالگی پس از 6 سال و ٩‏ ماه 





دختر عمیص ۵ ام حبیبه دختر و بیعه ٩‏ عوامه دختر ابوالعاص و زیثب دختر 

ببر پس عوامه نواده 
۷ خائوله دختر جعفر ۸ ام سعید دخترعرصامخبت امروالقیس 
درموقع وفاتش که در ۱۷ رمضان سال 4۰ هجرت عطابق‌با ( ۲۱ 











۲ حسی نکه در کر بلا شهید شد ۳- محسن که در طفولیت وفات کرد. 
بقبه درصفحه بید 


-4۳ 
محتقاً بوسیله زنبا بودکه جناك وتراع تولید شد عایشه و فاطمه 

(بن عایشه) هردو نزد پیفمبر عزیز بودند و قرب و منزلتی داشتند دلی 
باهم خوب نبودند وهمه کس از کدودت آنبا خبر دات داعمال آنها را 
تحمل میکردند وچندین,.اد پیفعبر ببرای آرامش واصلاح آنبا اقدام 








ازلیله:اعبیداله ۲ ابوپکر که‌در کربلا تلف‌شد 
ازخائوله: ۱ محمدا کبر ازعوامه محید اوسط . اژاسیاء محند اصفر 


ازامحجیبه عبر که درد۸ سالگی وفات کرد 





درموقبیکه علی وفا 
دختران علی هم که بعد ازوفات پدرحیات داشتند ۱٩‏ نفر بودند به 


یافت ۱۳ فرزند پسرش درسلك حبات‌بودند. 


یرو 
از فاطمه ۱ زین بکبری ۲ امکلشوم: 
ازام سید :۱ رمنه کبری که‌ژن‌عمر خلیفه شد ۲ ام حسن. 
ازامحبیبه فقط یکنفر که رقیه 
1 











پنج دختر از ژ نان حر تولد یافته(ند که مادرانآنها مشیوراند 
سیزده نفر دیگر از کنیز ان تولد یافته‌اند بقرارزیر. 
۱ امهانی ۲میمونه ۳زیتب صفرا > رمله صفری هفاطبه ٩‏ امامه 





۷ خدیچه ۸ ام سلیمه ٩‏ ام الکرام ۱۰جمانه ۱۱ نفیسه ۱۲ام جعفر 
۳ ام کلشوم صفری. 
دختر سه‌ساله‌ای نیزداشت مسماة به خریسه که از مخبت دختر امرو 





رك جلد ۳ س ۷۱۱) 


ت 

پس از دقات محمدش(۱) موقع بحرانی ب 
بخلافت قلب علی ومخصوصاً فاصمه را متاثر نمود خوشبخانه اهر 
کمن مد ازپیفمبر وفات یافت (۲) و علی با خلیفه جدید ساخت اما از 
«رطرف انقلاپ دشورش تولید شده‌بود . 

اعرایی‌که ب» نیروی شمشیر کردن بزیر بار اسلام گذارده بودند 
بتدریج شروع بترك اسلام نمودند و قبایل چندی به بت پرستی خود 
عوق کيق 









وضاع وییش آمسدهای سخت رژسای اسلام که 
لیه د مپاجر بودند فکرشان منحصر شد بحفظ مذهب 
1 دیگر نگاهداری میکردند 
ازییمآنکه کینه وبتضاء آنبا حبب ضعفشان بشود از اظهار هوس 
هالبکه در قلبشان بود خودداری میکردند وشکایتی ازحره‌ان و یأی 
خود نداشتند واتحاد آ نپا بقدری محکی بودکه در فاصله و یاسه سال 
تمام عربستان وقسمتی ازخام رافتح نمودند. 

در موقع مرك ابوبکر (۳) کارها ده باصلاح گذارد وفتوحات 


جدیدی بقلمرو محمد اضافه شده بود: 















رت مطابق‌با دوشنبه 
ره ی تالیف[ 0۶۲۵۲۵ عم متعوم) 
جلد ۳س۳۷۲) 
۲- فاطمه۸ ماه بمد ازپدرزنده بود (رجوع شود بسدرك فوق 
۳س۳۳۹ وا بو القد! سالنامه جلد اول د۲۰)) 
بوبکرمایین۱۹ و۲۲ جمادگالنانی سال ۱۳ هچری درا 
۷ ۲۳ اوت ٩۳6‏ 














كت 

عم رکه جانشین ابوبکر شد نسبت بعلی احترام زیادی داشت‌اما 
علی احسای میکردکه مدت طولانی از حقوق خود محروم مانده‌است 
انتخاب عذمان بجانتینی عمر نیز ماتند قطره آبی بودکه ظرف لبریز دا 
ریخت وقلب علی ازفرط خشم مشتءل گردید وپیوسته فریاد میکرد که 


اورا فریپ داده وپاستهزای او پرداخته واژ حقوقش محروم‌نموده‌اند اما 








خوخبختانه عمر خوب دزن عثمان را سنجیده بود. 
قبایبل بی معیط و بنی امیه بواسطه حکومت پانزده سا که 


معاویتاین 





نبان (۱) دردمشق داشت بینهایت مقندر شده بودند. 

درموقع جلوس عنمان بتخت خلافت نظر باینکه بدا آنا قرابت 
داشت حرس و آز این قیله روبزیادتی‌گذارد وتکبر تحمل ناپذیر آنها 
چندین دفعه حقوق مشردع یادان پیفمبر دا بایمال کرد و خانواد؛ 
بنی‌عاشم احسای کردکه این «پاجمین جاه طلب و تمول پرست‌کم کم 
آنا راازه‌تام خود دورمینمایندبنابراین ناراشیان بدور علی جم‌شدند 

ا- مماریةان‌بوسین‌موی این خلفه نامه است که د دیع 
الثانی سال 4۱ هجرت مطابق با اوت ٩٩۱‏ به‌تغت خلافت جلوس کرد 
اس ۱۹۷ 


امس امه عنام مرا اه اهنا وگ 
ماامعهننهه معط »معمزط اسعطهنلا 
جلد ۲۸ س ۱۲۰ در کلب معاوبه اول . 


۸ : :۰0 وذءططه۸۱۲ 
ص ۱3 چلد ۴ س ۳۳۹ 


دما انا هم‌زومطه تاش - 6 - فظژ 


ی 
علی در اینموقع بسن چیل‌دهشت(۱) رسیده درتیس قوم بنی‌هاشمبودد 
ازحیت قوای دماغی وطبیعی درجه کمال را دا 

در اینموقع امور صورتی بخود گرفت که چندین مرتبه منجر 
بشورش‌گردید داوشاع اضطرابآوری روی نمود اما علی همیشه‌بمیان 
میافناد داز عثمان که دشمن او بود طرفداری میکرد وبا کوششهای او 
صلح و آرامش بر قراد «بکردید ان تاد علی «بسر ومحبت اشخاس 
آرام و متفکر ومقید بانتظامات را بعارف او جلب کرد اما حوادث پی 
ددبی «بسرعت بروذ میکرد وییشتر علت آنیم ظللم دجود ردان ابن 
حکم بود (۲)که وزیر مقتدر عثمان امامردودوملمون پینمبرو: 








ن‌بود 





۸- هر گاه علی درسال 4۱ هچری 4۸ ساله بود 
هچرت «1۲۲> هفت ساله بوده است و 


چار در مونع 
ان‌تولد اردرحوالی 61۱۵ 





مسیحی وقوع یافته . 

تابر قول همطل - ۲ه۲عل۵د) در موقم ازدراج باناطه 
علی ۲۱ سا لعوفاعامه ۱۵ساله‌بود بنابراین فاطمه 9 سالازعلی کو. 
حوالی سنه 6٩۰۰2‏ مسیحی تولد یافته است . 





جلد اول س «۳۳» 
مه ععل معتمامنط امممعمن عل «نممم6 
۱۷۱ سطر +۱ . 
۰ نام عط) ۵۶ توعماعنط کاخعماً 
مورخ فوق میگوید علی درموقع ایسان‌آوردن باسلام ده ساله بود 
و بشی‌میکو 


جله اول می ۷" ستون ۲ . 


ت‌ساله و باره‌ای هم عقیده دار ند که کوچکتر ازاین‌هم بوده 





عاامص نم عنطحمعمنط 0سماءنلا 


بقیه درصفحه بمد 





مب 

شهر مدینه پرشد ازشاکبانی که از تسام ممالك اسلامی آمده 
بودند . مخصوصاً اهالی بصره و کونه ومصر باصدای بلند درخواست 
عزل حکام خود را مبکردندکه‌همه از اقوام خلیفه و سرمست بلندی 
مقام خود بودند وبوا-طذٌ تکبروحرسوعزور نبیتوانستند اندازخود 
را حف ظ کنند 

آشوب بحدی بالااگرفت و شکایات بقدری زیاد شد که علی 
بالاخرء راضی شد که خودرا بسبان اندازد ورسول‌تاراضیان وشاکیان 








بشنود. 
کفتگوهای او باعتمان در کتاب الکامل نی‌التاریخ تألیف ابن 
الانیر کهییکی ازعلمای سنی است وهم‌چنین در کتاب شیمه موسوم به 
بنج البلاغه ضبط شده 
علی باعلمان بدینطریق گفتگر میکرد ؛ و کساننکه در دنبال 
من هستاد مرابرسالت انتخاب نموده‌اند ومامور کرده‌اند که‌ملالبآنها 
را بنو برسانم ومن خدارا بشرادت مبطایم که نمیدانم چه‌بگويم زیسرا 
که من چیزی نمیدان که تو نیز < ی ومن نبیتوانم بتو چیزیرا نان 
بدهم که خودنشناسی آنچه را که من میدانم توتیزمیدانی وییش از تو 
چیزی نفهمیده‌ام که از آن بتوآ گاهی‌دهم 
آنچهرا که من‌دیده‌ام تونیز دیده‌ای و آنچه را که من: 








نو 
نیزشنیده‌ای‌من‌نیزمانند تو مصاحب بیغمبر و از کشک رده 
پسرابوقحانه(۱)وابنااخطاب(؟)درامر خدائیلایفتراز تو نیودند زیر! 
وبار مووخ فوق مینویسه که در ۱۷ ومضان سال ۰ 4 هجرت مطااق با 
اومی: یسالک بسا مستیو ماه زغلاتق ملع موق 
اره پغلیقه ابویکر که‌نامکامل اومیشود ابوبکر صدرق 






یر جلد۳: م۳ مروسطر پم 
۲۰خطاب رااره بغلی‌صر است که تارکامل اوعبراین خطاي 
ابن الاثیر جله ۱۳ ص.ه و سطو۱۳ زیر 





سر 
که قرابت‌تو بارسول ؛توسط زنها تزدیکتر است 

تو داماد بیغسر بودی و آنهانبودند بس بات خودت را حفظ کن 
بغدا سو گند که علاجی برای این ناینائی که درتو وجود دارد نیست 
وراهی برای خروح از این نادانی که هیچوقت نصیب تو نبوده است 
وجودندارد . طریق روتن است و پرچمهای اسلام برافراشته شده‌اند 
پس‌بدان که بندةُ عز یز خدا آن امام عادلی است که هیچوقت ازجاده 


عدالت خار ح نباشد رمردم را با عدالت اداره کند و آوست که 5 





متداوله را حقظ مکند وبدعتهار پدور ماندازد 
باری قوانین واخلاق خداپسند بوسیله اشاراتمملومه واضح و 
آشکارهستند وهمین طوراست بدعتهای خطر ناك بدان که آدمی که 
منفور خدا گردید امام نیت بلکه قانلی است که درطربن‌خود,ضلالت 
میافتد وبیروان خودرانیزبضلالت‌میاندازد وقوائین حقیقی را در بوذ 
نرموشی میگذارد و به بدعتهائی که باید از مبان برداشته شوند مهلت 
میدهد تا ریشه‌دار شوند . 
من خود ازپینبر شنیدم که میگفت : درروزحشر امام ظالسی 
خواهدآمد که هیچکس باو کىكك نخواهد کرد وهیچکس هم‌حاضر بر 
شفاعت او در نزد خداو ند نخواهد بود ‏ 
درآ تش‌جهنم میانتد ودر آنجا مدت مدیدی مانندسنك 
آسیائی خواهد چرخید تابالاخره دراعماق این‌محل ملمون کاملا مقبد 








من‌تورا بخدا سو گند میدهم که نباشی آنکبکه باید کشته 
شود زیر که این قضیه خبرداده شده‌است : دراین ملت يك امامیکشته 
خواهد شد که بتوسط اوباب جنك وخونریزی مفتوح میگردد وسیل 


ک 

خون تاروحشرزجریان بیدا خواهد کرد . 

حقیقت پنهان میشود و کذب توسمه وانتشار پیدا میکندونفاق 
دراین ملت مقیم خواهد شد . 

بتابراین آنوقت صدقرا از کتب تشخیص نمیدهند و درتاریکیها 
و کوریهایرویومانباشته که مانتداءواح | 
خواهند شد . 

پس‌از تذ کار این‌حدیث گفت :۲ نچه را که مروان ابن‌حکم(۱) 


یسپا هستند غرق 





بتو دستورمیدهد اطاعت‌نکن و آنچه امر میدهد مسئولیت آنرا بمهد. 
نگیر . ۲ گاه وهوشیار باش‌مسکن‌اس تکه چون‌تو پیرشوی‌قدرت‌اینکه 


از تحت تسلطاوخارج‌شوی نداشته باشی اومبتواند تورا بفرببد و پر اه 








ما مرواض: انن الفککم. پنذما عیقه بچها رم تایه قد رود 
ربیع الثای سای هچرت مطایق.باء ۱ دعامبر ۳چدوردمشق منت غلاات 
تقسه ویر اهنا" شهروو سنوی سالگ ور ماهردصان ۵ونچری مایق 
با ارت ٩»‏ بقتل رسید یی لوراعقه ‏ کروند 
منت عنمعهلانط »معط 2 
جلهمس ۷و 
معطمعه۲ 6۵ ممتصنط ۸ بط 
لاو و۱۱ وه 
مسق ههلا آمعرمما 
و 
جع تمموممی‌نمموها مسمی‌خهي۸ وم . عمط «موفه 
عاونا 
جاد اولس۰۱ 4 و ی 1 
عالعمی‌نوه ع ناه معط فسدط ۷ 


جلدر٩‏ ش»۷صن‌بروان . اوژ 





بیاندازد که هوای‌نفس باو نشان میدهد . 

باینیمه نه خواهش ونه تهدید ونه نصیحت هیچکدام در عشمان 
تاثبری نکرد تنها اثری که دراو دیده شد ان‌بود که مایل‌است‌تقاضای 
مصریان راقبول کند و آنچه میخواهند بآ 





ءطانماید ولی‌ما خواهیم 
دید که بالاخرء اوچه کرد . 

در همین موقع بموجب اصرار زیاد فرستاد گان صری‌و تصایح 
علی عثمان تصیم گرفت که عبدابته حا کم ایالات نیلر اخلع کرده‌بجای 
او محمداین ابوبکر که درقانون دانی و عداات مشپور بود منصوب 
نمایید. 

حا کم‌جدید باو کلای مصری بپمراهی سواری از طرف عثمان 
که حامل‌نامه‌ای بود متضمن دستورات تازه براهافتاد . در بين راه اين 
سوار را تفتیش کردند ودر میان لوازم سفر او نامه ای یافتند بخط 
مروان ومپر خلیفه که بمبداب ام کرده بود که اعتنائی بعزل‌خود نکند 


ومجرداین ابوبکر را بسض ورود بقل‌رساند 





مصریان ازاين خبانت بی اندازه متنفر شده بر گشتندوشکایتها 





داشتند که چراآنها را فریب داده اند وهمه روزه عده‌ای از ناراضیان 
چراانها را فرا وهمه روز ی از 





میآمدند وبراین عده اضانه میشدند وچون جممیث درمدینه زیاد شد 
رفتند خانة عثمان را محاصر کردند این محاصره مدت یکماه طول 
کشید تاعاقبت قپراً داخسل خانه شدند ومدافعین را ار دم ششیر 
گذرانیدند وعانرا(و)بقتل رسانیدند . 





۱ بت غلیةه حوء زرمدیه ورورر جمعه ۱۹ دیعچه‌سال ۵ ۳هجری 


مطا یی(با و۱ ولت) بقتل سید 





بر صقحه رید 





لا 

يك‌چنین حادثه‌ای که دربایتخت اسلام رویداد در حالیکه پبر 
بود از اصحاب پینمبر و مسلمانان اوله بدون اینکه کسی از بزر له با 
کوچك باآن مخالفت نباید بطوروضوح میرسان که تمام مردم‌از این 
خلافت طولانی شخصی که باغرش کار میکرد خسته شده بودند و 
تصور میکردن که چنین خلیفة ظالمی شایسته زنده بودن نیست و 
اشعاصی هستند که قتل این خلیفة سوم پغبررا مشروع میدانند از آن 
جمله هستند طلحةّاین عبدایتة وعمرابن عاس وحتی خود عابشه که از او 
متنفر بود ومیگفت بایدخلیفه‌ر | کشت . 

خلاصه از روز که عبدالرحمن ابن‌عوف واسطهٌ مستقیم انتخاب 
ادت ببجد وحسایی بروز کرد وبنی هاشم و بنی 
امبه داخل در جنك شدند ورنتار واعمال آنها موجب محو بااقلا تنزل 





عشمان شدکینه وح 


چاه ۳ سر 
علمنوه عسوی‌مناطنط ۲ماط ۱6۲ ظ 
جله چس ۱۳۶ وجلد ۱سا 
تطمهها انا ممنعصطی زطن۸ - ۱ - مدا 
جلد ۱چس + ۷ 4 در کلدارت امن‌مذان 
نی عزطوهوهنط فسعطز۷ 
سا وراه 


هل عسهعا دوزای عط اه عون زنمگ 





۱۱ نات دره۲ دیحو م وی-توامیر و ی خلیفه شد و۲ سال‌قعری 


کرد وابویگر غلیة» اول پر چماه خلافت وععر کمی بیش از ده تالا 











ولیم ددست ۳۷۲۹ روز که ده سال یاه و وروز باشد . 
معطمع2 معسفها عمونمعی مه 

یو 
عشان داز اسلام پرزن گرفت که دوتای آنها رختر ان یر بووند 





۱ رفیه ۷- ام کلشوم . 





-۰۲- 


اصحاب پیغبر بودمخصوصا علی وهوا خواهان‌او 
اگرچه علی چندین‌دنمه واسطةً صلح طرنین‌شد وا گر چه‌هیشه 





خودرا لابق تمجید :گاهداث 





معوذامدعبانش ازتیمتزدن باو کوتاهی 
نکردند وموجب راهم نمودن‌شورشهالی‌شدند که‌علمی‌در آرامشآنسها 
بسیار کوشش کرد وهرقدر هم با کمال صداقت مبخواست عثمانر احفظ 
کند و با او درمدت محاصرء سحبتیا کرد ودرصدد استغلاس اوبود 
وحتی دوفرزند خود حسن وحسین‌را مسلح کرد وییاسانی‌خانه خلیفه 
کماشت معپذا عاقبت اورا قاتل واقمی دامادخودش قلم دادند و ازاو 
در خواست خونبها کردند 

معلوم است دراین موقم هرج ومرح شدیدی در شهر تولید و 
اسلاميك طریق قطعی بدوشبه منقسم گردید که پی درپی نسبت بهم 
تمت‌هالی رد و بدل‌می کردند . تفرقه و تقسیمات‌سابق بااینکه‌غالبآسخت 





بود قطعی محسوب نیبشد ولی ابندنمه تقسیم اساسی بعمل آمد وخون 
عثمان همیشه در ترازووزن داشت . 

حوادثی که متوالبا روی آورشد بسوزش جرا حتی که پیوسته 
خون از آن‌جاری بود انزود وایران نیز بشدت طرندار علی که در 
کوفه درتحت کاردقاتلی بزمین افتاد گردید وحفر خندقی شد که من‌بمد 
بیش اندر بیش صعب العبور گردید و عاقبت ایران را از سنی ها 
جدا گرد . 

بالاخره علی این ابوطالب خلیفه شد ولی با اشکلات زبادی 
مواجه گردید تا پرم‌سند محمد چلوس کرد اما شهرت عدالت وسخت 
ثیری او درعدالت قلب تمام کارمندان را باضطر اب‌انداخت‌زیر! کهآ نها 
میل نداشتند اعمال ورفتار حکم‌انی خود را از تزديك در معرم 





۰۳ 
امتحان گذار ند وبزر گان تصور میکردند که‌در حقوقی که باید بت 


به‌تخت خلافت داشت» باشند زیان وارد شده بناب 





بنی آمیه نخواستند 
خلیفةٌ جدید را بشناسند و باوجود قرایتی ک» باینی هاشم داشتند نسبت 
با نها کیاغ شدیدی دردل گرفتند ۰ جاه‌طلبی وحسادت ومیل باقتدار 
ونفوذ وعشق با تقام قلب آنهارا تصرف کرده بود بالاخره معاویه که 
صاحب‌املاك زیادی بود که‌سکنه [ نها جنگجو بودندو بملاوه‌امیر يك‌فبیله 
نتدر ودارای تجر ییات زباد وتیزهوش و کاملا آشنا باسرارحکومتی 
وسالهای متمادی حکمران بالا ستفلال اسالات شام و دمشق ودارای 
قشون نیرومند ونفوو وثروت‌ییضاب بو نمیتوانست خودرا حاض رکند 
که‌زیر بارعلی برود واز اواطاعت نماید زبرا که شاهدجنگهای‌بدر و 








احد و علیزاب بود ودید که‌علی بادست خودغالب‌بزر گان‌شی‌امیهر | کشت. 





اما ازطرنی علی نیز مشپور ومحبوب ودارای تسلط و نفوذ کاملی‌بود 
بنا براین برای مشتعل شدن آنش خسومتو جداث تنها بانه‌ای کفایت 
می گرد . 


ولی بدوآطلحه وز بیرمدینهراتر اه کرده‌رنتندبمکه‌ودر آنجا با 








عايشه پیوستند وبا بمضی از بزر گان بنی امیه همدست وهم پیمان شدند 
که علی را درقتل عثمان متهم نمایند بنا بر این بجهتی که بنظر آنها 
مشروع میآمد بعلی اعلان جنك دادند و بخبال خودشان مبخواستند از 
قانل انتقام بکشند وبیمین جهة بو د که‌جنكعروف «بجمل, بروز کرد 
کهبفتح علی و کشته‌شدن طلحه وزییر منتهی لردید واینشکار مانع آن 
نشد که معاویه‌دو بارم باهمانبهانهباحرارتی‌زیادترشرو ع بجنك کند پس 
بزرگان دمشق را اغوا کرد وهمه با اوهمداستان شدند تا باقانل‌عشمان 
یعنی علی‌بجنگند و بقولی-ه هزار نفر جنگی از دمشق بیرون آمدند 


ویو 
این‌دولشکر درسرحدات شام و عراق بهم رسیدند ومدت پنجماه‌در آنجا 
مانده تاظر.سکدیگر بودند . 

جنك را غالب ازروسای اسلام نمی پسندیدند زیرا که 
جنگیای خارجی‌ازهرطرف موجبات تهدیدرافراهم کرده والبه این 
داخلی کاملا بزبان آنها تمام میشد . 








اما بدبختانه حوادنی بروز کر د که بالاخره منجر بتحربكخشم 
وغضب طرفین گردید ودرطی زدو خوردهای مختصر کم اهمیت اشغاس 
بزیر کی‌بقتل رسیدند . 

از طرف علی عمراین باسر وعربی‌علقب بذوشهادتین گشنه‌شدند 
وازطرف معاوب» عیداة ابن عمر وشرهایبلاین دالقلا مقتول گردیدند 

درهمین موقم بود که جنك معروف(لیلةالحربر) واقع شد که 
در آن ۳۷۰۰۰ نفر بقتل رسیدند شمارة این مقتولین روح مسلمانان را 
بمنتها درجه کدر کرد دراین 
در آنمدت معاویه توانست بخوبی بعملبات خودادامه بدهد وتمام انکار 
را برضدعلی بشوراند . 


چنانکه ميدانیم حسن ,سرعلی خلافت ر ابعاویه وا گذاردوچون 











اتنا يك متار کذ چهارماهه بمیان آمد و 


معاویه صاحب اقتدارشد دانست که نمبتواند خود واعقاب خودرا حفظ 
کند مگر اینکه آتار علی را بکلی اززمین محو نماید بنابراین تمام 
دشمنان این خانواده‌را بطرف‌خودجلب کرد و بواسط انواع‌مساعدنبا 
وانعامات تماء هواخواهان علی‌ر | از کار انداخت 
بول زیادی باشعاس میداد برای‌اینکه حدیث‌های جعلیو کذب 
اختراع کرده انتشاردهندوبعلی واعقاب او نسیتپای بدبدهند وایشکارها 
باعث شد که قلب‌مسلمانان ازعلی بر گردد آما ازابنطرف هواخواهان 


سك 
علی نیز بسا< 
گرفت و چنانچه مورخ مسلمان میگوید 
گردیدکه دیگر بپیچوجه نباید بسته شود» 

ميدانيمکه معاویه در سال ۱+ هجرت مرد وپسرش یزید جا 


اوگردید وسردادان اوبا يك وضع نفرت آوری هسام حسین مظلوم دا 
که 





نن احادیت پرداختند ودر واقع بارانی از احادیث 


احادیت بطوری عفتوح 

















اینقتل که گوتی‌خونپیفه‌برراجاری کردمی‌انداژه نفرت آور بود. 

بنی‌امیه دردمشق‌برای ورود اسرایعنی خانواد؛ علی جشن گرفتند 
وسر شهدا را دردیان شهر گردانیدتد ودر دفن بستگان علی »خالفت 
کردند. 

پس از مرلك پزید پسرش معاویه‌مجیور باستعفا شد وبرای‌انتخاب 
خلیفه جدید باز جنبش هسائی شردع شد ساکنین که ومدینه یال 
این زییر دا اتتخاب کردند وعربستان وعراقرا تصرف نمودند واه-الی 
دمشق هنوز دراین موضوع مشفول بحث بودند که مختار ابن ابوعییده 
قفی از مکه بعراق آمد وهواخواهان علی دا بدود خود جمع کرد و 
محمد ابن علی دا بخلافت اختیارکردندکه معروف است بابن حنیفه و 
آمدند و ب بین النهرین دا 
تصرف کردند و فتوحات خود دا تا سرحد آذرب‌ایجان اءتداد دادند 
ومختار نیز شش سال بعد کشته شد سکنه ده. 
خاتبردشتند وس زمر او پسرش عبدالملك ج 
این شخص اخیر متوالیاً دو پسر زییر مصعب و عیدالله دااشکست 
داد و همین شخص است که خارفت دا بطور قطعی درخانواده بنی‌ا.یه 


پس از اینکار درصدد انتقام خون شبدا , 

















استواد کرد (۱) 
ما مطالعات‌خود را بیش از اینامتداد نمیدهیم وبیتر آن میدانیم 
که در میان قرون به تفحص ازدیاد طرفداران علی بپردازیم و تولید 


خصومتبکه منجربه‌پیش آمدهائی شدکه شر حآنها در اینها موردندارد 





و قط آشاره ميکايم بجبات عمده که موجب این تفرقة بزدكه شدند و 
۱ خلاسه‌ای‌که ذکر شدکافی باشد وهمین خونربزیها 
متوالیه بعلور صریح آشکار میسازندکه چقدر این تفرقهباید 
عمیق بعید باشد وازتحقیقاتی که بعدها خواهیم کرد مدلل خواهد شد 
که تا چه اندازه کینه‌ها وحسادتها ورقابت ها برشدت خود افزود که 
هنوز هم اظهار حیات میکنند . 

خلاصه ایران بجهات عدیده طرفدار علی شد که باره‌ای ازآنها 
تاریخی وبعضی مذهبی دقسمتی‌هم سیاسی است. 

برای اینکه خصومتی که درباره ملل غالب ومنلوب تولید گردید 
بخوبی بفبمیم ناچاریم منتقل شویم بزمان فتوحات عرب و میدانيم که 
پی‌ازمرك خسرو بزرك علامات سقوط وتزول درکشودایران برو کرد 
زیرا که جنگهای متوالی ددمدت سه‌قرن نتیجه‌اش این‌شدکه فترانرژی 
ملی را بکلی ددهدم شکست وملت محبوس بحدی نیروی خود دا از 
دست داده بود که برتخت ابران جلوس شاهزاده خانمهای مسیحی‌نیز 








دیده شد . 
تم از کتب مختلف استخراج و تقل کرده 
اس تکه مولفی نآ نبا ین‌الاثیروابوالفدا وطبری‌وعده پبشماری ازمورخین 


اروپائی بودهاندکه در حاشیه صفحات پیش کم‌وپیش نامآنها 
کر شدرتیگرتکرار تام با لازم تدش 0 ۳ 








تس 

اگرچه مفاخر ملی از میان نرفته بود ولی وجد و نشاط قدیمی 
مبدل بسکوت و آرامش گردید و بزودی بی‌عتناقی جای آنرا کرفت 

کشود ایران بواسطه فتوحات زیاد پیر شده وبجائی دسیده بود 
که هکس میل‌داشت ممکن بودآنرا تصرف‌نماید ودرهمین موقعبود 
که ملت‌خشن بدوی وی‌تمدن وعاری ازهتر عرب پیدا شد. 

دراینموقع پریشانحالید آشفتگی بزد گردسو بر 
ررائی داشت اما فوقالعاده ضیف‌التفی وبی اراده بسود داز طرفی‌هم 
وسایلکافی برای اد فراهمنبودکه با بچنین دشمن مییبی که سرو کل 
خر نشان‌داد بچنکد وظاهراً بیذتر مایل بود که آراسانه در روی 








تخت لرزان خود بمیرد. 

پس با سرداران عرب داخل‌مذا کره شد امادرخواستهاو امتیازانی 
کهتقاضا کرد بسختی رد شد وبالاخرهقبزقطعی‌حاصل کرد که‌بایداساحه 
بدست حوددفاع نمایداماچه کند که‌پیش از وقت خود را «غلوب میدید 
ومیترسید که اگر باچنین مپاجمی دست و پنجه نرم کند بکلی شکست 
قعلمی اواز دنبال برسد نیروی او در دشت قادسیه شکست بزدگی‌دیده 
وتمامابالات جنوبی ایران بدست فاتحین افتاد‌بود بنابراین آمد بایالت 





ری ناهنده شد (همان‌داجس قدیم که امروزه تبران بجای آن برباشده) 
مدت چندی در آنجا مانده وبايك حالت احتضاری به پیشرفتهای یوم 
دشمن نظاده مبکرد تا آنکه ایران در حالت ارتماش شدیدی افتاد ودر 


جه باك هیجان مخصوصی درتسام ایران تولید 
که این 





4 و تصییم گر 
يك مشت عربی‌که همیشه درنظ رآنها پست و 





(بسوسمارخود) معروف‌بودند بقبر ازایران خارج‌کنند . 


۱۰۸ 





بزدگی دا از سر گرفت: نیروی‌زیادی فراهم آورد ودرنبادند 
جنگ بزدکی بوقوعپیوست ولی‌تعصب‌وحرارت‌ملمانان نسبتبعدافعین 
ایران میچربیدبنابراین فتحتصیب اعراب‌شد ویزدگرد فرارکرده کسانش 
نیز از ار نگاهداری‌نکردند بلکه‌باو خیانت کردندتابالاخره‌در آسیابی 
پقتل رسید ودخترش اسیر اعراب 
علی شد داين وصلت بمنزلة <لقة زنجیری گردید که ایراترا به پرستش 
امامان اتصال داد . 
اگرچه ایران مقلوب شد ولی فتح نشد تمام انرژی ملی دوباره 
نسبت بمذهب واخلاق وعادات و زبان مهاجمین بجنبش آمده بطوری 
این جنبش شدت یافت وقوتگرفت دتبات ودزید که عاقبت فانحین دا 
مقلوب ساخت . 
اگرچه فانحین عرب سربازان قوی و جنگجویان با شاط وقانع 
بخنتگی ناپذیر بودند ولی لیاقت حکمرانی وسلطنت را نداشتند. 
قوانین ودستودات محمد که مخت اداره کردن‌چند قببل‌وحشی 
جاهل بود برای اداره کردن کشود پپنادد متمدنی مانند ایران کافینبود 











+کردید که بعدها ژن امام‌حسین فرزند 














بعلاه اعراب پس ازفتوحات بواسطاستر احت وتعیش وتن‌پرو 





تغییر حالت دادند ومچبور شدندکه اخلاق خشن «رفتار وحشیانه‌خود 
دا عوش‌کنند و قبراً برای اداده‌کردن کشود بکار کنان ایرانی «توسل 
گردیدند وخلاصهاینکه اگر شبر نشینان- بحسب‌ظاهر - بسپولت اساام 
دا قبول نمودند اقلا اژ تمدن و اخلاق و فلسفه خود دست نکشیدند و 
ایمانآنها از ابتدا سطحی بود . و بنا بر این عادات وقوانین جدید را 


بآ نچه خود داشتند آمیختهو بصورتمخصوسی در آوردند طبق کشاورز 





هه 
کمتر باین قواعد اطاعت نشان داد دلبستکی آتها 
بود. درنواحی کوهستانی زندکانی نمه‌مستقلی برجا ماند و پیوسته يك 
مخالفت«بم اما جنبنده‌ای با اسلام داشت‌چنانچه مازندران تسلیماسام 
نشد مگر بمدازسه قرن . 

باری کسانیکه زمامدار کشور شدند موژیدها ودستوران بودند 


بمذاهب نیاکان 








نی روحانیون مجوس وچون باعلم وتمدن بودند بااطبیعهقلباً کینه 
نسبت باینقوم وحشی وخون دیز داشتد زبراکه این قو آ نبا 
از معابدشان بیرون انداخته واز امتیازاتشان بی بپره‌کرده بودند اینان 





نیز با حوصله وتدییر راهی که باید اختیار کنند پیدااکردندکه با وجود 
این پیش آمد با نفود واقتداری داشته باشند. 

پس بدون سروصدا داخل این راه شدند وباطناً با مذهبی که 
خود دا پیروان آن ممرفی کرده بودند سخت میجن‌گیدند اگر چه از 
یکطرف زمینه برای این جنك‌مساهد بود ذیراکه‌طرف خطابشانایرالی 
ها بودند ولی ازطرف دیگر کار باشکال دوبرد شد زیراکه اسلام‌دادای 
طبقه روحانی نبودکه اینها جای آن لبقه را بگیرندپس‌بفکرافتادند که 
اگرچنین طبقه تشکیل دهند مسلمابفتح قطعی 

بنایراین پیشنماد کردندکه‌چون قر آن‌بزبنی نو 
اکثربت ایرانیها مجپول ومعیذا سنك شالوده بنای مسلمانی است داگر 
بخواهند واقما ملت از روی قلب بآن ایمان آورد لازم است آنرا فوراً 
بعامه بفرمانند وازطرفی‌هم‌نباید بکسانیکه ذبان عربی داناق‌تحصیل 
کرهه‌انداعتماد داغت وممکن است در قرائت آن اشتباهکنند و البته 
نت قر آن که کتاب خداست باید اختصاس باشبخاس‌بصیر داشته‌باشدو 





ال خواهندشد, 


شدهکه‌برای 














سسند 
اکرغیراز ایناشخاس‌دیکری بخواندگناهیاست بزرلاشخاسهد صوصی 
باین قرائت آنرا حرفه خود قراز دهندکه در مطالمه آن ماهر باشند و 
لبته این لین نظربلکه بزدگترین نظ ر کفر است درنزدسنی‌ها, 

این فتح اول فتح ثانی را نیز در دنبال داشت که عبارت از تسیر 
متن هقدس باشد وابته این‌فتح نانی برای همیشه عقاید ووجدان ابرانی 


دا دردست مزبدین نگاه خواهد داشت ومیتوانند اذاین‌بس قر آن را 





مطابق منافع ومیل خود تفسیر نمایند بنابراید یدن ترجم قر آن بفادسی 
بکلی «منوع کردید وتود؛عا بدرك آن موفق نگردید وفرم آن‌ماحصر 
شد بروحانیون . 

ازطرفی هم حوادت‌با قدمهای بزركك غول آسا پیش‌ميآمدهمینکه 
علی بخلافت رسیداور را کشتند و فرزندش حسین نیز بدست معاندین 
دردشت کر بلا شهید شد بنابراین تفرقه ونفاق درهرجا تولید گردید و 
طرفین باصداهای هولناك دمپیبی بهم برمیخوردند. 

ماکوشش کردیم که درجه شدت نفرت ایرانیان‌دا نسبت باعراب 
نشان دهیم وهمین شدت تنفر بودکه ایرانیها دا واداشت که مخالفت‌قیام 
نمایند پس با وجد ونشاط داخل عمل شدند ومخالفت هم دراین موقع 
طرف‌داری از علویین بود بعلاوه فرزندان حسین ابن علی نیز از اعقار 
سلسالفقدیم سلاطین ایران محسوب‌مشدند وپیروی آنبا نیز باعث 
واعتراض‌گردید وبالاخر‌بر آن شدندکهعلی را حتی در مىدت‌حیاتش 
غیر اخليفة ساده‌ای تصور کنند 

خلاصه اورا با پیغمبر هم‌وژن فرض‌میکردندوهمان احترامی که 
نسبت به پیفمیرداشتندنسبت باوهم دارا بودند حتی بعضی مقام اورابالاتر 












آزیسرعه‌ش پردند وما دراین باب درفصل آنیه صحبت خسواهيم کدرد 


-1۱۱- 
وخواهیم دید که اسای شیعه برروی همین اصل استوارشده‌است و این 
حس‌فءل وانفعال‌بمدها روینمو گذارد ویتوسطفرمانروایاوشاهزاده‌گان 
وپادشاهان ایران بخوبی محافظت شد . زیراکه نها پیوسته مایل بودند 
که استقلال ازدست رفتة خودرا دوباده بدست آورند واکردعایای آنبا 
مطیع خلفانی باشند که ج یکدیگر میشوند ابتکار غیر ممکن 
خواهد شد . 
بیمین جهة درقرون‌دوم وسوم وچبارم هجرت مسلْکای مختلف 
درایران پدیدارعد واساام بيك عده ازشاخه‌های کوچك تقسیم گردید. 
درترون له وین نطق نهد 








نمودند * بدوستان اهل‌البیت یه پیروغا بودند * دوستان 
شیخین » میگفنند و کسانبکه برای پیفعبر جانشین قائل نبردند موسوم 
بخوارج بودند 

درقرون دوم وسوم کتب زیادی‌نوشته شدو بسرعت شروع بتحصیل 
قوانین کردند منطق وفلسفه نیزیمیان آمد و اثرخوددا دردلائل‌محسوس 





کرد وبشدت پیشرفت داشت و نویسندگان رای سبولت بیان و افکار 
خود وهم بزای ایشکه با يك کلمه اختلاف را ادا نمیند مهالی درست 
کردند دخودرا درتحت همین نامپا طبقه‌بندی کردند بتابراین کسانیکه 
طرفداردوشیخ وهواخواه|تتخاب بودند السنت»وطر فداراناهل‌البیتز۱ 
محش‌حفارت*زو افش» نامیدند. درهقابل کلمه سنی‌عدعیان کلمه نو اصب‌دا 
انتخاب کردندواین درموقعی بودکه اینباهنوزعنوان شیعهاهل‌البیت دا 





بوان شمه اتی عفریرا تاد کردند مش «هواغواهدوازده > 


-۱۱۲- 

حال بایددید این دوازده‌تفرکیانند وبعدبتحقیق مسلکهای 

که آوشیهه عتفست خده میزذازی ۶ا کملا امترلی راکة خزاننذه بآنبا 
پ مییردانیم نی 





ند 


احتیاج دارد بدست دهیم . 

من این شرح دا از زیت المجالس استخراج وقل میکنم و از 
شخصیت علی دیگر-خنی‌تمیگويم که اولین این دوازده امام است. 

بس از وفات علی مپاجر و انساد حسن فرزند او دا بخلافت 
انتخاب‌کردند . ایسن انتخاب در ۱۸ رمضان سال 4۰ هجرت صورت 
و2 

حسن که دارای اخلاق مللا 
نفاق وجنك را خاموش کند وتفرقة که درمیان مسله‌انان افتاده برطرف 
نماید بطیب خاطر ازخلافت دست کشید وحق خود دا بمعاویه داد و در 
مدینه درسال ۲6 هجرت بدست یکی‌|ززنان خودموسوم به‌جعده دختر 





قیس که معاویه ومروان او را تحريك‌کرده بودند «سموم و مقتول 


۳ 


در خبر است که چون حسن در مدینه منزوی شد پس اژا-تعفای 





ازخلافت عدة ازپیرواتش آمدند تزد او و گفتند (سلام برتوباد. سلام 
برتوبادکه روی ممنین دا سیاه‌کردی بچه جبت تو خلافت دا بایسن 
معاویه رسوا وا گذاردی . حسن جواب داد محمد میدانست که بنی امیه 
یکی بعدازدیگری برنیراوجلوس دیکنند ویبمین جهة محزون‌گردید. 
میگویند حسن بعد ازخود بازده نفر اولاد گذارد(۱) 
(۱) این است عین مطالب زینت!لمجالس : چون‌امیر البومنین‌علیع 


پجواررحمت الهی واصل‌شد مهاجروا نصاروتابمین واخیار باحمن|ین‌علیء 
بقیه درصقحه بمد 














۱۱۳ 
علی هرتضی‌است که در چهازیا 
سال 6 هجری متولد شد وچون مد وقات 
از 





پنجمماهشمبان 
ت شش سال وچندماه 











نت گذشته بود ودرموقغ مرك پدرش ۳۹ سال داثت ودرروژ جمسه 
یا شنبه روز دهم محرم۱ در کربلا شبید شد او نیز شش فرزند داشت 
که یکی از آنباعلیاصفر بودکة مادرش بی‌بی شبربانو دختر بزدچرد 
است پس او ازطرف پدر وازتتخت خلافت وازطرف مادر وارت کشور 


ایران بود: 

علی اصفر یاعلیابن الحسین آمام‌چهازم بود ودر شبان۳۸ دز مدینه 
تولد شد ودروقت مره علی دوسال داشت ودرسال ۹0وفاث یافت‌ودر 
جلب امام حسن مدفون‌گردید . 

خهدالة هستوفی هیتویسد که بموجب عنیده علمای شيعة بتوسط 






,درمقام نفاقند باساو به صلح فرموده‌امورملکی 
را باوباز کذاشتند وفات امام حسن؛ درسنه ادبم واربمین بمدینه واقع‌شد 
بزهری که جده بنت اشمث‌این قیس پاغوای معاویه ومروان بسید جوانان 
اهل بهشت داد ومدت عمر آ تحضرت چبل‌وچهارسال بود ونضایل اواز آن 
زیاد است که این مختصر احتمال آن‌تواند نمودآورده‌اند که چون‌امامحسن 
پامعاویه صلح فرمود بمدیته تشریف برد ومردم ازشیعه بمجلسآنحضرت 
آمدند یکی نت (السلامعليك یا مسود وجوه المومنین) امام حن‌فرمود 

ن ن نیستمآ نمرد گفت چرا زمام امرخلافت دا 














غدار است آ نحضرت جوابداد که برحضرت دسالت‌پناه مکشوف شده بود 
که بنی‌امیه برمنبراومتعاقب یکدیکرميامدند وایتصورت برطبع همایونش 
گرا ن آمده سوره اتااعطیناك الکوثر وسوره‌اتاانز لثه‌فی لب القدر جهت 


تسلی خاطرمبا رکش نوول یات (م 


-۱۱۵- 
ولید این عبدالملك مسموم گردید . 

ودر کتاب کشف لنمه نوشته شده که‌طاوس به‌نی‌یکی اززهادیمن 
نقل میکند یکسال من بزیارتمیرفتموقتی که مین سفا ومرو‌دسیدم 
در روی يك پا بالا می‌دفتم تا برسم بالای‌کوه صفا در نجاجوانی‌رادیدم 
بطرف خانه کعبه نگاه‌کرد و بعد دستها دا بطر فآ سمان بلند کرد و گفت 
(خدایا تو میبین ی که من برهنه هستم دهمینعلور که تو میدانی گرسنه 





هستم چه می بینی در من ای توکه عمه چیز را می‌بینی بدون اینکه 
دیده شوی (۱) 
بهایدن این 





بدنم مرتش گردید ودر حال.رعشه دیدم دو 
مچموعه از آسمان‌فرود آمدکه یکی دارای پسارچه‌های ننیس‌یمنی بود 
ودیگری دادای شیرینی‌های اذیذ شیه.به شیرینهای خراسان. 

جوان اگرچه را نمیناخت برگشت بطرف مو گفت(ایطاوی 
-گفتمبلی-گفت آیا و از این مجموعهها چیزینمیخواهی ) جواب‌دادم 
من ازپارچه‌ها نمیخواهم ولی چیزی از «جموعه دیگر قبول خواهم کرد 
آنوقت دست درا کرد ودومشت 











ان شیرینی ها بمن دادکه در گوشةً 

احرام خود.بستم واه از آن دوتوپ پارچه دا وعبامی‌ددست‌کرد ودفت 
در راءکسی را علاقات کرد که لباسهای کین خود راباز داد من عقب آن 
شخ دویده وپرسیدم این شخ کیست گفت (تو او دا نمیشناسی اين 
الاه پیفمر علی پر حسین است) 


اصل عبارت زینتالمجالس این‌است‌<اناعریان کماتری وان 
اصل عب + ین! ترا 
کماتری وفاتری یامن برک ولایری > 








8 
پسر او-اهام پنجم بود ونامش محمد ابن علیابن‌الحسین‌اس ت که 
درسال ۱۲6 پتوسط هشاءاین عبدالملك مسموم گردید ویسر اداماششم 
است که موسوم است بجعف رابن‌محمدودر ۱۷ دیی‌الاول سال ۸۰متولد 
شد وبعضی میگویند درسال ۸۳ و مشپود است بصادق و در ۱0 رجب 
۸ بتوسط ابوجعفر منصور دواتفی مسموم گردید . 
اعامهفتم پسراو بودکه موسوم بموسی ودرسال ۱۲۸ تولدشد 
وبعضی مي‌گویند در سال ۱۲۹ مایین مکه و مدینه تولد یاف و مشپور 
است بکاظم وبرحسب عقیده بهترین مورخین در بفداد بعکم هارون- 
الرشید ویرلبق فتوای یحبی ابن‌خالد برمکی دردجب ۱۸۳مسمو‌شدو 
که سر بآ بکرده دردهانش ریختند : 






بعطی هی 
امام هشتم علی‌ابن مموسی‌الرضا استکنه در۱۱ ذیحجه یا ۱۱ 
دبیع‌الاخر سال ۱۳ در مدینه تولد یافت این امام مشپور ترین امامان 
است وددسناباد طوش بتوسط مأمون عباسی مسموم ودر مشبد مدفون 
از زبارتگاه بر 
خواجه ابوالقاسم جعفری میگوزید ابراهیم ابن امام موس کالم 
تقل مبتکند: روزی من ازامام رشاپول‌خواستم بمن وعده دادکه‌ميدهم 
و آنروزرا رفت باستقبال حاکم مدینه من نیز همراه او رفتم درمیان‌راه 
از اسبان پیاده شدیم ودر سای درختی استراحت کردیم براییاد آوری 
باوگفتم : 
*افروز عید بزرگی است ومنیکدیناد هم ندارم» پش اوباشلاق 
خود ضربتی بزمین زد فوداً یکظرف پر اژ طلای مسکوله بیرون آمد 
بمن گفت «بردار وساکت 
پسر او امام:نهم بود موسوم بمحد وعلقب بتقی که در ۱۷ ءضان 





له ومتبری است: 














۷" 
۱۹۰ تولد یافت علمای شیمه میگویند که بتوسط خلیفه معتصم بان 
مسموم گردید. 

امام دهم‌علی‌بسراو بود که در سال ۲۲۲ يا ۲۲6 تواد شد و علقب 
است بنقی و خلیقه معتضد در جمادی الاخر یا رجب سال ۲۵4 او دا 
«سمو کرد دپس از او پسرش حسن عسگری امام یازدهم بود که دد 
مدینه درسال ۲۳۱ »تولد ودردیم‌الاخر سال۲3۰ درزمان معتمدعباسی 
مسموم کردید . ِ 

راجع بامام درازدهم در فص لآتیه صحبت خواهیم کرد چنانچه 
پیش همگفتم من اینمطالب دا از کتاب زینتالمجا(ی‌خلاصه ونقل‌کردم 
کمی دقتی‌که در تادیخ‌ها است قابل ملوحظه است . 





راجم بتولد ومركه هريك مباحثاتی است حتی داجع بناماددها 
وعده اولادشان نیز مواققت حاصل نیس تاریخ حیانشان هم پارچه‌ایست 
که تار وبود آن از معجزات وخوادق عادات داعمال سحر آمیز است . 
آفسانه در انجا نصیب دافری‌داردوهیج چیز «حقن‌دمینی بدست‌نمید 
خلاصه بطوریکه دیدیم تمام این اءامپا با مرگهای پر مشقت و دنچ از 


از دنا رنه و اغلب 





نیز مسموم شدند تا حدیث محمد صدق نماید که 


میکوید مامناالامسموم اومقتول 






بعدها خواهیم دید بدون اینکه تعجب‌کنيم ذیراکه‌انس گرفته‌ايم 
«گوتی آناکه علمای شیمه مگویند باب نمیتواند اما مهدی داقع 
شود باهمین يك دلیل خبلی ساده که بجای اینکه عالم را فتح‌کند خود 
مجبود بتحمل حبس وقتل‌گردید امابییه ازاین مطلب دایلی بنفع‌خود 
استنخ اج کنندومیگویندبازهمیکیازییش گوئیهای یضبر بوقوع پیوست 
باری خلاصه امام ماقبل آخر نیز درسال»۲۹ وفات کردو آخرین‌امام 








۱۱۷ 
ایب شد قبل از اینکه کاری را در روء 
تادیخ باب علم مسدرد گردید و لازم است فاصله یکروز برای خدا تا 
اینکه دو باره آن پاپ را مفتوح نماید اما چون در قر آن توجه ما را 
جلب میکندکه روز برای اد باحساب ماهزار سال است (۱) پس لام 
است که افتتاح ابواب مقدسد درسال ۱۲۸۰ واقع شود داین‌قنه‌درست 
بوقوع پیوست دباب درهمین تادیخ اد‌اکرد دراینموضوع وبعدهامفصل 
صحبت خواهیم کرد ودر فصل آینده میپرداز بتحقیق وقایمیکهبتوسط 
علی واولادش بر حسب عقاید شیمه انجام یافتهاند واختلافی که مایین 
ایرنی‌ها دسنی‌ها دوی داده است بخوبی خواهیم فیمید وعدم امکان 
هر گونه تقربی دا مایین این دودسته مدال خواهيم کرد 





زمین انجام دهد پس‌زاین 









(۱) اشاره بایه قر آن است سوره ۳۲[به 6 دیدب الامر من‌السماء 
الی‌الارش ثم یمرج الیه فی‌بوم‌کان مقداره الف سته مماتمدون > 





فصل دوم حابایت ها 


علی‌سبیم‌دد ظبود پیشمپری و جانشین(و بسمت اما 

در پیلوی قر آن که ءزمنین نسبت بآن احترا‌فوقالعاده‌ادارند 
احادیث نیز جای گرفته‌اند + ها احادیث ءبارت از جملسه 
هی هستد که یر درجربان حیاتش بزبان میآ ورد وتصمیمانکه‌در 
قضاو تها واحکام میکرفته‌است . اما امیتم جمل وقضاوتهاو 9 تبهای 
علی واولادش را 

بعقیده سنی‌ها فقط حدیث‌های محمد قابل‌قبول است دلی بفیده 
شیمه‌ها حدیث‌های محمد دامامان همه دارای يك ارزش هستند واینك 











ما داخل در اسل موضوع میشوي و فقط فکر دقیق نسبت باهمیت این 
«آثار البی» ممکن است ما در وسط زمینة اسلام شیعه راهنمائی کندو 
از برای ما مدال نمایدکه در واقع ده مذهب است‌که مطفاً مختلف و 
صلح پذیرنیست . 





اول مذهبی است‌که اساس آن قر آن واحادیت پیفمبر است ودوم 
مذهبی که کتاب خدائی را اهمیت چندانی‌نمیدهد وتقریباً اساسش‌بالتمام 
برروی احادیث پینمبروخانواده اوتکیه دارد یعنی ازخانوادء که منشعب 
شده است اژفاطمه دخترمحمد که با علی پسر عم اووصلتکرد. 

اما قبل ازهرچیز نکته دیگری را باید درنظ رگرفت د آن این 
است که محمد نه فقط درموقب که وعظ میکند پیفمبر است بلکه اودر 





-۱۱۹- 





جزلیات اعمال خود نیز پیفه بر است حتی‌درسر هرسفره درء‌وقع‌سواری 





نکاماسترا احت دربسترخواب ودره‌سجد وغیره ودروآقعتجسم‌خدانی 





قابل بحث عقب میکشند در صورتیکه نقطهنکاه آنباهمین 
میکوید: «بکو به آنها یا منغیر آدمی 


مانند شما هستم :* 

با وجود این صراحت اگرکفته شود (مخصوصاً دقتبکه گوینده 
عیسوی باشد) که محمدئیز حیوان ناطقی است ازجنس اندان واوهماز 
ابتدای خلقتش در معرض دردها ورنجپاوانقلاب احوال وضف ات 
بوده است مسلمان آ درا توهین وب‌دگوتی تصور میکند همانطو رکه 


روحانیون کانوا 





نسبت بعیسی اعتقاداتی دارند روحا 
مجبورند این احوال دا آشکار نما 





تا الوهیت پیفمبر را 
ممکن است من در اين جا ,مخالفینی برخورم که بظاهر قناعت 
کرده وتصور کنند نتايج, که من پس از بحث وتفحصات زیاد بدست 
آوردهام مپمل است وبایدپدور انداخت اما در صورتیکه تشریح‌ونابت 
نگولیهای عجیب وغسریب را شیعه ایجادکرده 
است حتی نسبت باوضاع جسمانی محمد چه جوایی بمن خواهندداد. 
من شعر مشهورراکنار میگذارم که میگویدای پیفمبر چگونه 
است‌که ازبدن خاکی تو بوی عطر مدهوش کننده‌ای متصاعد میشود » 
وخود را محدود میکنم باینکه بکویم یخواییهای شبهای طولائی‌که 
راحع بهتعییر وتفسیرمعراج‌برای | نبادست داده است‌برای‌چیست؛ 


لته در اطراف این موضوع بحت‌های زیادی‌شده است که اساس 





کنم که این همه پر 








۱۲۰ 
نها برای استفاده خواننده اروپائی بی‌اندازه قابل کنجکاوی‌است 
زمین که مرکز عالماست از ٩‏ آسمان احاطه شده‌که از هرطرف 


پر آن محیط است وفرضی که عموعاًپذیرف‌ند ان است که این نسه 
طبقه مانند پیاز تو درتو میباشند وبالاخرهآسمانها طوری‌زمین رااحاطه 
کرده‌اندکه مانندغلاقپای»توالیپیاز هست که نطفه آنرااحاطه کرده‌اند 
ولیآسمانا با روم دسمی رای نخن هستند این نخن ماد 
است وممکن‌نیست ترا کم یاانبساط حاص لکند وهمهمن حبتالمجموع 
دوییم میگردند ددجیتی یا چپت مخالف آن برحسب قوانینی کسه ما 
فرصت بیان وتشری ح آنها را نداریم ونظر باینکه قابیتتراکهو 
انبساطی دجود ندارد وعظمت بمنتها درجه است‌ومانندحاقه درهم‌داخل 
شدهاند واضح استکه‌نفوذ در آنبا ممکن نیست ومانع زعبورهرنوع 
جسم مادی‌است ولو هرقدریدة 
است از آنبا عبورنماید؛ کفر گویان»ي کویند درخواب وه 
درحال جذبه داين تقریبً همان است که دسته ادل هی 
ال یات ولی کسویندگان اخیر 
فورا درتحت تکفیر روحانیون دسمی داقم زیر اکه بنابرعة 
آنها محمد باهمین بدن عاصری تا ای ت 











دراب 





باشد بنابراین چگونه «حمدتوانسته 









بآسمان | 





مقدس میکویدکه دوحش 








حتی با نلین‌های خود دچون باستانه خدا رسید خواست ازبا 
در آورد اما ندائی مانع شد وباد گفت که بپشت دا مفتخر خواهدنمود 
ودرقسمت زیادی از مسافرت خود سوار برپشت براق مشپور بود و در 
مصاحیت ملکالمرش جبرئیل داه میپیمود و چون بنقطه معینی رمیدند 
جبرئیل او را واگذارد که بتنهالی بقیه مسافبرت دا طی کند -عدی در 
بوستان تشریح میکند : 





-۱۲۱- 
نباید آنچه کر شد تادرست پندات و نباید تصور کرد که در اینجا 
تخیلات شاعرانه بکلر رفته است زیراکه خود محمدگفته است : «برای 
حن باخدا لحظه‌ایست که‌جبرتیل‌همازاین خلوت ماخارج است (حدیت) 
ما اطلاعی از ماده‌ای که بالبایچبرئیل از آن ترکیب شده‌امت 
تداریم ولی از طرفی هم میدانیم که آن شایستگی را داشت که درپلور 
پرواز نید واز طرف دیکر ازترس سوخته‌شدن‌تتوانست ملأالمرشرا 
دورتر از حدیکه رسول خدا از آن تجاوز کرد ببرد استنخراج نتیجه 
بسیار سپل است و بعلاوه- برعکس - برای دوستان ایسرانی پیر من 
وحشت آورهم نبست. 








پس بداو يیکه دیده میشود هرنوع که تصور شود «حمد مافوق 
بشر است و من‌گمان نمیکنم که اين تفوق بییچ آیه تکیه داشتهباشد 
بکه فقط احادیت آنرا میرسانند و البنه این چیز دیگری است .و 
مقمود من هم همین بود که از روی تحقبق بیمین قطه ب-رسم , پس 
رای نفود در انکار غیمه دیگر تردیدی نمیماند که قرآن بتهانسی 
مارا کافی نیست , باری شمارث این حدیثبا بیش از ریگهای دریا هستند 
و یکذفرایرانی موسوم بمجلسی آنبرا در مجموعهای‌گرد آورده‌است 
که تام آن بحارالانواراست. 

من راجم نطریقه تر کیب این‌کناب سخنی‌نمیگویم وبعااوخیلی 
دور از این مرحله هستم که ور اینجا مرافعة اسلام را بعپسده یگیم 
مقصود من فقط این است که نشان بدهم که چگونه ان عدم اطمینان‌ها 
و تردیدها و -زلزلبای فکری ایرانی يك شگل سخت ومحکمی سبت 
پشخص سیدعلی محمد گرفته که محققاً مأموریتش عبارت از این بود 
که اين وجدانبایمتزازلراآ رام کند وبرای آ نا قواعد و قوانین قطعی 


-۱۲۲- 

برقرار نماید . 

در اینجا ققط کافی است تذکار دهم که تقید تاریخی دیروز دد 
اروبا بوجود آمد و امروز هنوز ب‌شرق تیاده و همین تقید است که 
عقاید مارا نسبت به بسیاری از اشخساص وبسیاری از حسوادث تغییر 
داده است . 

در هر صورت سنك‌شالوده بنای شیعه حالا مجلسی است ونام او 
اعتباری دارد و همین‌قدر کافی است که حدیث را اوضبط کرده باشد.و 
در اینمورت غیرقابل محث است" 

خلاصه آ نکه گذتار خخصی را ماد ( الباسات الهی ) دانستین 
متضمن اینست که باور کنندکه‌این شخس دارای يك وظیفه الهی‌است 
و اين‌کاری است که ایرانها در آن کوتاهی‌نکرده‌اند راستی منهأسفم 
از اینکه مجبورمپفکر خود يك صورت صریح و قطمی بدهم درحالیکه 
فکر ایرانی اسولا فرار وعبیم است و چون قصدم این است که مطالب 
را صریح و قابل فیم تشریح کنم ناچار این اجبار پیش میآید . 

چنین بنظر میآید که بنقیده شمه ماموریت پیغمبری که درسال 
(1۲۳) از تاریخ ما اءلان شد منحصر ييك شخص واحدی نگردید و 
البته اين فکر یست که من تکرارمیکنم تصریح نشده است ولی‌مبتوان 
نرابسپولت مدلل کرد وبطوراطمینانگفت که‌منشاه این فکردر 
زمان از مان رفته است ولی در تحت شکل و دستورات و 3-وانین 
کتاب بیان با‌ممین شده است (۱) وخلاصهآ نکه پیغمیر چندنفر بودند 









- متصود مولف این است که حروف حي یشی ۱۸ تقر با پاپ 
در ظپور شرکت دآرتداو با خود او وأحد را تشکیل میدهند که 14 
با 0 


سر کت 
خری مأموریت تنبا ييك نفر داده نشده بلکه بيك عده داده 
ن اعضای يك کمیسیون تقسیم گردید یعضی محمد اول 
خاپور کرد و نقریباً بلااصله علی در تعقیب او آمسد و بلکه بایدگفت با 
او بود زیرامبگوید (من‌شبرعامهست‌وعلی‌باب آن‌است؛و اگر بخواهند 
<ر این شهر داخل شوند ناچار باید از در آن واردگردند و اگرشهر 
درییابانی ساخته شود ناچار برای حفظ آن دیواری لازم است 
این درهملازم خواهد بودویکی بدرن‌دیگری همکن نیست وجوددا 
باشد و هردو دران واحد با يك اتحادمحکمی وجود دارند واگر شهر 
نی محمد علی را برای ( باب ) نداشته‌بشد شناخته نمیشود و اسر 
هن اشتباه نکنم در این‌جا دوشخص را ميبنیم که امنای واحدپیفمبری 
هستند و این مطابق :قیده باییان است و چون بایستی شرق هميشه 
راه اغراق بپیماید و از رسیدن بسرحد نتیجهُ دستوری که طرح کرده 
است کوتاهی نکند تمجبی ندارد که بفرقه افراطی علیاللهی‌برخورند 
کهعلی‌ر اخداتمورمیکنند وپارء هم که منطقشان کمتراست عقیده دارند 
که چبرئیل مواطه شیاهت فوق!لعاده‌ای که مایین این دوپسرعم بوده 
غالا ابلاغی که میبایستی برای علی ببرد رای محمد هیبرد پیروان این 
فرقه هنوزهم وجوددارند وتشکیلانشان منظم است آناهمملاهاواخبار 
خودرا دارند و میگویند کتابی دارند که بسیار قدیمی است و بنابر 
حسادت پنهان‌کردهاندتا در دسترس #خاص بیعقیده نباشد. نو کرهای 
سفارت فرانسه در تهران اغلب علی اللمی هستند و متأسفم که وقت 
خداشتم در دعوت آنها حاضر شومودر اسرار و رموز آنبا داخل گردم 
ند نور آنجا آتش هش بزرگیرابازی‌میکند وملای بزرله آنبا 
با آتش نیرنگهابکار میبرد و برروی زغالهای کداخته 





























رک 

حدیت دیگری میرساندکه علی نقطة (ب) بسالّالرحمنالرحيم 
است این‌فرمول اساسی‌اسلام که طلب استعانت‌میکند تر کیپ‌شده است. 
از ۱٩‏ حرف ودارای همه نوع‌قدرت وامتیازاست 

این فرمولرا ببرشکلی که همکن بود زبرو رو نموده و بیزاران 
قسم تجزبه کرده‌اند وجمحوتفربق وضربو تقسیم شکرده‌اند یعنی این 
کارها درمقادیر عددی حروفش انجام یافته و بالانرین درچذ مطالعه و 
دقت‌نظریحکمت وعلوم ماوراءالطبیعه رسیداست و: حاصله ازاین. 
کارهابعقیدءآنها فوقالعاده عجیب وغر یباست 





خلاصه این‌فرمول که برای‌استدلال راحدمعروف ۱٩‏ ثخص‌باییه 
بکارمیرود ابتدا دایرف [ ج) جررع شود وبدون این (ب) ) وجود 
راد داشت 





نطفهایست که بدون‌آن نمو وانسانلی حاصل‌نمیدودوبدون آن ممکنٍ 
نیست وجود پیداشود و چون خواسته باشیم فردول را بنلفظ در آوريم 
ابتدا همين (ب) است که در زیرلب‌ها حاضرمیشود واگر خواسته با 
آنرا بنوسیم بزهم ادا باید (ب) رانوشت بس بنشریح چکونگیآن 
پرداخته گوئیم (ب) نقطه‌ایست‌که آريخته شده‌است بپاية عمود برخط 
(ب) ولی اینبایهبالذات دارای مقدار وارزشی نیست‌زیرا بانقطه‌هانی 
که آنرا آرایش‌میدهند ممکن است حررف دیگری راماند () و(ت) 
و (پ) و(ن) و (ی) نمایش دهدیس (ب) اساسا همان نقطه‌ایست که 
در زبرخط افقی قرارمیگید بنبراین آنچه ما برایبسملة دکر کرديم 
متعلق‌است بهدین يك نقطه و بدون این نقعله ایس فرءول اسلامی وجود. 
تخواهد داشت ببارة اخریمقصود اصلی‌ایناست‌که بدون علیاسلامی 











۱۲ 
تخواهدبود 

پسبعلو رکلی فاصلة مایین این‌دوفرقة شیعه و سنی ازهمین فرمول 
اساسی معن‌میشود واگرما بخواهيم اختلاف‌مابین این‌دوفرقه رامحدود 
کنیم بافکارئیمه نسبت بسه خلیفذ اولی که خلافتوا غصب کرده اند از 
مرحله بسیار دورافتادهايم 

مامیتوانيم بعلوراختصار مطالعات خودرا راجم به بسم لالرحمن 
الرحیم ادامه دهیم وکلیدافکار شیمه را بدست آوریم هر کاه از طرفی 
نقطه منشاء ایجاد فرمول باشد ازارف دیگرهعوم‌است که بدون انسال 
پاسایر حروف‌که آنرا ت رکیپ میکنند تکمیل نخواهد شد. در کلمه 
بسم که فرمول البی باسحریاست حرف( 
میکند و سینهم باین‌قطه تکیه دارد وبدون آن‌قطه هم چیزی نیست 
بلکه مطاق بااوهست یعنی لازم و «ازوم یکدیکر هستند حلابينيم که 
آبا اینحرف (س) پست‌تر از قطه‌است وارزش چندانی ندارد ! هرگاه 
ود پیدانخواهدکردعکس 


بدون وجود(ی) انرمتظره رانخواهد 















اه حرف‌سین رااحضار 





این‌فرض صحیح باشدکه بدون‌قطه (ی) وج 





آن‌نیز محیح‌است که نقطه 





داشت پس بطورکلی نقله محدث فره‌ولاست و بعاور خصوصی محدت 
(س) و بلاخره نتيجه آ نک بدرحسنناست‌وحسن بمنزلة (س)بسمل 
است‌و دوازده اماماولاد واغقاب‌علی‌هستند 

اه و این ۱۲ امام فقط شین ۲ حرف 


کنمکه 





نات درهمو برهیرا خوب بفیمموبالاخره بتونم این رمز راکتف کنم 
همین قدر میتوانم بکویم که شاید بقیه همان عدد معروف هفت باشد 


رک 
نبازی میکند وازطرف دیکر اهیدوارم 
ات محألوبه راجع باین موضوعرا تشریم 






که نقش مهمی رادر تاریخ 
دز جلد دوم این‌کناب تمام 


کنم ولی برحسب عقی 

زرا که در آنجاما خواهیم دید که باب این رمزرا کنف‌میکند 
خواء‌نسبت باسلام باشدبابرعقیدءار وخواه مربوباشدیمذهبی که خود 
امیس نموده است (۱) و فعلا مارا کافی است که‌تابت‌کتيم که ازروی 








4 فرمولبای اعرافی اسلام ایرانی بقرار زیر ات 

* من کواهی میدهم که نیست خدائی مکر خداء و محمد وسول 
خدا وعلی ولی خداست (۲) * 

اینجا دیگر موافقت آسمان لازم نیست وهرکس این سه جمله 
را تلفظ کند مسامان است و اگر یکی از این سه‌جمله را نیز از نظر 
دورنماید ازاسلام خارج است وهر ایرانی نسبت بچنین 
نظر را داشته باشد که نسبت باروپائی دارد . 





وچون نم عی‌داخل در فرمولوای ا رافی است بالفروره مهو 
میشود که جنك‌مایین‌ین‌دوفرقه‌منحصر بجاز 
دیده‌میشود فعلی ازیکنفرانسان بالاتر است یعنی بالانر اسر ع‌شود 
وبلانر از اینکه داماد پیتمبراست و در وان بعفت ولی در ظپور 


وقتی پیغمبرنیست پلکه 








۱- آنچه دریبان راجم بمدد ۱٩‏ گفته شده این است که محمد 
با ۱۲ امام وقاطمه وتوا اربمه وخود صاحب ظهور ۱٩‏ تشر میشزند(م)) 
۲-اشهد انلا له الا اشپدانمحدزسول ان اشهدان‌علیو لیا(م)) 





-۱۲۷- 


لی و معنی آترا تشريح‌ميکنيم اما 


اید بيك جوا 0 بووزیراکه‌ما,درمیان ایرانّا 














هستیم و دوش آنبا .ستاه را از هرحرث آزمایش نه‌وده است وبالاخره 
برای کسی که بصفات این ملتآشناتی داشنه یاشد حل مستله بسیار 


سهل است 
ماه میگویند محمد در آن واحد هم نی بود هم ول و علی 

فقط ولی است ومرت و 3 فلت لا سول هکت 
فقط نبی است و بنابراین مرتبه او از علی کمتر است که ولی شده است 
رف از صوفیه سخن راکوتاه کرده مبگویندهردوهم نبی‌هستند همزلی 
اما مرتبه ولایت فرق نبوت است و خلامه اينکه محسد نبی اس 
قبل از اینکه ولی باشد وعلی ولی است فبلازآسکه نبی باشد . . نی 
ولی حل آن 











9 کق ناج افناده اند وجمل له را تفیز 
هیشه یکسان است که عبارت از تفوق ولابت برتبوت یاشد. 

من در اینجا عقایدروحانیون رسمی معتقد بمذهب را بیان‌کردم 
ولنی بابد دانست که ابن عقیده پاکثریت ابر انیها تماق ندارد . ما شماره 
بیحساب مسلك‌هال ی کهفرقة اننیعشربه را 
گفت که تقریبا يك خمس‌جمعیت مخالف با 
راهم اضافه کنیم که آنها نز تفرق ولایت راقانلد البته باید اعتراف 
کنیم که شمارء مدافعین‌محمد خیلی کم است . 

راجع بععنی ولی یمام بعدعا نیز کننگوخواهيم کرد و «ذابن 
جاکافی‌است بکوئیم که ولی‌شخمی‌است‌که بنابرعتيدة مسلمان خالعن 
همراء کسی‌است که مامور پیخمیری است ودرواقع ولی مقس نبی است 













س۱۳۸- 
اورا دوشن کرده و بسط میدهد وبطورخلاصه بابی‌استکه 
بوسیل آن‌مبرسند بشناسائی پیفمبر وچون‌خدا او را انتخاب کرده‌است 
برای انجام لین وظیفه ناجاردرالوهیت او شرکنی‌دارد ولاقل ولیبعنی 


بیب خدا ونایب خدا . 








بنابراین نبوت مخصوص پیفمبر وولابت مخصوص اما است ولی 
مامی‌ييم که ای‌دوسمت ممکن است‌باهم آمیخته شود و محمد درآن 
واحد هم‌بی‌باشد وهمولی 
از این بهبمد مسلله شکل دیگری‌را اختيار میکند وعلی درنظر 
مشروع اوباشد بلکه قبل از 
همه چیز بااو درظپور شربك وخزانه‌داز اسراز او واسراز خدامبباشد 
وابوکروعشمان وعمر تتبا غاسب‌نیستندبلکه مامون ومخالف ودروغگو 
ستند وچوت بولایت علی اعترآف‌نکردند و حیله ومکر درکار خدا 
بکاربردند و بالاخره با اومخالفت کردند لایق‌جینم و ملمون محسوب 
میشوند زیراکه قسم خورده بودندکه باسلام اطاعت کنند ولی از آن 


ما نباید فقط وازث موقتی پیفمبر وجا 





روگردان شده و در واقسع آنرا تجزیهکردند پس بنابراین ز 
و کافرشدند 





اما تمچب درین‌است که تنفر عمومی متوجه ابوبکر ومخصوصاً 
عمر میذود وخلافت عثمان بکلی دزتاریکی میماند وعامه کمتربدان 
توجه دارند عمر درمذهب شیعه همان‌تقشی رابازی میکند که ژودا 
درعتایدکانولیکهای اولیه بازی‌کرد - 

کین که شیعه‌نسبت بعمرداره بسی‌بیشتراست اکن که عیسوی 


۱۲۹ 

عسبت بژودا (۱) داد ومعتة‌داست که اوعیسی‌را فروخته‌است. شیعه 
واقمی هنگامیکه اغکالی درانجام کاری‌دید و یساتدم خطالی برداغت. 
حتی اگر کبریتی‌کشید وروشن نشد فورً با‌دایبلند میکوید « لمنت 
ببرءمر * همان اءمالیا که در قبری و ربا تعام مشرق 
ابسکاریوت (۲) انجام میدهند عیناً ایرنی‌ها برای عمر انجام میدهند 
یعنی در روز مرك او چشنی‌میگیرند موسوم (عیدعمر) وهیولای بسیار 
زشت بدتر کیی‌را درست‌کرده و نام خلیفه را بر آن میگذارند و در 
وسط کوچه ها وبازارها میکردانند وتوده با ناسزا مب 
آملت‌میفرستند. 

درپارث ازجاهااین‌هیکل‌را با کثافات آلوده کرده و سنگباران 
حیکنند و آب‌دهان بآنمیانداژند وبلاخره باسوزاندن وخاکستر کردن 
آن جشن در میان هیاهو و شادی عمومی و شليك تفنك خانمه بیدا 
عیکند 

خرکس 
خدمات فوق|اماده‌ای که عمر به پیفمبر کرد ازاین درجه تتفر سبت باو 
شرمنده باشدامادرمة بل مطالبی که‌نسبت بعلید کر کردیم شیمه ایناءمال 
را پسندیده ومشروع‌میداند 

من‌خوب میدانم که ای نرا تب عمرفتح کرد ام ایرنیها بآ 
نظر دارندکه فقط بتوسط ۱ 
بودکه « مذهب واقمی ‏ درمملکت آنبا راردشد ؛ وآیاعمر نیست‌که 
آپارا رستگاری دعوت‌نمود ؛ 











و باو 





قرن‌اول ا-لامرا خوانده باشد ه 








حیدانند وبخاطرمیآورند 4 وا د 








۱و۲- یپودای اسخر بوطی است که یکی از دوازده حواریعیسی 
بود وباو خیانت کرد 


۳۰ات 
یکنفر میرزاکه چندان مقید بمذهب اسلا نبود در حال خندء 











نفریم * درجااین‌تنفر را میتوان‌ازداستانبای اختراعی 
یافت که من‌بکی از آنبار|برای‌نمونه دراینجانقل میکنم : 

کونند عمر به پینمبررشات میبرد وباطناً بااو بدبود و پیقمبرهم. 
آنرا خوب‌میدانست اما چون وجود اورا برای انجام مقاصد المی لاژ) 
میدانست حاضر باعدام اونبود وفقط قناعت میک-رد باینکه گاه‌گاهی 
گوشمالی باو بدهد . 

یکی ازآن مواقم وقتی‌بودکه پینمبر معراج خودرا بآ-مان در 
قرآن انتشارداد وعمر باورنمیکرد پس قصد کردکه قدرت نمالی نموده 
درس عبرتی باوبدهد بنابراین یکروز که زن عمر مشفول رخت‌شوئی 
بود از *وهرخود درخواست‌کرد ازنبری که چندان دور نبود مقداری 
آب برای اییاورد عمرکوزه را برداشت ورفت وچدون بنهرآب رسید. 
فوراً تبدیل شد بصورت سکی و بچه هاکه اوز| دیدند دنبال کردند و 
سنككزیادی باوزدندکه زوزه کنان فرارکرد ومسدت هفت‌سال در میان, 
سگان زندکانی میکرد واعمالی که باو حو له شده بود انجام میداد 
یکروز مجدداً عبوزش‌ببمان‌نبر افناداما ایندفعه شش‌توله که تازه‌زایده 











بود همراه داثت‌چون به ثبر وسید ناگاء دوباره بشکل اولی خبود. 
برگشت و کوزه رادیدکه درهمان محل‌مانداست پس آنرا برداشت و 
حضطربانه بطلرف خانه آمد و نمیداندت چگونهزنش از او بذیرافی 


خواهدکرد اما وقت‌که رسید تعجبش بیشترشد چه دید زنش همانطور 






-۱۳۱- 
عذرخواهی ندارد توکه‌تاخیر نکرده‌ای برا‌رفتن و آعدل کمترازاین‌وقت 
نمی‌خواست. عمر ازشنیدن این کلمات مبیوت ماندو هرقدردرکارخود 


فکرکرد ب 





ی منتبی نشد پس یقن کرد که گرفتارمرش کابوس‌شده 
قدری آرامش یافت رفت به‌سجد و پیذمبر را دید که در 







نشته است خیلی مودبانه سلام داد و در دایر؛ حضار 


پینمبر مشغول صحبت بود که دیدند ثش‌ساك‌توله از در مسجد 
وارد شدند و چون‌تازه تولد بودند نمبتوانستند درست راه ببروند از 
مشاهدهآ نبا ريك از رخار عمر برید , 

اصحاب بلند شدند که این حیوانات کثیف را از مسجد بیرون 
کنند پیذمبر فرمود :۶ بگذارید ایند ینم چه میخواهند ٩۱۰۰۰۰‏ 
توله‌ها آهسته و با قدمهای بی: بات آمدند بطرف عمر که در انموقع 
روی زمین دراز کشیده بود و چون‌او را دیدند از شادی زوز 
انبائی که عادتاً از آ: :۷ 
عمر بدبخت بمشاهده این حال‌خود را بای پیفمبر 








و خودرا بروی سینه عمر انداختند تا ب 





میخوردند پیدا کت 
انداخت واءتراف بتقصیر کردء معذرت‌خواست . 

از داستانیا و اقسانه‌ها و تواریخ پر از کینه که سبت بعمر در 
ایران دور میزند میتوان کتب بیشماری ترتیب داد فرش‌بافان نام عمررا 
در پانین قالی و فرشهای دیگرقش میکنندتا متصل پایمال و لگدکوب 
گردد در مقابل این اعمال سنی‌ها هم‌نام علی‌را بوسیله خال کوبی‌درزیر 
پای خود رسم مینمایند تا دائم برروی آن راه بروند. پادشاه ابران 
افسران کوچك خود لقب سلطان‌داده و کارمندان ذاخلی را خان‌لقب 
داده تا اعفیت سثتلان و خانرا از میان ببرد در عوض یادشاه عثماای 





-۱۳۷- 
نیز خدام خود را پاشا نامیده که مخمف کلمه بادشاه است و کارمندان 
مجح فظ مسجدرا امامنامیده ‏ 
اکر بخواهند باید سنجاقی برداشته لابلای این جنگبا ونفاقیا 
را کارش نمایندولی‌هرگز تمام نخواهد شد 
از ظرف دیگر داستانبا و افسانه‌های شیمه علی را طوری نمایش 
میدهند که شایسته ولایت‌است و برای نمونه بشرح زیرمیپردازيم 





«آورده اندکه مردی وزنی بغصومت دعواتی پیش امیرالمژه: 
آمدند مرد خوارجی بودآوازبر کشید نحضرت درا 
اخاً درحال سر آ نمرد چون سرسكك شد یکی‌گفت بسا امبرالژمنین 
بانك براینمرد ژدی و او سك شد پس مان چیست ترا از دفع معاویه/ 





ب رفت وفرمود 


فرمود وبحك اگر خواستمی معاوبه را بسا تختش ی با جناز 





پیش هن 
آوردندی ولیکن ما خازن خداو ندیم نه بزروسیم بل باسرار مکنوم و 
اغراض مخزون ٩‏ 

* از اصبغ ابن نبانه روایت کرده‌اند کهگفت نزد امیراامژه 
علی (ع) در مسجدکوفه نشسته بودم در انا چمعی بمسجد در آمده 








ین اسود دزدی‌کرده‌است 
آنجشرت فرمود با اسود بر سرق (قدام نموه گفت بسا امیرالموعنین 
پلی - پرسید که قیمت دزدیده بدانگی ونیم میرسد - جوابداد 
که زیاده ازآن‌است . 

امیرالمژمتن علی (ع) فرمود یکبار دیگر از تو سئوال مینمایم 
اگر انتراف کنی حد شرعی برتو جاری کردانم و نوبت دیگر از او 


سیاهی را آوردند و گفتند با امپرالمژمنین ا 





-۱۳۳- 
استفسار نمود آنمرد اعتراف کرد شاه ولایت منقبت از نام ونسب او 
پرسید - اسود گفت‌مرا عمروین گریه میگویند و از یله نی نعطبهام 
آ نگاهامامالمتقین به‌قنضای شریعت‌متین بقطع ید یمین آو امرفرمود و 


آن اسود دست‌بريدة خودرا بدست گرقه‌بیرون آمد و خون ازدستش 





هیر یخت عبدالةابنکوا اورا پیش آمده گفت تراکه دست‌بریده ای‌اسود 
جواب داد که امبر مومنان و سید اوصیاء وعم ابن مصطفی و ببترین 
خلق خدا بهداز پینمبر ژد بجبرئیل او بود و منصور سیکائیل مولائه 
من و مولای جمیع مسلم‌انان علیان ایطالب(ع) عبدالدگفت او دست 
تو بریده و تو مدح او او میگوئی . 

جوابداد که دست مرا بموجبی‌که حق او برمن واجب‌شده‌بود 
بریده و بدا نزد مهن آمده گنت امری عجیب دید آنچه 
شنیده بود تقربر کرد امپرالمژ.نين فردود که در میان اعدای‌ما کسی 
باشد که اگر شبد درگاوی او چکانم‌جرعداوت ما نیفزاید ودرمیان 
دوستان ها جممی‌هستند که اگر ایشانرا پاره پاره گردانیم محبت ما از 
ولهای ایشانبیرون‌نرود آنگاه فرمودتآن‌مردرا با آ رردند امیرالمژهنین 
فرمود که دست برید؛ خودرا بمن ده اسود بفردوده عمل نموده آن 












حضرت دست اورا بموضع قطع نباده پردای .ود محگم بست و دو 
رکمت نء زگذارده دءانی گفت و خلایق از جاب آسمان آمین‌آمین 
شنیدند وهیجکس راندیدند چون ردا از دست وی باز کردند دستش 
حالت اصلی معاردت نموده‌بود * 

« دیگر آنکه مق از هات روات ازعماریاسرروایت کرده‌اند 
که مبرالمژمنین علی بجية مهمی از کوفه برون آده ببولایت بابل 
1 رآ نوقت‌درقمبه بمپمی 





شتافت و در نموضع که درقدیم شهربابلبودهودر | نوق 


۱۳6 
اشتفال داشت نماز نگذارد تا آقتاب بحد غروب رسید و در این انناء 
جوانی آمده گت با امیرالممنین عیال من از عدم 


بفریاد من‌رسآ نحضرت ازصورت حال استفسارنموده جواب گفتمزرعة 








ت ضایع شدند 


نفیس دارم که معاش مرت ازآ نجاست و سه سال شده که شبری قوی 
هیکل در آن مسکن گرفته هیچ برزگربرا 
اما المنقین پرسید که نمزرعه کجاستگفت باین قر 





مافشاندن ودرودن 
نزديك 








عمارگمت علی مرتضی بامن‌گفت با ابن جوان برو و چون شیر 
را بتو نماید تو انگشتری را بشیز نمای و بگو ای‌شیر علی ابناببطالب 
میفرماید که دیگر در این صحرا مقام مکن از عمار مروبست که گفت 
من منحیر ماندم چه از مخاافت امیرالمومنین می‌اندیشیدم و از شبر ی 
توکل بر خداکرده روانشدم و چون با نمز 
رسیدم جوان اشاره به تلی کرده گفت شبر در پسا» 
بر بلای کوشکی ردته بایستاد و کفت من از ا 
گفت من ترسان ولرزان رم شیربرا برابر گساومیشی دیدم فروخفته 
بترسودم و مضعارب شدم شیر هرا دیدبفرید و روی در من‌نهادانگشتری 
امیرالمومنین را بدو نمودم و پیفام بگذاردم هنوز سخن تمام نکرده 
بودم که شبرروی بخالك مالیده آغاز تملق‌کردو بازگشته روی دریابان 
نهاد و از آن حال تعجب نموده امری ناشایست‌در خاطرم خطور کرده 
ازآن‌استفار کردم چون نز امیرالممنین آمدم آفتاب فرو رفته بود 
آنحضرت برخاست و دستها برداشته دعا کرد و با انگشت اشاره کرد 
آقتاب از مقرب طلوعکرده بآن برجآمدکه وقت‌نماز عصرباشداصحابه 
را امامت نموده بعداز فراغ بمن نکریسته فرمود یا عمار اکر امر شیر 





گرتی سا 












ت۳9 
محربود مهم آفتاب نیز سحر بودگفتم یا مولی امری بخاطرم در آمد و 
ن درآن بی اختیار بودم ومعذلك توبهکردم » 

این سه داستان کوچك علی را کاملا نعان میدهدکه دارای‌يك 
قدرت خارق‌العاده ایست که تنها تا نوقت فقط پیفمبران»الك: 
بالاخره علی خبلی‌بزر کتر است ازپیفمبران ولی نه از محمد زیرا کسه 
این‌رسولاست وسایرین نی نوده‌اند ایزرسول خداست و دیگران‌عليم 
بوده‌اند بنابراینءلی‌ازمحمد کمی بست‌تراها برعیسی وموسی و ابراهیم 
بی 








بودئد 


برتری‌دارد 

خود اومیگوید (منباسیان‌خزانن اسرار و نقده های خدارتدی 
ستم) پس‌او درعل‌خدائی سبیموازآینده اطلاع دارد وفرزن‌دان او 
که وارث او ماشند نیز دارای‌همینمزاباهستند 

نابراین کوچکترین‌گفتار آنها دارای ارزش است زبراکه بروز 
آ با ازع خاااست وباید درپذیرفتن آ نپاشتاب کرد . متاسفانهااینکه 
علی در<ل‌حیات همبسیار محترم و بدرچه پرستش‌بود اسلام درمراحل 
اولیه نسبتباودارای این‌عقیده نشد . 








داجع بزندگانی امامپا تاریخ مدارك درستی بدست‌ما نمیدهد و 
بقدری فرضیات آن‌مبیم است که میتوان گفت اطلاع درستی بمانرسیده 
است . تفحصات ایرانی‌هم فقط بچیزهانی منتهی‌شده که بیشتر افسانه 
شباهت‌دارد و بی‌مفزی هسر يك پشتر از دیگری است . هنک‌امیکه 
بفکرجمع آوری گنتار و رفتار اما افادند مدترای طولانی گذشته 
بود . 

طرز پیدایش این‌احادیترا من‌خوب عیدانم راوی‌که نبا رنقل 
یکره منابع را نیز ذکر میکرده وسلسلة انساب را 





تس ۳ 
است مئلا فلانآدم بفرزند خودتل کردهاست که من شنیدم ء.لی‌فلان 
معلبرا اداکرد این‌فرزند نیز بآدم دیگری منتقل‌کرده است و آن 
دیگر بدیگری وبیمی‌طریق نسلادر نسل دنه ها درجر بان 2 





هرگاه درصحت اخباری که امروز بما ارائه داده میشود ( اگر 
من جرئت میکردمآنبرافقط غییت وزختکوینابگذاريم آنردیدی 
داشته باشیم الب حن‌داریم) باید دایم که اخباری هم اززه‌انمحماد 
هانده‌است حتی درزمان حبات خود پیف. بنیز نقدری ف 
که پیبر قبل ازوفت باتظم آنا متوجه گردید و مزمنین را احنار 
نموده گفت : 

(بسا اشخاصی که دروغوامی‌را بمن نسبت میدهند پس هرچده 
میشنوید اگرهطایق باق آن باشد پذبرید والبه آن‌گنار سن‌است و 
واگر مخالف باکاب‌خدا دیدید بدور اندازید ) باری ابر ناخبازی‌شد 
واسای مذهبرا برروی احادیث واخبار گذارد واین‌اخار بشکل‌تووژ 
درهمر یختة وحشت آوریهتر! کم‌گردید . درزمان پادشاهی شاءخدا ندم 
باین‌فکر فتادندکه این ت-وده راکمی بازرسی ومنطم کنند بنابر این 
هجتیدین پیداشدندو علان کرد ند که حدیث دلیل ومدرك تمیشود مگر 
آنکه مطابق عقل یاهد زیراکه مرور زمان صحتآآنرا #سابت نمیکند . 





ان و منتش 

















وی کرد و شماره زیادی ازجمع اخبار یی کاسته 
ات ولی‌کاهلا ازمیان نرفتند ودر 
طرفجنوب مخموصاً در بحرینعده زیادیباقی‌ماند 





شد ودرقدرت وتفوذ نها ستی راه با 


-۱۳۷- 

فرق‌مایین ایند وفرقه این‌است که اخبارین معتقدندکه دوحجة 
موجوداست اولقرآن و دوم احادیت اهلالییت (۱) و مجتبدین عقیده 
بچهارحجة دارند اولترآن دوم حدیت‌های پیفمبر سوم تمقل درآ نچه 
میشنوند چبارم قبول ورضایت عامه امااهل خبرمیگویندکه چون تمقل 
مربوط بانسان‌است همکن‌است ناقص وععیوب باشد بنابراین قبول عامه 
را ازمسابقه خارجمیکنند (واگرما خودرا و کیل دعلوی آنان فرسکنيم 
گوئم تلی که اساسش برروی‌نادنی و بکلی زعاوم فيك وشیمیواقتصادو 
علم اجتماع وعم سیاست ببگانه‌است البته تعلی‌است ناقص وی‌معنوو 
درخوداسلام هم عمکن‌است قبولعامه پیداشود که نتایج‌حاهلة از تتقل 
مجتودینرابکلی بدوراندازد) 

بیرحالبطور کلیبایدگفت که همین‌احادیت اسث که ورود ممدی 
منتظر را برای‌تعام مسامین پیشگوئیمبکنداینمهدی موعود بایدیباید 
وعدانت و آزادیر! درروی زمین‌مسقر کند درحالیکه عالم پراز ظم و 
جور شده باشد. همین‌موشوعات که ما درفسل آبنده بآزمایش آن 
خواهیمپرداخت 












(۱) معبد وعلی وانایاو 


فصل سوم 


امام مهدی. شیم کنوفي 


در پیش ثابکردیم که * ظبور البی » که از آن اسلام خارج 
شده م رکب از ۱۳ شخص بوده یعنی پبنمبر و ۱۲ اهام با ولی با نایب‌و 
تمام این عناوی ی‌که آ نیا انجاهداده‌اندموافقت دارد ونیز کنتیم 
که این اشخاس قناعت نمیکردند بجواب مساال و نکات میپرترآن یا 
فلانحکم و با حتوق و با اغکالات دیگری که معا 
آنپا میگذاردند بلکه پیت‌گوئیها نیز داشته و از 
اند و تقریاً از روی همین اخبا. و پیشگوئیها اعت که عالم اسلامیت 
مننظر ظرور مهدی است همانطورکه بهود منتظر عیسی و عیسوبان 
منتظر با گشت او میباشند از طسرفی هم پیفمبر در شرح و بسط این 
تحت عط امه ترارداده‌ 








ان در مقابل 






خبر مبداده 





قضیه بسیارقانمبوده است(۱) را زحدیث هافیکا 
چیزی معین نمیشود ولی‌برعکس جانشینان او در این باب مفعلا بحث 
کرده و زمان وفاصلٌ ظپورصاحب الزمانراهربكبطریقی‌همین نمودهاند 








۱- (یشبر روزیگقت : اگر اژ عمر این عالم نمانده باشد مگر 
یکروز خداوند طول آن روز را زیادخواهدکرد تا اینکه‌یکی ازاعقاب 
من برانگیخته شود که نام اونام‌من‌است) سلمان پرسید یارسولانٌاز کدام 
يك از فرزندان تو این حضرت‌طلوع خواهد کرد پیفبر دستش‌راروی شانه 
#مام‌حسین گذارده مود از این‌طنل 








۳۹ 
حتی نام مادرخرا نیز ذک رکردء‌اند و سن اورا هم گنته و شبری‌که از 
آن بیرون خواد آهد نام برده‌اند. کارهای اولیه اورا شرح داد‌اند. 
پلکه درنمایش‌هیشت وچگونگی صورتش ی زکوتاهی‌نکردهاند بطوریکه 
هروقت ظاهر شود بسهوات میتوان اورا شناخت . خروج دجال نیز 
حقدمه ظرور اوست . دجال که دارای خسائس وحشت آوری است بای 





حوار برخری باشد که درازی تن آن بچند کیلومتر میرسد و دارای 
کوشهای بلندی است‌که برج ایفل (۱)در جنب آنبا ,منز بسازیچه 
کودکان‌ات در حین‌راه رفتن دالمأً بش گل‌میاندازد واینشگل ازحیث 
شکل ومنظره شباهت تای بخرما دارد . 








دازند اماهمینکه 





اشخاص بی‌دین باشتاب بجع آوری آن 2 
چدهان گذاردند میفیمند که خاکستر یا بدتر از آن قازورات است و 
هآ نانر | متنبه نمیگند و باژهم اشتبا‌میکند(الینه 
باید مسامانان عدم عتیده ولاء‌نهبی ما را بایر کنندزیرا5»پیوست 
عقل و احساسات خود هستیم). 

صحبت‌های بذلهگویان تهرانرا بفکر خوانده وامیگذارم که در 
موضوع این دجال میخندند و میکویند چون دجال باید تما) روی زمبن 
را سیر کند کوچکترین وظیفه مردم این‌است‌که از حالا خودرا حاضر 
برای ملاقات او بنمایند و مشنول شوند بتوسعة خیابنبا وکوچه هساو 
بازارها تا بتواند بسهوات از آ نها عبور نماید درواژه‌های شبررا باید 
بارتفاعات بی اندازه رسانید تا موقع ورود خراشی بکوشپای خر لو 
وارد تباید 

















ایفل بنائی‌است از آهن بارتفاع ۳۰۰ مت رکه در پاریس 








من ميدانم که عقول سلیمه 7 که دارای عقیده هم هستند ییانات 
اساسی راجم بدجال نموده‌اند و آنرا کنابه فرض کرده‌اند و تف-اسیر 
ن باب نوشته‌اند اما بازهم اشخاصی هستند که قضیه راباور 
دارند . از يك طیب کاشانی شنیدم - البته در این عقیده تنبا نیست و 
دارد - که از پیدینی پسرش شکایت داشت و باو لعنت 
| کهپسرش در موضوع خرمای خردجال تردید دارد وبرای 
آن تأویل قائل میشود . 

خلاصه چندی پس ازخر وج‌دجال‌امام مپدی باید اهر شود بعلاوه 
او مانند ایلیا زنده است و در شور جابلسا یا جابلقامنزوی است‌ونامش 
محمد و فرزند امام حسرعسکری میباشد . 

بموجب عقید بسیاری از مورخین دراو احطماه شعبان ۲۵۵ نولد 
یافه است مادرش بقول بضی سوسن و بقول بعضی دیگر نرگس‌است . 
نام وکنیه او همان نام وکنبه پیفمبر و القاب او عبارت است از مهدی 
منتظر و صاحب الزمان و حجة و قانم این امام در وقت فوت پدر دویا 
پنج سال داشت 

مادراینجااز روی کنجکاوی‌بنقهان کلی‌منطق‌رو دح‌شرقی برمیخودم 
ایرانیا قبلازوقت بايك دقت تام ریاضی تمام اوضاع ظبور آتیف این 
شخصرا میدانند درعورتیکه در گزارش کوچکترین تفصبل‌حبات کذغته 


نیست واز حرکات و آ ار او در ازمنه 













اودرهیانهم>سرانش موا 
گذشتهبکلیب‌اطلاع هستند. 
متنی که‌من این دسا بارخ جبرگیه )0 


۱ - چوناین‌شرح رامژلف از ژیشتالمجالس استخراج کرده عیذ 
ارت آنکتاب قا شد 1۶ 








4 
(تولدهمایون‌یعنی‌دری‌درجولایتبقول اکثراهل‌روایت درمنتصف 

شمبان خمسو خمسین‌ومأًتین روی داد ومادر آن اما عالی گرام ولد 
بوده مسماة بسوسن و قیل ترجس و آن امام ذری‌لاحترام در کنیت 
ست و میدی ومنتظر و صاحب‌الزمان 
جنابست و در وقت وفات پدر خود به 






و نام با حضرت خی رالانام « 
و حج و قانم از جمله القاب | 
روایت اول که بعحت اقرب است پنجساله بود و بقول ثانی دو ساله و 





<طرت وامب العطایا آن شکوفه چمن‌ولایت دا ماتندوحبی ابندکربا 
که در طفولیت حکمت کرات فرمود او را در صفر سن امام ساخت‌و 
چنانچه ذکربا را دروقت صبا بعرتبة بلند رسالت رسانید صاحب‌الزمان 











نیز در زمان معتمد خلبفه فی سنه خمس و ستینو مانین درسردابه‌سر 


فرقهة برایا غاب شد و بنا بر مذهب اننا عشریه تا نغایت 





من رای از 
است و هرگاه اراد ازای بظپور او تعلق گیرد تقاب اختفا از 
قناب آسا برخواهد گرفت و بنابر صحاح اخبارکه ازسید ابرار 
نزد علمای عالیمقدا 
علت مصطفوی اتفاق دارند که ظبور مهدی (ع) بوقوع خواهد انجامید 
اما اين مسئله مختلف فیه است که مپدی موعود محمدابن حسن‌است 
با از بیفالمه دیگر اعنقاد اهل سنت و جماعت آن است که قائم آل 














بسحت پیوسته جمیع امت نبوی وتمامت طوایف 








رسول شخسی خواهد بود از اولاد بتول که در آخرالزمان تولدنماید 

نو آنجنابرا فرقه امامیه د: 
از وقت ولادت است تا زمان انقطاع سفارت دوم طولی و آن از ز 
|قطاع‌سفارت است تا وقتیکه ارادة ازلی ببوراو تعلق‌گیرد و درغیبت 








عغری مپدیرا سفبران بوده‌اند که حاجات خلایق باو رسانیده جواب 
مبگرفتهاند و آنسفارت بر غض علی‌این هحمد نم اختتام یف و علی 





روک 
این محمد درسته اربع و عشرین متوفی شده دیگر هیچ سفیری اما 
دا ندیده) 
احادیت و پیشگوتیبای زیدی‌هستکه اشارهبظرور مهدی‌موعود. 
هیکند و آنرا ما تفر وت مبنماید و علامات مبشر اودا شرح 
بحدی زیاد است که دائمایکدیکر 










شیخ احمد احسائی درکتاب شهرالربارتوعلامه مجلسی دربحار. 
الانوار ثابت کرده‌اند که توافق دادن تمام احادیث همکن نیست معهذا 
مجلسی چون مقید بجمع آوری آنبا بوده همه را با وجود تبینی که 
دارند ثبت‌وضبط کرده‌است ولی اساسا مترون باحتیاط این‌است که‌باید 
پیرو دستور پیغمبر شد و قبول نکرد مکر آنهالیکه بت 
دارد و اززقیه بکلی صرفنظر کرد . 

خلاصه این احادیث بانواع مختلف و مطابق هدر دوق و میلی 
وجود دارند و ما برای نمونه اره‌ای از آنها میپردازيم اژجمله 
حدیث‌های مشرور که‌از همه‌عتبر تراست حدیث ابی‌لبید مخزوی‌میباشد 
که مجلسی نقل کرده است و آن‌این‌است : 

ابی‌لبید حکایت میکند که امامابوجه‌فر بمن گنت ( ایاب‌لید. 
محتتاً ۱۲ نفر از بنیعباس خلافت خواهندکرد اما بعد ازهشتمین چهار 

نفر آنها کشته خواهند شد که یکی بادردکاو؛ (۱) خواهد مرد ایا 
اخخاصی هستندکعمر و فطرت خوبی ندارند یکی هم در آنمیانیافی 
وگمراه‌کننده مردم مرشد و نام آنهادی است . 











قرآن مواففت 











۱- ه رکجاکه این‌غلامت استفپام هست متصود ملف این بوده که 
معلوم نیست بچه دلیل واژروی‌چه مدرك (م) 


-۱۳- 
ای امی لیید معلومات من راجم بحروف مفرده و محاسبه آنها 
زیاد است . خداوند ( ال م ) رانازل کرد و پیقمیر قیام کرد تا 
تور خدا آشکار شود و این حضرت متولد شد و روز تولدش بسر ۱۰۳ 





بالغ شده بود بعداز هفتمین هزار (۱) بیان این نکنه‌در حروف مفرد؟ 
قرآن است در صورتیکه تو آنها را بدون‌اینکه برهم بیافزائی حساب 
کنی هيچيك از حروف مفرده قرآن نیست که روز ها بکذرند بدون 
اینکه درموقع آخر آ نیا قائمی ازخانواده نی‌هاشم قیم‌نماید 
(۱۳۱) و(۳۰ل) و (6۰<ع) و (۹۰<ص) ومجموع میشود 
و حسین قیام نمود در موقع اخر (الم ) از ال و چون این زمان 
پر شد قائم پسر عباس قیام کرد در موقع (الس) اما راجع بقائم ما او 
قیام خواهد کرد درهموقع گذشتن‌شمار؛ حروف مفرده اول سورث(المر) 
پس این نکته را درياب و حساب‌کن وسر آترانگاهدار (1)این‌حدیت 
معروف‌است بحدیث مفضل پسرعمر که ازامام‌سادق اینعاور شنیده‌است 
* درسال 








ام این حضرت‌نلاهر خواهدشد » 





- پمنی او تو لدشه‌در ال ۷۱۰۳ ازخافت‌عالم 

۴ س این‌است بیان نکتهمذ کور درمتن « بمداز آنکه ۷۱ سالازظبور 
محید گذشت سید الشهه اه سین تیام کرد و بعهاز ۱2۲ سال بدا عداح ظاهر 
هد که خللات بنی‌مام‌را ارجا کرد واگرحروف فرده اول مورءهارااز رال 
م ذالك الکتاب ) نا( ل م ر ) بشمارند هدد ۱۲۹۷ بدست ید واین‌هدو 
پاظپور عیههای «سد باب عطاق است ول تباید از هجرت حا کرد بل که 
پابه پی‌از اظهار ماموریت «عمد حساپ نبود که هنت عال قبل از هرت وائع 
شهیس‌سال ۱۲۹۷ ماموریت پنایرحساپ‌ملمانان عیذو .سال ۱۲5۰ 








(بقیه دوزیر صفحه بعد): 


كِ 

چنانچه مذکورشد این در پیشگونی مربوط است بتاریخ ظبور 
مهدی اکنون باید دید نسبت بسن او چه پیشگوئی شده است مجلسی 
در فصل کیفیت ظبور قائم قل میکند که ابی‌بسر از اسان خود اسام 


صادق‌شنیده است 





( زمانیکه مهدی قیام کند مردم در صدد انکار او برمی یند زیرا 
که خلاهم میشود بصورت جوانی درایتصورت از قبول او امتناع خواهند 
کرد و ققط کسانی درعت: 
ایمان آ نبارا تعید نموده است ) 

محمدابن یمقوب کلینی‌در کتاب کافی بگویدکه حکم بسر ابی 
نعیم نقل کرده است که در موقع مراجمت از زیارت رفنم خدمت اما 


خود ثابت میمانند که‌خدار نددرعام‌ذرات 





صادق که آنوقت درمدینه منزل داشتو باو گفتم : ( من در مکه مان 
رکن ومقام با خدای‌خود عبدکرده!م که از تو جدا نشوم قبل‌از اینکه 
بدانم صاحب‌الزمان هستی بانه . امام جوابی نداد .) بنابراین در «دینه 





ماندم و پس‌از ۳۰ روژ اورا در راه ملاقات نمودم بمن‌گنت : (ابحکم 


( گویا اصل حدیت اینباخه : قال ابوجشی با" ابالبندان فی عروف 
الق آن لنطمة اجان تبارک و تعالی انز الم الا نکناپ فقام‌محمد صلی 
ات علیه و آلاحتی ظهر نوره وشت کته ووله‌بوم ولدقد سضی من‌الالفالداع 
نا سنته وتلت سنین قال و تساه نی‌کناپ؛ 
فیر تکرار ولیس من حروف مقطنته حرف تیقضی | لاو 
انضانه. تفا "لالف وواحدوالامتترن والیم ار بمون والصاد 
ماه واحدی وستون تمعانبهوغروج الحسین‌این ی الم فلمابلفت مدته دام 
قالم ولدالبای مندالسس و یقوم قاتا مند اعضانها بالمر! فافهم زاگ ومدد 
(م) 













ی 
تو هنوز اینجاهستی :) جواب دادم ( تو میدانی‌من با خدای خسود چه 
عهدکرده‌ام و تز هنوز بمن جوابی نداده ای .) گفت : (بسیار خدوب 
فردا صبح‌نزد من ییا ) وچون رفت‌فرمود چه مبخواهی ؛ من‌همانهطلبی 
راکه باو کفته بردم دوباره تکرار کردم وکنتم آیا توهستی آنکسیکه 
عست بامر خدائی میزند؛ 


یحکم ما امامان همه دست باچرای احکام 





ذکنتم : چنین باشد اما آیا تو مهدی هستی‌یضی آ نکسیکه‌رام 





ان میدهد . 
امام جوابداد :(ایحکم ماها همه نشان‌دهنده راه هستیم ) 

باز پرسیدم آیا توصاحب سیف هستی ! جوابداد ( ماهمه‌ساحب 
و وارث سیف هستیم ) 

الاخره کنتم آیانوهستی که باید دش 





نوهستی آ نکسیکه برگزیدکان خدا را مفتخرخواهد نمود »و آیاتو 
بت آ نکسیکه مذهب‌را قوام خواهد داد . 
امام جوابداد : ( ایحکم چگونه عن میتوانم آتکسی باشم در 
جورتیکه | کون سن من به 40 سال رسیده است بتحقیق آ نکس بدایه 
نزدیکنر ات و در پشت اسب ازمن بسیارسبکتر است .) 
حفظ ابونعیم احمدابن عبداله چبل حدیث راجم بظرور مهدی 
قل میکند که بموجب آن احادیث مهدی باید در دهکدة ظاهر شود 








موسوم بکرعه و امام جفر خبر میده‌د که او موقع اعلان مأموریت 
خود در عکه خواهد بود و بت خود را بکعبه تکیه داده شمشیر را 


تا 6 

پلند میکند و ۳۱۳ نفر دراطراف او هستند و اولین گفتار او این‌است. 
کمترین مقداری که لا رای‌شما میماندمیدتراست کر شم 
مزمن باشید (۱) 

( (1) د رکتف الفمه از رشیق حاجب مرویست که کفت معتضد 
مرا با دوشخص دیکر طلب داشته گنت 

حسن‌ابن علی در سرمن‌رای وقات یافته بتمجیل بروید و خاناو 
را احاطه‌کنید و ه رکه را درآ دا یایدبکشیدو سراورا نزد منآررید 
و ها بموچب فرموده بسامره ناگاه بسرای عسکری در آعبدیم 
منزلی دیدیم در غابت نزاعت که گولیا همین زمان بانمام رسانیدهاند 
و در آنجا پرده ای دیدیاز دری فرو گذاشته آنرا برداشتسردابه‌یه 
بنظرمادر آمد بآنجا درآمدیم دریانی دیدیم دراقصایآن‌حمیری برروی 
آب انداخته وشخصی‌بخوبترین صوتی برزبر آن حمیر در نمازایستاده 
آنشخس اسلا بما لفات نکرد ویکی از آن دونفرکهامابودند سبقت 
گرفته خواست که پیش وی رود درآب‌غرق‌شدو آغاز اشطراب نمود 
تا من‌دستش گرفته اررا خلاص‌کردم بعدا زآن دیگری‌خواستکهپیش. 
رود اورا نیز همان حالت روی‌نمود من‌متحیررگشته کفتم ایماحب‌خانه 
از خدای و از تو عذر میخواهم ول که من‌ندانستم که حال چیست و 
یکجا میآیم وهرچند از اینکونه سخنها گفتم بمن مانفت نشد لاجسرم 
مراجت‌نموده نزد ممتند رفتم وکینیت‌حالبازگفتم گفت این‌راز پنبانه 


























-۱6۷- 

دارید والابفرمايم شمارا گردن زد) 

شیعه نسبت بمحمدابن حسن عسگری دونرع غیبت قائل ات : 
غیبت صفری و غیبت کبری , 

در هنگا‌فییت صنری امام بتوسط چپارنفر سفرا 
اظبار حیات میکرد واين نواب در عالم اسلام شیمه کروش «یکردندو 
عرایطی که بامام نوشته میشد گرفته وجواب میآرردند - (خیلی‌مشکل 
است توجه کردن باین‌نوع افساه‌ها ) و همین نواب اربعه بودندکه 
وجوهی که باید بمام برسد از مردم میگرفنند. و چون آخرین این 
سفرا مرد دیکر واسطه مایین امام و مردم یعنی مسابین خدا و هردم 
وجود نداخت و ازهمینوقت باب‌علم خدائی بلور قطعی مسدود گردید 
وغیبت کبری و اقم‌شد» . 

داستی من میترسم که ملال‌آور و خسته‌کننده باثم از اینکه 
پیوسته دريك دست‌انداز جادژ میافتم اما باید دانست که این خیالات‌و 
افکار مربوط ,شخس من نیست بلکه مقصود من 
را بتارو,ود و همیانی که پارچة اسلام از آن در دست ایرانیبا بافنه 
شدهاست آشناسازم . 

چنین بنظر مب یده‌صاحب‌الزمان در جاباسا یا جابلقا مخفی و 
منزوی شده است و در آنجا آرام نشسته‌و منتظر ساعت قیام مخسود 
می باشد + 

از میرزا محمد علی مجتهد شیرازی شنیدم که جابلسا یا جابلقا 
جزیرهایست درساحلاسپنیواروبنمابواسطه نی اخلاقیتوانستهاند 
آنجاراکتف نمایند . 

بهرحال چنین‌بنظر میآزی. که نواب امامبس‌از وفات مدفون‌شدند 








تواب اریعه 








این است که خواننده 





ت6۸ 

و بفضل‌خدا درآرامگاه خود راحت بخواب رفتند ولی اینطور نیست و 
ما خواهیم رسید بمعجزات بیشماری که تاریخ شیعه انتشار داده است . 
زیراکه ساحب الزمان از جزیر؛ خ-ود بیرون میاید و نواب هم اژ 
قبور خود برخاسته مسافرت میکنند و در انظار مومنین جلسوه گری 
خواهندکرد . 

من خوب میدانم که اگرازایرانیپادر اینموضوع استفساریبشود 
بکلی گفته‌های مرا «نکار میکنند زیرا خوب میدانم که‌خود آ نا ازاین 
موهومات شرمنده و برای‌دفاع از خود بانبایت نیرومندی بمن‌حمله و 





تعرض خواهند کرد اما نمیدانم نسبت بتقويم رسمی ملی خود و کتاب 
کشف‌الذمه و شواهد النبوء چه خواهندگفت 


تقویم ایران میخوانم : 






این‌است آنجه من‌در 


نقویم ذارسي 


سال ۱۲۸۰ هجری تقریبی شمسی مطابق با ۲٩‏ دی قعده ۱۳۱۸ 
قریبی قمری تالیف‌جناب اجل میرزا محمود خان نجم‌الملك برادرزاده 
جناب اجل‌نجم‌الدوله تبران ۱۳۱۸ 

این تقویم دارایپر نجم‌الدوله و مهر اعتبارجناب اجل اعتماد. 
السلطنه وزیر انطباءات است و در کمال وضوح گفتار ما را ضمائت 
میکند بعلاره تقویم رسمی‌ایران هم‌هست ‏ 

در صفحه ۲ اين تقوبم میخوانیم : «عباد برگزیده که موسومند 
بابدال یا رجال الغیب یا بیتر بکوتیم مصاحبین حضرت صاحب الامسر 
( امام مهدی ) هر روز با چپار روز درهرماهی در يك نقطه‌از تقاط عالم 
بیدا شده و بمخلوق خدا نعمت: 

طرف‌سیح «نگامیکه یرون میروند وبطریق اولی‌وتتیکه 
شروع بکارمیکنند باید امتحان‌کنند ودقت‌نمایند که‌از کدام طرفتکین 
دارند و بعداین «عارا بخوانند (دعا درذیلاست) 








بعد این‌جدول میآزید که‌روزها و امتدادات رانشان میدهد . 


روز های ارل و تیم و ۱۷ و ۲۵ هر ماه این وجودهای مباركدر 





روزهای ۲ - ۲-۱۸۱۰ درمیان شمالومشرق 
روزهای ۳ - ۲۷-۲۹-۱۱ درشمال 


ف 
روزهای 4 - ۰۱۲ ۲۰ - ۲۸ مابین‌شمال‌وه‌فرب 
روزهای ۵ - ۱۳ -۲۱ - ۲٩‏ دزمفرب 
روزهای + - ۱6 - ۳۰-۲۲ مابین«فربو. 
روزهای ۷ - ۱۵ ۲۳ درچتوب 








روزهای ۸ - ۱۱ -۲ مایین جنوب وه 





پس دانهاً ان اشخاس درحرکت هستند و با يك سرعت ببت 
آوری از يك نقطا زمینبنقطه دیگرهنتقل میشوند و این‌کار بايك‌عمل 
معجزهآحانی موسوم بعلی‌الارش صورت میگیرد ممپذابا اسب مسافرت 
میکنند و بمضی اوقات هم با ارباب خود هستند و با مردم ارتباط پیدا 
میکنند چنانجه این داستان که افاناًمایین صدها حکایت اختبار شدء 
و درک فاانمه و شواهد النبوه ه-طوراست‌اینءطلبرا بخومی‌میرساند 

( حکایت . درخواهد النبوه و کف الذمه مسطوراست که‌اسمعیل 
پسرهن ریش ظاه رکشته که همذاطباءاز 








مداوای آن عاجز آمدند و در سار آن ربش منشق شده خون ودیم 
از آن میرفت و الم آن رنج مرا مانم رتکاب شذل میشد هرتله 
کوبد روزی بحله رفته بمجلس سید رضی‌الدین علی طاووس درآمدیم 
و ازآن مرض شکایت نمودم سید اطیاء حله را طلییده ریش‌مرا بایشان 
نمود و استعلاج فرمود گفتند | 
آن متحمربقطم است واگر آنرا 
که من ببنداد میروم بامن مواققت بنمای شایدکه طبیبان انجا از عهده 
مالجه آن توانند آمدچون‌ببنداد رسیدیم طیبان آنجا نیز اظبارعجز 





قرعه بر زير عرق آ کداست وعلاج 








ند ایمرد هللك شود سید فرمود 





کردندومن مأبوی‌شدهبهشهد روح افزای سرمنرًی رفتو بسا زطراف 


-ا۵- 

حشاهده اتمه پسردابهدر منم بایزدسبحانهوتمالی استفانه‌نموده از ائمه 
بعبادتقیام گذرانیدمد رآن نناروزیبکنار 
دجله شنافته غسل کردم و جاءة پاك پوشیدم و «-توجه مشید شریفه 
گردید‌دیدم که‌ازجانب بیابان چبار سوار پیدا شدند تینها برمسیان و 
یکی نیزه در دست‌داشت ودیگری‌فرجی دربر گمان‌بردم که (زاشراف 
حشهدند چون بمن رسیدند سلام کردند جواب دادم آن نیزه دار در 
در طرف راست فرجی دار بایستاد و دو شخص دیسگر در طسرف چپ 
او قرارگرفناد پس فرجی بوش بمن گفت که فردا بجای خود نزد اهل 
بیت خود خواهی رفت کنتم آریکفت پیش من آی تاریش تسرايينم 

بش‌رفتم وی دست دراژ کرد و ریش مراپفشرد چنانکه درد بسیار کرد 
نیژء‌دار مراگفت افلحت‌با|سمعیل‌من‌مته‌جب شدم کهنام مرا چون‌دانست 
کفنمفاحناوافلحتم و همان شخص را متنبه کرد که 
دویدم و رکاش بوسیدم پس روانشد من نیز ررانشدم فرمود بازگرد 
کفنم هرکز از ملاژمت تخلف شمایم بار دیگر فرمود مراجت نمای که 
علاح دز آن است من همان جواب گفتم نیزه دار فرمود شرم نداری 
که امام ذونوبت :رابمراجمت امرفرمود اطاعت تنمودی لاجرم بایستاد) 
چون اندكك مسافتی‌طی فرمود روی بمن باز کرده گذ خداد رسی 
نی‌«ستاصر تراخواهدطلبیدازوی چیزی‌قبول و چندان 
بایستادم کهیشان از نظر مایب گشتندآ نگاه پمشهدفتم راز احوال‌سواران 
استفسار نمودم کفتند آن شرفای این نواحی بودند من‌گفتم اما بودند 
سئوال کردند که امام صاحب‌نیزه با فرجی داز بود گنتم صاحب فرجی 
جراحت خودرا باو تمودی گفنم آری بس ران خودرا برهنه 
کردم از آن قرحه اثری ناتم ازنهایت دهشت در شك افتادم که آن 








استعاات چستمو چندشمانه‌روز 


























ابوج 

















هرش در این پای بود یا درآن ای آنرا نیز برهنه کردم صحیح تر 
یافنم پس مردم برمن ازدحام کردند و پیراهثم را دریدند سادات‌روضه 
مقدساعراازچنك ایشان‌خلاص ساخته بخزانه در آوردند وتاپونسب مرا 
پرسیدنه و ستوال نمودند که کدام روز از بغداد 
بیرون آهده من حقبقت حال را بصورت راستی تقریر نصودم 
و آنشب آنجا بودم نمازصیح‌گذاروموبجانب بفداد با گتتم وچوث 
بدانجا رسیدم خواص وعوام دارالسلام بر من جمع شدند زیرا که‌آن 
بودند و کثرت و ازدحام مرتبه انجامیدکه نزديك بوو 
که درزیر دست وپای خلاب هلاكشوم‌در آن انا وز 


واقعه را 





کال 
الاصل بود سیدرضی‌الدین را طلبیده ازوی خبر تحتبق نمود سید بدان 
مجمم شنافته مرا از آن ازدحام مردم نجات داد 
احتیاط نمود و چون ازمرض انری ندیدیپوش 
مجلس وزیر شتافته مرا پیش وی برد تسا کیفیت حادنه را تقریر کردم 
وزیر اطبا را طلییده ازحقیقت حادثه من استفسارنمود گنتند علاج این 
قرحه منحصر بقطم ودز آن موت متمور است . 

وزیرگفت برتقدیری که آنرا قطلع‌کنید و نمبرد این شخس‌بچند 
گاه علاج بذیرد گفتند بدو ماه اماموضم آن سفید خواد ماند که 
موی از آ نجای‌نروید باز وزیر پرسیدکه‌شما این ریش را چندگاهست 





پیاده شده رن مرا 






بعد از افاقت به 











که دیده‌اید گفتند ده روزاست پس من‌باشارت وزیر ران خود را برهنه 
کرده همکان ملاحظه نمودند که اصلا اثر مرض در آن نماده بود 
یکی|علما صیحه‌زدو و گفت‌هذامن عم المسیح بعدازآ 
بردند اوچون امرغریب شتیدبایغ یکمزار دینار بمن انعام فرمود ومن 
بنا بر نبی امام انوجه را نگرفتم صاحب کشف النمه‌کوید که من در 








۱۵۲ 
بعضیایم این<کایت‌را بجمعی که نزدمن بودند می‌گفتم چون-خن تعام 
شد یکی‌از آن‌مردم گفت من‌پسر شمش‌الدینمحمد ولدصلبی اسمعیلم 
که صاحب این‌واتعه است لاجرم ار آن‌حسن انفاق متعجب شدم وازرکه 
پرسیدم که توران پدر خودرا دروقت مر دیده‌بودی گفت من در آن 
اوان خردسال بودم امابعد ازصحت مشاهده کردم موی برآنموضع بر - 
آمده‌بود واثر از آن جراحت‌نبود شمس‌الدینه‌جمد درآ نموقع حکایت 
کرده که بمدازوقوع آن‌قضیه پدرم درمفارقت حنرت‌اعامبفایت محزون 
اد کشید بامید نکه شاید 







مینمود تا نکه درزهستانی رخت [قامت بب 
یکباردیگر آن‌سعادترا دریابد ودرهر. 


ایرانی هیج‌جای تردیدی‌بآفی 
نمیگذارد ممپذا گوینده احتباج بشاهدرا نیزاحسای کردهء‌است بیرحال 
بنابر مذکورات‌فوق امام‌میدی زنده‌اصت و درمیان مردم دیده می‌شود و 
پیوسته دراطرافعالم درمسافرت است وماگفتيم که هرروز نواب او در 
چه‌امتدادی هستند وممکن است ماا نوارا ملاقات‌کنيم وهم میتوانیم از 





آنبا احسانبائی بهبينم وا‌امات دی‌قیمتی بگيريم . 
صرفنظرارتفاصیل مختفهاکه دره رکشور سورتسی بخود گرفته 


این‌ملاقنبا بطرزغریبی شباعت دارد بًنبائی که در اروپامتوالیاً بروز 
کرده ویش یاکم مشهور است . 
شباهت دراینجا خانمه پیدانمی‌کند وماميتوانیم بانبایت اطمینان 


۱- چون اژزینت المجالس استخراج شده بود ۶ 











ثابت کنیم که تعام عمجزانی که پس از عیسی درتزدفا جمع‌شده افسانة - 
های شییه خودرا نزد شیعه مییابد حتی ممجزه شن ژانوبه که در قزوتن 
عنورت کرفت دزاواسظ سلطنت ناصر[لذین‌غاه و آن‌چتین 

درختی ازجمله درختان که عناوم نیست بجه ملاخظه موضوع 
احتراع قوعومی است وه رکس ازتزوياک نبا غبورمیکند ناجار بكتکه 
ازلباس خودزا بآن‌یآ ریز درروزازلخرم شروع کرد بخونکزیستن 
وروز دهمعاشورا عیل‌خون ا زآن جار‌کردید . 

ایران بلاغ باشتاب برای‌زبارت با نجارفت ویس از دوبا سسال 
درباز ایران ازاینقنیه آ کامشد خواست محش‌اطمینان قلبی تخقیقانی 
دراین موضوع بکند پس ملائی‌را فرستادندکه من‌آورا میشناسم بان 
منظور که بدقت دراین امر کنجکاوی وتفتیش نماید وتفعیل‌را گزاری 











دهد . 
ملای بیاعتقاد یا دیرباور رل خوذزا ازروی وجدان بازی کرد و 
بدبخنانهاینسال درخت قالع شدکه موافن‌طبیمت برلذرگلی ببارآورد 
وخونگرنه نکند . 
این‌نوع حقه‌بازی‌ها روز بروز در تزاید وایران مملو است او 
مخازههای ممجزء‌نما وچشمه‌های سح رآسا وجبال وسغره‌های ایرا 
بالئمام زبارتگاه است . 
خازصه جهالت علت‌را بپیچ‌چیز نمیتوان مقایسه کرد مگر بزود- 
باوری افراد آن مباحنه عذهبی با يك‌تفر ایرانی شکل عجیبسی بخود 








اما اگر مختصر معلومانی پدا کردند وسطح هوشآ نباکمی بلند 


حع ۵ د 
عدبااینکه مسلمان‌هستندازقافله موهومات که عراه هر فرد رغیت‌شاة 
است ازموقع توادنقبرکنار‌یری اعتبامیکننه وازاظبار آنبا شرمنده 
میشوند و با ببترین دلایل دز صده انکاز بر میا یند . 

اکر قانونی بعرور زمان در روح شیعه ویشه دار و تقوبت یافته 
خقط همان عدم پاکی مسیحیسان است این عطلب قابل بحث نیست و 
من براآن‌دلیل‌دیکری‌تمیآورم مکر مشاهدات خودمرا در يك‌جلسه 
متحان حقوق مسلمانی در هدرسه‌علوم‌سیاسی کهدر] نجادعوت‌داشتم, 

این مسئله برای نها چزء مسامیات است همانطور که کاتولیکیا 
عسلم میدانند که عقاید مذهبی آنبا بی‌عیبز نقص است بازه اشخاص 
کههم سحبت‌من بودندمیخواستندازروی ق و آن ثابت کنند که پیتعبر اهل 
کتاب‌را باك کرده است ولی درمقابل پافشاری من در مسام بودن این 
تقاتون در مذهب شیمه مجبورأصحبت رابرمیگرهاندند و پاره همبمزاح 
برگزار میکردند و بعضی هم که جسارت یادتری داشتند میگفتندفقظ: 
کسانی نجی هستند که مخلوق خدارا نجس میندارند 








این دسته را نباید ملاك اعتبار قراز داد بلکه بای بتودة ملدت 
حراجعه کرد و تحقیق نمود که با صداقت و صراحت اجه با جو اب 
خواهد داد که آ نچه ذکر شد درست است . 

از عارفی هم نبا کرد که اکر بهضی اشخاص ترییت: 
از این موهومات رهاثی یافت‌اند و اگر طبقه روخنفکر میرزاها عموماً 
بت به مذهب بی احترام هستند فراموش نشود که این ملت اسمسا 
حسلمان است نه رسما زیراکه باکمال صداقت معتقد و مقید است‌بيگه 
اهاز 














اومات»جیب وغربب کهمجموعه آ نب باعت ساختمانعقیدهحقیقی 
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حلت واقعی خدا میب‌اشد. 

حرکاء مات را از اين هیولای عمیق دور کنیم باز میینیم که 

پاییند آن است این طبقه نیز مانند توده جاهل 





متقد بدخل و عایدات و در جیع آن حخریمن 
است این طبقه بنا بر احترام عمامه یا شال سبز مقید است که هسوش 
خودرا بیشتر برای نابیناکردن این ملت زير و حوش فرم بکار پرد 
در صورتیکه روشن‌کردن ذهن ایرانی بعنتهی‌درجه سل وآسان است 

یکی از اين اوه سرایان آقا سید ابوطالب خراسانی بود که 
امروزه در قید حیات نیسث این آقا برای خوش آمد ایرانیها دربالای 
منبر اعلان میکرد که اروبائیها ابداً ترقی وبیشرفنی در علوم ندارند 
هرگاه مثلا بنظر میآًید که عم طب آ نبا زب ایرانی جلو افناده‌است 
این نیست مگر اینکه درکتب قدیمه فرمولپالی راب 
هانی که در قدیم از برکت|شخاس مافوق بشری شده است 

تصور نکنید که اسیدفينيك واسیدبوريك‌راقعا دواه 








اند و استمداد 








درا فروش بشما میدهد و معلوم نیست چهتسمموادی را تحت استمداد 
و برکت آقاسیدبوريك و آا سید ف: 
اولاد معروف پیفمبر ما بودند که هردو در را علی مرنضی شبید 





ك قرار میدهد که دو تفر از 


شدند . 
من در اینجا مثالی را اتتخاب کردم که چندان بحقیفت نزدیگه 
ایا تلو ازع 





این واعظ تردیدی بیش آید و منهم امیدوارم که اینطور باشد اماباید 


اد ی 
ید نتیجه اين افکار وثمرث این اظبارات درطبقه پست ملت چه‌اثراتی 
خواهد بخشید . 

یکنفر دیگر میرزا اسدالٌ طیب - که نمیدانم چرا نام اورا 
یبرم زبرا که هزاران هزار امثال او هست . باکمال شدت از استعمال 
داروهای اروپائی امتناع میکند وبعقیده او اين دواها اساسا وی 
ساخته شده و از تأثیرات شیطان است فقط کنه کنه از نظر او مختصر 
اهمیتی‌دارد وهنوز المینان ندارمکه درموقع استعمال آیاچندین‌مرتبه 
ازخدا برای‌خود ومرضایش طلبمففرت وعفونقصیر میکند یانه. 

هرگاه این ملترا بجهالت وعدم معلومات مته-م نمائیم اشتباه 
بزر گی‌را مرتکب شدهايم زیراکه یقین میدانم اگر آثرا بحال خسود 
واگذارند تا بافکرخوه طی‌مراحل نماید البته بسپولت ازاین گردابی 
که در آن غوطه‌ور است نجات خواهد یافت و من باز تکرار ميکنم 
که این ملت هوش فوق‌العاده دارد وا اس 
ما ملاها با پایت‌دقت مواظب |وهستند و 
والبته مسئولیت این اعمال بالتمام بکردن رو. 
با يك‌فشار ووزنی که بحساب نخواهدآمد وحقیقتً با اینکه این طبقه 






روحانی عطابق‌اصل درجه‌بندی نشده کاملا بايك صمیمیت تامی درنفع 
حشترك متحداست وروابط معلم وشاگردرا خوب‌حکم میکند تامتحداً 
برد آثار مبلك خارچيها بجنگند . 
بااینکه گفتم این‌طبته مطابقاصول بدرجاتی تقسیم نشده معهذا 
خوندباید درمقابلمجتهد تعظیمکند واونیزدرمقابل بانفودتر ازخود 





"سر فرود میآورد واین‌سئله درموقع حادنه رژی کاملا بوقوع پبوست 
که همه اطاعت نمودند بیکی‌از میان خود که در نجف.بود با اینکه. 
رسماً رئیسمذهب نبود کمتر ازآنم قابل‌احترام نبود وعقیدهدخص 
او حکم تانون‌را داشت بس اقندار او د 
نفراول محسوب گردد قابلتفکر است مخصوساً وقتیکه معنقد باندکه 
مجمد گفته است « علماء امتی افضل من‌انبیاء بنی‌اسرائیل . 





خود در صورتیکه 





وباید دانست که بعداز محمد درنزد ایرانیان عیسی بزر 





بران است واز حیث قدرت وبزرگی از فالان مجتهد ابران بالاثر 





ام عیسی درایران مچمول نیست وتقرباًهمانطور که نام اورا 
میبریم درایرانهم لام او ورد زبانپاست . 
آدمی است 





قابل هقایسه ودارای نام بزركك خدا حشر اموات 
میکند وم‌چزه‌های بسیارقشنکی دارد ادیبات ایران پراست از نام او 
افسانه‌ها در دنبال یکدیگر میآید تالورا در درجً 





نیده قرار دهید 
آدم فا پذیری نیست او ( روحلةٌ ) است و از موسي و ابراهبم و از 
۰ سییفمبر بالاثر است امانعجب درین است که بوسیلة يلك آخوند. 
که نامآن از سر حسدات ایران هم خارج نشده است از 





ع‌آید . 

دراین‌صورت چه‌فکری بایدکرد ؛ آیا این آخوند شایسته آن 
است که انظار افراد انسانر! ازغرائب اعمال ومعجزات‌خود خبر نماید : 
آیا اقتدار او ازيكآدم ساده فناپذیری بیشتر است ؛ آیا مالك علمی 
ات مافوق علوم انسانی ؛ آيامالك اسراری است که بردیگران‌پوشيده 








اج 99اب 





است و همینجاست که طبیعت ایرانی 
یکی 
که عالم ااداره میکند آشنانیست خاطرش از سرنکون شدناینتوانین 
یشان نمیگردد و فقط با کمال سادگی بتماشای چیزی میپردازد که 
ت وقبول میکندکه این دلیل برقدرت خداوندی 


خوورا در تحت قفا بسیار غریبی‌نشا 





هد چون بقوا 








است و راجع بآن ابا فکردیگری در مخیلهاش عبور نمیکند و چون 
در میان موهومات بیحد وحصر زندگانی کرده و از بدو طفوایت‌عادت 
کر 


دارد که حمول این ممچزات را در نحت نظر خود به بیند . 








است بشنیدن‌شرح عجیپ وغریب معجزات وافره هرلحظه انتظار 


آبا این شخص حسن دلال نیت که دسته از دراویش بی شرم 


را در منزل‌خود پذیرائی نمود بامدآنکه آنار غریبی از آنا به‌یندو 





آ یا مدت شش ماه آنها را در خانة خود نگاه نداشت وبا نماغذانداد و 
لیام‌هوسهای‌نفسانی آنباراسیر نکردوچون بواطه مخارج زیاد غراب و 


بوربترلآ نباشدو آ بایقین حاص لنکرد که‌اگر مهمااش 





تفاضاها وخوا 








نی این اندیشه‌مرددو ازمفزش عبور _ 
کرد که‌اگراین دراویشکاریانجام‌ندادند برای 
انجام آن را نداشته‌اند؛ بجای اینکه از دیدن معجزه عبپوت شد این 
و در فکرپیداکردن‌علل 


بوده استکه لیافت 








ب‌میهوت شهکهچرا معجزه‌انجام 


وا 
آن بود . 

پس بخوبیملاحظه میشود که ایرانی باچه‌درجه سپولت‌وسرعت 
بيك مجتهدی می دهند قبول میکند . 





- فکریه‌اش چیست ؛ و برای‌چه آن‌را نقل میکند ؛ آ یا البام بنفس خود 
میکند ؛ احتمال زیادی دارد وشاید همین باشدولی‌در ایتصورت نسبت 
بمچتردین چه باید گفت که ادا بی‌عمل اعتراض نمیکنند , آبافقط 
دروغی است که جمل کرده‌اند برای خیره کردن نظر توده ؛ البتهاین 


بیشتر احتمال‌دارد و رل‌مجتمد در اینجا هنوز چندان برجسته‌ودرخشان 


عمارت راکساء العلما خوب برای خواننده بنا میکند : 
میگویدتنبافرق‌اینپیف‌بر ومجنهد این است که پیفمبر صاحب معجزه 
است ومجتهد صاحب کرامات وایرانی که مایل است اندا؛فکرخودرا 
بخوبی معین کند میگوید که علماء خرق عادت دا ند و این گفه‌نیز 
همان است که در فوق ذکر کردم . 

من‌نمیدانم برای چه این طبقهءلی‌روحانی که دارای این اندازه 







امتیاز و اولویت است ومیتواند شالودژ قدرتش را بر روی اخلاق‌توده 

بگذارد و میتواند سعاح هوش مریدان خودرا بلند کند بآخوندها 

(جارء میدهد که این‌دروغای بی‌منی راجمل کنند و اظبارات‌لاطائلی 
جنهایند ماننداظپارات آ قاسیدابوطالب خراسانی که در پیش‌دکرشد. 

آ یا ماکه‌عادت داریم‌طوردیکر فک رکنیم‌حق قائل‌شدن‌مسئولیتی 

را بآ نبا نداریم ؛آیاحق نداريم‌يكوليم کهاینطبقه عالی روحانی‌مستول 





سنذفت 
«ست که آنچه راکه عقیده ندارد قبول میکند ؛ وآیا حقنداریمبگوليم 
"ان حرفهای ناشایسته وافسانهها وموهومات‌درسایه تحمل ورفتارمخموس 
این‌طبقه پیداشده است ؛ واینطبقه بایستی ازنقطه نظر فلسفی وتاریخی 
حمل سنگینی این‌وزن‌را بکند ؟ 

البته بمن‌اجازه می‌دهندکه جشنهای خونریزانه محرمرا بخاطو 
یاورم هرگاه ازمجتهدین استفسار شود همه بالاتفاق عقیده دارندکه 
اساسا ایخونریزیبابموجب قوانین مذهبی وعقل ممنوع است و ایین 
رفتار بقدری ناشایسته است‌که هرمژمن باید ازآن دوری‌کند . 

بس‌برای چه این‌دستهبندیهای نفسرت آور سال‌بسال زیادتر م - 
شود ؛ وچرا درسال۰۱٩۱متمددتر‏ ویشتر وخونربزترازآ نبالی استکه 
من درسالمای قبل دیدام ؛ وبرای چه باید این‌جذرومدهای هولاك را 
گذارد بالات بیید . 

بحدیکه ممکن باشد يك‌روز اساس مملکت را منیدم نماید و 
وشاید بطول مدت تأین اروپیار نیزتپدید کندکه یا بچه مقمودعه 
می‌گذارند این کارها صورت بگیرد درصورتکه خط رآن«<موی‌است 
طبقه شرعی وعرفی درضر این‌کارها باهم تزاع میکنند واین صحنههای 
حولانگیزرا تییج وتحريك میمیند بمضی پول‌میدهند وپارهایوعظه 














ی‌کنند . 
سا لگذشته اززخممای مبلك‌خود جانسپردند والبه‌سال 
آنیه بیشتر خواهدشد وسالهای بمد یی ی حاده‌موجب 


جهمخوردن انتظامات خواهدشد . 
اروپائیپا نیز عادت بدی کرده‌اندکه در اين روز میروند بالایه 
جامرایبازار اطراف سبزه‌میدانتاتونند بتراینمنظره وحشتآور را 


۱9 
که در آ نا بمنتبی اوج‌خود رسیده است ت تماشاکنند چنانکه یکی از 
آنپاکه فت تقمیرش این بودکه درمیان صحبت بارفتایش خندیده بود 
بشدت طرفعتاب وخطاب راقع شده بودکه چرا عمل مذهبی آنها را 
مسخره میکند . 

ممکن است ررزی يك‌دیوانه بايك‌عیسوی متعصبی اظهاری بکند 
که منجر ببرخورد دوعنصر متعصب داخلی وخارجی بشود الته تب 
این انفاقات ممکن‌است خطرنالك باشد . 

برای‌دایل کافي‌است دکر کنم که درین چند روز مقامات رسمی, 
بتجار اروپئی دستور میدهند که هرنوع,عاریرا ازجلوی منازه‌های‌خود 
بحتوی مشروبات الکلی یافیر آن باشد . 

جالیکه مشاهده يك‌نوع مالالتجاره معنوع مه‌کن است باعث 
بی‌نظمی واغتخاش وغارتبشود البتهنسبت بفرضیانی که ما دکر کردیم 
جای شبیه بافی‌ن‌یماند. 








برد اند 





آیامعالجه این‌اوضاع مشکل است ؛ ونمیتوان یلك‌سدی درمقابل 
این چذرومدهای هولناك کشید ؛ 

حال مسئله درنظرما خیلی سپلاست : با 
مچبور کرد که نامشروع بودن این‌اعمال‌را فتوی‌دهند (عا دیدیم که 
کدام غیرمذروع وممنوع است ) و چون حکم بدست آمد فورابقدر 
امکان درانتشار آن بکوشند وبعمال دولت وشاهزادکان واعیان وتجار 
اکیدً دستور دهندکه هیچکونه پولی‌ولو هرقدرکمعم باشد در این‌راه 
صرف‌ننمایند وبرژسای دسته‌ها چیزی‌ندهند . 

این‌دسته‌ها متمدد ودر کوچه وخیابانبای شهر حرکت هیکنند و 
متصل فرباد میکشند و نوحه میخوانند وخودرا باقمه مجروح میسازند 





بایدعلمای بزر ایران‌ز 





۱۳ - 
البتهانهابلور تصادف واتفاق حرکت نمیکنند بلکه«تصودمعینیدارند 
عیروند بمنزل بزرگان اینهانیز طالارهای بزرگی‌را مفروق کرده‌اند یا 
چادرهامی ربا نموده‌اند که قبلا تماشاچیان درآ نبا جای گرفهاند و 
پس‌از خانمه نمایش صاحب‌خانه برئیسآ نبا يك‌طاقه شال ترمه بسامبلفی 











پل میدهد هر کاءاینانعامات موقوف‌شود خواهیددیدکه بزودی‌ر سای 





دسته‌ها نابدید میگردند وچون استخراج معدن‌زحمت آور شد ورئیس 
هم نبود کارگر فرار خواهدکرة . 

هرگاه میخواستم تمام موهومات وخیالات عجیب وغریب این‌ملت 
راکه زودباورترین تمام‌ملل عالم‌است مفصلا شرح‌دهم بیست‌جلد کناب 
همکافینبود و بعلاوه مقصودمن‌هم این کار تست وتکرار میکنم که ممن 
وکیل دعاری شیعهن قسم آنرا باسنی یاببرمذهبی که باشد 
یاکفری‌است‌تنف رآور 
جازه نمیدهم که لطمه بمقیده دوستان متعددی که در میان 
مسلمانان ایران‌دارم وارد آورم بلکه‌فقط خود را محدود میکنم بذکر 
نکنه که عقاید این‌ملت‌نادان اساسا از راه هستقیم خاربج‌شده وبکلی 
ازمذهب خود دورافناده ودر نادانی مانده است وبجای اساس مذهب 
يك‌رشته خیالات مختلفه‌را اختیارنموده که اززه‌انبای خیای‌دور دررری 
آتمسفر انسانیت موجمیزند وینوایت افسرده خواهم‌شد اگر غیرازاین 
راجع پفکرمن تصوری راءیابد : 

زیراکه من خواستهام کاملا بیرف بهانم و کوششهم کرده‌ام که 
اینطور باشم وی مجبور بودم مانند ایرنیهای روشن فکر احساسات 
نزول ازحد مذهیی اینکشور را بخوانندهبشناسانم وبیترین مقایسا که 
بتوانم بکنم این است که ایران را تشبیه کنم بفرانمه خودمسان در 


















و 
قرون وسطی . 
درآ نوقت کشیش‌هایمانیزمنتدهمین‌ملاهازودباوری مریدانشان 
را غنیمت‌شمرده وبشدت ازمنافم‌خود دفاع ی‌کردند ومانع بودند که 
یدانشان درپبرامون افکار ترقی وتمدن بگردند آنها 
ملاها ازحبس وزجر وقتل اشخاص که تقصیرشان فقطداشتن عقاید غیر 
ازآ نبا بوده‌است کوتاهی نکرد‌اند وخلاصه‌اینکه ببا پوشانیدن مرش 
زان سختی ومبلك‌بودن آن‌را علاج‌کرد . 
آیابتر آننیست که باطراف خود وبگذشته نظری پیندازند و 
کنند ورنجبا وشکنجهها وتلخی‌ها وامواج خون که سایرملل 
آنها عبور کرده بخاطر پیاورند وموقع‌را منتنمشمارند تابالاخرء 
بيك احساسات وخیالات کامل‌تری ازعداات و آزادی وحقوق ووظالف 















بشری برسند ۱ 
بملاوه برای اجتتاب ازهرملامتی من دراین‌جا قلم‌را بيك‌مژلف 
بابیوامیگذارم که نیز ماندمن عللباطنی‌رفورم بابرا تجسیمیکندو 
دراین‌فکر است که آن‌عللرا درجاهانیکه من تفحس میکنم یبد پس 
ما اورا درتفحصات خود پیروی‌کرده وعقاید اورا خبط 
راکه استعمالمیکند بانظراحترام مینگریم ولیقتی اگر ۳/1 
داشته باشد بخود او وامیگذاريم ومسئولیت تمام اظهارانش را نیز 
بخودش حوالمه مينملیم وبدون اینکه اظهار «قیده راجع بارزش آنها 
بکنیم شروع مینمالم بترجمهآ نا (۱) او چنین مینویسد : 
قسمت را موسیوتیکلا از کتابی ترجه کرده اس تکه 


آنرا من نودیکی ازدوستان بابی خودیافتم و تا جافی که 
موّاف ترجمه کرده تقل مب بقیه پاور قی زیرصفحه بعد 






















یک 


خرده بینان خردمند بفر قراست دریافت کنند و دانشمندان 







تقلیدشایسته وجایز نبودهواین خطبعظیم 
ركرا بتقلید هوی وظون‌واوهام درك نتوان نمود ودر اين فشای 
قیاسات و پیروی طالبین ریاسات‌طیران نشاید کردزیراکه‌امم 
قبل جز بنقلید آ باء واجداد وتبعیت علماء و ارباب‌اجتهاد رد وتکذیب 
امتیاز نلمودند و در شركك مبتلا نگشتندکه انا وجدنا با علی‌امة وانا 
علی آتار هملمقتدون . 


از مقلد تا محقق فرقباست کان‌چه‌داوداستآن دیگرصداست 





بقیه پاورقی ازصفحه مقابل 


متأسفانه ه نام مقلف معلوم‌است و نه تاریخ آن کتابی است نسبتا 
بزرك و نویسنده خودرا بمنزله سیاحی نشان داده ودرضمن برشردن‌علل 
انطاط ایران و راء اصلاح آنها ملامت زیادی بایرانیان میکند که چرا 
پیجمت درصدد قتل وفارت این‌طاینه بر آمده اند ولی درضن حفائیت آن 
هارا نیزئابت کرده و معتقد است که مذهب باب 
ایران است وبرای مزید بصیدت خوانندکان تاره 









مازندران و زنجان وتبریز و واقمه تیراندازی بناصر الدین شاه و 
جمعیابایبان همه راشرح میدهد وملوم‌است که خیلی بعد ازتاریخ 
جانی نوشته شده است زیرا که دراغلب جاها اشاره میکند که 
رامیرزاجانی تقل کرده است و خوب معلوم میشود که بمد از 3 
بازلی ویمای تاريخ ندارد ولی ازمطالب آن بغوبی 
استنباط میشود که اینطور نی ان محتوبات کتاب میرزا ج 
بصعت است زیرا که اوقبل ازانقسام اين فرقه ایغ خودرا تألیف کرده 
است وخود درواقعه تیراندازی بناصرالدین شاه کشته شد چنانچه قبلاهم. 
اشاره کردم اين تاریخ را مرحوم پروفرر برون انگلیسی پامقدمه که پر 
آن کرده اشت و آن مقدمه وتحقیقاتی که نموده خواندنی است 
وآن کتاب موسوم است به نقطه الکاف 0 

















ححا- 
خلقرا تقلیدشان برباد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 
(مشنوی) 

و در این راء پر خطر که تزدیکان درگاه و رهروان آ گاء از 
خشیت‌دات وخوف خلااتبتضرع باهادی المشلین گویند وانباءعومرسلین 
و مهابط وحی‌حضرت رب‌العالمین بعجز تمام لاتجعلنی مع‌القومالظالمین 
خوانند کورکورانه و مقلدانة قدغ نقوان نباد. 

تاتو از نقلید آبانگذری ‏ کافرم من‌گرتو از دین بو بری 
( متنوی ) 

و در این پرخط رصحرا وییگران دریاکه‌طریقشمخوف وسبباش 
غیرمعروف است نبید تایع رأی کسانی شد که بقیاسات منطقی ودلائل 
فلسفی دلاات و ارشاد مینمایند وهنوز درقید هوی مقید و در داملذات 
شهوات گرفار ندوباقوا نآ نن‌هم که تحمیل‌غلوم برای ریاست‌کنندوزهه 
و تقدف را دام عوام نمایند معتقد و مقلد نعاید شد زیرا که مرآت 
احدیت و هطلم ربوبیت میفرماید : 

الااس کم هاکوناللعالمون‌رالمالمون کلم هالکون‌لالماملون 
والعاهلونکایم‌هالکون‌لا امخاسون والمخلمون‌فی خطرعظيم. 

و همین است سر این دقیفه له که فرمود‌اند مومن از کوکرد 
احمر کمتر و از طلای خالس نایاب تر است چنانچه شیخ‌الرئیس 
میفرماید : جل جتاب الحق ان‌یکون شريعة لکل زارد او بطلم‌علیه‌احد 
الا واحدا بعد واحد و حعارت مسیح > بیان اینمطلب را بمثالی ملیح 
فردودهکه درعروسی از هر گونه مردم گرد آیند و مجتمع شوند ولی 
مخصوسی نکمندوعزیزاناندآتوچون‌خداوند رحمن درهر وجودی آیة 
ءر فان خودرانباهردرهرتفسی‌عر تعقل‌را ک‌قبل تجلیاتآفتاب معرفت 





11۷ - 
اأست ودیعه گذارده که شخمی‌مجاهدتواندبدان‌نور درالدر کوهرپالخود 
را مشرق معارف و توحید ومطلم نفسانیت ونفرید نمایدلذاهرنفی بای 
از جمیم‌مراتب [نیت وتقسانیت منقطع شده و از شهوت حسووار هوی 
کلیا صرف‌نظر نموده ودرنبایت توسل وتوخه‌نتناخدً فی سییلالُدست 
.در حبل‌المتین طلب اجتهاد زندو بجد و جهد تمام مرحله پیمای وادی 
ساوكشده ودر کمال‌صداقت و انصاف قدم در جاده تفحس و تحتیق‌نب 
تا بمقای رسد که خداوندش عنایت و اعانت کند و بمظرر امر ومطلع 
بوحیش هدایت فرماید که خیرمطلق وبلوغ بعرانب عالیه وکسب شرافت 
نسائیت و تیذیباخلا که احدیازآن؛معاف نیست بشناختن‌ولی زمان 

بومظیر امر حضرت رحمن حامل گرد . 
پس باید شخص‌نجافد چشم از ماسوی ال پوشدو دل‌درعنایت 





حق‌بندد وخودرا ازمقاصد ومآرب حیوانیه و اغراش نفسانیه بازدارد 
و بشق نفس و منتهای جد قدم در وادی طلب گذارد تا بدینمقام عالی 
خائز شود ومصداآیه مبارکه الذین جاهد وافینادلذینهسبنا گزددو 
چونشخس هراق باینمقام شود وحقرابحقیقت وخقیت بشناسدبشکرانه 






این نعمت با باقتضای‌مراتب مفنیت و انسالیت‌لازم است که‌حتی‌المقدور 


بنی‌نوع خودرا ازمرانب مطالب آگاهمی دهد واز اشثباه و حیسرا 








وه 

بنابر این اینجاب نیز برذمه خود فرض دائست که در مدت‌صفر 
ایران وسیاحت‌یین فرق مسلمان‌اطلاءاتیکه حاصل‌نموده‌برسبیلاختصاز 
و حکایت‌درایناوراق‌بنکاردتا شاید از ملاحظه آن رفعبعضی اختلاات 
و اشتباعات بیهعنیکه‌درعیان ایشان هشپور و منت رکشته بشود و بارة 
عهمتبا و نسبتپای بی‌اضلی کهبم فیدهند وبآن‌راسطه‌حکم بکفر و قثل 


دود 
یکدیگر میکنند وجان‌ومال هم را میاح میشمارند و با رطوبت ملقنته 
ترل کنند و این نفاق و نقاریکه‌بامثتفرقه. 
۳ رگشته 
باهم بطور دوستی ومپربنیبنینند و ازروی انساف بگویند و بشنوند 
واختلاف را از میان بردارند و الفت واتحادی بمیان آرندو بیش‌از 
این نرسیده و نفپمیده همدیگر را کفر و فاچر نشمارند . 
پس ازمدتی-یاحت درجمیع بلادفرنگستان واروپ‌وهندوستانه 
و سیر همکی ملل و ادیان آن سامان سفر ایران 
خیال توقف در آن خطه نداشتماسباب‌چنان فراهم آمدکه‌مدتی: 
بودم وباهمه‌چوراشخاس مجالست‌وهسا 








پیش آمتنای رکه 












داشتموباهمذ عاما و امراو 
عارف وعامی‌الفت ومراودت هینمردم عیسوی بدینمحمديم 
میخواندند و برخی مرا از خودشان میرنداشتند و فرقی نمیگذاشتندد 
ولی ازپس اختلاف و فرق‌مختنه در دین ومذهب از شیخی ومتشرعی‌و 
صوفی وسنی‌وعارف و حکمی و دراویش بصیری وسااك وبابی دیدم با 
وجودیکه طبم‌مایل بود عقل اقبال نکرد بعلت اینکه اگرقرآن یکی 
است و احکام ان دز آن مندرج است اینبمه اختلافات رأی و احکاماته 
مفتبر و فتواهای متفاوت از کجاست . 





به تفحس کردم رساله دو علارا 
مطایق هم ندیدم آ نچه شنیدم رای حقیر چنین است و حکم فلان‌چنانه 
بود و حکم خدا در میانه معلوم نبود. 

خلاصه افسوس که این شریعت مطبره را بااختلاط و انحراف 
رأی خودشان قسمیآ لوده‌کردءاندکه این بجزز اسپرسمی درآن دید 
و بغیر از مستئله‌حیش ونفاس و نجاست و طبارت حرفی ازهعقولات شنیده 





افق واحکام درمجتردرا 


-۱- 
نمی‌شود. ‏ 
اشهدبانه مثل این دین مقدسه وا 

احدیت محض تفضل بخواهد باران رحمت خودرا بجمعی ببارد 
دک ید واز ععلش چبل وغغلت برهاند 
این باران بحسبحکمت درنبایت اطافت و نظافت در محلی ناژل و 

۳ وبس‌ازآن جمسی وذغ اطراف آن‌را احاطه نموده ود آنجا 
مسکن وزاد وولد کنند و هريك خود را مالك طرفی و صاحب شطری 
بدانند و هر کدام بعارزی دعوی ریاست وادعای مالکیت کنند و بمرود 
دهور آ صاف‌اطیفرا طوری متفن و کتیفکنندکه طبیت‌ازدیدن آن 
نفرت نماید ومعذاك با آن صورت دلکشکه دار ند مردم را از دود د 




















ونزدیك بآ شامیدن وداخل شدن در آنشريمة دعوت‌ودلالت نمایند 
بکشند وسفیرها بفرستندکه این است زلال. زندکانی وسرمایفحیات 
جاودانی وباینواسطله از هرمملکت ۶ ملت مسافران طریق طلب ولب 
,جاهدت بامیدو اری تمام ببایند و پس از رصول خلاف 














مأمول را مشاهده نموده محروم دمأیوی مراجمت نمایند و گویند : 
کر حقیتةاسلامدرجبان‌ایناست ‏ هزار خنده زند کفر بر مسلمانی 


مرا 
خلاصه | گرهمت بکمادند و انصاف بمیان آرند و ی از 
میان بردارند ممکنس که باز آ نشرب ۳ 
شریمت باکیزه دا ازهمه ناستودکیما و آلودکیها 
پالك یزدان مهربان وخوشنودی پیفمبران و 
ادی ملك وملت ومزید قوت وشو کت دولت دا بخواهند 
اولا لازم است چند صفتی را تركك کنندکه اکنون در کمسون بطون و 









قی مذهب ورونق شریعت 











و آبادی و ]7 





-۱۷۰- 
کینونیت وجودشار مکنون و مندرجگعته وچنان بآن عادت کرده‌اند 
که فطری وطیعی نانوی ایشان شده وبقدر در قیح آن در ضمیر عاو 





نظرها متصور ومنظور 








ت با وصف این پیوسته از آن صفات ذعیمه 


بیکی از دوستان 
خود اظبار داشت که اکردر وجود من صفتی مذموم نی که برخود من 
معلوم نیست مرا متنبه کن که ترلك آنمادت کنم جوابش گفتکده بجز 
فحاشی در وجود شما نقصی نمی‌بنم پاسخ دادکدام قرمساق دبوث می- 
گویدکه من فحاشم ویکدام حبةً بی‌ناموس فش دادم که اینکونه 
تبمت صرف دا پمن نسبت میدهند . 





یالامچب که از این تبراسه خصلت را درضمیرخود ظاهر و تا 
مینماید الاهمان هرزه‌درانی دیاوه سرالی عادی و طیمی را ایا مراب 
جهاات و نفلت از حالت خود وعدم تنبه بر آن تلا فحاشی و دعوی 





دروغرا , 
ذین‌قبل فرمود احمد دد مقال .. درزبانپنبان‌بود حسن‌رجال 
جنس از ناجنس پیدا می‌کند ‏ . کوهر هر يك هوردا می‌کند 
مختصر اینکهادلین صفتبکه مذمومترین جمیع صفات رزیله و 
دأی‌الطیتهمیباشد دردغ است و آن درایران فروغ کلی‌دادد و نوعی 
مشهودو منتشرو بحدی معمول ومتداول گشته که یکلی داستی و درستی 
منسوخ ومتروك شد: علت اختلاف مذهب و شریمت و عدم 
انشباط آمودات دولت‌ومات زیرا دروغیکه از امناه وامراء ورجال دولت 
بظوورمیرسد موجب خرابی مملکت میشود وسطوت وصولت سلطتو 
اعتباردوات را میبرد ودروغیکه ازرعایاوبرایا بروز میکند مانع ترقی 








-۱۷۱- 
وپاعت رذالت ودلت میکردد ودروغیکه ازءاماء وفضاه ظاهرشودهتاك 
حرمت شریعت وعدم بنیان دیند نماید دموجب اینیمهاختارف 
مذهب واختلال احوال ما - میگردد و باینجپت است که سایر ملل و 
ادیان وساکنین ممالك‌هندوستان و فر نکستان آزادی و آبادی ملل و 
«ملکت و آسودگی ورفاهیت‌رعیت: 


فیوماً درتزاید است و اين 








قی‌وتجارت ونروت وملتشان یوم 





انفی ممدوده بیچاره ملت کجی و کاستی و 
آلودگی و عدم آسودگی 
وشدت پریشانی وگرفتاری مللفت سبب وجپت آن نیستند و نمیشون د 
ولی اهل ارطلياهم تاچندسال قبل بپمینمنول متلا بودند و آخرالاعر 
بش علت نمودندو 








درتنز لندواز کثر 





نادرستی خودشان! 





جممی‌ازدانشمندان‌ایشان درانجمنی جمع شدند 
کفتند باوجود اینکه دریحبوحاٌفرنگستانواقمبم ودر<میع‌فنوندبدایع 
صنایع ماهر واژهمه علوم و معلوء.سات واقفیم پس سبب چیست و جبت 
کیست کته پیوسته ما در تتزلیم و همجواران همواره در ترقیات کلیه 
پس ازتخیل وتمقل معلوم د مبرهن نمودندکه محش وجود پاپ استکه 
درمملکت ایشان مصدرخلافت شده ودعوی‌خلیفة الخلفالی حضرت‌مسیح 
را مینماید بمثل علمای ایران ادعای نبابت میکند و مسردم دا از کسب 
صنایع و هتروجلب فواید و سیموژد بحرفهای واهی بازداشته و ظاه-ر 
کلمات بزرکان داکه بدا مقصد اصلی آنرا ادراك تکردهاند شاهدمراد 
و طالیها کلاب و 








و از اشال اینکامات میگویند الرزق مقسوم والحریس محرد؛ 
نوعی‌بگوش‌هوش‌ایشان فرو کرده که درقید مزید صنعت‌وحرفت وازدیاد 
تجارت وتروت نیستند واين دنیای قدیم قویم را چنان برایشان مبرهن 


-آ۱۷- 
داشته که درقنا وعدم‌قا بمثابه خانه عنکیوت اس که : 

انمالدنیا قنه لیس للدنیا تبوت ‏ انماالدتیا کییت‌نجته‌المنکبوت 

وحال آتکه دراین بیت عنکبوتیحکما دعقلای‌اروه 

و آلات وقیای واحساسیکهدارندبالمعاینه بدیدخح سک 








عالم دیده‌اند که دزسی‌هزارسال نوراوباین‌کره میرسد پاوجودیکه نود 
انیه دویست‌هزار میل سیرمیکند و این از جمل کراتی است که 
حکما وعلمای آنسامان بدید حس دیده‌اند و کرات دیگردا که بس‌دور 
وجاذب همدیگراند و چشم حس پدون اسپاب لاژمه قو ادرالك آنها دا 
کماخان ندارد الی‌ماشاءالة و خداو ند عالم عالم بعددو بعده‌سافت و وط 
۹ ِِ 
خلفت دنوع مخلوقاتآنبااست واین‌کره درجن بآنبا بثابه‌گولی است 
که درخم چوکان قدرت وقوت د مشیت «بدع عوالم امکان ذرواد به 





درهر: 





خورشید متحراه وغلطانست 
عقل کل‌از رمز انآ گاه‌نیست ‏ واقف این سر بجزالة نیست 
آدم وحوا کجا بد آن زمان که‌خدا افکنداینزهدرکمان 
موسی و عیسی کجابد کافتاب ‏ گشت موجوداترا میداد آب 
کی گذاد آنکهرشاشروشن‌است . تابگویمآنچه‌فر کفتنی‌است 
خلاصه چون عقلای ایتالا مراب منافقی و تزویر و ریای جناب 
باپرا مدال ومبرهن داشتند باوچود همهاقتدازیکه داشت‌همت گماشتند 
ازمیان برداشتند که در این فانی 








و در یکروز با اولاد و احفاد ۳ 
دنا اسمی نم ونسلی ودسمی از ادیاقی " 
مصنفات وسطری ازمسطوراتش نخواند پس‌از آن بصرافت رونق ددداج 
صناعت وتجارت وترقیات سياسیه ومدئیت افندند انلك وقتی نمی‌گذرد 





ند و دیکر احدی صفحٌ از 





که محسود امائل واقران خود میشوند - 


۱۷۳ 
هر کسی آخر بآن خود دسد . تيك‌را 
پا وصف‌اینکه نتایدروغگونی را فیمیدهوسنچیده ودیدء‌وشنیده 
اند باژهم ترلك عادت 2سلب این خصلت دا از خود نمیکنند 
کسانیکه بدرا پسندیده‌اند ندانم زنیکی‌چهید دیده‌اند 
(سدی) 
وحالآنکه درکتب احادیت واخبار ايشان بسند صحیح مذکور 
وسلود است که از حضرت جعفر صادق (ع) سال نمودندکه شیمیان 
معاصی وه‌ناهی میشوند ؛ فرمودند بلی . 
ولواط میکنند ؛ - جواب دادند ممکن 


با پرسیدندشرب‌شرابوقتل تفس مینمایند »- پاستع دادنداحتمال 


بد را پد رسد 








دارد . 
عرض کردند دردغ میگویند ا- فرمودندمحال است دراینصورت 
ادعای تشیعم میکنند و تاره دروشگوئی " 
میخوانند ومیدانندکه خداو:.د رحمن در کل کتب سم-اوی و فرقان 
دروغ‌گویان دا ملمون خوانده و لدنت فرموده معوذا اکتفا بدروغهای 
جزئی که تعلق بامورات دنیویه‌دارد نمیکنند درامر مذهب ودینو کاذب 
چالا ومفتری‌بی‌باکند چنانچه در مقامش مدلل ومذ کور خواهدشد, 
این سجن را ترجمه پپناودی گفته آید در مقام دییگری + 
۰ مولوی 
وعیب عمده دروخ آنستکه درهر طیعتیکه‌رسوخ وسرایت»یکن 
طیعت‌نانوی میشود ودر آن‌وجود تولید ولدمیکند وازآن 
ها بسمل میآآید منجمله یکی از نتایج آن منافقیست که نوعی ازشرله و 
کفر است . 


نسدو در چیع کلب 











-۱۷ 





چنانچه متافقینپبوته موحب‌انیدامارکان دين بوده‌اتدوحضرت 
خانم‌النییین همواره میفرمودکه من براین امت اذکافر ومومن نمیترسم 
فلکنی اخاف من منافق بظبرالایمان دیبطن‌الکفر 
و نی اصلی_ لفظ کفر پوشیدن حق است علی اي 
نحو کان اعم از | ینکه حق خدا باشد باحق خلق ولو اینکه بقدر 
ذاره خردلی باشد ویا مقدار کوی و کاهیوالا بدیبی‌است که پپوشانیدن 
حق تعالی جل دکره که ظاهر دباهرتر از شمس ظاهر است احدی قادر 
نتواند بود و کافر کسی است‌که حق خدا وخلق را نشاسد وپاس‌ندارد 
وسپلس آنرا نگذارد . 
پندارم که این کفرو کافری در عر وجودیءلی قدر مرانبه‌موجود 
و مضمر باشد بعلت آنکه مسلمان و «تدین و خدا پرست کسیست که 
حق حقتعالی وذوی‌الحقوق خود را بشناسد ودعة خود دا از حق‌الناس 











کماینبفی بری سازد و قولا و قدماً و فعلا آزار و اذیت احمی نپردازد 
ولی کسانیکه مال صفیر و کر نساموس مردم دا 
میدرند واء ال واموال عمر وزیدرامتصرف میشوند وفتوای‌ناحن‌میدهند 
وحکم بکفر و قدل بندکان خدا مبکنند نمیدانم چگونه بمسمانی و 
دین دارای اعتماد واعتقاد دارند . 
گر دسم مسلمانی این است که حافظ داست 
حق بر طرف منبچة پیر فان است 

واه اگر بعضی مردم بدیدة بصیرت و اتصاف بنگرند و کفرباطنی 
وشركه موجودی وجود خود دا ملاحظه کنند باحدی دیگر نست کفر 
و کافری نمیدهند وححض همین‌خودیینی وود پسندی است که‌باین‌همه 
معایب باطنه وظاهریه ومرارت و خسارت دنیوی 2 اخروی مبتلا شده 





را میخورند و بر 








-۱۷۵- 
و کثریت غفات و شدت تقلید ملتفت علت وجهة آن نیستند 
ایخدا بنمای ما دا آن رشد تا که بشناميم نیکی‌رازید 

چون ععلوم دمدلل شد که نهناختن ویاس‌نداشتن حقوق‌نوعی‌از 

کفرد کافریست لبذا مبرهن ومعین میشود که منافقی نیز قسمتی ازشرك 
حقیقی است ومنافق کسانی‌هستند که قلبء لسانشان موافق‌وقولوفعشان 
مطابق نباشد باطنی شتی‌رظاهری متقی‌داخته باشند وخوددابلبای‌تزویر 
وتدایس وزهد وورع بیارایند وخدا وخلقرا بخواهند بخدعهوحیله‌وریا 





پفریبند جناب مولوی ایشانرا خوپ می‌ستاید ومیفرماید . 
از برون چون ور کافربر حلل ‏ وز دردن قبر خدا عزوجل 
از برون طعنه زند بر بایزید وزدرونشان‌ننك‌ميدارديزید 
داگر کسیایر اد کند که خاق‌فریبی بحیلهوخدعه‌میسراستوخداو ند 
فریبی چکونه‌همکن است؛جواب گویم که بلی‌فریفتن ی 
لك خر مک رت مینکن تفییر در 
خاس‌ظاهر الصلاح‌چه مقدار 
املاكداموال‌مردم رابناحقءتصرف ومالك‌میشوند و بمصاحبه بر خودحلال 
ومباح میشمارند و قس‌علپذا هزار قسم اینگونه معاملات و مبایعات و 
مرافعات دیگر که بنواع اقا مختافه ذوی الحقوق را ملجاً دلابدٍ 
بصلح جزتی میکند واکرتفصیل آ نبا مفصلامشروحآید. 
+ثنوی چندان شودکه چل‌شتر ‏ گر ؟شد عاجز شود اذباد پر 
وبپمین‌کلمه صالحت و قبلت که اکنون معمول و ءصطلح شده با 
خدا وخلق حبله بازی میکنند وبابطالحق‌لناس «پامال‌کردن آن‌می- 
کوشند وچشم از 
معنی شرا واقعی‌وایشانتدمشرلیو مدرلك عامد وظالم عالم غیر زاهد . 














و انصاف و مروت و خدا می‌بوشند و ايست 


-۱۷۵- 

انصاف دید وتصوررکنید اگر زیدی ازعمری‌دوهزار تومان‌طلب 

داشته باشد ویازنی ازشوهر هزا تومان مهریه وی خواهری از براددی 
همان مبلغ ارئیه دا مستحق باد دیس از مرافعه و محاکمه از انبات و 

احفاق حق خود ءاجز شوند ولابداًبدناث وربع صلح کنند آیا آن‌نبه 

دیگر بمدیونین حلال ومباح است وبری الذمه میشوند وهرچند دراین 

بنجور احکام را کنونعلما جایز دانسته وجاری نموده‌اندولی 

هر کز موافق رضا ت حذرت احدیت و شرط مروت و تدین نیست و 

کذااك بذمه یکی از مقدسیندمژمنیناگر صد تومان‌خمس تعلق کیرد 

آن صد تومان‌را درظرف عسل وروغن و ماست م ریزند وسید فقبری 

















بءوض خمس »یدهند ومجددا همان ظرفرا باوچپی که در 
ومیدییچاره مطلع نیست‌بااندكدجهی اژ-ید میخرند ویا آ نکهییکنومان 

ان قبول کند و باین 
حیله‌ای شرعیه‌خدار بازی میدهندوخود را بری الذمه میدانندوبشرح 





بسید فقیری میدهند بشرط آنکه درعوض صدتو 





ایضاً درعقب مال ومنال مردم همینه صیفه صالحت را جاری کردند از 
سئوال وجواب روز حساب خود دا آسوده میدانتد ومطمئن میشوند و 
حالآ نکه یکلم مبار که (لمقود تابعة للقصود) یقین دادند و بپیچوجه 
نمی‌توانند منکراین صحیح صریح بشوند وبااصف این حالت‌این 
منافقین محیل مزور + برعی »اله‌نال مردم‌را چنان‌برخود 
حلال میکنند که شخص دزدی کفنی را بجپت مادرش . 
کوب یند دزدی مادری داشت دقت‌مردن ازیسر خود خواهش کفن 
حلالی کرد دهم تبول نمود ونصف خب بطلب فن حلال ازخانه‌ییرون 
آمد ودر سرداهی کمبرن کرد ارقضا بيك نفر بیچاره برخورد که از قافله 


آن بخت بر گشته رااز دستش کرفت ودر 














عتب افتاده است خروخرج 





-۱۷۷- 
میان مخلفات آن چند ذرع چلواد دید شادی و شک کرد که امد 
خداوند رف مپر بان مرا یوس نکرد که دست خالی‌بر گردم رازمادر 
خود خجالت بکشم صاحب چلوار را بناکرد بهتندی و سختی زدنکه 
این چلوار دا قلباًبمن حلالکن پس از مراجمت مراتب‌رابمادرشاظهاد 
داشت کهآ نقدر صاحب چلوار را زدم که فریاد می‌کرد ونعره میزد حلال 
کردم و باگریه وزاری هزار ده بیشتر گفت <لالت باد جناب مولوک 
نیکو وءناسب‌فرموده 

هرکه بی‌باکی‌کند درراه‌دوست . دهزن‌مردم شد ونامرد ادست 

هرکه گستاخی کند اندر طریق ‏ کردد اندر وادی حبرت‌غریق 

هرچه آید برتو از امات و غم آن‌زییباکیو کستاخی‌است‌هم 
نافقی چنان جبلی بعضی از اهالی اینملك شده که گونی 
ینت ایشانرا پاهمین خلقت سرشته‌اند و حسودی و عنودی و 
مزوری ومبذدی نیز چهار عصر دارکان اربعه ۱ 











بن خضلت اند و بهمین 
علت است که این ملت پیوسته مبتلا بزحمت وذلت هستند ودو نفر باهم 





و نمیشوند وار کثرت‌نفاقوعدم وفاق داتفاق‌است که 
اند چنانچه ششماه باهم شر کت ورفاقت میکنند و غش 
سال شنلشان دا منحصر بادعا ومرافعه وعداوت می‌نمایند ومراسمرَفتو 
الفت را بکلی ازمیان برداشته وبنای‌اذیت و آزار همدیکررا گذاشته‌اند 
درحق‌هم ازظلم وستم در فروگذاری و کم نمسکنند وظلم که از تایج 
دوم دروغگوتی است از این منانقی بوجود میاآید وبظهود می‌رسدواز 
پستان مادر منافق شیر عینوشد و از پدر کالذب ترییت می‌شود و چنین 
است که بی نجیب است و همینکه پا میگیرد و براه میافند بهر 
میلکت که دم مینبد آن ملك و آندولت و رعت را 


متفق وموافق نس 





تیر وذلیل ش 


۱۷۸ 





میکند که باد چراغ اجاغ را و این ظلم دد این 
مملکت با نبایت استقلال واستقرار سلطنت و حکمرانی دارد و جمیع 
طبایع دا تابع خود نموده داز فرط تبعیت و عادت بحکم‌الناس علی : 
ملو کیم همگی متصف باین سفت شده‌اند واز کثرت ممارست چنا 


مانوس شده‌اند که بل بباغ و پروانه 









و سوختن خسود تعشق دارند واینظلم 
که در این وجودات مزمن و مستولی شده با آنکه آنا انا وجود 
ایشان را نابود میکند ومیکاهد از شدت غفلت‌روز بروز حالت خودرا 
بیتر تصور مکنند و اطبای حاذق و حکمای عادل آنچه از کذابی و 
منافقی که باعث تولید این مرض است «نعشان مینمایند بمفاد الانسان 








حریس علی ما منع حریصتر میشوند .منع چه پیند حریصتر شودانسان 

«اینبمه انیاء و اولیاء که حکمای حقیقی البی بودند و بدعوت 
و رسالت مامور شدند مقصودی جز ارشاد و ترییت عباد نسداشتند و 
میخواتند دجود خاص دعامرا از انواع این‌نوع‌علل دامرا‌مستخاس 
کنند و این ملل جاهل غافل «ح ظالمی و ستمکاری در صدد اذیت 
و آزار و کشتن و سوختن و دار کشیدن ايشان بر آمدندو مسرعسی 
داشتند بآن وجودات مجرده مقدسه آنچه راکه بنان ازیان آن خجل 
نا نچه جناب مولوی از قول انییاء بکمال استمسالت در جواب 
مذمت وعلامت میفرماید . 

ماطییان فعالیم و قال علیم ما پرتو نور جلال 





-۱۷۹- 


که بدل از راه معنی بنگرند 











ما بدل‌پیواسطه خوش‌ننگريم کز فراست ما بعالی منظریم 
دست‌مزدی‌مانخواهيم از کسی دست‌مزدها دسد ازحق بسی 
توم ای گروه عدعی کو گ-واه لم طب نافعی 
قوم گفتند اینپمه‌زرق استومکر کی‌خدا نایب کنداززیدوععر 
هر دسول_ شاه باید جنس او آب و گل کوخالق افلاك کو 
چون‌شماد بند این آب و کلید کی شما صیاد سیمرغ دلید 





چون ثابت وء‌حقق شد که مانوس «متصف خدن با 
رذیله سبب ردالت و دات و مایّ خسارت دنبا و آخرت است 
صاحبان این صفتهای ذمیمه در هسر دور خسر الدنیا و الاخره و 
در خور خطاب دك هوالخران المیین بوده‌اند و شده‌اند لهذا 
مشبود میدارد صفانبکه باعت ترقی دوات و موچب رفاهبت واستراحت 
و آسودگی جمیع خاص وعام است دوستی و محبت و حسن اخلاق 
و اتحاد است دا گر بخواهیم فواید و تعرات اين صفات راچنانکه باید 
وشاید ذکررکنیم این عمرهای‌کوتاه کفایت کتابت 1 
ای دوستی و حقیقت محبت ده اين است کنه کسی عبال و اطفال 


صفات 














و ذوی الارحام و همشپری و هم ملت خود را دوست بدارد ودر نبایت 
حسن اخلاق واشفاق با ايشان معاشرت نمایسد انسان آنکسی است که 
باجمیم بنی نوع خود اعنی باکل موجودات و مخلوقات دد اعلیءقاعات 
رافت و عطوفت و محبت قدم فرسا و مرحله پیما باشد و در مراحل 





مپربانی و محبت در حق ذی وجودی فرو گذاری و خودداری ننماید و 
مخلوقی ازمخلوقات خدا قولا وقعلا آزار واذیت نرساندونرنجاندو 





۱۸۵۰ 
چنانکه چناب فردوسی فرموده . 
میازار موری که دانه کی است که‌جانداردوجان‌شیرین‌خوش‌است 
ونیز یکی از عرفا میفرماید : 
نرنجانم ز خود ه رکز دلی دا مبادا کاندران جای توباشد 

وبپیچ متنفی بدیده حقارت تنگرد وحقیر نشمرد و نظر نکند 
قبایح ظاهریه هیج مخلوقی و تصور نسیتش را کند بخلاق عالم اگر بد 
مطلق می‌بود ووجودش دراین عوالمامکان لام نبودحکیم علی‌الاطلاق 
برایگان قوت وقوت وجان ودوانش نمی‌بخشيد وخلمت خلقت و لبای 





هستی نمیپوشيد ودر ایتخصوص مولوی نیز اشار؛ میفرماید . 
درزمانه هیچ زهروقندنیست کان یکی‌با دیگری‌پیوندنیست 
پس‌بد مطاق نباشددرجهان بد به نسبت باشد اینراهم بدان 
وکسیکه از راه وروش انسانیت آگاه و در طلب 
است هیچ موجودی دا مردود نمیداند ورد نمیکند وید نمیگوید بشل 
اینکه گویند حضرت مسیح علیهالاف لتحية والثناع با چندتفرازشا گردان 
واصحاب اژ داهی میگذشت سك‌مرده متعفنی را دید همراهانایشان‌از 
استشمام عفونت آن اظهار تفر نمودند آنحضرت فرمود چرا ملاحظه 
تعفن جس دآن را مینماید دندانپای سفیدشرا به‌یند وتصور پاس داشتن 
حقوق وقناعتش راکنید . 
نيك‌بین باشید اگر اهل دلید . 
ومعذالك بعضی مردمان بعوض آنکه هیچ‌چیز از اشیاء و اجزاء 
عالم امکاترا بد ندانتد و رد نخواهند وی 





و داش 

















یب اخلاق وحسن آداپ و 
خود بپردازند ورفع‌معایب موجودی وجودخویش راینمایندازفرط 





-۱۸۱- 
حماقت و سفاعت پیوسته در صدد بد گوتی و عیب جوئی بندگان خدا 
که دینو آتین فلان فاسد ویهمان فاجر و کافر است این مطرود 


است و آن مردودوملاقا‌زیدبا رطوبت جایزنیست و کشتن‌ودلشک تن 








واذیت عمر لازم است واین‌نیست مکرمحض شدت خودپسندی وتفرعن 
اینسفتمذموم بدترین جمیع صفات رذیله است ودرهرطیتیکه دسوخ 
کرد همه‌خصلترای حسنه و آداب انسانیت را از آن دجود سلب دمنسوخ 
می‌کند د کر وغرور وان 








نیز ارکان اربعه این صفتند و بواسطه همين 





خودبسندی است‌که ازجمیع قولات ومحسوسات عقلی ممجود ماندم 


اند و از سوالم ۱ ت و معنویت دور افتاده و از اککساب و اجتهاد 





کمالانی که موج مزید رفاهیت ومکنت ملت وباعت ازدیاد شوکت و 


شکوه دولت است بوتی‌نبردهاند واز وفورتکیروغروریکه دارنددره‌تام 





انکار داعراش جمیع بندگان خدا تابت قدم ایستاده و کسال احتراژ و 


اجتناپ را از 
وخسارت دنیا و 
تنزلند . 


ن دارند وهمین خودستائیواحتراز بامت ذات‌وزحمت 
خرت ایشان شده وبمکس سایرملل و دول پبوسته در 





اجراغه ی کشت ,کردشهر ‏ کزدیووددهاولوانسانم آرژوست 


یم ما گفتآت 








کفتم کهیافت می‌نشود 





شودآنم آرزوست 





با وصف همه تفرعن و تکبری که دادنسد | 
خودشان ذکر میکندد و درجمیع السن وافواه منتشر است : که حق 





حدیث مشهود را 





نیحانه و نی بضرت مومی(ع) قرمود کنه یست راز خدود 
مخلوقی منتغب کن و بدرگاه ما ییا بس از چندی تفحص آن حضرت 


مردار سکی متعفن درجائی دید و اودا بجبت بردن برگزیدودیسمانی 


-۱۸۲- 
بپای اوبست وچند قدمی کشید و در آن حین +حش صفای باطن قبش 
مواطن ملتفت ومتنبه‌گردید واندیشید که یحتمل بواسطا صفتی‌دجبتی 
در بارگاه احدیت پست‌تر امن نباشد ومن بکدام دلیل و جرئت خود 
دهم‌در همان آن دیسمان دا رها نمود فوراً خطابمشعر 


دا باد ترجیح 
بر عطاب رسیدکه بان عمران اکر يك قدم آن سك دا پیش تر پیش 





میکشیدی ازدرجة پیتمبری معزول بودی. 
بسا ججرجزتوتی وت راز هائی 
در دل موسی دیدن و 
َ چند پرید از ازل سوی ابد 





ان‌درمثنوی نیز شاهد براینمطلب است. 

یاللمچب که حضرت موسی ع باوجود درجهٌ پیفمبری و دتبه کلیم 
الهی جرئت نکردکه خودشرا بمرده‌سکی متعفن ترجیح دهد وپست تر 
ازخود تصورش کند وبایندرجه‌شرایط ادب#فروتنی راءنظور داشت‌ولی 
اینمردمان نادان خودشان دا بجمیع اهل عالم ترجیح میدهند حتی اژ 
حطرت‌موسی ع‌نیز خوددا برتر دبپتر میدانند واقامه ودلیل‌مینمایند که 
علماء امتی افضل من اینیاء بنیاسوائیل ومابقی عباد و بندگان خدا راز 
آنمردار سك پست‌تر میشمادند و باینجهت طریق عداوت و کدورت را 
گرفته‌وازنتایونمرات مودتمحبت والفت و اتحادمحروم‌شده‌اند 
و | نچه کشتهومیکارند میدرو ندوغافلند از اينکه هر کس‌مکافات کردهر 
بییند وثم رکشت خود داچیند 


دهقتان سال‌خوردهچهخوشگفت بایسر ینور چشم‌من بجزاز گشته‌ندرو: 





ای اهل اروپ فرنکستان معنیدوستی ومحیت میدن 
های عدیدة بدیعه اژ 





-1۸۳- 
وسنجیده|زد : 
گندم‌از گندم‌بروید چو ز جو ازمکافات عمل غافل مشو 
لذا عقلا وقدهای این عصر فرنگتان محش دو. 
با پنینوع خود داشتند درصدد ایچاد و اختراع اسبایی بر 
مخلوقات خدا اززحمت وذات 
پثروت ومکنت واستراحتی برسند وجان ومال ایشان اژحوادث ا": 
محفوظ ماند ودولت و سلطنت 
چندی تجسیوتعقل ازته ه علوم و نتیجه‌افکار را بکارایشان‌قو 
ومءلوم گشت واز آن صد هزاز قسم کارخانجا 






ندزند که 


ی وعسرت وبیکاری آسوده‌شوندو 











بخارمعین 
ت براه افتد و ینبمه امتعه 








و اقمشه بدیمه جدیدالظبور بوجود آمد وئمرات حرفت وهنر وبدایم‌و 
صنایم معلوم گردید وجمیع ممالك ایشان ازقیدویرانی و بی‌نظمی‌رهیدو 
اهالی وساکنین آن ازبند بیکاری دبی چیزی و گدانی مستخلس شدند 
زراعت وتجارتشان رونق و رواج کلی یافتءلت‌راتروت ومکنت‌ودوات 
را شوکت ودوات حاسل شد وشخس دولت با جمیمار کان واعیان‌خود 
مستفنی از چبر وته‌دی وبی‌اعتدالی گردید ودسم رشوهخوریوپیش کشی 
وظلم دستم‌مترولك ومنسوخ گردید واقوام بقوام عداات وانصافوباهتمام 
تمام قیاع در تزاید و تکمیل انتظام فرمود و دعیت نیز از فرط استنا 
بتحصیل لواژم تربیت ومعارفوبا کمال مراتب انسانیت ومروتومودت 
اقدام نمودند وچون همگی اجزاء و اسباب کار همدیگر و لازم و ملزوم 
یکدیگر بودند لهذا جمیتان یکدل ویکجبت شدند واتفاق و اتحاد 
معنوی دا پیشنباد خود کردند و بساینواسطه یترقیات‌کلیه رسیدند و 
محسود جمیع اماتل واقران خود شدند وعرض این‌جمله اکوان‌اژوفود 
دوستی آمدکه دروجود انسان ودیعه بود باز اژوی‌هویدا شد واز جمله 








0 





۱۸ 
آنیمه اختراعات وسنایع ابشان یکی شمن دوفر اس که مقصودشان از 
ابداع واختراع آن آسودکی و رفع اذیت حیوانات بادکش و رفاهیت 
مسافرین بود واکنون فوائد ونتایج آن را مااحظه نمائید بر جائیکه 
میرود وبیر مملکتیکه کشیده میشود چگوته آن «ملکت‌را آبادودعیت 
را آزاد می‌نمایند واحدی را درقلمرو خود بیکار وققیردپر بشان‌روزگار 
نمیگذارد وهر کدام را علی قدر مراتبه بشفلی‌مشتول میدارر وچقدرها 
باعث ترقی وتمول وسبب اتفاق داتحاد معنوی رعایا وبرایامی‌شود وجان 





ومال مسافران خود را ازدست درازی دزدان«صدمة برفوباران‌زمستان 
وحدت وحرارت هوای تابستان چهقسم حفظ مینماید 

<ضرت اجل افغم حاجی میرژاحسین‌خان صدداعظم اکرم محض 
رأفت وعطوفت که نسبت باین ملت داشت خواست که آن مایه عزت و 
درات و اسپاب اقبالوسعادت راباین مملکت بکشاند وبکشد علماءاعا(م 
عناد وفساد را برافراشتند وعوام را نیز بشورش واداشتند و گفتندکه به 
واسطه و دابطه راه آهن وذعاب وایاب فرنگیها آب وتاب از آلین ما 
میرود ومردم فرنگی مآب میشوند دبنیان دین بخرابی‌برسد ولیکن‌در 
این بودکه مبادا مردم یمرو ایام چشم و گوش بازکنند 
احتراز کننده اژقید اطاعتشان رهائی‌واجتناب 





جویند وباینجیت بیان‌یینه وبرهان فراوان واقامة دلیل نمودند و بسند 
صحیح حدیثها جمل کردند دنسبت تبمت زندیق | کبری بحضرت ایشان 
دادند دمحش حب ریاست وهوای نفس خود نگذاشتندکه‌این ملت پس 
ازهزار سال زحمت «ذات باستراحت دسعادنی برسد 
سرپنهان است‌اندر ذیر دی فاش‌گرکويم جبان‌برهبزنم 
بالب دسا خودکرجفتمی ‏ همچونی من‌گننیا گنتمی 


۹ 
خوشتر آن‌باشدکه‌سردلبران ‏ گفته‌ید درحدیت‌دیگران 
یکی ازعقلای ایران محض‌دل وزی وحب‌هموطنان خودو,جبت 
وآگاهی ایشان رسال نوشته ولی‌افوس که‌اتتشار واشتهار ندارد 
رین بذائقه مدعیان تلخ و ناکوار بیاید و 
بمحم ملاحظله بدون تأمل و تفکردرممانی «قمودازفوراً حکوپکفر 
مصف‌میکنند اگرچه احتمالدارد ازمطالعة این رساله همان فتوی را 
هم‌بدهند ولیحمدة که‌اولامنازاهالی | 
درقید ردوقرول احدی نیستم , 
نهستقد شبخونادرکیش کنیشم .. المقنکه‌بری‌ازهمهکیدم 
ولیکن اگر درمذمت بهنی‌صفات ردراه مبالفه واصرار وتکرار 
کرده ویاازءدم عدالت و تنظیمات لازمه مملکت و تربیت ملت وسی 
اعتدالی علما واهراکری نموده وبنمایداشهد با پااحدی غرشخصی. 
منظور نیامده وکا بایج لبقه برطبق عداوت نبوده بلکه‌تمود کلی, 
ای است که‌ازمااحظه آن‌حالت بحالی‌وغیرنی دروجودغان‌بوجود ید 
وقبحبضی صفات ردیله‌رامورات ذمیمه‌بنظرشان حتبر نیاید پلکه در4 
ازذرات قبایحاعمال وافعالر! مانتدکوه شامخراسخی تصورنموده وتنفر 
حاصل‌کنند واحتراز چویندراکر «ممحترز باشد بعدهاارتکاب ننمایند 
وکذلك اگربسضی ازصفات حسته از قبیل عدالت عامه ومروت نامه و 








درحق بلدرمقید 














ایه بسته‌وتاکید در تعریف آن. 





محبت‌رراستی وتربیت بروفق: 
کرده ودربعنی ازمواضم کارهای اه اروپ‌را شامدفعل خودترارداده 
منظور حب‌هم وطنی وتوصیف ایشان نیودهونیست بلکهءلت باطلی‌وقصد 





آنستکه مبرلجنبه تعص‌وغیرت آ نملت‌خده و ایدانر| تحریس 
مرلج بر 





۱۸ 

طالب وراغببتحصیل وتکمیل آن‌شوند بمضیاختلافات وشیهات‌بی صل 
ازمیانه این‌طایفه مرتفع ومنقطع شده و بیش‌|زاین مبالفه و اصرار در 
اذیت وآزار هموطنان خود ننماید ومراسم عداوتوعنادرا ترلكکنند و 

لوازم الفت‌راتحادرا درحق‌همدیگر مرعی‌ومنظور دارند . 
بالجمله آ تشخص دانشمند شرحی درکناب خود نوشته‌است که 
این‌علت ذکارت وفراست واستعداد ادراجمیع علوم و هنررا دارد و 
قابل همه‌نوع تربیت‌است افسوس که‌رژسای | 
خودشان مانمند ونمگذارند کهاینطایفه چشم وکوش باز کنند و نك 
را ازید امتیاز دهندپس ازانبات این‌مطلب واقامة براهین قاطمه مثلی 
بیان‌مینماید که‌چون امنای‌دولت وعلمای ملت‌ه رکدام دروجود شخس 
مماکت یکنوعسمت ریاست‌دارند وهركءضوی |ژاعضای ملك‌محسوب 
می‌شوندلذاوزیردولخارجه‌همبمنزلنگیبان وقلمه‌بکی مكك‌است‌علی. 
ای‌حال ازپشت دروازه علیالمباح کسی دق‌الباب میکند و ان دخول 
هیطلید وزیردول خارجه‌یپرسد کیستی ومقودت از آمدن چیست؟ 





ن بجیت حب دیساست 


جواب میدهد کهمن عدالت و تریتم آمده!مکه‌دراین ملك‌بانی‌عدالت 
شوم وبنی‌تریت گذارم وبنیاد بینظمی وبی‌اعتدالیرا براندام ۰ 
وزیر جواب‌میدهد که‌درمملکت ماعدالت وتربیت,حمدالةٌ کمال 
اعتدال را دارد ومحتاج بعدالت تونیستیم آن‌شخص جواب میدهد به 
دلایل وبراهین بجناب‌وزیر ثابت‌میکنم که‌من‌عدالت وتربیتم ومدتهای 
مدیداست که‌ازاین ملك‌سفر کرده ودرفرنگستان مقررگزیده!م و هزار 
سال متجاوزاست که‌این مملکت و اهللآن‌را ندیدهام و قدمباین خال 
که شخس‌ظالم بدستیاری نفاق این مك را 
ویران‌کرده محض‌مهربانی وآبادی | کنونباز آمدهام که‌درتعمیر ان 


نگذاشتهام و چور 





۱۸۷ 
تدییرها کنم و درتربیت مات اسبایهاترتیب دهم وزیر دررا عحکم تر 
جی‌بندد ومیگوید مملکت‌ما محناج بتعمیر تنیست و الحمد بناهای 
ححکم وعمارات عاله‌دارد آنشخص‌جواب میدهد که‌من از فرنگستان 
انواع بدایم‌صنایع وکارخانجات آوردهام که دراین ملك‌ایجادواحدات 
کنم وجمیع اهالی‌را اززحمت وذلت وففیری وگدانی‌و یکاری برهاام 
وبعزت وسعادت ودرا برسام همچنانکه اهل‌اروپ‌را ازسدمات فقرو 





افاقه وبی‌چیزی مستخلس نمودم و بعزت واستراحت رسائیدم . 

وزیر میفرمید ما کارخانجات لازمنداريم همه قسم متاعی از 
غرنگستان میآورند مامیخوریم ورعاییما اگرمتول شوند یانی‌وطاغی 
میشوند خلاصه پس‌از مکالمه وماحنزیاد که‌چنابوزیربالمره عاجز 
میشود لابدوناچار بانبایت ملابمت‌میگوید فرمایشات شما صدق‌است 
وسحیح وازوجود شمامملکت آباد و ملت آژاد میگردد و شوکت و 
ساطنت دولترتشخس ومکنت ملت‌زیاد میشودولیکن من چهکنم گه 
بارجود شماببیچوجه نمیتوانم زندکانی وحکمرانی‌کنم وباید بالمره 
عوست ازریاست خودبکشم وازحد خودتجاوز نکنم وبمواچب ومقرری 
دیوانی اکتا وقاعتنمايم وچگونه میتونم سالی دویست هزار توما 
حداخل وصدهزارتومان مخارج‌کنم وازکجا ممکنست ازاحدی تعارف 
اوپیشکش گرفتن وعمرو وزیدرا گرفتن وبستن و کشتن وبخشیدن و 
سیاست‌کردن بااینیمه اقندار واختیربایدتبع قانون شوم ورأی‌خودد 
کلیاً کنارگذارم وبری ایا رتعه‌وزیردستان خود نتوانم يك‌فحش بیجبت 
بدهم معذالك محال‌است که تازندهام بشما اذن دخول بدهم و اگرمن 
انم نشوع هيچيك از ارلیای دولت نمبگذارند که بتوانی آنی دداین 





۱۸۸ 
من اعایحضرت صاطان قاممیده‌ند وهزارقسم رقیوفرمانقتل‌تو 
صادرمیکنند وقطع ظراز اتفاقراتحاد ایشان دره‌حو و معدوم نمودن 





آسمورسم توازدفتر دوران علمایاعلام بمحش اطلاع اجماع مینمایند و 
هزارحدیت معنعن‌بسند های معتبر عنوان مینمایند جان که بل است 
خوردن خون‌تورا برمسامانان واچب ولاژم میدارند وه رکس‌اسمی اژ 
قوببرد حکم بکفر وقتاش میکنند . 

هزارسال‌قبل‌ندیدی‌چقدر زحمت کشیدند وتدبیرها کردند وصف 
آرالیها نمودند و شمشیرها کشیدند و خونبا ریختند نا بموال تو را 
پاتباع وانمارتو از اين مملکت اخراج کردند و انری از آنار تو 
باقی نگذاشتند و در اين مدت هزار سال کی گذاشتند که باین خطه 
گذر و نظررکنییاکسی از تو دکری کند و اسمی برزبان راند بازهم 
بحول وقوه البی نخواهند گذاشت که آنی بتوانی دز اي ن مما.کت 
زیست‌وایسد بنمائی‌سپلاست ازد رستان‌توه ر کر ابشناسند ودراینمملکت 
چهچمیعاهل ارو پر ابواسطه را بط که‌بانو 
دارند و متابعت‌توراجایز میدانند دشمن میشمارند و جان و مالا 
را حلال میدانند و بکشتن و صدمه زدن طایفه بابی که اینیمه ناکید 
اکید و اصرار موکد دارند علت عمده و جبت کلی آن این است که 
تبعیت وتعریف ازتو میکنند ومرد‌رابسوی‌تو وخوی‌تو ترغیب مینمایند 
و الا با طیفه‌نصیری و ناصبی وغلات که باعتقاد علما مشرك محش‌اند. 
و از مصدر دین اسلام مشتق شده اند چرا کاری ندارند و با خوارج 
و .یازده فرقه امامیه که بحکم شرع انورکافر مطلمند نزاعی نمیکنسند 











یبن نیما نمیدهند 








و با طایفه صادقیه و نادوقیه که اما مترابامام جعفر صادق منتبی واورا 


سک۱۸- 
مهدی موعود میدانند و فرقه مخاریه که بقائمیت محمد حنفیه قانلند 
و صدهزار درجه از بایپا بدترندجنك و جدل نمی‌نمایند ؛ 
گربگويم آنجه‌می بم‌عیان فتنه افهاء خیزد در جبان 
از بلا ن باصد حیل ایلبی آوردت اینجا با اجل 











تاریخ باب 
فصل اول 
آغاز زاد گانی باب ا ظهور او 


سید علی محمد دراولمحرم‌سال۱۲۳1هجری متولدشد(۱)مطابق 
(۲۹مارس۱۸۲۱) پدرش‌موسوم بسیدمحمدرضابود که پر سیدا براهیم کاو 
ویس سید فتح ال است ( ۲ ) پدوش در شهر شبراز بشغل تجارت 
مشذول بود 

سید علی‌محمد چون‌در آوان طولیت تم شد در تحت سربرستی 
دائی خود موسوم بآقا سیدعلی‌قرارگرفت و چون بزرك شب بزاعنتالق 
دائی بپمان شغل پدر مثغول گردید (۳) 

در اوان کودکی فوق‌العاده فکور و ساکت بود معپذا چپرهء‌زیبا 
وفروق نظرورفتارمحجوبانه وحالت,خود فرورفتهش ازهمین‌هنگامدقت 
همشرریانش را بطرف او جلب میکرد. در عین جوانی بمنتهی درجه 
مجذوب مساال مذهبی بود ودرسن نوزده(؟)سالکی اولین کتاب خود 





۱ مراجمه شود بوادداشت ۸ دوآخر کتاب 

۴ عراجمه شود بیادداشت 13 سکن است نام شهصی اخیر نهر ان باشد. 
۳ خرازی فروشی 

> بقول میرزا جانی مولف نقطه الکاف ۱۸سال 





-۱۱- 
موسوم بهرسالققبیه رانوشتکه‌د ر آن‌مرا 
اسلامی را طوری بروز داد که آیه درخنانی برای او در عالم تشیع 





زهد و تقدی واحساسات. 


حدث زده میشد شاید هم این کناب دربوشهر نوشته شده باشد چه در 
همین سن ۱۸ یا ۱٩‏ سالگی‌بود که‌دائیش اورا برای | 
پپوشهر فرستاد . 

مورخین بابی ومسامان هردو راجع باقامت قپرمان ما در بندر 
پزرلك خیلج فارس هم عتیده هستند و هردو راجم بحرارت مذهبی که 
در سید چوان هیچ‌انی تولید کرده بود موافقند و میگویند بر طبق 
اهدپ‌انفس (۱) بودمسامانان 





مراسم زهد و تقوی درتعقیبرباشت و 





در ساعات طولانی در معرض ام سوزان آذ 





د (۱). تا مطابق عقاید بعضی فرق صوفیه 
الوهیت دلالت شود و بحدی دراینکار پافشاری کرد کهعاقبت 
(۳]. 












رات شاه تن درداه نا شهرئی برای خود تحمیل 
ماید میگویند در بوشهر در آن هوای گرم برای تکمبل نفس پیام غانهبرميآمه 
وبا سر برهنه در ۲ فتاب میاپستاه و اورادو اذکار میخواند وهین کار سیب 
اخنلال»زاج وهوش‌او گر دید 

۲ سمیرز! جالی منکراین‌اظهار است 

۲-«حتنلاست که ابن‌تومت جنون‌ر! مدلماتان بایتجیت با سبت دادهانه 
که‌سید بوده‌اعت وغراسته اند احترام سیادت اورا حفظ کرده باعند زیرا که 
میگویند مسکن است اولاد یشبیر دیوانه شود رلی دیوانه که باسرار الوهیت 
[شناباشد اماسکن نیست که‌دیوانه یاوه گوتی باعد » بیده من فایه دارد 
که‌تابت کنم این‌عقاید بال وتاب ادا دبوانه نبوده زیر| کنابهای‌او بطورامل 
و بحدعافیمهلل میتمای که د رکه (عقل بو دهاست. 




















-۱۹۲- 

خلاصه خبر صریح است‌که مدت اقامتش در بوشهر کوتاه بود 
زیراکه تحمل آب وهوایآنجا برای ارغیر ممکن بود (۱) ویس ازيك 
صال دوپاره مراجءت ندود و پبوسته‌س رگرم تشکرات مذعبی‌بود 
پس از مدتی استراحت چنانجه معمول تمام افراد 








است از شیراز بقصد زبارت کر بلا عازمعر بسنان شد ودر آ: 
رو مراسم معموله در بقاع امه‌بای اسلامی را بجا آورد. 
ملا صادق خراسانی که بعد ها لقب‌مقدس خراسانیرابایداختبار 
کنددراین موقع درعتبات بود واین‌است تفمیل مااقات ار باسید جوان. 
*یکروزمنء اردمسجدسیدالشهداءشده 
غرق‌شده وضع رفناروحالت تقدس و اشکیائی که صادقانه از دوگرنهاش 
جاری بود بی اختیار مرا مجذوب ساخت و بطر ف اورفتم ولی چسون 


انیرادیدم که درافکارءمیقه 





میل نداشتم که اورا از مراسم زهد و تقوی باژ دارم در کوش نستم 
ومنتظرخانمه اررا دو ادعه اوبودم وهرقدربیشترمتوجه ارمیشدم‌یشتر 
بگردیدم و مثل این بود 






بالاخره پس از خانمه دعا از مسجد بیرون آمد و رکه 
پدها دانستم اسم او مبارك است کفشمای اورا در مقابل 
گذارد و هردو براء اتادندمن در خود يك حالت شرمندگی‌اجسای 
کردم که نترانستم آنبا را تقیب کنم وحرفی بزنم مج کردم 
که فردا در همین ساعت بمسجد بایم شاید بتوانم با 











۱ - بنبده میرزا چای‌مدت ینجعال درآنجا بودهاست 





۱۵ 
روز بعد در همان ساعت بمسچد آمدم و چنانکه امیدوارمبردم 

#ورا در همان حال دیدم که در افکار عابدانه خود غوطهور بود و 
ی که امروزازملاقات او در من‌تولید شد خبلی بش از روز قبدل 
ود باز منتظر شدم تا دعایش‌تمام شدبطرف اورفتم و گفتم اجازه میدهید 
با شما صحبتی کنم ار با سر اشارتی‌کرد که علامت امتناع دانستم بنا 
بر این باحالت شرمندکی که‌از رد تقاضا برمن‌رویداد از مسجد بیرون 








آمدم اما همینکه چند قدمی از مجد دور شدم بطرف من آمد و 
کفت بسیار معذرت میخواهم که بسئوال شما جواب ندادم زب-رامسجد 
جائی‌است که بجزبسوی‌خدا بیج سمت ومیچکس تباید متوجه‌شد و 
این‌گفنه را علوری باخوشروئی و ملاطفت ادا کرد که بی اختیار مرا 
بکلی جلب نمود و مختصر کسورتی که در لح پیش از اشاره امتناع 
او در من ترلیده شده بودکاملا بر طرف شد, 

من‌ازارخواهش کردم که از نظرهم‌وطنی روزجمعه را بمنزل من 
عیاید و علاوه کردم که در آآن روز معام مقدس ماسیدکانلم رشتی .یز 
حرا مفتخر خواهد فرمرد وبسیار سعادتمند میشوم که شماهم تشریف 
میاورید و اژمحضراو استفاده کنید . داد : چهسعادت, خوشبختی 
رای کسیکه‌جای‌بکیر ددرمجمعی که ذ کر بلندترین نورخدا میشود (۱)) 





روزسه‌شنبه اینما 
یمد سیدکاظم بمنزل 


همراه بودند روضه خوانی شروع شده بود اول‌ملا محمد باقر بمنبر 





ات و مختصر سوّال وجواب واقع شد . جمعة 





ن آمد و پرجسب معمول تما‌شاگردانش با او 


رفت وم واءلی کرد پس از آن لا حسین بشرویه بلای منبر رفت و 


۱ - رجوع‌شرد یادداغت > آخر کناب 





ت۱۹ 
راجع‌بشمادت اما:حسین(ع) محبت‌میکرد که‌سیدعای محمدو اردشد مرا 
قعچب بسیاری دست‌داد که پمحش وروداو سیدکاظم پیش‌پای اوبلنقه 
شد وتمام حضار مجاس‌هم ازار پیروی‌کرده ازجای خودبد شدند (اين 
يك علامت ادب واحترام فوق‌لعادهایست در ایران ) تمام اهل مجلس 
بای پیش آهد بر تمچب مینگربستند چهستدماسیدکانم در وق 





وعظ و روضه هرقدرهم اشخاص محترم و مقندر بودند اعتن.الی بآ نها 


نداشت . 








1 مد غیرمترقبةدربلای منبر مبووت‌ماند 
وقطع سخن کرد ولی خودمید چران مثل اينکه ناظر اب 
محجوبانه د)درب طالار نشست (۱) سیدکاظم اورا دعوت کرد کهبجای 
بالاتر بنشیند اماسید جوان نپذیرفت ودر همانجا ندست . 

همینکه قدری اینحالت بهم‌خورد کی مجاسآرام شد سیدکانلم 
بملا حسین بشرویه امرکرد چند شعری ازشیخ‌احمد احسالی بخواند 
آرهم اعاعت کرد سیدجوان ازشنیدن این‌اشعار ملوری‌گریست که تمام 
مجاس نیز از گریه اومتاتر وگریان‌شدندیس از خانمه روضه ودعابرای 
آشامیدن امتناع کرد 
بالاخره سیدکاظ بلند شد برای‌مراجمت بمنزل و جمعیت هم بااو رفت 


ملاحسین 
ابا نبوده 








حطار چای و شربت آوردند ولی‌سید جوان از 
من تنهاماندم باسید جوان شیرازی و از او خواهش کردم که بالاتر 
یند فوراً بلندشد و بدون تأمل در جالیکه قبلاسیدکاظم نشسته‌بود 
قراءگرفت صحبت منبا اوبطول ‏ جامیدزیرا که مایل‌بودم اررابسالث 









او قهرمانمنقط مه مامدر کرپلاما ند ویقیه یکسال (قامت خودرا به 
زیارت سار بقاع مت که صرف نبود 





-۱۹۵- 
شیخیه دعوت کنم واصولو عقاید دونفر استاد خودرا (شیح احمدوسید 
کاظم)برای او شرح میدادم و کوخش زیاد میکردم که اورا باین مسلك 
واردکنم ولی‌او همه‌راکوش داد وجوابی به‌یناتمن‌ندادوپس ازمدتی 

بلندشد و بامن وداع کرد ورفت . 
پس ازسه روز بار دیگر اورادر مقبره‌امام حسین علاقات کردم 


ایندفمه اودرصحبت سبقت کرده گفت : دائی من وارد شده است آیبا 








شما بدیدن ارنخواهید آمد : 

هن برحسب دعوت ارفءصر بمنزل‌اورفتم جمعیت زیادی بود 
تمام هموطنان پدیدن تازهوارد آمدهبودند آقاسید علی مرا در پپاوی 
خود جای داد وخواهر زاده‌اش نزديك سماور نشسته بمهمانان چای 
میداد درضمن صحبت باق سیدعلی دریافم که آمده است بکربلاهم 





برای زیارت وهم‌برای بردن خواهر زادءاش بشیراز + 

من تهجید بسیاری‌ازسید جوان‌کردم وبا گفتم من‌ه رگزجوانی 
ایای اخلاقی باشد وصفات روحی وقلبی 
را درخود جمع‌ن‌وده باشد» پیر‌رد جوابداد : « درست‌است خراهر 
ملاحظات قابل تمجید است نها چرزبکه مایه انفعال 
وی تحصیل امتناع میورزد وءثلا 
میل بتحصیل نداشته باشد (۱) وچون‌در اینجا بیکار مانده‌میل دار‌دو 








را ندیده‌ام که‌دارای اینیمه 





ژاده من 
ماشده این‌است که از 





بارءاورا بشیراز مراجعت دهم ,» 





داسخ التوار بخ میئو ید که با بکمی دروس‌سید کاظم رشتیراءیاهمید 
وخودراازشا گر داندبخ احمد احسائی میدانست 
پئویسه : هدر روز دردرس سیدکاظم حاضرمیشد و درسال در 








خا- 
چون عن بشیخی نمودن‌سید جوان مبل عفرطی داشتم مدتی با 
دائیش صحبت کردم وبالاخره باووعده دادم ومته,دشدم که اورا راداژ 
کنم که بطریق منظمی به‌تحصیل ادامه دهد . 
درمقابل وء دنا وانتراز مر آقانیدملی اش دکه امتحسانی 
کرده باشد وچون بارزش خانه یافت بشیراژ متافرت کرد و خواهر 
ژاده رانبرد. 





ولی من‌باوجود تعپدی‌که کرده بودم‌توانستم راجم‌بتحهیلات با 
این جوانا یت کنم ور ار قوای که ده بو سب ودملامت 
میکردم اما #نبری دروجود خنکرّده بود که بکلی نرءرب‌شدءوقادر 
نبودم بوعد‌که کرده بودم وفاکنم فقطیکروژ آو را دیدم که در مجلس 


دری سیدکائلم حاشرشد , 





چندی بهمین[ریق کشخ نار 
ف شیراز حرکتکرده است و گم کم اک آومنصرف شدم(۱) 
پس از این مقدمه میرویم برسر مطلب و میگرايم : 


ع مطلع شدمکه سید جوان 








ما ميدانیم سید جوان شیخی شده بود ومسلمانان نیز نسبت باو 





شده بودند که چرا مطابق قراعد مذهبی و موافق احادیت 





تیکه سید عاظم مودشا گردااش ماباب 
ال خواندن اور اد اذکاربود سب 
ای دست‌داد و کم کم شروع کرد بقریت دادن مودم ومبغوا 
عا گردان بغردهلاقنند کندیکانبکه از آنها : 
پاپ خدا هستم شماها ازدر غانه داغل شوید» ر 
الزمان‌درمکه (ظبار آمربیکند پسکه رفت ۰ مولف 


۱ - ناسخ اللوارخ مینوی 
رفننه سکوفه و چم( روزدوجد کو 









ن درغیر است که‌سا 











-۱۹۷- 
و اخبار زیار تخودرا انجام میدهد (۱) ویوسته مطابق دستور دوشیخ 





رفتار مبکند (شیخ احمد وسید کانام) خود اونیز بمدها مرتبه‌شیخ وسید 
را بللدکرده آنبا را مبشرین ظبورجدید می‌داند ودرمواقع عدیده نیز 
خودرا ازجمله‌شا گردا‌حقیر سید رشتومیشماره . 

از مراجعت نه‌ود ودر میان خانواده خود 
نگرانی اوو مراحل اضطرابی 
نآ نها بو رکند برای ما بیان نماید؛ و آیا کسی‌قادر است 
عذابپایروحانی‌وشکنجه‌های اخلاقی که مقدمهفر بادوج-دانانقلا 
بود نسبت ب‌بیانسافیا و نامزاهاتیکه هرروژه در معرض آنهسا واقع 
میشد تقریر نماید ؟ 












ببرحال هنگامبکه خودرا برای دخرل عرسه روحانیت و بروز 
افکارنازه آماده کرد سیدکاام رشتیخبره رل خود وظرور حقیقتر! 
آرا بشاگردانش میداد. 


- مواف کساءالملاه مبتوه میامن سیدجوانر میا 












هر بالاق‌متیرداماممیخ فتاه زيم که سید مهد ودعدوت 
امه خواند ورف می ازرفق غود 
مه هاگره ضرف 


بذط ور استر ام کرادت گنه گناهکار امت زیر که 





دردتوو زبارت را امام ها «مين گرده‌اندوها 
پل بگیر یم 

ببن مو لف عببگوید که کسی برای‌من حکات کرد کوروزی درهقابر 
بمته بودیم مبرز اعلیجد و اردشد ر فق مقءس من که از مر تاضین بوو 
کت ده این مرهوا 6 آه زدکی قادی 
بان مریرد وذعوطخوز جارغ 





تی نرديك قبر آمهه[ فرادو 












-۱۹۸- 
بطوریکه مقدس‌خراسانی‌ومورخین مسلمان و بابی تقل میکنند 

سید کاظم را عادت ان بود که همه ساله يك‌سفر بزیارت رای رب 
هیکرد این‌سال هم مانند سالب ای پیش تهیه‌سفرمیدیدلی‌بکرو زکه تما 
شاگردانش جم‌بودند بًنبا خبرداد که این سف رآخرین سفرمن است 
وسفرزیارتی است‌که من باید باشما تودیع کنم. از شنیدن این کلمات 
همه مروت و بنای گریستن راگذارند اما کربم خان کرمانی بیشتراز 

همه میگریست سید پیرروباکرده بالحن تندیگفت: سك : 
نمیخواهی که من برومو بعداز من حقبقت مطلقه ظاهر شود » 

این اولین دفعه نیست که این استاد پسیر اشارة 

صاحب‌الزمان کرده باشد بلکه بنبرعیدة میرزا جانی غالب ارقاناین 

اشارترا میکرد وعلاام ظپور را میکفت وتفسیر مینمود از جمله‌میکة, 














صاحب‌الزمان باید جوانی باشد هاشمی النسب وازءاومی‌که در مدارس 
تدریس میکند بی‌ببره باشد گاهی هم گنه است :« مسن اورا می‌بينم 
مانند آفتابی که طلوع میکند» حاجی عبدالطلب اصفهانی وسلیمانخان 
افشار صائین قلعة نیز این اخبار را تصدیق‌ومکرر نقل‌کرده‌اند و شاید 
بهمین علت بودکه‌سلیمانخانتا آخرینلحظه مرك هولناکش‌در استحکام 
عقیده نسبت باین امر بقیماند زیرا که غالبا ذکر کرده است که 
مرحوم سید بمن وعده داده است که تو ظبور صاحب‌الزمان را درك 
خواهی‌کرد و در آن ظبور خواهی بودوبو یمان خواهی آورد 
آخوندملاحسین بشروبه که‌پاسیدکافلم رشتی صمیمی بودروزی 
با اسرار زیاد زاو پرسید که ظبور صاحب‌الزمان چکونه واقع میشود 
استاد باین یت مننوی‌جواب داد  :‏ بیش از این گفتن‌مرا دستورنیست * 
چیزیکه هست آفتاب حقیقت از هر مشرقی که طلوع کند تمام 

















- 
آفاق را روشن خواهد کرد و البته آئینه قلوبی که دوستدار خیدر و 
حقیقت هستند روشن میکند و آنها را بطربقي‌میاندازد که بتوند پرتو 
انوار شناسائی اورا اخذ کنند. 
میرزا جانی که نباید فراموش‌کرد یکی از شهدائیست که‌بمد از 
حمله بناصرالدین‌شاه با ین‌شکنجه ها بقتل رسید وبرمین جبة 
فتوانست درجریان حوادث تاریخ واقم‌شود وتاریخ خودرا دنبال نماد 
حکایت میکنندکه درمسجدکوفه اغلب شاگردان سیدکاظمرا دیدما 
قییل,شرویه ومازعلی بسطامی وحاج محمدعلی بارفروش و آخوند ملا 
عبدالجلیل ترهومیرزا عبدالرادی ومیرزا محمدهادی وآقا سید حسین 
وعلاباقرترك وملا احمد ابدال و 















یزدی وملا <سن بجستانی وما 





چند نفردیگ رکه تن‌بریاشت‌های شاقه‌در داده ومشغول مجاهده با نفی 
بودند وانواع ریاشتهائیکه مبکشیدند موجب‌تحبر وتعجب هر بینندم 
بود وبالاخره بء‌دازمرك سیدکانم که درسنه ۱۲۵۹ انفاق افنادمطابق 
( ۱۸۹۳-44 ) مسیحی پس ازآ نکه‌این شاکردان چهل‌روزد رکوفه 
بسربردند شروع کردند به تفحص جانشین او درعالم اسلامیت » بعنی 
يك‌وجود فون‌المادهرا تحبس میکردند که‌اگر بالانر ازاستادشان‌نباشد 
اقلا بااوبرابری کند وقبل ازاینکه از یکدیگر جدا شوند بسیاری‌از 
آنبا هم‌پیمان وهمقسم شدندکه نتیجه تفحسانشان راییکدیگر اطلاع 
دهند والبته این‌در صورتی باید بادکه‌موفق شوند بیافتن‌کسیکه‌ت رآن 





واستادشان سیدکاظ‌خبرداده است ومایین آنباسه نفر دوست صمیمی 
وواقمی بودندکه عبارت از بشرویه ومقدس خرالسانی و ملاعلی کوهر 
پباشد. 





ها 
ب‌وجب اخبار بایهازروزیکه سیدعلی محمد از کر بلا دفت تسا 

روزیکه مأموریت البام‌شدء خودرا بعالمیان اعلام کرد دوسال فصله‌بود 
این خبر مارا منتقل میکند بسال ۱۳۸ که قبل ازمرك سیدکاظم باشد 
اما اک رتصدیق‌کنيمکه سیدجوان در اواخر سن نوزده سالکی یا شایدد 
دراراسط.ل پیت به‌امکنه مقدسه‌واردشد مجبوریم قبول کنیم که دو 











صال ونیم یاسه‌سال درکر بلا (4۱ اقامت‌داشته است زیر ادر پنجم جمادی- 
الاخر سال ۱۲۰ کاملاه۲ سال‌نداته است وابرمئله کاملا مرافقت 
دارد بااخبار باییه وافساناصامانرا باطلمیکند که میگریند سبد علی 
محمد درموقع مرثسیدکاظلم درکر لا بودو باعدُ زیادی ازشاگردان 


استاد مرحوم معشرت ومصاحبت داشت وباچندنفر آنها همدست شد 








ویس ازپارةتداییری‌که برای فریفنن عوا‌اندبشیدند جمعً یمکه ر 


(۲) 7امطابق اخبار واحادیث رفتارشود که گفته‌اند اما بهدی بایدازشهر 





مکه پیرو 
دعوت نماید این افسانه ستزلةً 


ید وشمشیر برهنه خودرابکشد ومردمرا بخدای واقی 
ی است بس مضحك که ابداً 











+ - متبیین مینویسه: که او دوسال در کربلا ماند وناسخ التوار خ 
چئین هیلو سد 
۲ -»طاق اخبار «عضی ازسلدا ان سید علی «حمد درموتع مرگ‌سد کم 


«ر کر لا وده و ادهای جا 





تو اور اکرده و ناش کردان نزرك آن‌مر<: نکو فه 
عررز ویافت وروزه گرفتن خودر! جانشن 
اس که او ودرا وا 


رفته و در ۲ جا بس) 









خدا عاغیر افناد و دو سکه 
اظهار | .رشد اما یلاب چتهی نقطه الکاف راهم من‌در بعضی‌جاهامشکوك می پندار » 


پاش واوچون مردم ستعد قناسالی و بودند 








۱ 

مطابقت ندارد با آنچه که ما نسبت بتاریخ بلاحرف اشخاس مختلفه که 
بخ بلاحر اس 

دراین صحنه کر یه آور پیت 


يك مسله دیگر نیزهست که باید درمعرض آز 





و تحقیق 
قراد داد و آن عدم تحصیل باب است‌تمام مورخین واه «سلمان وخواه 
بابی هم عقیدهاندوتابت میکنند که سیدعلیمحمد زبان عربی را تحصیل 
نکرد(۱) کساءلعمله میتویسد : «وقتیکه.ن‌در کربلا بودم می 
دیدم که سیدءلی محمد با تمام لوازمالتحریر در «جلس درس سیدکاظلم 
رشتی حضور پیدا میکرد و آنچه راکه استاد نقل مینکرد می نوشت» 
بسیار خوب ما ان مطلب دا قبول میکنیم ولی میگوئيم که‌اگر 
0 آن استفاده میکرد و آنباد! 
ات مموداتی | درجلسات عمومی اصفيان وتبریز او رانادان 
بچه وترسوتر از يك‌بره بما نشان میدهید ؛ وبالاخره از کلمه 
حیوان که شما استعمال کرد: اید ما صرفنظر ميکنیم که در تعقیب آن‌می 
گوئید حنی : 











تر از 





انست ساده‌ترین فعل عرب راصرف کند . 
اینجاست که بایدگقت کسیکه بیشتر اصرار در نبوت مطلیی دارد 
ت آن موفق نخواهد شد تمام این مخالفت هاوبد گولیها داجز 





ابداً 
دلیل بر بی وجدانی مورخین و مولفین مسلمان چبز دیکری نمیتوان 
تصور کرد (۷) 





ین میتوب پ درآغاز جوانی علوم ایرانی وا فرا 7" 
وی درعربی فقط بادی اکنفاکرد. 

۷ مین مرو یت یوضیت ره وا دار ری مدمه 
عربی درستی‌نیست ولی‌من مجازم که نسبت‌بقول وزیرمختارقدیمی‌خودمان 
بقیه پاورقی زیر صفحه۲۰۲ 








-۲۰۲- 
يك اصل مسلم وثابتی که اتفاق آراه عمومی‌است 
واق‌ميشويم و آن اینست که باب حتی اصول وعبادی صرف ونحوعرب 
تحصیل نکرده‌است بعلاوه خود ادتیز میگوید : «امر مرا ازدکر 
نله استعداد داتی درهرحال‌اورا پاری کرده 





پس ما دز 








من دریابید حق‌است که باذ 

است وحق است‌که خدالی نیت مگرخدای قادر ومحبوب» 
*پس وقتیکه سن این جوا 

نیق بجزبرتالبحر دساندیم(۱) بنابر خ 

هيچيك ازعلوم شما را درنزد هیچ يك از میان شما تحصیل نکرد و در 








(۱)- گوبا مقصود بی‌النهرین باشد یعنی مکنه مقدسه که شیعه ها 


موظف بزیارت هستند 


بقیه ازصفحه قبل 

درتهران وارزشی که براک عربی پاپ قائل میشود تردید حاصل کنم زیرا 
که خود اويك کلمه ازاین ز بان ران 
هم عاری بود واین‌تردید من مانع) آن نیست که نام دانشمنه باوداده شود 








انست بلکه از دانستن ژ بان فارسی 





یی دانشمند غیلی‌ارژان‌تیتژیرا کناب موسوم بمذاهب وفلسفهدر آسیای 
وسطی که نوشته‌استابداًقدروقیمتی ندارد واگ ر کسیآنرا يك کتاب واقعی 
تصور کند مرتکب خطای بزر گی شده‌است‌بلکه این کتاب ترجم‌ایست پراز 
غلط واشتباهات ادیخ ترجه شده آنهم بوسیلهیکنفر 






بادکه زاس 








بهودی که مختصری بزبان فرانسه آشنا بوده واسش لاله‌زار وسمت 
معلمی موسیو گوبینو وا داشته‌است راجم بترجمه کتاب بیان عربی آنچهرا 


که گوبینومینویسد بهومی نادانی اورا تایت میکند ول 








ره 





واقم در مقابل این علوم مثل اين بو ازمادر متولد شده باشدو 





بیگانه بود او احمدی بود از ذرات اجزای لایتجزای 


پینمبر خدا که واقع درءام خود بود» 





ر او چه فکری باید 


در ایتصورت نسبت بآثاد ادبی 





این «سئله‌برای باییه خیلی‌سهل است چه آنها معتقدند که 
باب پیفمبر بود و گذشت پراو آنچه واقع شد برای محمد ی یآنچه را 
که مانسبت بحواریون قائلیم ومعتقدیم ک» تزول روح‌القدس تمام السته 
را بآ نبا تعلیم‌کرد بس اين نفس ذات احدیت بودکه‌ازدهان پیفمبرعرب 
حرف می‌زد وقضیه نسبت بپرسه‌نفر یکسا است خواه عیسی‌باشد جای 
بحئی باقی نمیماند 

مسامانان مینوسندکه باپ همدستان ومشاودینی داشت که اورا 
که‌پارءازا 





درتحر بر کتب یاری‌می‌نمودندوجای بسی‌افسوی 1 ائیان 





نیز دارای این عقیده هستند . 


پسگوئيم ابا 


خطای‌بزر گی است زیرا که ماد جریان تاریخ‌میبنمموقعی 


تنین مستْلةٌ مخالف باحقا: 





ق تاریخی است‌داین 








نیب میشود ودرتنگنای مضیقه واقع‌و درمحبی یکه وتتهااست 





باز قامش نمی‌ایستد نیکست آنکسیکه پیرو او باشد و 
شپور نماید؛ وبرای چه اینکار دا بکنده 


مکر اینکه بگوتيم برای فرار از مسئولیت وشکنجه زیرا که 


لیفات خود 


را بام او منت 





تسه 
دلیل دیگری نمیتوان قوکرد دلی این فرض هم قابل قبول نیست چه 
دیدکدام يك ازیروا 





باید درجریان این تارب 
درمقابل نتایج اعمال خود تأمل دا 


ش ولويك تایه هم باشد 








و آن تتیج اعمال چه‌بود؛ بدیمی 
است تن بمركه دادن باسخت‌ترین شکنجه وعذاب 

پس از مرك فراد کردن برای اینکه از در دیگری در آن داخل 
شوند درست شباهت دارد بحال آنکسکه خودرا دررودخانه پرت‌کند 








برای اجتناب ازتر شدن ازپاران 

پس فقط میتوان دوفرض‌رابخاطر آورد اول اينکه سیدعلی»حمد 
عربی دا در مدت‌اقامت دویاسه ساله خود در کر بلا تحصیل کرده دراین 
صودت مطلب مکشوف بود «مسلم‌انان نبایستی اظبارکنند که او عربی 
نمیدانست (۱) دوم اینکه حفیتتنيك‌نوع 








تار خار‌المده معتقد شویم 
که سردقیق آن برای ما پوشیده است. 

بالاخره درخاتمه ميکویم که چون مسن خود زقدرکفی لیاقت و 
بمیرت ندام که لسان عربی سید را تمیز وتشخیص دهم که آبابالار یا 
پست‌تر از قر آن است از يك‌نفر که منتهای بصیرت دا دد عربی داشتو 
نيك وید آن راما تمز میداد نی جناب اجل‌شمس|لدینبیاك‌سفیرکبیر 
بابعالی در تبران استفسار کردم‌واز اوخواهش کردم که بیفرضا نه ازنقطةٌ 
نظر مذهبی عقیده اودریاب عربی باب چیست؛ و چگونه بنظرش میآید؛ 





اودر کمال صداقت وبیطرفانه بمن‌جواب داد که بسیار پسندیده‌ومرغوب 


۱ ناسخ‌التواریخ مینویسد:درطفولیت علوم ایرانی وا تحصیل کرد 
ولی میادی عربی را یادنگرفت ودرسن جوانیمشفول شد بتحصیل‌فارسی 
وعر بی ۰ 





۲۲۰۵ 
است‌گاهی افلاط صرف ونحوی در آن دیده میشود ولی داای ارزش 


ادبی کامل وشاعرانه ودرنهایت فصاحت وبلاغت است . 





مسیو هوداس‌استاد ءربی‌دانشکده السنه شرقیه حیه نیزعین 


عقیده را در حواب تقاضای من اظهاکرد - 


فصل دوم 


ظبود - زیارت - مراجعت بشیراز - حبس - وبا - فرار باصفبان 
فوت منوچپرخان - فرستادن باب با کو 

سیدعلی»ه ددر کر بلا اطلاعات تا بدست آورده و درمراجعت 

:> | فسادءقیدء که درمیان 

آن ملاها ومجتهدین امرار حیات میکردندو»ذه‌را دست آویزوت 


,شیراز مدت‌ژیادی‌متة کر بود که چه ب 








جست‌وخیز قرارداده بودند برای دیدن به بزدکی وثروت بخوبی 
مشاهده مینمود . 

طبقه که 
نام خرد دا روحانی‌گذارده بودند ومفاسد وعیوبات آ نباکاملا دوح بی 
آلایش اورا منقلب‌کرده بود وبخویی حس «یکرد که باید يك اصلاح 
کلی در اخلاق‌جامعه بعمل آید والبته شتر ازبکدفعه درمقابل‌دورنمای 
انقلاب وشورشی که تولید خواهد شد اژ پاره کردن این ز: 
نجات وخلاصی‌جسمانی و رو<انی‌عامهتأمل کرد ولی با 
که اين رقبه حیوانیت که بگردن عامه گذارده شده # بختی‌ها 


تماشای این منظره پرافتضاح دشرم آور ودروغهای اب 














وسختی‌هائی که بتمام ایران فشار میآورد که همه بنفع‌بر گزیدگانعیاش 
ولی نسبت بمذهب پیشمبر شرم ور است مرتفع نماید 


بدیپی است درچنین موق تحیرش زیاد و اضطرابش فوق‌العاده 


2۲۰۷ 
بلکه خط رنالك است وبرای اوسه برابر دوئین تنی‌که هراس (۱) حرف 
میزند لزوم داشت تا بتواند باسرخمیده خود را در اقیانوی ااهسام و 
خرافات و کینهها وحسدهائی که باید او دا بلع کند پرتاب نماید . 
ن یکی از عالیترین نمونه های شجاعتی است که برای تمساشا 
بعالم انسائیت داده شده ونیز یکی از نشانه‌های علاقه و مبری است که 
قبرمان ما نسبت بهم میبنانش دارا بود .او خود را بای عالم بشربت 
قربن کرد . 

وبرای آن‌روح وجسم خودرا فد کرد دبرای آن تحمل‌ه رکونه 
ودیدن هرنوع بی‌شرمی وتاسزا وشکنجه و حتی شهادت را 
نمود وبالاخره باخون خود پیمان نام اخوت عمومی دا مپ.ر وامضا 
کرد و مانند مسیح باحیات خود بهای اعلان سلطنت 
وانصاف ومحبت نوع را ادا نمود خودش پشتر از همه کس میدانست 
چه مخاطرات سپمناك دهولانگیری را در بالای سرخود متراکرمیکند 
ومنتبی درجه شدت خشم و غضبی دا که تمصبات نسبت باه بپیجان 
تمام افکاری که از خاطر او 
عبور کرد توانایی آنرا نداشت که اه دا از داهی کسه میباید بعد ها 
در آن داخل شود بر گردانبد ترس و بیم هیچگونه تصرفی در 
روح او نداشت با کمال آرامش خاطر و بدون اینکه نظری 
سر انداژد در حالیکه کاملا مالك نفی خود بود در کوره حدادی 
داخل شد . 





محر و 








وافقت و مراففت 





خواهد آورد تصور کرده بود با وجود | 








۱ 





یکی از پپلوانان‌رم قدیم است که‌شجاعت فوق‌العاده وتداپیرک 
یر درجنگها بکار میبرده وهمیشه فانح بوده است. 











۳ 
اینموقع شب پنجم‌جمادی‌الاولی سال ۱۲2۰ هجری دو ساعت و 





پنجدقیقه ارشب گذتته بود (مطابق با ۱۱ ون ۱۸۵۶ که پس‌از آنکه 
یکبار دیگر ازخدای متعال درخواست کرد که‌اورادر کاری که میخواهد 
شروع کند باری تماید فریاد بر آورد: خداند مرا خاق کرده است‌برای 
تعلیم ای‌جهال وبرای نجات ازدریای سر گشتکی که‌در آن‌فوطهورند». 

در اینوقت بود که با دجود پیش‌بینی تمام مخاطرات ممکنه عقب 
نشینی اختیار نکرد و با اداده تصعیم کرفت و اعلان کرد که من آن 
م که بایدازآ نجابناسانی حقایق الوهیت داه بافت وبدینطریق 





بابی «. 
نبات قضیه دسمی دا یم ژدکه بموچب آن محمد و دواژده امام گنت 
بودندکه باب علم البی مسدرد استدمن,عدعالم بشربت کسی را ندارد 








برای شور و تحقیق حقایسق اسرار خدائی و مجبور است ب-احتمالات 
قناعت کند . 

پس ندا در دادکه اینباب مجددا مفتوح شد و خود او اين پاپ 
است وهرکس بخواهد اسرارالوهیت را پفیمد باید باو مراجعه کند. 
بنابراین الواحی خطاب بعلمائی نوشتک-ه بشراات و اصالت و 
فهم آنبایقین قطمی داشت‌زیسرا ممکن بود هنوز بعور نددت 
غرق‌شدگانی رایافت که در بالای‌گرداب‌شناور باشند . گفت بیائیدبسوی 
من ای کسانیکه درتجسی هستید ژیرا که باب شناسائی خدا درشخص 








من باز شده است ودرحال انتظار جواب در مسجد آهنکران یاشمشیر 
سازان که در مجارت خانه‌اش ,-ود شروع بمواعظ وتبلیغات نمود و 
نسبت بانحطاط درجُ روحانیت صحبت‌ها کرد وبستی فطرت علانما ها 





و معایب و مفاسد آنبا دا تشریح مینمود بحدیکه زنجیر خقم 


۲ 





وغضب کسانیکه دارای اين معایب و.فاسد بودند پاره 


درهمین اوقات بود که ملاحسین بشرویه بشیراژ وارد شد و در 





تجسس دتفحس موعود سید کانام رشتی از 5 کت موه مود 
پزودی دریافت که موعود مطلوب همین سید جوان است ونسبت باو يك 
احترام‌ديك فداکاری‌بروز داد که میباستی‌بسدها اورابطرف مرلبکشاند 
من شد و بعدها مولایش لقب باب - 








واد ادلین «من(۱) یعنی اول من 
الباب(۲)باد دارد وما برای اينکه دنباله مطلب‌را از دست ندهی‌تاریخ 
دکیفیت مهن شدن اورا درجای خود تقل خراهیم کرد . 

اما باز «جبوریم قدری توقف نمائیم برای تشریح کیفیت ظرور که 
در اینموضوع نیز در جلد دوم مفصلا بحث‌خواهيم کرد ودراین جاهمین 
قدر کافی است بگوئيم ک پنجم جمادی‌الاولی ۱۲۹۰ روژی‌نیست که‌باب 
ناگبان از الا ات خدانی دوشن ده رویز ده‌باشد 
پلکه نزول دحی والبامات پیفمبری مدتی پیش از این درقلب او راه 
یافته بود اما پماحظاتیآ: نرا بتعویق انداخت تا وقتیکه موقع امناسب 
دید که ندای صلح عمومی واخوت را بعالم در دهد. 
بدقت همین شده در جانی که 











تسادیخ آن‌در کتاب بیزالحر 
می‌گوید . 


۱ - خود باب می‌گوید : بدوستی که من معلوم کردهام از امروزا 
روزک که خداوند اجاژه دهد اول کی که بین ایسان آورد که کواه باشد 
وشما را یاری کند 
۲ - موسیو دوگوپینو مینویسد : باب‌چون عنوان‌تقطه رااختیار کرد 
بایت را به بشرویه داد ولی معتی باپ وا ما در پیش‌دانستیموبمدها 
خواهیم دانست که ممکن نیست باب این عنوان وا ازخود منفصل وبه 


رک بدهد. 














2۲۱۰ 
«بکو ای‌کروه کوش بدهید بامر جاردانی خداکه از طرف عبد 

او میشنوید بدرستیکه این عبد عبدی است که‌در اول محرم ۱۲۳۳تولد 
شده است بتحقیق امروز نیم ماء قبل از رجب سال ۱۲۹۱ میباشدهاین 


خده است 





آضیه در کتاب خدا 


پدرستیکه اولین روزی‌که وحی خداوندی درقلب این عبدناژل 
شد پانزدهم ماه دیملاول بود وتا امرو زکه خداوند ایات مرا بر شما 
حرام میکند بانزده ماه در کتاب خدا نوشته شده است* (۱) 

مواعظ وتبلینات سید علی محمد اگر چه در شیراز تند و دادای 
بود معپذا زیاد تکرار نشد زیراکه‌وقت 
برای اینکار نداشت ودرا شعبان برای زیارت مکه حسر کت 


حملات شدید بروحانی نم 








برد و 
شیراز دا درعقب سرخود مبروت وعتحیر گذارد ودفت 

خبر میرساندکه دراین مسافرت چندنفرهمراه اوبودند ولیسن 
میکنمبنام سهنفر که اولی دائی اوباشد 
ودومی بشردیه وسومی باد فروشی 


۱ اصلعبارت عربی استکه اکتا یز الحرمین نقلمیشود. 
قل‌یا اپالملاء ان‌اسمموا حکم قة من لدن عب 
لمبد. قدو لد فی‌یوم اولالمحرم من‌سن» ۱۲۳۵ وان‌الان: 
المقدم‌علی شهرالر جب‌من‌سنه۱٩‏ فی کتاب ان لسطور. وان ما نزل من یدیه 
من‌بوم الاذن.الی ذالك الیوم‌تلك‌الایات فی کتابام لمشهود وان اولیوم 
قد نول‌الروح‌علی‌قلبه قد کان‌بوماننصف من‌شهر عین‌الاول والی ذالك الیو) 








درست عدهآ نبا دا نمیدانموا 














مینویسد ولی مولف ۱۲۳۹ توعته ی نیست‌این اختلاف ازکجا 
بی شده > (ع) 





-۱۱- 


نف بانفاق رفتند ببوشهر واز آنجا بکشتی‌بادبانی 








نشستند که میبایستی آنها دا بمسقط ببرد وچون بادهای مخالف میوزید 
مسافرت بطول انجامید . 

این مسافت را درعدت ۱۲ روزیمودند در ضمن این مسافرت 
هوا فوق‌الىاده‌گرم شد ونقصان آپ آزار «اذیت زیادی بمسافرین وارد 
آورد (#۱خوشبختانه با کشتی لیمر های کوچك شیراز ود و هدین 
باعث‌شدکه‌قبر مان ما بتواند خود را از عطش وحرارت:نگاهداری 
نماید . 





رات مخصوسی درخاطر او ماندکه گنته است 





مسافرت 
«بدانکه طرق بحریه پرژحمت میباشد وم نبارابر ای موُمنین خودمان 
نمی‌پسندیم ازطریق بری مسافرت‌نماه. 

اینگفتاد در کتاب بی‌الحرمین است که‌بدانی‌خود خطاب 
دبزودی بآن برميخوديم وبازهمین بیانات‌دا بطور تفصیل در کتاب‌یان 
ذکر میکند ونباید این اظبار بابرا بچکانه بنداشت 

احساسانی که باب دا تا این‌درجه تنفر میکشاند فوقااماده‌شریف 





وعالی است نظر باینکه ازخودستائی‌داننیت زدار بسیار متأثر شده بود 
خودخواهی مقرون حانت که‌از صدمات وءخاطرات ددیا 
لید می‌شود دهم چنین ازدضع عجیبی که مدافرین مجبورند در 
عرشه کشتی بادی زندگی کنند همه این‌ها بنبایت درجه او را متأثر 











میخواهد مردم ازاخااق بد اجتناب کنندوبیمدیگر آزار 








.۲۱۲- 





نرسانند ما خوب میدائیم که اين قائد مصلح همه‌جا در آداب اجتماعی 
آمر بخوشروئی ومهربانی وادب وملاطفت میکند»میگوید(هیچ‌نضسی‌را 
ولو هرقدر اندكهم باشد و برای هرچه باشد محزون نکنید) در طول 
این مسافرت شرارت انسان ودرجه حیوانیتش براومحقق ومسلم شدکه 
در مواقع مشکلهچه‌حالانی‌اختيار میکند چنانچه مگوید حزن‌انگیز. 
ترین‌چیزی که من دررامزیارت مکه بآن برخوردم نزاع‌دائمی حجاج‌بود 
که فواید اخلاقی زیارتشان دا عرتفع میساخت (۱) 

خلاصه با این مشکلات وسختی ها بالاخره بمسقط رسید وچند 
روزی استراحت نمود ودر مدت اقامت درصدد هدایت اشخاص آن‌بلد 
بر آمد بدون اینکه موفقیتی حاسل نماید تنها بایکی از روحانیون‌عالی 
رنب آنجا صحبت کرد که ممکن بود بوسیله او عد؛ زیادی هدایت‌شوند 





من تا ایندرچه داپطوراقل‌میدانمروخود اوهمدراینموشوع‌صحبتی 
نمیکند ولی معلوم‌است که درتجسس اولین واردی نبودکه نفوفی‌نسبت 
بسایر ساکنین شهر نداشته باشد . 

همین‌قدر معلوم میشود که قصد هدایت را داشت و موفق نشد و 
اینمطلب قابل بحت‌وتردیدنیست زیراکه خوداو 

«پدرستیکه ذکرخدا درروی ارش مسقط نزول‌کرد وامرخدارا 











۱-درباب»۱ درواحدع بیان است : «ولی‌هیج شیئی‌درسبیل حج‌آهم 
از ان نیس ت که تکسب اخلاق‌نموده که‌اگر بانفی باشد نه‌خود محزون گردد 
ونه‌اور امعزون کند چه‌در سبیلمکهامریکه|تبح‌ازهر امرک بودنزدحق‌وهبط 
عمل ایشان میشد نزاع‌حجاج ودب یکدیگرچهاینامردرهرحال حرام‌بوده و 
هست وسنت مومن‌غیر ازحلم وصبروحیا وسکون‌نبوده ونیست‌بلکه بیت‌بیزار 
استازمئلاینردم که‌درحولاوطو اف کنند(ع) 





۲۱۳2 

بیکی از ساکنین این بلد دساندکه ممکن بود آیات ما دا پفبمدویکی 
ازکسانی بشود که هدایت شده‌اند. 

بک و که این آدم پس از خواندن آیات ما پیرو هوای نفس خود 

بتحقیق این آدمبموجب‌امر کتاب یکی ازمناققین ومتخلفین‌بود(۱)» 

«بک و که درسقط ,کتابی دا ندیدیم که اودا یادی کنداینها 
جبالی هستند که ک گمراه شدهاند و بسرهمین نیج قیاس کسن کسانبکه در 
کشتی بودند باستثنای یکی از آنباکه آات ما زا نونکا 
یکی از آنهانی شدکه از خدا ترس دارند ()۰ 

باری از مسقط مجددا مدادمت بمسافرت نموده وبمکه رسید و 














در آنجا مطابق دور بزیارت خانا خدا پرداخت. 

مورخین مسلمان و ندرت بایها(رلی فرقة اخیربا تأمل)میگویند 
که پاپ روزی بدیوار کمبه تکیه کردوشمخیر خرد را کشید وورودامام 
مهدی دا اعلان‌کردکه بایستی ی تام سلج او را فتح‌کند . 

امانباید بمجله این عطلب را پاور کرد زیراکه مسلمانان باعتقاد 
اینکه قبرمان ما پینمبر کلذبی‌است درهر آن‌تیمتی باومیزنند ومیگوند 
رفتارشرا +طابق‌احادرت واخبار قرارداد ومنظماً مطابق حر کات‌ساحب_ 
الزمان مراحل دا میپیمود برای آنکه صورت ظاهر پیغمبر آخر الزمان 
دا بغود بگیرد ودقت عامه را بعلرف‌خود جلب‌نماید . 

ولی باید دانست که اگر نود اداین بوده مسئله خیلی آسانتر 
بود ذیراکه‌امکان داشت در تود؛احادیت که‌فتح کرفزمینر برای‌اسلاخبر 
5 (۱) اشازه اه قرآن است+ منا‌للخيرومتدانيم ۳ 

(۲) بیادداشت آخر کتاب مراجعه شود 


















ست۱6ب 
میدهد سیدعلی محمد آسانتر وسپل‌ترین آنبا دا اختیار کند وخود دا 
کاملا میدی معرفی نماید تا مطابق خبررفتار شود 
اقا سلمانان‌حر یف‌خودرا خیلی کوچك میثءار ندهر گاهبکتب 
مستربرون انگلیسی مراجمه شود بخوبی ان مطلب دافح خواهد شد 
مخصوصاً ااگرصودت مجلپای اصفهان وتبریز رابخواتندکه بزدگترین 
دلیل ملاها نسبت بمًموریت دادعای باپ سرزنشی بپدرومادرش بودکه 





ءتحیر مانده‌بود با نپا چه‌جواب بدهد 
له گفتار بچه کانهایست که عد‌لياقت کسانیکه آنهارا 


ام آنبا مطابق خبر نیست 





واز اینکه عوا باییه یز این خبر دا باود میکنند تیجه گرفته 
نمی‌شود که این ءسئله مسام باشد باب درمکه چنین دفتاری کردهباشد 
وخلاسه اینکه تاریخ این‌قاند مصلح خیلی کم دانسته‌شده وچیزسحیحی 
چندان در دست نیست من بسیاری ازبییبا مخصوصاً بزرگان آنهسا دا 





جب انداختم از بر شمردن نام نیاکان سید علی «حمد و هم چنین از 
اظبار پر ازمطالب کتاب بین‌الحرهین کسه کتابی است بسیار کمیاب و 
آنها نخوانده اند . 


پیروان حالیه پاپ فقط نسبت باعمال پدران خود بصیر تی‌دارندو 





بی‌مانند پسر «قدس خراسانی که‌طر: 





ات من بود واطلاعات‌خوبی 
ازپدر خود بمن داد 

پس راجم‌باین«ستله که موضوعبحت ما است تباید فراموش کرد 
که باببهای اولیه ‏ یعنی عامه - بپیچوچه آ گاهی تامی‌از مذهب جدید 


۱ 
نداشتند (۱) و بطور صاف وساده تصور ظرور امام مپدی‌را میکردند که 
باید شمشیر در يك دست و قر آن . در دست دیگر پشت تمام ملل را 
نون اسلام خم کند اینبا نیز مانند مسلمانان اما در عکس 
جبت‌عقیده داشتندکه باب باید اعمالی را که ازپیش راجم باماع.پدی 








در ذیر 





قنیه‌درست همان است کددرموقع 





۱ خود باب نیز میگوید ؛ ابتدابلحن قر آن حرف زد (رجوع‌شود 
به دلابل سبعه) بعد بتدریج پرده ازروگ افکار خود برداشت ولی با کمال 
احتباط ومیتوان این مسثله راازعبارات زیر که ازصعینه مغزونهاستغراج 
شده استتباط نمود که دردهای روزعید غدیر وج وپنجم جمادیالاول 
است میگوید (ا‌خداک‌من توراگواه میکیرم تووآنکسی که تردتو است 
از گواهان که‌در حقبقت محمد ماموریتی که باو داده‌بودگ انجام داد . 
بده اک‌خدای من‌اجرو باداش پیفمپر وابراک اینکه امر تورا منتشر کرد آن 
جر که سر آنرانوخود میدانی . ای‌خداکمن این‌توهستی که بن این‌مقام 
رانشان دادی واگر توخودت خودرا نمی‌شناساندی من‌تورا نمی‌شناختم‌تو 
مرا نگاهداشتی برای این که زهاد و روحانیون تورا از میان جهالتشان 
باند کنم امروز دین توتکمیل‌شد 

آ نکیکه دراو (میتوانو 
مخزونه این است که عینا تل‌مبشود 

<فاشپدك ومن لديك من‌الاشهاد بانه صلی‌ا علیه وآله تدیلغ کل 

بداع والاختراع و کفی يك ومن‌عنده علم‌الکتاب‌شهیدا, 
اللهم عن بلاغة امرك کماانت اهلهانك اهلالبپاء والجدال لا قدرعلی 
اله الاانت وحدكلا شر يك لك یاالهی قدعر فتنی تلكالمقام نفكو لولا 
تمريفك‌ما عرفنك و بك عبدتكو لولاانت ام‌ادرماانت و بعباك‌لی ارجوحبك 
بذ کر ك لنفسی قدصعدتالی‌هو اءعذ کرك کلی‌منكو اك وحدكلا الهالاا 
|بندع الم فان‌و قد خاقتنی و ام اكشیثاوقدر بیتنیفی‌مقاعدصدتاث با لها ذ کر كت و 
قدحفظتنی با قمة او لیا تكعن مطار حلفقلهالیوم کملد ينك وظی رمظهر فك‌و 


داده شده انجام دهد (۲) وا 











رد تورا دیدظاهر شد)اصلعبارت صحیفه 











ماترید 























سلومات‌ورو شن‌فکر که اصلمقصودر اتر یافته| ند 


۲۱ 
پیدایش هسیح رویداد که روحانیون یپود احادیث داخبار را در مقابل 
او میگذاردند ومیگفتند چون شرایط لازم را انجام‌تداده نمیتوان اودا 
هسیح موعود دانست 
عسی نپاجواب‌داد که با عقاتان مشورت‌کنید نه با الفاظکتابو 





پیردان ارهم بکفتار عاقلانه اداهمیت چندانی نداده کوشش 
که برای او شجره‌نامه اختراعکنند ومدماتی دا ثبت کنند که مسیح 
طابق اللعل بل مطابق اخباررفتار کرده وب 





ن موعودمنتظرهمین 


پس چنانکه كفتيم نه باییان دنه مدعیان آنبا هیچکدام بتعلیمات 


استاد اهمیت شا 








نی ندادند فقط در ابتدای آمرقرةامین صیيحه بحاجی 
ملا علی کنی و ملامپرزا محمد اندرمانی که مأمود بر گشت او باسلام 
بودند وباو می‌کفتندکه مطابق اخبار راحادیث امام مهدی باید اژ چا - 
باساوجالاباید چواب داد : ین‌حرفهای بچگانهرابرایبچپابگذارید 
که نه لایق شأن شما نه شایسته شأن من است قضیه خیلیبالنر اذاینا 
است که شما تصور کرده‌اید . » 

بس بنابراین باب دا بمتزله يك مفسری فرض میکردندکه نبه 
ققط بایدمعنیباطنی قران را تقسیرکند پکه بای باطن بان قر آن‌ا 
تفسیرکند بعنی بایدکامات وروح آنبا دا تفسیر :ماید بلکه باید فس 
کتابرا تقسیر کند واز اه متوقع بودندکه پیش گوئیهایاحادیث واخباد 
را محقق‌نماید بعنی احادیت واخباری که تکیه 
کی بجپالت و تعصبات و بالاخره بقساد عقيدژ کسانیکه آنهارا 








چا ندارد واساش 








-۲۱۷- 
جمع کرده اند دارد(۱) . 

هرگاه کسی بیان را با با کندو‌طالعه‌نماید چیزدیگری درآن 
مشاهده تخواهد کردمگريكییان از ازاصطلاحاتم‌موله درتمامه‌ذاهب 
قبل هانند جنت و نار و میزان و موت و معاد و غیره. 

پس کسی که بخواهد این موهومات کپنه را تفسیر کند و دنبال 
تحقق آنها برآید جز اینکه وقت خود را بپروده تلفکندکاری صورت 


نداده است . 





من‌ابداً 
اثبات این اوهام و خرافات باشد وجود ندارد ما در تمام مطالب باب 
و بایها بر نبیخوريم مکر بيك استخناف و حقارت کاملی : 
احادیث کاذبه که فقط مطابق میل اشخاص آهنگری و ساخته شده 
پلکه آنبا فقط کوشش میکنند که حدیث‌های قطمی و مسلمه را با" 


و تاریخ مذهب جدید مواققت دهند. 











عزکد 





بود خود سید علی محمدهم البته بآآن اشاره 
میکرد ولی انری از آن در کتاب بنالحرمین‌دیده نمیشود و اکرمادر 
آن کتاب به تفحص اعمال سید علی محمد بپردازيم قنط بان عبارت 
بر می خودرم . 

ای‌خدایمن درخواست‌میکنم کواهی تورا 
الحرامنزديك کعبه‌مقدس‌توبکسیکه ازمن در موضوع آیات سئوال میکرد 








۱ - در اینجا نقطه نظر من معسوعا مجلسی است که کنایینای‌پرحجیش 
هاری ازهر روح تقیدی‌است ویببارت اغری خاهکار هائی است سلو از تزوبر 
و دروغ 











۳ 
جواب دادم باین آیات که مربوط ! 
خودت محمد در فرآن قبل ... 
کرو ووخوم زر چم کت مینز کامل 
آنرا دریافتهای جواب بده: ببئی اطفالشما وخودمان را صدازنم وه 
نان من و شما بيئم ما و شما وهريك از طرف خود از خداوند 
استغانه کنیم که نسبت بدروغکویان نفرین کند (۱) 

قسم میخورم بحقیقت توکه خدا هستی و نیست خدائی مگر تو 
که مرداین‌گفتار را نز قبول نکردند ولی‌گواهی خداونددر اين قطیه 
کافی است . پس‌ایسائل عالم آیا در مسجدالحرام در مقابل کسبه ور 
حینیکه ما در درجه غربی بودیم در محلی که تو بودی در جلوی منبر 





بآ نچه تو نازل کردی برای 











۱ - ار آن سوره۳ - آبه ۵4 ۰ این قسم‌تضاوت غدا موسوم است‌ب‌اهله 
ودایل باب لبز یکی ازهمان دلالل ساهه است که‌میآو پد عنهم مانندمحدد بشری 
هتم دق آن عوره ۱4 - آیه ۱6 - سوه ۱۸ - 4۲ ۱۱۰ سوره ا4-آیه 
۵ » و ماند او هادی هستم ازیجا آوردن ۲ نچه کشا نام 7لرا سمجره مب 
گدار کاری که من میکنم همان کاری است که او میکره و آن ؛سزول 
]یات اسث شماها آیات اورا قبول کرده اید که برای من‌نهیه عاریق کرده اد 
زبرا که شا دیدهاید که برحمت وعده‌قرآنن که‌مدت ۱۱۷۰ سالاست هیچکی 
قادر ابوده است که آیات رااز آسان نازل کند واینك‌من بشما میگریم همان 
عور که محید شا گفت :بات که‌شماآیات‌م! 
آنکه تبول نیکنید ودر ایتصورت شا دروغکویان هستیه زیر| که با انکار 
حقيفت »طلقه و امینمانید و من نیز در وغگو لیستم وکاذبانه ادها نمیکنم کهالبامات 
خدایرا اغذ میکثم « و این غیر عمکن است زیرا که آات من‌دلیل بر 
بن است چنانچه دلیل بوه بر-قانیت معید اماچون عقیده غمابرخلاف این ۱ 
بیئید وتمم ائیدو ازخداونداستقنه کنیم که‌سایین‌ماحکم باخه هبانطریکه 
سبت پیغیرا+ "بل کردهاشاره‌است‌یسباحتات موحی‌با محره وسایرا یبا کفره 

ن:ابراهیم و کورهآتش کداخته ولوت متتظل قده بسلکت دیگرو اوح نوات 
ازطونان وغیده) 

















و نجات‌میاید و با 


















س۲۱۹- 

محر هنگام شب‌باتزدهمماء ذی‌الحجة|لحرام سه ساعت بمداز غروب | فتاب 
بتو نگفتم!قبول‌کن خواهش مرا و یی مباهله‌کنيم نزديك حجرالاسود 
نکه خداوند در میان ما حقیقت را مین کندزیراکه تو خودرامامور 
وکیل میدانیبنام تدم مردمکه مرا اتکار کنی و آنچه دا که‌من 
حیکویم خدا میداند آیا من یکدفمه دیکر در مسچدالحرام مان منبر 
و مقام در مقابل کمبه همین تکلیف را بتو تکردم ؛ 

آیامن در خود خانهمکه که منزل حق‌است سه دفعه‌این تکلیف 
دم ۰ () 

در اینجا مطالب خیلی‌روشن و واضح وتفاصیل و جزئیات کاملا 
موم است و هیچ صحیتی از شمشیر و ام مپدی نیست چه اگسر این 
فاده در آن میدید 











موضوع در نظر باب اهمیتی داشت و یا کمتره 
از اظبار آن خودداری‌نمینمود واز همین معللب که بیکی ازها 








۱ - اصل متن کناب بین الحرمین این است : «اللهم انی اشمدك بدا 
ات ای‌السجد العرام عند الکمة پیك العرام علی سائل تلا بان الاولی 
نی‌لقر آن منقبل و ان حاجوله 
غتل تمالوا ندع ابناتا و ابتافکم و انا او ساقکم و انفسا و [ن-کمثم بل 
ختجمل لته ات علی الک بین فبعفا الفی لاله الا ۱ات بقل من‌عبدت و کلی با 
شییدا فیا ایوا السائل المحیطاام اقللت فی المسجدالحر امتقاءلکمةه من‌شطر 
کنالفربی علی مك مقهم لثبرفی اللله التصض من ! 
-دماند. مذ من‌اول اللبل تلت‌ساعات اقبل «عائی وقم تبال مسعی(دیا رک 
عندحجر الاسودعلی‌شان الذی کنت‌من‌قبل اهل الارش اجسهم منکر اامهدی‌حتی 
حت‌بهکم ان نا بالحق والله علی‌مااقول خبیر نم الم اقلا مرتاغری نله 
لته فی ادا لحرام ی مرو النقام تلقاعوجه (لکنبة وا علیعااقول و کیل 
عم الم ال لك فی پیت مکه مقعدالصهقتلك|الکلته تلت کر ات وانك ام تشعر بر الله 
وال علیما|قول شبید (م 





















۳ 
عکلیف مباهله میکند بخوبی استنباط میشود که درطول مدت زیارت. 
فقط به نشر امر خود پرداخت وچنین بنظر میا یدکه موفقیت زیادی. 
حاصل نکرده است 
بیرحال پس از آنکه زیارت خاتمهیافت نودرا آماده مراجت 
بایران نمود و شاید در همین موقع بوده با در مراجمت ببوشهر که 
کتاب روحرا (۱) در مبان دریاتازل نمود و بفکر تشکیل وقایمی که 
عدها روی خواهد داد افتاد و بالاخره این است طريت که دائی‌خود. 
را دعوت میکند برفتن وتبلیغ مذهب‌جدید. 








بسا ارحمن‌ال رسیم 


« کتاب کر نابخدای خودترا بخوان نیست خدائی مگر ا وکه 
عاقل ومتعالی است واین کتاب کتابی‌است که از طرف بقیةالنه اما+حقیفی, 
قتلمی نازلشده است . 

پدرستبکه این کناب امری است که دارای هیچگونه تردیدی 
نیست وازطرف خدای‌متعال دانا نازلشده است ودرواقع اين کتاب حق 
است درآسمانها وزمین . 








۱ - پس,غوانید کتاب روح را «ن‌درمیان دریا ناز کرد 


هر موقعمراجمتذ کر خدادرهننصد آبه ( ین لحر مین) 





-۲۲۱- 


اين‌کناب برای‌تو شرح‌میدهد کتاب خدای توراکه شامل امری 
«ست ازمیزان قطمی ودرحقیقت این‌ندای خدای تواست درآسمانبا و 
رویزمین اين‌کتاب مردمرا بطلریق خدائی دعوت میکندکه متعالی و 
مچید است . 

بداننکه هرکس یك‌حرف ازآ 
تخواهدشد مگراینکه ایمانب با 

در حقیقت يك تنها آبه از آیانی که ما الان‌برای تونازل‌ميکنيم 
برابری میکند باآ یات تمامپیفمران سابق و بتمام آباتی‌که بسها تمام 
مردم ازبقية له طلب خواهندکرد . 





هرا بشنود اعمالش‌قبول 
بیاورد وبشوداز کسانیکه 


خداو 








این کتاب کفابت میکند برای اتبات صفت حجية ذکر برای تمام 


آنکسانیکه در روی زمین هستند هرگاه خداوند يك آیه نازل کند 





هیچکس حقآنرا نداردکه در آن‌باب چیزی بکوید. 
بدرستیکه‌من‌هیچتغییری دراهر کتاب نداده!متمامدرتحت اوامراو 

هستند وخدارا پرستش میکنند مامردرا امتحان کردیم ازروی حقیقت 

حمانطور که‌امتحان کردیم آنبائیرااکه قبل‌بودند پس‌تمام بپره خودرا از 

کناب گرفتند وهمه مراجمت بخدا حواهندکرد * 

۲ رستبکه کسانیکه بیا‌خدا اطاعت میکنند وییرون میآبند 

بطرف ارض مقدس (۱) آنبا کسانی هستندکه هدایت شده‌اند (1) » 





۱ - ارش:قدس یی قیراز 
۲ + این‌سوره رادر کتاب بین‌الحرمین که‌من‌توانستم بهصت؛ آورم لیانتم 
هذاعن توجمه نل‌خد(م) 





-۲۲۲- 
بتحتیق آنانکه آیتمارا کذب پنداشتند وییرو هوای‌نفس خود. 
شدند مستحق مجازاتند وآ ترا نمیدانند ... 


بدانیدای شماهاکه‌یمن راستی اطاعت کر ید و بشارت نسیم. 





تازء که ازطرف من‌مبآد. بخود بدهید ودر حقیقت این نسیم يك نعمت. 
بزدگی است . خداوند پرورد کار رحيم‌شما نام شماها را درلوح عرش 
نوشته است وبراستی که این‌نبت‌نام نعمت عظیمی است . 

بگو ای گروه تقرب‌جوئید بکسیکه درعرش جالس‌است درحزم 
دفیع بعد بامرخدا (ازخانه‌هایتان) ببرو نآ نید وتعام داخل‌شوید دربلد 
امین تااینکه تمامباشید تبن‌شده درردیف آن‌کسانیکه اخذنعمت کرده. 








اند بدان ای سید پاك خوب که از خداوند ترس‌دارین مردم را بسوی, 
عدالتدعوت کن وابلاغکن امراینکتابرا بکسانیکه‌در آن ارش‌هستندو 
بکسانیکه دراطراف آن‌ارشند تابمیرد آنکه بایدبمیرد (۱) در حج 





جدید ونجات‌یابد نکسیکه نجات یافته‌است از آبات‌قدیمه وخداوند که 
خالق نواست کسی است‌که عالپوسیع 
بآنکسانیکه تهمتکذب ودروغ ۳ <کرنام 





خدا هرچه‌راکه میخواهد درقر آن به بغما میبردبکو , « خداوند منز 
ومبراست ازآ نجه شماها باوتبمت میزنیده و مرتب آن متعالی است هر 
وقت خداوند بعبدخود ادن‌دهددرهر کلمه‌معادل (بهای يكقرآن ) نز 





-مقصوه اپئست 7 تکسیکه ورامر جدید مییرد کسیاست که بهپیذیر چدید 
ات و ۲ نکسیکه نجات یافته از آیات قدینه کسیاست که سعنی, 
حیقی قر آن‌را فهمیده وییاب ایمان [ورده‌امت 








-۲۳- 
مینماید وخدائیکه خالق تواست مقتدر وجلیل اشت . 
درحقیقت ( سید ) اطاعت‌کن بامرظپور وآن امررا مانند این 
کتاب برسان بسوی آ نک‌انیکه دراه منزل دارند (۱) شاید 
که آیات‌خدارا بقهمند وبشنوند ازمپتدیان . 








بدانکه طرق بحریه پرمشقت هستند وما آنبارا برای مزمنین 
خودمان دوست نميداریم ازراه خشکی‌برو (۲)ربگ وآنچه مشیت‌البی 
است واقع خواهد شد و هیچ قدرتی نیست مگر آنکه در خدا باشد 





این خدائی که تمام امور درید اوست نیست خدائی مگراوکه محبوب 
است وببیچکس مست. 

واگرتو ترس‌نداری ازامربفداد درطریق خداوندت سمی‌کن با 
عقل و آیات محکمات‌نسبت‌بکسانیکه دربنداد سکونت دارند مایین 
علماکه منگر ندشایدامر خدارا بفپمند ومسلمان شوند (۴) 











۱ -.قصود از مانشد این کتاب یمنی تحري. 
است که‌تو <امل ۲ نهاهدقی ومقصوداژ کالیکه دورا:شرل دارنه کسادبی 
که در شهر ها و دهات عرش راه منزل داوند و قاسه در مسافرت نو بارا 
ملاقات خواهذ 


من که عبارت از 





۲ - این قسبت میرساند که تحریر این‌سوره مایین که و مدینه است 
و باب در همین وفت دائی خود را قبل از غود ال راه غشکی به بذهاد 
فرهتادی است 

۳ - تصور بیکنم میهواهد بگوبه: اگر درواقع ننیترسی که علبای اهل 
سنع برضه قو قیام نمایندیر و بنداه وامر مرا باه کن. 

ولی ازطریق مقل وشاید یز مقصود علءای‌شیدهباشند که‌در (مکنهمقدمه 
یی عتبات عالیات منرل دارند که کین و تعصب [قباپیشتر ازعلمائی است که 
هر ایسران هنتند و شایسد مقصودهم‌واقده دیکری باهد کته برای من 
مجوول است 





رت 


ایگروه دقت‌کنید که چگونه نسبت بمبدمن حرف‌میزنید « تما 


گفتارها بیروده است * در. این‌عید آمده‌است بسوی‌شما با 





آیانی‌که مانند آیات‌قر آن واضح و روشن هستند بطوریکه شما + 





بدرستیکه روزتفریق ( مابین اشرار 
واخیار ) درست وصحیح است ومن حکم‌میکم نم درمیان مردم با اجازة 
خداوندتو واین‌روز روزشدید وسختی نیست خداوند توانا وعلماست . 


دارید ازامرخطداصیر داشته 





ایمردم ازخدا بترسید وبعد مایین یدیل حاضر شوبد واگر 
ات ) نظیر آنهائی که دراین کتاب است در 
شما مذهب خداو ند جلیل ومچید است . 






قدرت‌دارید بیاورید ( از 
حالیکه مذه‌شما برای 
ید توانست‌ولواینکه بپمدیگر مسدد 





واکر نمیتوانیدوالبته نخوا 
رسانیدو رآ نصورت که بر گردیداز کذب ودروغی‌که‌در آن واقع‌هستید . 

داخل‌شوید ازباب البی وتعظی یم کید شاید رستکارشوید واگرهم 
داخل نمیشوید بحکم قرآن عامل شوید و 2 
خداوند که مجازات فرستد بسرای‌کسانیکه دروغ میگویند وشربر 
شده‌اند . 

درحالیکه قانمباینامر باشی دراه خودت این‌امردا ابلاغ‌کن 
وازهيچيك نترس درروزهای پرورد گارتبتحقیق که‌این نعمت‌خداوندی 


(ست نسبت بتو . 





بتحقیق هرگاهتوبمیری یاکشته شوی راجع بخدا میشوی . 

بترسانآ نکسیکهآیا‌خداوندتورا کذب بنداشتهوبه‌هوای نفی 
خود عامل‌بوده وشده‌است ازهعتدین سللام دکر مرا برسان بکسانیکه 
ایمان آورده‌اند بآ نایکو : « خارج شوید ازخانهای خودتان ر 





ت۲9 
طرف ارض مقدس ( شیراز ) تااینکه درمیان متقیان باشید» 

این‌کتابرا ارسال‌کن بکسانیکه پیرو غذهب‌ما شده‌اند وازامل 
ین محسوب میگردند . 

بتحقیق برای‌یکی ازشماها واجب است‌که در خانه باب خداوند 
آیات قبل‌مارا تلم کند ودرواقع کار میمی است ایدائی من این 
کتاب‌را قرائت‌کن ودراین شهرسابرباش هرقدز که بخواهی بعد ازاین 
شهر خارج‌شو بسوی‌شهر خودت ( شیراز ) درحقیقت توازآنبانی‌هستی 
کهباین کتاب‌ایمان آورده‌اند بکو:تمجيد وتعظیم خداوندی‌را شایسته 
است که نظم‌دهنده تما عوالم است * 

ازمذ کورات فوق بخوبی استنباط میشود که باب‌ازحالا تیه‌ورود 
خودرامی‌بند و #اصد امرمیکند که کتب‌اورا منتشرنماید ودراجتماعات 
تبلیغ وموعظه کند ودر عین‌حال وظیفه میمی‌زا باو محول مبکندکه 
تما مزمنین‌ر! درشیراز جم کند بعلاوه‌امر میکند که شروع بتبلیغ و 
مواعظ باید درخانه خودش باشد ومن گمان‌میکنم مقصود ازخانه‌خودش 
حسچد لب خانه‌اش باشدکه معروف است بمسجد شمشیرگزان . 

موسیو دو گویینو ومستربرون انگیلسی وتماممزلفین مسلمان و 
اغلب باییه عقیده دارندکه باب درجریان حیات‌خودرا درتدت مناظر 
حختلفه نشان‌داده یعنیابتدا عنوانپابرا اختیارنبوده وبعدعنوان تقطهراء 

من‌خود نیز دراین عقیده شريك بودهام ولی نهبيك طریق‌کامل 
یی بلکه نسبتاأکافی زیراکه درصفحه؟مقدمه دلائل سبعه که ترجمه 
کردهام این جملهرا نوشتهام :« باب دراین‌جا خودرا اهاممپدی معرفی 
حیکند وعنوان یاب‌راکه اختیار کرده‌بود ترلامیکند » 














سا۲۲- 

من‌باید اعتراف کنمکه اشتباء کردم وتتها عذرهن این‌استکه‌به 
رفقای زیادی دراین اشتباه شريك بوده‌ام اکنون باید دید این عنوان 
( باب ) چیست وچه‌سنی میدهد ؛ ماآنرا در پیش دیدیم بدون اینکه 
محتاج باشیم درجاهای خیلی‌دور تفحص‌کنيم . یفمبر میگوید : « من 
شبر علمهستم وعلی‌باب آن‌است » 

مذهب شیعه‌اننا عشری این‌قول‌را تصرف 
های درهمی طرح ريخته که عاقبت این‌نتیجه از آن‌استخراج میشود که 
دوازده امام متوالیً بموجب يك‌توارث مستقیم البام خدائی هريك بای 
بوده‌اند وچون این‌دو ازده امام ازمیان رفتند باب علم‌البی مسدودشد و 
مردم برای‌راهنمائی‌خود چار؛نداشتند جزمراجعهبهتمقل روسایمذهبی 

اینمطلب کاملاروشن و آشکاراست و جملیکه‌مند گر کردم در 

ايران استعمال روزانه دارد . 





م ودر روی‌آن نقشة 





بازی باب آمد وخودرا باب معرفة خداقی معرفی کرد ویر این 
زنجیر پارشده‌را دوبارهپیوندکر دومطایق عقایدشیمه بازمنهاولیهاسلام 
صعودنمود وتمام اخبار واحادی‌را قبول‌کرد تابتواند کار شروع شدژ 
پتوسط محمدرا درمیان قرون ادامه دهد" 

باب دراین‌جا هیچ اختراعی از خود نکرده زیرا که پیشگوئیها 

_ ظبور يكمام معروف بمیدی یام قنم نی قئم آل محمد پاصاحب - 

الزمان وغیره‌را خبرمیدهد 

وچون مدعی باییت شد صاحب‌الزمانیرانیز دعو ی کرد . 

بدبختانه در این‌جا نیز هیولای اوهام ایرانی بمیان افتاد و اول 


-۲۲۷- 
فکری که‌قبولءامه دارد این‌است که‌امام مهدی میبایستی سلطنت اسلام 
وبابراینقرآن‌رابرتمام روی‌زهین پایدار نماد . 

برای ایرانها اسلام وقرآن بطور صاف‌وساده عبارت ازمذهب و 
کتابی است‌که در وست دارند بنابراین سیدعلی‌محمد که مذهب‌جدیدی 
را ارانه میدهد وکتاب تازمیآ ورد بمقیده] نا بایستی کاذب باشد , 

ولی‌اکر اسلام وقرآن را بای حقیقی آن اختیار کنیم تماشای 
منظره تغییر میکند ( اسلام ) یعنی تسلیم‌بخدا یعنی مذهب‌خدا وروی 











همین اصل است که ایرانیبا حق دارندکه ابراهیم وموسی وعیسی را 
مسلمان بدانند, 
آیا میشود ادعاکرد که علم بی 
انتهای خداوندی بالتام در حدود تنك کتابی واقع شده‌باشد نام قرآآن ؟ 
البته چنین نیست زیر اکه دراینمورت مراجعه بمچتهدین کاری‌است بی- 
فایده بپرحال تصوز نمیکنم که اجباری داشته باشم که بیش ازاین در 
اینموشوع پافتاری‌کنم توضیحی که دراینجا دادم کافی است بلکه فکر 
هن اينست که برسانم چکونه 
ترجمه وتفی رکرد . 

پس سیدعلی‌محمدچون‌مدعی مقام باییت است صاحب‌الزمانی را 
نیز اعلان میکند وباید دید درحیر-_ ادعا چهمیکند ؛ معلوم است‌که 
بلانامل وبی‌بروا آیات نازل‌میکند ومااگر بانارخ سنین موافقت‌کنيم‌و 
با برویمفقط بيك‌فر برمیخوریم که دارای این‌قدرت بوده وآز محمد 





قرآن ینی « قرائت - کتاب 








یتوان عقاید ایرانی را راجع بامام‌مهدی 





-۲۸- 
بعلاوه در کتاب بین الحرمین قبرمان ما اعلان میکند که گواهان 

مختلفه خدا یعنی طریق صاعدی 
مبشر یکدیگر بوده‌اند ومرتبه هريك بالات ازعرتبه شخص قبلاز خود 
بوده ویست‌تر ازشخص بعدازخود واگر اين‌فرض‌را بانمها تطییق کنيم 
پاید محمدرا مبشر بدانیم وسیدعلی‌محمدرا موعوداو وخودنیز دراین 
مسئله ثبات میورزد زیراکه میگوید یمین نحواست علاءات‌لهور وحتی 
اعلان میکندکه 
اعظم‌تر است ازتمام آیات‌ق رن . 


یفمبران خداکه متوالیاً آمده‌اند 





از آیانیکه او نزل میکند. از هرحیث برتر و 





ومن این‌نکته‌را مسلم میدانم که چون ازآغازامر مأموریت خود 
را بدینطریق اعلان کرد دیکر چیز اعلان‌کردنی نمیماند وبعدها نیز 
اعلانو, نخواهدکرد وتاریخاو اینمطلب‌را بخوبی ثابت‌میکند . 

»| می‌بينیم که اودر کنب ارلیه نم باب ودکرنام خدای‌تو وقول‌خدا 
وغیرهرا اختبارمیکند وعنارین‌دیگرش ققطبرای بسط مذهب‌بوده مانند 
نقعطه ارلی مثلا (۱) 





۱ -تصور نشود که ۲نچه من میگویم با 
تباین و اختلافی ‏ دافته باشد که میگوید : < بٍ 
حقیدت خودو| اظهار کرده است در نظرمسلما 
وابرای نها باز کند او که وا ت واو که مرات الهی‌است 
ازروی دا پاپ معرثی کرده است که دلالت 
*خلوق رابشناسالی عناوین معنی محید ۰ در کناب اول خود بنام قرآن عرف 
زده است تامردمرا اضطرا ییا کناب جدید وقوانین تازه‌دست‌ندهد... (رجوع 


چگونه حضرن موعوو 
برای اینکه طریق رستکاری 











شود بین‌عبارت اد سیمه که درزیر نقل‌میشود م 
این طلب کاملا همان دلایل عیسی میباشد ضبت بیپود درونتیکه به 7 نبا 





۲۹۰ 
بملاره سوره‌های‌کتاب بینالحرمینرا تباید درمعرض آ[ 
قرار داد . 


اولین سور این کتاب که باالتمام درپیش ترجه کردیم خطابی 
است که بدائی خودنموده ۰ 





وسورذ دوم‌که من آنرا سورثحرام نامیده!م شامل قسمت ذیل 





آیائمم آیات‌کل رسل برابری میکند بايكآیه ازآیانی که ما 
بسوی‌تو فرستادیم ؛ نه‌قسم بخدای‌تو بدرستیکه ما گواهی میدهیم که 
اغلب‌مردم نمیفیمند وبا نها ایمان نمیآورند اینان دارای شمور نیستند 
خداوند آ بارا هلا کند 
گوبااین اشخاص کمراءتر ازخربار کش باشند زیر که درحقیقت 
خر میفیمد که چکونه جو میخورد اماینپا هرج فیم ندارند و هدایت 





پقیه پاورقی از عفحه قبل 
< من نیامده ام برای محو قائون‌ها بلکه آمده‌ام برای نکمیل آنها> 
ودرهردوصورت متصود از قالون آن قائونی نیست که ۰ 
داره و از مباحنات د کترها وه‌جتهدین‌وجود یافنه وک 
واوهام بر[ 
تبل آ ورد و‌ردم دوانتند آنرا نگاهدار ند 

(عين عبارت اوله سیمه ابن است ٩‏ نظر کن درةدل حضرت مننظ رکه 
چقدر وحت خودرا بر مسلبین واسم فرموده تا ۲نکه آنها را تجات دهد 
مقامیکه اول خلق است وهء‌ظهرظیورانی اناالله چگونه خود دا باسم 
قائم آل محید ظاهر فرمود و ناحکام قرآن در کتاب اول حکم هرمو 
۲ لکه مردم مضطرب یدو اهر جد یدو تایه است با 
خود ایشان اول مستعب نو ند و بانچه ازبرای آن خاق شدء اتسدغافل تمانند 










اشهءاست بلکه مقصود قانونیاست که‌در بدو 











ند د رکتاب 








۳ 
تخواهند شد . 

من قسم‌میخورم بآ نکسیکه شمارا خلق کرده ومر انسبت بشما 
کواءخود قرارداده است‌که آیه ازآیاتمن امر خدارا نابت میکند 
برای‌کل نفوی‌روی زمین . 

سوره‌سوم حدیت‌های مستخرجه ایست کهعجالة مورد استفاده ما 





سور چرارم خطابی است که بحاج‌سیدءلی کرمانی شده‌است 7 
بالاخره سوره پنجم که درموضوع فعلیا قابل مطالعه است واز 
آن مطالب‌زباد استخراج کردیم شامل جمل‌دیل | 
پس‌ای خدای‌من امرتورا قبول کردم زیراکه تومر انسبت ۳ قول 
ت )تیم کردی نااینکههژمنین بوا-طهحک آ 
یکند حق‌را ازباطل (۱) 
خداوند بو ی احاطه‌دارد بلکه این کتاب قرأٌنی 
درعلم خدائی تا اینکه موحدین گواهی دهند درآ 
کتابرا وماهرچیزرا دراین کتاب واضح بحسا بآوردب 
شوند درباب بیت حرم‌تو بواسطه جکمی‌که سابق درقرآن نازل‌کردی 
مه) () 
ب در حالتیکه تعظیم کنید و بگوئید : « العفو 











و 











[ سوره- ۲۰- 
داخل‌شوید 





۱ - تولی که جه| «یکندحق‌را از باطل: این‌عنوا لی‌است که بقر آن‌داده‌شده 
وبیمین‌مناصبت 7نرا فرقان میگویند 


۲ - وادخلوالباپ سجدا وقولو حطة تفر لکم غطایاکم و ستزید 





الب 








هنت 
ایخدای‌من ) او کناهان شمارا خواهدبخشید البتهها اختیاررا ازتفضلات 
خود برخوردار خواهیم کرد . 

بدرستیکه اهل‌قر آن دروقتیکه کتان‌من ازذکر نام خدای تو 
نازل‌شد گقتندا نچهراکه مش رکین‌قبل درواقع گنهبودند درموقع نزول 
قرآن ومن اختلافی درسبیلالبی نمی‌بینم وترهیج تفیری درقول خدا 
نخواهی یافت مراجمت کن بسوی‌من چنانکه مراجمت‌کردند آنانکه 
.برگشتند بطرف پیفمبران‌خدا وهی ترس بتحقیق که خدااجر کسانیکه 
غیکی‌میکنند زایل نمیکند . 

بدرستیکه قول خدای تو ( باب ) مردم‌را از طرف خود دعوت 
تمیکند بلکه‌عالم بشریترا میخواند بطارفیکه فرستاد گان و پینمبران 
تقبل ازآن دعوت‌کردند . 

رهروقت خدا بخواهد بوسیله دکرخودش ( باب ) بیان خواهد 
کرد آنجه دستور داده‌شده است‌باو درکتاب ... 





بدرستیکه‌خدا اگربخواهد میتواند ظاهر کند ازعبدخود آ نچنه 
براکه بخواهد وببراندازهکه بخواهد ومن نمیخواهم چیزی غیرازآ نچه 
خداوند پرورد گارتو خواسته‌است درقبل . 

درنزد دکرنام خدای‌تو نٍّست شبادتی مگريك شبادت‌ که از 
طرف منمآید ( خدا ) و آن عظی‌تر است ازشهادت قبل 

بدون اینکه هیچ اشارهبقلبتونازل شودپرده‌های دلائل ومدارل 
را بوسیله باب خدا پلند کن (۱ . 








۱(۲) اصل هیارات کتاب بین‌العرمین این است که مولف ازیه سوره چمله یبا 
تخاب ترجمه کرده است ( 





۲۳۲ 
چنانچه دیده‌میشودسیدعلی محمد ۶ باب * یعنی‌دروست وبعلاوه 
پیبر است برزگتر از محند و خداوند بعدها بوسیله همین باب 
بیان خواهدکرد آنچه دستور داده شده است باین باب در علمش, 
پس در محوطه سیدعلی محمد هیچگونه مخالفتی راه ندارد و 
ومحققاً مسلمانان مرتکب خطای بزرکی میشوندکه میضواهند اورا در 
زیر بارهای سنکین تبمت‌ها خود و مضمحل نمایند 





پاورقی ازصفحه۲۳۱ 
فا احبت امرك یاالمی بمافد علمتنی فی کامة البدع ع لیعمالمزمنو: 
فی‌حلم آیات اجابتكکلمةالفرقان والعن‌ورانه محیط بل‌هو قرآن‌مجید. 
فی‌لوح. حفیظ ولیشهدالهوحدون فیآیات عبدلك کلمةالکتاب وکل‌خلی. 
احمیناه فی‌کتاب‌مبین‌حتی قددخل الممنون فی‌باب بیتاثالحرام بحکم؛ 
ماقدنزلت فی‌القر آن م‌قبل ان ادخلولباب سجدا وقولوحطه‌نفر 
خطایاکم وستریدالمحسنین . ولقدقالو اهلالفرقان عند تزول کتابه 
قدقالالمشر کسون من‌قبل وما اجدلسنهٌفی‌بعض من‌الشلی تحویباز 
اقبل‌الی بمثل ماقد جاءالسابتون بالحق ولانخف فان‌اله لایبطل اجر 
المحسنین ابدا . وان‌كلمة ربك مایدعوالنای الیحلم نفسه بل وقد د 
الکل الی مادعیلییون والمرساون من‌قبله. وادا شاءلییین من لدع 
دکره ماقدرله فیالکتاب . وال لوشاء لیظرر منعندعبده کماشاء 
شاء وماشئت فیغژی الا بماقد شاءال ريك من‌قبل . وماکان عند <5 ۶ 
اسم‌ربك حجةالادهی قدکانت من‌لدنا اکبر مسن‌اختها . ان| کشف « 
هذالباب‌سبحاتلدلائل من‌غیر اشارة قد نزل من الفواد قریبا 
























۳۳۹ 

اکنونبر کرد بوقغ هراجعت‌قیر 

ملاحسین بشرویة را ماموریت دادکه باصفهان برود و درتصدد فحتل 

مقدئن خراسانی بر آید و خطب و مناجانی چند باوایلتفدسیر سلو 

یوسف (۱) را باو داد و گفت : «مقدس بمحش‌خواندن بکژینده آنبا 

آیمان‌خواهدآ ورد مانمیخواهتو نار با بکونی بیدخودازاسنراطنماید 
همینقدر: یکو که بشیراز یبد ووستورات لازمه را بکیرد.) 

هنانعاور که باب کنته بود عمل شد و مقدس ایمسانآورد(1) 

و فردای همان روز بیاده از اسفمان با دوست خود حبیب بطرف 


شبراز حرکت کرد وسه ررز بعداز ورودنامكٌ از بابباوزدید که متضدن 











دستور دیل بود : 

نماز بگذار در مسجدی که در آ نجا آیات خدای تو تال شده 
است و درهمین‌مسجد! یات مارا تعلیم‌کن (۳) ودراذان نام مراباسدای 
پلند بعد از سه شپادت بطریق دیل دکر کن: ( من شمادت میدهم 
که علی قبل بنیل مظبر نفس‌اله است (4) و باو امر کرد که در وسط 
نمازبر گردد بعرف خان او که قبل جدیداست) 

چون‌سجد کرچك‌بود مقدش‌هم مسجد وهمحیاط آنرا باحمیر 
فرش کرد تاتعام مردم که اژورودش آ کاهی یافته‌اند بتواشد درآ نج 


تجمع‌شوند ودرمتابل این‌جمعیت مطالآ داب ورسومدیم ندازراشروٌ 








۱ -و باز,طیگویه: اتطالب جنون[میز خودرا با کرد نش‌داد نا بجای . 





۲ تاريخ ایمان او بمدها ذ کرخو اهد هد 
سید شتپزماوآن: 
> -ابیل بحساب 





ابجد.جبه میشوو 





سه۲۳- 
کرد ودرمیان‌نماز ناگبان بر گشت بطرف خانه‌باب درحالتیکه سه‌نفر 
مژدنهم برحسب دستوری‌که بآنها داده‌بود دربالای مناره هوارا باين 
گفتارطنینانداز میکردند : اشهدانلاله ال . اشهدان محمدرسول ال 
اشبدان علی ولیلله . 

واشهدان علی قبل‌نبیل عظهر قیال 

پس‌از فراغت ازنماز مقدس بلافاصه باای‌منبر رفت وچندآیسه 
ازتفسیر بوسفرا خواند وشروع کرد به‌تشریح این‌جمل معروف : 

« ایماوك و ای ابناء ملوك تصرف نکنید شماتمام چیزهالیرا که 


بخدا دارد *. 











درواقع ازهمین موقع اعلان جناك داده‌شد وطولی لکشید که" 
روحانیون رسمی باین ضدیت‌ها جواب‌دادند وبنای‌فرباد وغوغا وهتاکی 
وتردیدرا گذاردند ولیمبلغ بابی + 

سه‌روز طلاب وعلما واشخاصی که بدستورآ نها شورش کرده‌بودند همه 
نزدمیرزاحسیننخان آجودان,امی حکمران‌شهر شیراز وبسخنی 
ازاینواقمه شکایت کردند * 





ارخود ادامه‌میداد وبالاخره پس‌از 





رف 


شب‌همانروز حسین‌خان مجنهدینبزك شهرراجمع کرد ومقدس 








وحبیب رائیز در آن‌مجمع (۱) احضار نمود ( حبیب بیشتر بنام قدوس 

معروف است ) وبآنها خطاب کرده گفت : شنیده!م که شما قبل‌را تنییر 

داده‌اید گفت‌بلی - فرمول اذان‌را نیزعوش کرده‌اید - بلی . 
شماآیات جدیدرا شرح وتضیر نموده‌اید - بلی . 


: ایملوك وای ابناء ملوك (۲) . 


۱ -اين اجتماع در(ج)اوت ۱۸4۵ صورت کرفت 
۲-شرح تفعیر سوره بوعت 








-۲۳9- 

- متصود این‌است که ای‌بادشاه آنچه درروی زمین است بدون 
ااجاز؛ مالك واقعیش که امروز ظبورکرده است تصرف نکن . 

- این‌جوان شیرازی ؛ - بلی . 

- پس محمدشاه نباید بدون اجازه‌او سلطنت‌کند ؛ 

- اکر چنینباشد آیاکرة زمین خاکستر خواهد شد ۱ 

- پس‌من‌دیکرحکمران اینشبرنیستم مگراینکهازاو درخواست 
(جازه کنم : 

- توخود گفتی, 

حسین‌خان بمنتپا درجه خشمناك کردید وعامانیز موقع‌را مفتنم 
شمرده فتوای قتل این‌دونفر کفر کورا دادند اماحکومت بقتل آنبا 
عرشانداد وحکم کرد لباسهای مقدی‌را کنده لخت بیاغ بردند ودرحضور 
خود پانصد تازیانه باوزد بدا آن ریش‌اورا سوزانده باقدوی زندانی 
کرد قدوس‌نیز درازده‌سیلی خوردهبودفردا یآ نروز ببیهایآنوارا مهار 
کرده سه روز درمیان خنده و استبزا و) ناسزا گوئی و زدن مرد) 
بربیرون‌کرددند آ نایز بسء‌دیه ناه 


د وشبنهباخود بشپرآورد ومخفیانه 























ازارها گردانیدند وبالاخره‌از 
بردند وباب (۱) آمدآ نهاراپیدا 





درخاناخود از نبا پثیرنی نود . 


۱ سخبر پاییه این تضیه را بکلی‌انکار میکند کسه میبگرینه حمیتغان 
«رایشوت عوارالی بیوشهر فرستاه برایآوردن باب وا گرهم فرسناده|ب 
]پا پباپ بر نفوردند و اوباختیار ومیل خوه وارد غیراز گروید پپسرحای 
غرستادن سوار حلیقت داشته وپدقیده مسلمانان-)۱ روز بعد ازاجتماعی بووه 
که ماذ کر کردیم و مه روز بمدباب واود غیرازخده اعت)رجوع شود پیادداشته 
جر آخر کتاب 











۲۳۷ 

هنینکه قدری آ رامق خاطر یفن پاپ دست بکسردن آنبا 
انداخته بشدثگریست وگفت + افسوس نمیدانم چگونه بروی‌شما تکام 
کنم اینهمه رنج وشکنجهرا برای خاطرمن متحمل شدید وپس‌از گربه 
زیاد آیاتی درعلوفقام آ نا نازل‌نمود درکتب خود باب نیز انکاسی 
این ظلم‌ها ودرد ورنج‌دیدهمیشود ومیکوید : 

* ایامل قرآن شما درایام خدا اعمالی‌را انجام دادیدکه قبلاز 
شما هیچ کس انجام نداده بود (۲)۱. 

بتحقیق که بسوی شماآمدند فرستاد گان کرخدا که ازطرف ما 
آمده بودند با بات که شاهد وحامل معنی باطنی قر آنبود . 

آنبا الواح مکتوبه درسییل اهل بیانرا داشتند ودر واقع شماا 
کاما از آیاتخدا رو گردان‌شدید وبرخلاف هر گونهحقی پفرستادگان, 
دکرخدا آزار رساندید درسورتیکه خودر درمذهب خدا سادق .م 
میدادید این‌ظلمی است که اعمال شما برای شما فراهم کرده است این 
گناهی است که دستهای‌شما درایم خدا (1) ازآن پرشد . 

مقدی وقدوس ساروز درخانة باب پنهان بودند و در ایئدت. 
دبتورانی گرفنند برای‌مسافرت به‌یزد وخراسان . 

پس عازمیزد شدند وچهل‌روز در آن‌شهر اقامتکردند وفقط با 
روحانیون وبزرکان واعیان ونظامیان محبت میکردند البته درآنجا 
زمینار[ مساعد تصور کرده بودند زیر اکه ترزک(علان عمومی‌را دیدن 
وبتوسط,جارچن واعلانات کتبی درشهر اعلان کردندکه هرکس مایل 











شه :۱ب کاب و حرمین 
۲ -اامخه یی همند که کواه غد(ماه(با) دران ایام دهم 





2۲۳۷۰ 
ااست فرستاده|مامقامرا به‌بیند میتواند روزجمعة آیندم درمسچد مصلا 
جاضر شود . ِ 


خواهدشد وا نحه. اظبارشدنی 





ااست اظهار خواحد شد .. 





نچه لامبود درمسید فراهمنموده بودنه بلکزسی | بزرله 
ودرا روی‌آن يك صندلی"برای مقدس گذاوده شده‌بود , جمعیت زیاذی 
د افکارمذهبی پطوری آ توارا 
تحربك کرده بودکه گوئی مانند يك‌نقر تنبا مرتیش بودند . 
ینکه میلغ بابی بتعریف وتوصیف ظرورجدیدپرداختکه 
یکدفمه جمعیت حمله کرد وفریادهای (, بکشید.... بکشید.), بلند شد 
وبقدریکه ممکن‌بود اورازدند ودر زیربا لکه مال میکردند در میسان 
آنبا سیدی‌بود موسوم بسید ازغندی که نیم مثل دیگسران حرارت و 
نظر میآمدکه‌ازدیگران حریمن‌تر 
ات وبطوری بروی‌او خم‌شد مثل اینکه میخواهد. اورا ببلمد اما دود 
یعنی میخواست باتن‌خود اور نپوشاندواز 
این هیجان متعصبانه محفوظش دارد وبقدری خوب ایفای وظیفه کرد که 
بالاخره مقدسرا بافشارراند تارسید پخانشخود وچندروزی اوراد رآ نجا 
تهداشت ومخفیانه حرکتش داد 





آهد وحرارت وهیجانی درآنبا دید 








هیجانی‌بروزمیداد نز 





جقبقت؛ خبال دیگری ات 





این شداید و محن شوروسرور باطنی این‌دو 
وچون دریزد کاری ازپیش نبردند عازم کرمان شدند ودوباره شروع 
بکار کردند درآ تجا نیز باشخاص زیادی برخوردندکه سخنان آنبارا 


اور نکردند ولی بازموفق بیدایت چندنفری شدند. 





-۲۳۸- 


دراین‌شهر جنك‌سختی مایین مقدس وکری‌خان روی‌داد . کریم 
خان پس از مرلك سیدکاام خود را رئیس طایفه شیخیه معرفی کرده بود 
مباحثه نا درحشور مستمعین زیادی شروع شد و بلاخره کاربج‌ای. 
نز کی کشیدو کرمخان بمدعی خوداخطار کرد «توباید حقانیتأموریت. 
اد تابتکنی هر گاهنابتکردی من‌وتمام شا کردانم یمان میآ ورب 
اگر موفق بثبوت نشدی میکویم دربزار جار بکشندکه این کسی, 
است که قوانین مقدی اسالم‌را پایمال مبکند مقدس باو جواب داد : 
*من‌ميدانم توکريم هستی آیا بخاطر داری که استادت سیدکام بتو 
چه‌کتت ۰۱ مکرنگفت * ابسك‌تو نمیخواهی من‌بروم وحقیقت مطلنه 
ظاهرشود * وامروز مجذوب هوای‌تفی ومفرورنروت وشورت‌خودشدة: 
وبخودت نیزدروغ میکوئی . 

چونباحته بااینلحن شروع‌شد بالضروره 
شاکردان کریم چاقوهارا ازجیب بیرونآورده + 
چرا باستادغا 
قیف کرد وبرد بمنز‌خود ومدتی نگاه داشت وچون هیاهو کمی, 











استی مختمرشود. 
ی حمله کردندکه 








ن‌افناد ومقدس 





ین کرد . خوشبختانه حاکم‌شهر 


را 





فرونشست شمانه اورا باده‌سوار روانه کرد که چندمنزل پاسبان‌او باشند 
مقدس باقدوس راه خراسان‌را پیش گرفتند ود قصبة بشرویه باملاحسین. 





+شرویه ملاقات نمودند و او بمسافرت‌خود ادامه دادند. 

درپیش گفتیم که چون باب وارد بوشهر شد ملاحسین از مولای 
خودجداشد برایآمدن باصفیان که درا نج 
جا بتبران برود و کوشش کند که 
وبالاخره بخراسان برود وبهتبلیغ مذهب جدیدپردازد. 





باید مقدسر املاقات وروانه. 





را 





شیرازکند وبعد از آ: 





اکنون ماموقتاً آورا گذارده بنقل 
باز براغ‌ار خواهیم آعد. 

پسگوئیم دراینموقع شهرشیراز صحن‌نمایش مباحثات ومناقشات 
شدید گردیدکه یکلی آرامش عمومی سلب شده‌بود زوار و کنجکاوان 
و هواخواهان فننه وفساد این شهر را یماد قرارداده وبه نقل وتفسیر 
اخبار تازه مشنول بودند بعضی اینامررا قبول میکردند وپارث برعکس 
مخالفت میکرد ند وبسیدجوان دامن و لمنمینهودنددرتماماهل‌شهرهیجان 
ااضطراب 


بیدیدندکه شمار؛ پیروان مذهب جدید پیوسته روبازدیاو 


بپردازیم وبعدها 











شدیدی تولیدشده بود همهعصبانی ودیوانه بودند ملاها 





میرود وبنابراین مشتربان ووسائل عایداتآ نبا روزبروز کهتر میگردد 


ببد فکریکرد چسمکن ات میروتحمل طلنی اج نار 
ی کند والبته وقتیکه اسلام بیدفاع ماند 








ازطرف دیکر حسین‌خان نظام !لد له‌حاکم‌شیر از ب 

2 8 2 
بود و میترسید که اگر سرل‌انگاری کند فتنه وشورش بمورت بدتری 
درآید وبجائی برسد که جلوگیری از آن غیر ممکن باشد وبعلاوه 


کیت 





انرش این‌باشدکه هورد بیرحمتی شاه واقع‌شود. 
ازطرفیهمباب بوعظ ونشر عذعب‌خود قناعت نمیکرد واشخاس 

قوی‌الاراده را بسوی‌خود میخواند ومیگفت :* کسیکه معرفت بقول 

خداوند دارد ودرموقع شداید باوکومك نمیکند مانتدکسی است‌که 








ازسیدالشهداء حسین‌بن‌علی در کر بلا رو گردان شده است و اینگونه 


دوک 
اشخاس,از؛زمرث مش ر کین‌اند (۱) * نظرباینکه دراینموق منافع‌شرعی 
وعرفی باهم‌مواققت ریدا کرد نظمالدوله وشیخابوتراب |مام‌جمعه شیراز 
هورأی شدندکه بایدیکنوع (هانتی باین‌متجدد وارد | ورد تادر انظار 














عامه ازاعتبار_بیافتد وشاید بدینع ریق ازانقلاب جلوگیری شود وموفق 
بنابراین اجتماع بزرگي ازعلما وتجارشهر فراهدم کردند وبابرا 
یبن مجمعآ وردند شیآبوتراب بمحش ورودسید نتوانست ازخشم 
وب مخودداری کند و یکذرتبه زب 
* توکیستی زبرای‌چه بات اينیمة آنقلاب وشورش شد؛» 

باب باکمال آرامی جوابداد فن نایب خداهستم بر ات 
ورستکاری چرابمن ملامت میکنید» آیا چهنماليم 





ان ببتاکی گشود وباو خطاب کرد : 








عزد) بسویا 5 
وی بمخاوق خدا داده‌ام + شیخ ابوتراب آزاین‌اندازه" آزامش خاطسر 
وشجاعت بیشتر عصبانی‌شد باچوب دستی که دردست داشت اورا زد.وا 
ازشدت هیچان بامشت بسرو کله خود ن 
ذارتماشای | 
اینگونه تندی‌ها و خشونت‌ها شایسته‌نیست و اگر دراعمال خود اصرار 





صحنه را 





ورزند هگ احترام خود را نموده‌اندپس پاپ راروانه‌منزل کردند (۲) 


۱ - کتاب بین الجرمین 
۲ - در غاطرم‌نیست که‌در کدام يك از کتب اروبالی خواندم که 
نع توقیف باب خواهرش بالای یام خانه آمده باکبال بشاشت مشنه 
چون علت را پرسیدند گفت ۰ «خنده من ازاین بابت است که این بیشعوران 
مبخواهنه اور | بکشند غافل ازاینکه 4۰ روز دیگردو بارهز نده‌غواهدهد» 
لطینه‌زیر نیزا ز کساء الماماع امتفراج شده که پپرچوچه یاب چسبندگی 
بقبه:باورقی درصفحه ۲4۱ 














-۷۲۱- 
باو توصیه نفودند که ساکت باشد و بدست از موعظه و تبلیغ بکشید 
جعلاوم گفتند که, دیش شخماً باید مسئول اعمال و رفتر او باشد نا 
جر این میرزا سید علی خواهر زاده را بمنزل خود برد و در دا برویه 
و بست تاکسی بااو مراوده تکند و علمای (۱)کم تجربه امیدوارشدند 
و لد سل تخت مدیم تست ا لژ 

سمکوس بخشید و اين اذیت و آزار باعت بسط و توسعه این طایفه 








کردید 

از این تاریخ به بعد دقت عامه بيك طرز جالب توجیی بحوادث 
خیراز ممطوف گردید همه میخواستندیدانند قنیه‌چیست؛وچه مقصودی 
حرکار است ؟ و هرکس ,در جبتی یا جهة عکسآنءتوجه قنیه‌میشد و 
الاب تمنتها درجه رسید . 

در همین موقع بود که تصمیم‌گرفتند ضربت بزرکتری باربزند 

ملاها بفکر افنادند که بیتر آن است بابرا قهراً مجبور نمایند 
که‌درحنورعامه مذهب‌خودرا انکار کند پس رفتند بمذ-زل اووپس از 





۱ -حاجي میروا «میر که ماپمدها آنرادر وثایم نبربز غواهیم‌هیدجندین 
ونم و بعتی‌بیاپ‌امر میکند که دست شرخ ابوتراب رایبوسد ولی‌باب از لبیل 
این امر امتناع کردء 


بقیهیاورقی اژضنحه 14۰ 
ارم موف مریور میکوید: < این مم‌پابنازهایست یراک یدسا 
جزانری‌در | نوار نان اش نفل‌میکند..> 

اما باید وائست که‌این سید دویدت سال قبل ازظوور 1+۰ هر سك 
یات برده زیر که خودش میتویسه درسته ۱۰۵۰ تولدهده وشاکرد 7فاجمالِ 
غوانناری وملامحمن فیش - شا کردمشور ملامدراموشیخ‌حمن بدرفیخ بت 
دی ومعصوصا ملاافر مجلسی جیي کننده (حادیت راخب بوده 





ت۲4 





تهدیدات و آزاره‌ای موش اورا کشاندند بمسجد بز 
یاب بالای منبر رفتبايك بیان مملوازنیرومندی وایقان‌وفصاحت. 
مأموریت خودرا بعلوری اعلان کرد که تمامحنار قبرا ساکت شدند(٩)‏ 
در تتیجه این نمایش عمومی‌که بواسطه حماقت ملاعما فراهمم 





او شدندانقلاب در تماءیالات ایرانه 


اکردکه محمدشاءیکنفر 


شده بود جمعیت زیادی هوا خوا 





روی بشدت گذارد و قنیه ,علوری | 








سافری مپنویسد که درهبین «ولع بودکه باب اعلان 
یستم وهیگو بد 

< او واسطه بوه ودتی‌تر ببگوایم مبشر ههس‌دیکری بود > اینجا است. 
وباآ نما بازی میکنند رهراکه ملف سفر نامه بله. 


(۱) هو ستر فده 
کرد کمن چنانچه تمورگردداند میدید 














عرارتی است که میغواهه ماموریت بهارا تابت کند . درست استه 





ج دید خبر ورودمن بظهره‌ارا میه‌مدر خودر| هد 
او میشمارد اما بر واضح امت که اومقصر رای 
که منوا تادفام بکدیگر میشوند پیرو يك‌تصاعه محودی هسنند ٩‏ تزواسی 


چنانچه هیسی برر کنواست ازموسی ومحمه بزر کتراست ازمیسی و باب بزر ک 





ک 





ش ازاینعبارت 













ارمجمد باشد پاپ‌هم مبشر من بظهرهت غواهد بود ولی 
ما ابایه دراین‌جا کل «بشررا خیلی‌ساده قائل‌شو یم بلکه‌این مشی‌را تا 
یحپی‌تعیددهنده درمقایل عیسی والبته | گر چنین تصوری‌رم بکا 
قصانی رای باپ قائل شده‌ایم زرا که مقاماو خیلیبالاتر از 
ید دهندهباو دهیم کا 
دریافته اند که بهائیها راعور 
پاپ‌را مساوی ایلیا و بهارا سایق باعیسی فرض کرده|ند و بنظر 
بظپورجدید فراموش کردهاند که 7مرانه دردلایل 
عبعه میگویه : < در گذشنه هروقت که ضرورت (قتذ 
پاین‌عالم فرستاد که حامل کتاب وحاوی [شارات سانی‌بودودر آنیه نیز دو 
هرعوقع که ضرورت ایجاب‌نماید هم‌تطور رفتار خواهد کرد . > 














فکراساصی بابرا دج 









كِ 
از علمای بزراك را که نسبت باو اعتماد کامل داشت روانا شیرازکر دتا 
از وقابع و چکونکی قنیه باب گزارش محیحی بدهد. این فرستاده 


سید یحبی دارابی بود . 





ین شخس چنانکه نامش نشان میدهد در داراب نزديك شیراز 
تولد یافته بود پدرش سید جعفر ملقب بکهفی یکی از بزرگترین و 
مشپورترین علب‌ای عصر خودبشمار میرفت‌بواسطله اخلاق عالی ورفتار 
ستوده و اعمدل پاك عامه نسبت بار عزت و احترام خاصی نشان میدادند 
و کشنی از اين جبة میگفتند که با معلومات زیادی که داشت اسرار 
البی را کشف و بیان میکرد 

سر نیز در تحت ترییت پدری طولی نکشید که با پدر از هر 
حیث برابری میکرد و دارای همان احترام و شیرت پدر گردید 
و قبول عامه بیدا کردومسافرتی‌بتبران نمودو بخواهش محمدعلی هیرزا 
ا با پسر او شاهزادة طهماسب میرزا مژیدالدوله دواد 
هم‌خانهرهم‌غذا گردیددوات نیزاورابواسطه‌اياقت و معلومات 














پسر فتحعلی 
فتحمل 





ی 


محترم میداشت و غالب اوقات در مواقع مشکله با او مشورت میکرد. 








این بود که محمد شاه و حاج میرزا اقاسی بخیال افتادند که 
در این موقم اورا مامور شیراز کنند زیراکه باصاات و 
اعتماد کامل داشتند شاء اسبی ببا مخارج سفر باو داد و بارف 
شیراز روانه نمود . 

فرستاده دولتی پس از ورود بشیراز بلافاصله بدیدن باب رفت‌و 


۱ 














چندین دفعه ملاقات مایین | نبا واقع شد وجون‌هایل بود عمیقانهمیزبان 
خودرا تحت مطالعه در آورد در ماقانبای اولیه ستوالات میمی از او 
فکرد ولی در دفعه سوم پارة ستوالات مشکل معما مانند از او نمود 


۲6 


نی باوداد پس از آن:درخواشت کرد که 
تفسیری از سور؛ بوسف (۱) برای او 





رسد یعنی سوره ۱۰۸ قر آن‌که 
موسوم است بسوره کوثر باب بدون‌کمترین اءتراض و بدون باك‌دقیقه 
توقف قام برداشت و تفشیری بر این بن سورة توشت: بطوریکه فرستاده 
دواری‌درسرعارش وازهوش‌رفت | تفسیرجدیدی 
بدژن"تامل آنیم بر شورة کفمتای کچ و تاريك باشد میبایستی 
عنید ری را کاملا غتخیر شاد اما چپزیکه ببشترموزجب تمجب او شد 











وه فر این 





تفسیر بیاناتی را دید که خود پس. از افکار زبباد 
برای انعبارات یافته بود وببیچکس اظهارنکرده بود یعنی برای نهآ یه 
و "عورافیکرد تخود تنها کسی است که هوفق بکشف آنها شده است 
باب برخور در بکلی‌متقلب گشته بمنزل خودمراجمت‌نمود. 


مدت مدیدی در | نجه دیده و شنيده بود فکر میکرد و اطراف 











نجید و هرقدر وزن میکرد همیشه يك وزن در آ نبا مب 
ي‌نيك نفس کار 
را بخد) واگذارد وبیش خود نیت کرد که فردا بمئزل باب برود و 
آهسته و زا بکوبده رگاهبرعکس‌همیشه خودیاب دررا برویش بگشاید 








و حالت تحیری باو دست داده بود پس مانند بك ایرا 








و برخلاف عادات معموله دست اورا بکیرد وباطاق پذیرالی‌ببرد محقق 
خواهد شد که بابح وپینمبر خداست و اگر مطابق نیتش عمل نشد 
تقلب او مسام میسود . 


بنابر این‌نیت فردای انروز بنزلباب رفت ودررا آهسته کوید 


۱ -بومف. افتام امت و چنانکه یمد هم "صریح نبوده کوتسر 
مجح‌است م 





و۲6 
و نتواندت از ارتعاشی که تعجب درسرتاپای اوتولید نمود خودداری 
نماید چه دید خود باب در را کشود و بالو مواجه گردید و دست اور 
گرفت و برد باطاق پذیرالی و تا اورا ننشانید دست اورا رها نکرد . 
پس سید یحیی بلند شد و در مقابل او تعظیمی‌کردوبه‌نبوت اوا 





اف 





ننود و خودرا عبد او خواند. 

مولایش باو امرکرد که بطرف بروجرد حرکت تماید و «شنول 
تبلیغ گردد و بعد به تبران و بزد رفته و پس ازانجام مأموریت درباره 
بشیراز مراجمت کند. 5 

سید یحبی اطاعت نه‌ودوابتداء رفت ببروجرد و نچه گذشته بو 
برای پدر خود نقل‌کرد و بمدهم شرح‌هدایت وایمان خودرا باگزارش 
مأموزیت بتوسطمیرزالطف‌لی پیش خدمت خاص سلطنتی بمحهد 
رساند و از آن ببعد از هرگونه بستگی رسمی آزاد شد وذروع کرد 





بانجام دستوریکه باومحول شده بود پار؛ از علما تصور کرد ندکهدیوانه 
شده است بعشی‌هم میکفتند که بسحر وجادو گرفتارگردید‌وما مها 
خواهیم دید که ببای ایمان خودرا با حیانش اداکرد (واقه نیریز) 
خلاصه انقلاب و شورش وهیاهو درشیراز ادامه داشت بحدیکه 
حاج میرزا آقاسی مضطرب گردید و آتیه اين انقلاب بنظرش و 
آمد پس بحسین خان نظامالدوله امرکرد که این قائده‌تجدد رامخفیانه 
بقتل رساند و بشورش خانمه دهد نظام|(دوله رئیس احتساب را خواست 








وبا اودرین بابمشورت کردهو هردومتفق الرای‌شدند که‌نمیتواناینکار 
را در انظارعامه انجام دادچه اولان‌افرمانی بحکم‌تبران‌است که‌دستور 
باید صورت بگیردو ان نظر بسیدبودن‌بایممکن‌است 
شورشی تولیدگردد که‌منجر بخطربزو گی‌بشود بنابراین رئین احتساب 


دادهان 





ساع۲ 

نهاد کرد که اینکارباید بوسیله‌دزدان وقاتلین‌صور: 
با آنهاتمای دارد و پولی هم باید برای اجرای ابنکار بآ نبا داده شود 
نظامالدوله قبول‌کر دوقرارشد جمعی ازاین امور کنند که 
شبانه باجتماع بمنزل باب رفته و اورابقتل برسانند و حکومت گفت 
+دین طریق ما میتوانیم بعد ها از اين واقعه انابار تاسف. کنیم که بی 
خر بودیم و بپیجوجه مسئول نيستیم. 

رئیس احتساب عد؛ از راه زنان لازم برای عمل رابدون زحمت 
جمع کرد و خیال خودر بآ نبا گفت و تاکید کرد که باید با کسال 
احتباط مبادرت بعمل نمائید که قضیه مکشوف نکردد و شمارا آزاد 








شرار را 





مبگذارم که در تپیه مقدمات‌لازما زمپات‌خواستند 





که وسایلکارخردزاآماده کنند تابموقع مساعدکارخویرا|نجام‌دهند . 

در این اننا مرم وبا در شهر بروزکرد وبعلوری شیوع یدافت 
که تمام اهالی فرار کردند و در اطراف پراکنده شدند حاکم و ریس 
رات‌خودرا رهاکرده فراراختیار 
نمودند ۱ از این بلای عام در امان باشند. 





احتسا اشخاصی بود ند که 





خارج شد و بیمراهی کانب 





سیدعلیمحمد نیز دراینموقع 
خود سید کانم زنجانی بطرف اصفران رهسپار کردید (۱) ( ماه مارس 
۱۸۹۰ ) وچون بيك منزلی اصفیان رسید شرحی بهمتمدالدوله گرجی 
منوچررخان حاکم آ نشهر نوشت وورود خودرا خبرداد وضناً تقاشای 
منزلی‌هم ازاو کرد . 

این‌حاکم آدمی‌بود هوشیار وعالی‌همت وشایدمیل مفرطی هم 


(۱) تا,مورخین مسلمان موافقند دراینکه منوچپرغان حا کم اسنوان از 
یاپ تقاضا کرو که پاصنهان بياید . 











-۲6۷- 
«داشت بملاقات شخصی که ذکراو درتمامایران نقل‌مجالس شده‌بود بس 
جوابی باوتوشت وتوصیه کرد که وارده‌تزل میرسیدمحمدامام جمعه بشود 


وبمیزبان‌نیز دستور پذیرانی میمان‌راداد . پیفمبر «طابق دستور رفتار 








خموده مستقیماً واردمترلی شدکه برای‌او ته 
برخواهش 
۳۰ قر آن ) همانطور که درحضور سیدیحی تفسیر سور 


تفسیری برسور؛ والحر نوشت ( سور 








بوسفرانوشت 
"معتمدا لد لها اینقضیهآ گاه‌شدو بدیدن باب آمدودرهسائلمختافه‌صحبت 
کرد مخصوصاًراجم بهنبوت‌خاده وعلودقام مخاطاب تحبری‌دراو تولید 
اتشکیل انجمنی داد که علماحاضر شوند و :تحقیق ادعای 





کرد پس! 
اینقاندمتجدد پردازند ودراین‌اندیشه بودکه صورت‌جلسه ازا 





د ولی‌عاما دعوت‌اورا نپذیرفتند بعذراینکه 


: اکرما کوچکترین 





ترتیب داده برای‌شا 








مباحثه دراینموضوع برخلاف مذهب است وکنتن 








چون واضح است‌که ادعای<ریف ماعلناً مخالفترآن وارامر خدااسی 





است بهیچوجه | اریم برای‌قذاوت شخص کاذبی که ففط سزاوار 
قتل است *. 

دراین عقیده پافشاری‌کردند ویحاکم اعلان کردندکه چون پاپ 
حشرك است د یابقتل پرسد . 





معتمد الدوله جوابدادچون‌این‌قضیه مذهبی است خودصلاحیت 


اینکارر! ندارد وبازپیةام داد : « شماباید بااو مباحثه کنید هرگاه کأذب 





است کنب‌اورا تابت‌کنید واگر برعکس آنجه‌مبگوید حق است باو 
یمان | ورید » (ماعلما مجددا امتناع ورزیدند . 


۲6۸ 

مورخین مسلمان عدعی هستند که آقامخمدمپدی عالمدرعلم کلام 
پسر حاجی‌محمد ابراهیم کلباسی وعیرزا محمدحسن توری حکیملبی 
پسر علاعلی‌نوری وهیرزا سید محمد. داوطلب این‌میدان شدند وشبان». 
جلسه‌تحت‌ریاست معتمدالدو لهمنمقدگردید ناسخالتواریخ صورت‌مجلسی 
آزایناجتماع نقل‌کرده که مستر برون‌انگلیسی دریکی از کتب‌خودضط 
کرده است ولی‌باید دانست که اخباربییه مطلقاً مسلم‌بودن چنین جلسف 
زا انکار میکند بلکه برعکس میگویدکه روحانیون ازهر گونه ملاقات 
رسمییاب منایقه کردند . (۱) 

ازطرفی‌هم می‌بینيم سئوالانی که ازباب شده خیلی«ببم وبی‌معنی. 
است.منتهای غرابترا دارد که‌درمقابلشخصی که خودرااماع زمان‌میداند 
يك‌نفر عالملاهوتی مانند محمدمیدی باین‌فکر بیافندکه ازاوسئوال کند. 
« کلیه کسانیکه بمحمد ایمان آورده‌اند ازدو دسته خارج نیستند یا 
معتقد باحادیث هستند واعمال خودرا باآ نها تطبیق میکنند واین‌دسته 
مجتهدرن‌اند ویاینکه بدستوریکی ازمجنهدین رفتار مبکنند واین‌دسته. 
مقلدند : حال‌ببينيم نورا جزء کدام دسته بایدشمرو»؛ » 








جواب‌داد : « من‌برای تنظیماعمال ورفتارخودم احتیاج به. 
م ورای‌اشخاس ندارم وبدمیدانم که شخص|نکاء به‌عقل‌خود نداشته 
باشد . 





محمدمهدی جواب‌داد چنین باشد ولی‌تو میدانی‌که باب عمالبی 
عسدود است (۲) وه 









(۱) بطوری که 
(۰) «هیدمهدی لحظاٌهم‌تکر نبیکن که مغ 
پاییث است + 


۲4٩۹2 
نی با اطمینان دفترکنی بعن بگو‎ 





بدون 
منشاء اطمینان توچیست؟ 

سئوالی است بینبایت غریب و کاملا شایسته این جواب مفرودا ة 
باب است‌که میگوید:«تويك بچذ بیش‌نیستی که علم خودرا ازدیگری 
عارب گرفته اند چکونه میتونی بامن میاحثه‌کنی و 
که نمیدانی :۰ (۱) 





هافی دایپرسی 


محمد میدی از شنیدن این جوا سکوت اختبار کرد و مبرذا 
«حمد حسن حکیم الی که پیروحکمت ملاصددا بود سوالانی درباب " 
کردکه قط کافی است خواننده دا از مضامین آنبا 










پاپ علم‌خدا درموق‌فییت امام دواژدهم مسدود شد پن با 
کتاب‌خدا تاریك‌ومبهم ماند که پیمپرودواژده جانشینث 





بودندپس‌لازم بود بتفحس وییان‌احکام و توضح قست‌هاک مبهم پپرداژند 
ی نشده همین کنند 


این تمقل هم انکا 
دارد بشناساقی کامل احادیث واخبار وتفیردقیقآنها وشباهتی که بافوال 
ابیروائمه دارند وچون حلآنها شد حکم‌قائونرا پیدا میکنند. ا» 







احادیث را نداد انیا مسکن‌است درتقی 
وجه شببی‌را پا کندکه مطایق واقم تشد راما مسکن است حدییرا 
اختیار کند که قطعی بودن آن ملم تباشد و جعلی باشد وبالاخره در هر 
صورت دلاال انسان درایتگونه موارد دلیل قطعی تخواهد شد 








بجای خبلی دور شیعه ها معتقدندکه امام نیم جواد بدینطریق مسافرت 
میکرد که هم سبل و آسان باشد وهم مقردن بسرقه جونی چنانچه مثلا 
بيك ط_فقالمین ازمدرنه که درعربستان است مسافرت بطوس میکرد که 
درخراسان است 

سئوال دوم حضورشخص است‌درامکنه ءختلفه در آن واحد مّل 
اینکه علی در آن داحد میمان شصت نفراشخاص مختلف بود . 





بالاخره سئوال سوم راجم بپیئت است‌که درحدیث وارد شده که 
درمدت سلطنتيك آدم جایروظالم آسمان‌بسرعت میگردد درصورتیکه 
درایام سلطنت يك امام آسمان در کمال بطوه حر کت میکند و میپرسد 
اولاچگونه ممکن 
زمان خلافت بنی‌آمیه (۱) دبنی عبای چگونه حر کت میکرد + 
مستله سوم را من مخصوصاًتقدیم میکنم به منجمین ادوپئی‌که 
محتفاً قدر و ارزش آنرا میدانند وطم و مزه آنرا میشناسند حل این 
مسائل منافی باعقل ومخالف با احساسات دادراکات انسانی است‌که از 
بش از این توقف نمیکنم وفقط میخواستم 
درچه هوش وفکره وروحیات علمای اساام ایران دا بخواننده نشان‌بدهم 





آ-مان دارای دو قسم حرکت باشدو ثانیا در 














باب میخواستند دمن 


ی ایرانی منحصر شده است باین 





زحمت میکشند وعمرخود را در 





۶ خالی بودن اين مفزهسای 
کوج اد بخوی خواند ی 


(۱) ایتها سلاطینی 
پامامپا که ز نده‌بودتد 





-۲9۱- 
بر حل اجتماع بیم خورد زیرا که شام خبر کردند و بعد از شام هم 


مه رفتند . 





ازرفتن مهمانان بآ نااگفت : چون‌اطمینان قطمی 
ژکذب باب بمن ندادید عنیم میدانم چکنم برای اجتناب از هرمنازعه 
پیش آمدی وبرایآرامس روح وقلب خودم بلافاصله اورا تحت‌|لحفظ 


معتمدالدوله قا 





بتبران خواهم فرستاد . 

خبرقل میکندکه معتمدالدولهبمحش ایبکه ازمپمانان خلاصی 
بافت بباب نزديك شد و کفت: « من بتوعتیده دارم زیر توحق هستی 
مجلی را مجپور ودم فراهم نمایم تا بتوانم تو را از چنگال علما 
پبردن بیاورم ۱ حاضرم عر آمری بدهی اطاعت کنم اقتدار وثروت 
من «علوم است وهواخواه زیاد دارم ممکن است تعامآ نبا دا مسلح‌کنم 
وه کس باتو از درمخالفت در آمد بقتل دسانم» (۱) 

















باپ پیشنهاد اورا نپذیرفت وگفت : « امرمن باید بنیروی اعتقاد 
و ایمان پیشرفت حاصل کند نه به نیروی اسلحه » فردای آنروز یعنی 
چبل روز پس ازاقامت باب دراصفهان درخانه میرسید محمد امام‌جمعه 
برای پینمبرتبیه کرد وچند سواری دا نیزه‌أمور کرد 
که از بازادها و کوچه‌های پرچمعیت باب دا از شهرخادج نمایند و راد 
پای تخت دا پیش گیرند 

اهالی شیر اين موکب دا دیدند و 
بعضی دعا همراه آن میفرستادند و جمم 





معتم دالدو اه |.-. 








نرا در کوچه‌ها و بازار ها 7 





دروازء شیر 


ایمان معتمد لدوله را بیاپ ثابت میکند خود باب یز 
ی داز 

















تمجیدات میکردندکه تبا را ازشر يك مپمان ثیرمتفرع وخطرناکی 
دهائی بخشیده است . 

اما معتمدالدوله مخفیانه دسته سواردیگری دا برباست یکی از 
معتمدین خود فرستادکه بمسافرین ال ملحق شود و حکمی نیزنوشت 
که دئیس سوادان باید محبوس دا تسلیم رئیس جدید نماید و باد هم 
دستور داده بودکه باید شبانه و کاملا محرمان.» باب را دوباره باصفهان 
پیاورد . 

این مأمورجدید در مورچه خورت بسواران اولیه رسید و پی 
از اداله حکم مذ کود بابرا تحویلگرفت و از داه غیر ععمولی بشپر 
بر گشت وچون شب شد اژ کوچه های حالی ازسکنه عبور کرد تا دسید 
بعمارت حکومتی این‌عمل سری ومحرمانهبلورقابلتعجبیانجامیافت 
دعاوری محفوظ ماندکه هیچکس ملتفت این تدییرنشد و باب کمی 
پیش از چرسارماه با کمال آرامش خاطردرعه ارت حکومتی بسرمیبرد 
وغالبأحاکم بملاقات اومیرفت و: 
میگرفت تا 

میرزاگر کین‌خان برادر زاد متمدالدوله و تنها وادث (۲) او 
باصفیان آمد برای‌جمع آودیت رکه وبانعچب فیمید که عمویش چگونه 








ات ودستورانی راجع بمذهب جدید 
بختانه موقع مرك او رسید (۱) 








[ ۹ مارس ۱۸6۷ مسیو بونیه عا 


میئویسد ( «عتمدالدوله حا کم اصفهان مرد و ثروتی از او مانده که چیل 





ملیون فرانك تخمین میشود ). 
(۲) ما درنامة که یاپ ازما کوپمحمد شاه مینویسد بعد ها خواهیم 
دیدکه پاپ ادعا میکند که وارث حقیقی‌لوست واین اموال باوتملق دارد. 


۳ 
مومانی دا دریکی از منازل خود پنبان‌کرده است . 

کر کین ازاینقنیه‌نگران شد وتمیدانست چهبایدکردتابالاخره 
نین دید "4 بحاجی مبرزا آقاسیآ گاهی دهد حاج میرزا آقاسی 
که مردی «تلونالمزاج دهوسنال بودفرآموش کرده که چندی قبلحکم 
قتل باب را بحاکم شیرازسادر کرده است میل ملاقات باب دا در خود 
احساس نمود تا بیند این شخس‌که ذکراونقل هرمفلی است چگونه 
آدمی است پس 4 اورا بتپران بفرستد. 

کرکین نیز باافاصله تحت الحفظ بتهران فرستادبدون‌اینکه 
میلت بدهدکه 9 باعبال خردتودیع نمایدچون بکناره‌گرديك‌منزلی 























| آقاسی ظر بتلون مزاج فکرش تغیبر کرد و 
,که دهکده‌ایست خارج از 
در همن‌جا بودکه پیفبر 


تبران دسید بازحاج 





سواری فرستادکه بیاب بکوید برود در 





شاهراه توقف ت 
اون دفعه میرزا حسینلی نوری دا ملاقات‌کردکه چندسال بعد خوددا 
نام بها جانشین ادممرفی نمود 

حاج عیرزا آقاسی را در اینموقع پریشا ی حواس دست داده و 
نمیدانست چه بایدکرد ودرفکر گرفتن تصمیمی بود دراین اننا نام از 


وم تظر دستورجدید 


باپ بمحمد شاه رسید که نسبت بخودکسب:کلیف نموده بودشاه‌خواست 
او را بتبران بیادرد ولی حاج میرزا آقامی مانع شد وگفت : «چدون 
اعایحضرت قصد مسافرت بخارج را دارتد ورود ی عمکن 
رملاها بشود ونیزممکن‌است مودد مپر 
اهالی‌تیران واقع شود ودراینصورت مااهاخواستا 





است موجب هیجان سریع! 





اره شوند 
پس ببتر آن‌است که امرفرمائید بماکوفرستاده شود نامراجمت‌ازسفر که 
آنوقت سرفرصت چار ببانديشيم وتصمیمی داجع باوات 





۳۹ 

محید شاداین رأی عاقلانه را پسندیدو بادست خودبباب توشت(۱) 
اینکه اردوی دولتی در شرف حر ک. 
خوبی‌نداشته‌باشد بروید بماکوو چند: 









که باشما بااحترام -اوكکنند درموقع مراجعت از-فرشما زا نزد خود 
خواهم طلیید (۲) 
داستا نکوچك زیر ,ذویی مدال میکندکه صدر اعظم ایران در 


اینموق تابع چه قسم احساساتی بودکه ارادء شاهرا تغبیرداد . 











حاچی میرژاآقاسی بود بمدها قل میکند : * وقتیکه اعلیحضرت دأی 
صدر اعظم را قبول کرد «بباب نوشت‌که بماکوبرود من باحاجی میرزا 
آقاسی چندروزی دفتیم درپارکی که حاجی در یافت آباد حوالی‌نبران 
احدات کرده بود گردشی‌کنیم . من خیلی هابل بودمکه از استاد خود 

نوقایع استفساری کنم ولی چون همیشه کسانی در نرد مابودند 
1 تاروژی که دونفری دربادك گردش میکردیم 
و او را خوش خلق وشاده‌ان دیدم جسارنی درخود دیده گفتم 
برای چه شابار بما کوفرستادید » جوابداد : * توهنوژ جوانی و پارٌ 
انوتع 
























(۱) متن اين نامه توسط وس اژناییها من ومیدة است.. 

(۲) متنبیین مینویسد : < درنتیجه باب محبوس شد و بعد از چندی 
تاصرالدین میرزا ولیمهد حا کم آذر 
شاهزاده در ۲۳ ژانویه ۱۸6۸ بحکومت تبر یزمتصوب شد وچون پدرش 
مرد در 6 سپتامبردو باره بتهران بر ۳ ت نشست 
پس اذاين حوادث مایین این دوتاریخ است که۲۳ فوریه و6 سپتامبر سال 
۱۳:۸ 











هو 
نمیتوانستیم آزادانه من و تو آسوده از هر فکری در سای اندرختان 
کردش‌کنيم » خلاصه محمد بيك چاپار مأمورشدکه سید علی محمدرا 
باقاءتگاه جدیدش برساند . 

شرح این مسافرترا باختلاف نقل میکند بعضی‌بیگویندکه 


باب بمجمد ييك 








گفته بودکه من میتوانستم مرض شاهرا معالجه 
کنم نگذاردند پینام من بشاه برسد ذیراکه صدر اعظم مخالف بسود و 
میترسید دراینکار دامی باشد ولی دیکران بکلی منکرا 

بهرحال این مسئله مسلم | ت که باب‌درطی مسافرت خودبحاجی 
میرز آفاسی نوشت : « شما مرا ازاصفیان بتهران خواسته بودیدبراک 





خبرهستند. 











مباحثه با ملاها پس چه شد که تغیبررأی دادید ومرا بطرف تبریزوماکو 
فرستادید », 

باری باب وارد تبریزشد وچهل روزدراین شهردرمیان‌خصومت 
شیراز و أصفبان مجالسی 
نشکیل یافت ۶ «جتهدین بزراك در تحت دیاست ناصرالدین میرژاک» 





و عناد ملا ها پسر برد در | 





هم ماتند 








مدا یام سجن 
باب از ایننوع سئوالات فوق‌لعاده متعجب شدو. 


ابداد. «مدتی 








ات بیرون آمده‌ام و بکلام آزادی دادهام 
موضوع خیلی م‌تروعالیترا ین ستوالات اس ». 

این کنفرانس بجائی منتبی‌نشد و کنفرانس دیگری چند دوزیعد 
در خانة ملامعمد مامقانی مننقد شدکه در آنجا جواب دلائل و مدازك 


است من از عاام لغات و 








تا۲9- 
باب دا باذرب چوب دادند . 
مطابق اخباباییه صورت مجلس‌چنین است :« حاجی ملامحمود 
ونظام‌العلما ومارباشی «لیعبد وملامحمد مامقانی د حاج عرتضی قلی 
مرندی وعلم|لبدا درتحت دیاست ولیعید جلد؛ منعقد کردند عده زیادی 
آزمامورین و کار کنان دولتی: 





بزحضورداشتند پاپ‌تنها و اردشددرحالیکه 





ازحمام بیرون آمده وعطرزده بود وعصانی دردست داشت درحین ورود 
بمجلس سلام داد ولی‌کسی بارجواب نداد لحظه منتظر ایستاد که جالی 
باونشان دهند کسی توچه واعتنانی نکرد پس درپالین مجلس نشست و 
درافکار واوراد خود فرورفت ناکبان مامقانی باوخطاب عطاب آمیزی 











« ای سید نوشته هائی مان هسردم است که بشما ثسبت 
بکنیم که شما نوشته باشید آیا ایا مال شما است 








ولی ماتصود:, 





پاپ جوابداد : نوشته ها حادی کلام خدا هستند که از 





من جاری شده ». 

من شنیده‌ام که شما باب هستید و 

بلی . 

معنی این کلمه چیست 

شماازاین کلام مشبورچفهمیدهاید : «نامدینةالعلم وعلی‌بای(۱) 
و شروع کرد بيك سلسله باناتی که در آن الفاظ چشم و کوش و دهان 

















۷ 
آن که دارد. 


جواب اور بئوالی داد که حدیث است و اساس شیمه بر 





-۲۷- 
یش ذکزقد. 

حاجی مااهحمود قطع سخن او راکرده‌گفت 
چشم و گوش درسودتیکه ما دارای دوچشم ودو کوش هستیم » 

پاپ جوابداد ‏ «جان من معنی یکی است‌گوش بده » 

دراین‌جا باپ از کلمه «گوش بده » دو منظور داشت اولا حاجی 


«چرامیگودی 





لا +حمود دا متذکر میکردکه برحسب قراز دادی‌که با عدم حضور 
تنبا مامقانی طرف سئوال وجواب باشد ودییگری 


او شده است 





حق حرف زدن نىدارد و تاناً انکه «گوش قلب دا باز کن و خدا 


را بقنای » 








بعد مامقانی با ك لحن استبزاه آمیزی‌گفت : « آیا کی بشما 
استکه این عنوان بابرا اختیار کرده‌ای » 
نکسی‌هستم که شماهزارسال است انتظار ورود اورامیکشید 


ما منتظر قالم هستیم که نام آن محمد فرزند حسن است و باید 





ازخانواده محمد باشد . 








آیذ کنت(۱). 
(۱) متتبیین مینویسد : آیا که راجم بعصاکفت ترجمهاش این| 
متعالی است خداو ندی که عصاراخلق کرده که اشارهایست ازاشارات او . 








-۲9۸- 


همه بصدا در آمدندکه ماآیات تورا نمیقهميم . 





باب جوا داد +« پس از کج فهمیده‌اید که قرآن گواه < 
با نکتاب مقدس‌قانلید ناچارید دراینجانیزقائل‌شوید» 
نم آیات بگویم د شروعکسرد 








ولیمید نیز بنوبه خود وارد میدان شد و کر که در دست داشت 
بطرف او انداخت و کفت : « هیثت میدانی ؛ خصائس این کره دا براک 


ما بیان‌کن .» 





پاب کفت من‌هیثت نمیدانم.» 
یکنفردیگرگفت « درشك مایین دووسه دنم از چه بایدکرد. 
باب حوابداد : 


دیکری گفت :قال چه قسم ازافعال عربی است و 


باب چون دید مدعبان باستبزا پرداخته‌اند باند شد و از 





بیردن دفت (۱). 
این ملمون «افتوی دادند که بایداورا چوب‌زد ولیعپدامرباچرای 
حکم کرد دلی فراشان امتناع وزیدند بعذر اینکه هتك حرمت اولاد 





درعیچ مجلسی حر کت خارج ازتاعدة کرده پاش . 





-۲9۹- 
ی زکملا برای مبافین بابی‌فراهم شده بود وبخوبی‌ممکن 
بو آنارنورانی عبورش دا در وجدانهاتمقیب نمود . 

علی خان حاکم قلمه ماکو نیزبپمین طریق ایمان آورد واین۱ 
شرحی که تادیخ راجع بایمان اوتقل میکند: 





میشد و 












علیخان ما کوئی‌نیزماتند همه مردم ندای با رد ومانند 
ت وی نیز ان بر و 
رآ 
بود کم و بیش اطلاعاتی داجع باین مقهب داشت و فکر میکرد که 


چون این شخس رعد آ-ا بتجاوزات و تعدیات و افکار پوسیده قر آن 


تعام ایرانیهاکه درمذهب کچکاوی دارند درصدد تفحس 


حاضرحمله‌ورشده ناچارباید حق بائدو آنچه داجع باین مذهب‌دانسته 
بود موجب تحیر وسرگردانی او شده بود گاهی فکرمیکرد که شاید 
باب حق بگوید وزمانی ان فکر بخاطرش عبور کرد که دربكك چنین 
زمینه متجرکی کنه ممکن است حق و باطل دوش بدوش راء پیمانند 
بسا باشد کهترین چیزی سیب لالت و کمراهی‌انسان شود واودابسرف 
پرتگاهبشاند باوه ق آن ازییش خبرداده است بمعنین که شیطان 











مهادت بی‌انداز؛ دارد ومیتواند بکذب صورت حق بدهد . 

این افکار در مفز او دور میزدکه حکم دسمی با رسید که باید 
زندان‌بان باب باشد اين حکم آرامش واستراحت را از اوسلب‌کرد و 
وجدانش از اين ماموریت باضطراب افتادخیالات گونا کون از خاطرش 
عبور کرده‌بخود میگفت اگرراستی باب باشد تکلیفش بایین‌حکم 
رسمی‌چیست ؛ هر گاه باحکام دولت نافرمانی کند چه خواهد شد؛ آیا 
این اسیرعالی مقم آدم عادی‌کذابی نباشد ؛ خلاصه این افکارکاملااورا 
یشان کرد» بودکاهی خشم حکومت. را بنظر میآورد و زمانی بفکر 


عذاب د عتاب اخروی میافتاد و پیوسته زیروردی مسئله را میسنجید و 














م۲ 
نمیشد بنابراین دست‌برمان کاری‌زد که‌هموطنا نش 





مراجعه بخداه ند تا ءطلب برای او دوشن شود 
اد که بمحضش ورود آزما یاکنب‌باب 
ایش بزرگی وشرافت با شرمندکی 


ه ودرا رسول خدا میداند همین تمایدوقلباورا | 


بعنی «را 








بنماید و با خدا است‌که در این 


که 





قل ما کر راقع شدء است دزةلاکوه صعب‌الوصولی و خود قربه 
دردامنه ایتکوه افتاده 


وقتیکه باب بامامورین دارد مااکوشد پس‌ازتبادل مراسم معموله 





اول‌چیزی که ازعلی‌خان خواست اجازة دفتن بمام بود تادفع خستکی 
بنماید وهم بیکی از وظائف میم 
پا کی بدن ولباس باشد واين یکی ازفضائل اساسی مزمن حقیقی است 
علیخان خواهش اورا پذیرفت وفرستاد بحمام که در دهکد! 
کوه داقع بود وبلافاصله بخیال افتد که نیت باطنی خوددا عملیکند و 
نسبت بدرستی و کذب باب یقین قطمی‌حاصل‌نماید وقدر وارزش‌کسیکه 
تحت الحفظ اوست کاماژ بشناسد 
اسب جوان شربروسر کشی درطویلخود داشت که هیچکس 
جرئت بنرا نداشت که بر آن سوارشود بقدری این اسب وحشی بود که 





عمل نموده باشدکه عبارت اژ 








حتی حنور مپتریکسه پرستار و مواظب علوفة آن ,موده نمیتوانست 


علیخان برای انجام نیت خود باين فکرافتادکه اين اسب دابرای 
رستند هرگاه یاب توانست سواد شود د بدون آسیب بمنزل پرسد 
رید یت وه رگاه عکس این روی‌دهدو اسب سوازخود 
مین زند یا بکشد محقق میشود که پیفبرکاذبی است و بدینطریق 





را 





-۲۱- 


ولت ازشر يك آدم شارلاتان خواهد یافت و 






قیمت دپرژحمتی خلاس خواهد شد 
چندین «ترمشنول زین‌کردن آسپ شدند ونبایت رنج وزحمت 
را تحمل‌کردند تا 





زین نمودند بعض هم صدمةٌ لد آنرا خوردند 
تا بلاخره موفق شدندکه آترا دم درب حمام ببرند . علیخان بالای 
دیوارقلمه رفت تاصحنه را خوبماتاکند دهقانان‌نیزچون اسبععروفرا 


دیدند چند نفر پزحمت 





نگاهداشته‌ند قصد حاکم دا فپمیدند در 
میدان جمع شدند نا تماشاچی حوادت باشند . 

همینکه باب ازحمام بیرونآمد پید‌خدمت مخصوسگفت برای 
اینکهزحمت پاده رفتنتابلای کوهرا نداشتهباشیدحاکم لت وی 





خود را فرستاده ات که سواره بروید و این چند نفرمیترونوکرنیزدر 






ومیارزید باب دستی بسرویال او کشید وباکلماتی: 
مطیع و آرام ایستاد تا باب سوار شد میگویند حیوان از این تحمل و 
آرامشی که اجبادا نشان‌داد عرق فراوانیازتمم اعضاب 2 
از کسانیکه عنان اسب راگرفته بودند تفاضاکرد که آنرا رهاکنند و با 





نبایت آرامی وبدون حادنه ازکوه بالاآمد 


دهقانان که ناظرقضیه بودند دیختند بحمام و آب < 





نه را محش 
تیمن و تبرك بردند و کسانیکه دیر خیر شدند با دستمال و حوله 





رطوبت صحن حام را چمع میکرد 
متبرك است علیخان بامشاهده ‏ 


ند و بقصد اینکه این رطوبت 








-1۲- 
ودرهقابل او بخالك افتاد واعتراف بحقانیت اونمود ومومن شد (۱) 
باب نیزبماندن ماکو تن در داد و مدت نه ماه در آنجا اقامت 
می‌میکرد وبنابراین 
ارسال مرسول زیادی باپیروان خود داشته باشد . 








داشت‌وبالنسبه آزاد بود واز واردین بت 





(۱) میرژا جانی از ایمان علیغان حرفی نمی ند وان 
را من شفاهاً شنیده‌ام . 








لا سین بشرویه ملقب باب الباب 


درپیش دیدیم که اولین من بسیدعلی«حمدهلاحسین بشردیه‌بود. 

این شخص چنانجه شم _تش نشان میدهد در بشرویه تولد یافته 
که دهکده‌ایست مایین سرج ورباط شورازضافات خراسان خانواده‌اشی 
از ساسله روحانیون بود پدرش او دا به تحصیل گماشت ۶ بزودی این 
چوان معلومات استادان خودرا فراگرفت و رفت پنجف و کربلاو دد 
مچلس درس سیدکانلم رشتی که شاید ممروفترین علمای آنزمان باشد 
حاضرميشد. «لاحسین مسلك استاد را پذیرفت ويك نفرشیخی با عفیده 
شد وعشق وعلاقة زیادی برای اين مسلك بروز 





میداد و بزودی در نزد 

استاد ازبپترین ومحبوبترین شا گردان‌گردید حرارت وهمت ودقت در 

کارش نشان میدادکه در اه شجاعتش نیز بدرجه فدا کاریش هست. 
پیشکوئیهای سیدکاظم رشتی وجدان مسلمانانرا عمیقانه بجنبش 


دون بحت و فصاحت بیانوروشنی‌قضا تاوسببانتشار 





وتوسعةٌ غیرمترقبهعقاید شیخ |حمداحسالی‌شده‌بوده‌جمع روحانی‌رسمی از 
«شاهدة بسعلو توسعةمطالب‌تازه خطر تا سخت متوحش گر دیدمانند عدم 


اعتقاد عقایدبمهادجسمانیاموات ومع اجمحمد باجسم‌عادی وغیره بملاره 


سعچ- 
شیخ فتوی داد که اعل‌اتجیل پاکند. ۱ 
نسبت بشیخ و ذیخیه منتها درجه‌رسانیده‌بود واحساس میکردندکه‌بائین 
آنها تهدیدی شده است والیتهنسبت بلطم که بعدها از اين اظهارات 
به نفوذ ومنافع آنهامیخورد این تهدید چندان معتنابهنبود پس بر آن 
شدند که یگانهوسیله که تا نوقت مزتربود بکاربرند و آن‌حکم تکفیر 
بود که سید کم رشتی‌وتمام شیخیه را مشرلد وواجبالقتل بدانند خطر 
نزديك شد دحکم تکفیر وقتل درشرف امضاء بودتمام علما و امامبای 
جمعه زمجتهدین باعبارات طمن ولعن آمبزمپرداضاه‌کرده بودند و فقط 
امضا دمپربزدگترین ما بینآنهایعنی سید محمد باقرگیلانی ملق به 
حجةالاسلام مانده بود که کاررا خاتمه دهد . 





ن‌اظمارات‌تاز خشم وغفب‌مااهارا 














آقای دنیالطبع دراصفهان بکسب خوداشتفال داشت ودارای 
یك نوع نخوت دادعا وفضولی دییرحمی و قساوت قلب 
باه اين اعمال زشت « اگر قبول کنیم که 
یقین قطمی او بود که خدا او دا برا 
ات ارضی - این آدم واقعا محتاج بکندوز نجیر بود - اما بدیختانه 







است برای تئیه و . 





یران ازقدیم لیام بان نوع ظامها عادت داشت. 
هرقسم ظلمی گرفته بود . متروزبعلم وفل‌خود (جای‌بسی افسوساست) 
مخصوصاً مفرور از احتراماتی که باو میکردند و ره 
جاهلانه خود را قاشی خدا میدانست بدبختانی که نفس آنها بوی شراب 
شی روز گاز میکنرانیدندکشان کهاز 


این شخص دست‌بالای 





مفرور بتعصبات 





میداد با دخترانی که بتن ذ 





و شیون کنان در مقارل او میآوردند و ان حیوان سبع با دست خود 
آنبا دا بقتل میرسانید 


تفه۲- 





این قتلد 
وبواسطه همین اعمال فجیع وقبی که بکثرتاتقاق میافتادهرقدر 
پیشتر در اطراف او میلرزیدند بیشتر باو احت رگد وتیک ی 
غول خون آشام مرد شه 
ممجزهائی نشان میداد و 


ار زیاد بذرتری ووحشت دا در روح ودماغ عامه 








بودکه از تینه مره هدند فاد زیر آن گرفته 
مینوشیدند تا شفا یایند : 

اين شخص که نغیرممکن است نام انسان بر او صدق نهاید خود 
متالی دا بجائی دسانید که بمحمد شاه لامت‌کرد که چرا او ووذیرش 
ابنقدر بول مصرف میکنند برای خرید ترپ وتفنك وبیفام داد : «چه 
احتراجی بهتوپ وتفنك دارید هرموقع که جنکی بادشمنان خود دادید 
بمن اطلاع دهید من بپردواتی باشد حکم خواهم کرد اساحه لازعه را 
برای شمابفرستد والبته آن دولت اطاعت خواهدکرد » خلاصه‌قدیرات 
بودکه حکم سایرعلما را امضاء یا انکارنماید . 
بح اینکه ملاحسین بشرو یه آ گاه شدکه حکم تکفیرمیرود 
با‌ضای این حجةالاسلام برسد بدون تأمل رهسپار اصفهان گردید و به 
مجلی ومحکمة ازمجتبدین اسلام‌کرد ودد 
ن مسلکی رابدون معرفت‌بآن «حکوم 


دلائل دفاعش نمیتوان محکوم 


شیخبه در دست اومان 











کرد راستی باسرخمیده خودرا دراین مجمع انداخت وهیج وسیلبرای 
فرار نداشت تصمیم گرفت که یا فاتح بر گردد ویا در راداستادخود کشته 


۲ 


.یه ازمدعیان تقاضاکرد که يك‌بيك 
دلائل ومدارك خودرا عنوان‌کندد آنهانیزراخی شدند و دلائل آنها را 
یکی بداژدیگری ردکرد وناقغرانی :مودکه درآ 
شیخیه را بادلیل وبرهان تا 
تفسیرتزة برمتن قرآن واین تفضیر بیچوجه مناتی با قر آن زمذعب 
اسلام ندارد البته ممکن بود یرانات اورا قبول نکنند دلی چون مطابق 
معنای ظاهر وباطن احادیث و آیاتی چند بود نمیتوانستند اورا محکوم 





















مستمعین راباخودهمراه‌کرد مخصوصاً آن هیولای «پیبی کهتماماختیارات 
دردست اوبود جمعی از <ضاز معلومات وهنرمندی اودا تبريك‌گفتند و 
سید محمدباقر گیلانی بادست خود حکمی‌را که برای‌امضاء آورده‌بودند 
پاره کرد وبدورا نداخت 

این قضیه درجة اشتهارواعتبار ملاحسین دا خیلی بالا برد ولی‌او 
چون اذاین اشتبارات و افتخادات ظاهری ومال دنیا تنفرداشت اعتنافی 
نکرد وبکربلامراجمت نمود ودرآنجاپزندگنی آرام و ساکت خود 
ادامه میداد تاموقعیکه سید کاظم ر: 
ازمرلد اوبرای تفحص جانشینی! 
شدة خودرا درشخص سیدعلیمحمدباب قررمان ما یافت تا 
آوردن اوتاانداز؛ تاريك است همیتقدرمسلم است‌که ایمان بباب آورد 











وس 
بگردش دربلاد پرداختتابالاخره 





۲۷ 
(چنین بنظر میآًیدکه از دیدن تفسیر احسن‌القصص ب‌اشد) وان خود 
یکی ازفتوحات پربهای باب شد 
ملاحسین استاد تَاز؛ خود را در زیارت مکه همراهی‌ کرد و در 
مراجعت بمحض ورود ببوشهر باب اورا مأمور تبلیغ وهدایت اهالی 
اصفی‌ان وتهران نمود وباوگفت : « برد در اين دو شهر وبمردم اعلان 
کن که خداوند مرا ظاهر کرده است : آنها را هدایت کن هرجاکسه 
میردی اوامرمن بتوخواهد رسید وتکلیف توروشن میشود بردانشال 






خدا همراه تواست » 

حواری جدید براه افتاد ودراصفبان بآ خوند ملا صادق‌خراسانی 
معروف بمقدس برخوردکه بعد ها معروف با صدق شد ملا صادق 
مقدس ازولایت خود حرکت کرده بود بقصد رفتن شبرازوتحق,ق‌واقعات 
مدت زیادی برخلاف میل وانتظارخود دراصفهان ماند چه علما واهالی 
مقدمش داگرامی داشته و حضورش دا در این شبر بسرکت آسمانسی 
تسود میکردند و بندری مپربنی و نوازش‌کردندکه نمیدانست چه 
بکند و چگونه خود را از قیودی‌که او را نگاهداشته اند آژاد نماید 
خوشبخنانه ملاحسین وارد اصفبان شد و با هم ملاقات کردند بشرویه 
دربدوملاقات باو گفت 

*آنکسیکه انتظار ظبور او را داشتیم اکنون ظاهرشده وحالیه 
درشیراز است من اودا ژیادت کردم و مابین دستهای او اعتراف بایمان 
نمودم و او مرا عبلغ امر خود قسرار داد و اينك 
تردیج مذهب جدید تا مردم را بسوی او هدایت کنم » وپس | 
طولانی از آنچه دیده وفپمیده بود بگفتار خود خانمه داد و اي 
دا اداکرد ۰« خودت برو بشیراز و با چشم خود بیین و باگو 








روم بسرای تبلیغ و 











رش خسود 





مد 


بشنو البتة يقین قطمی‌حاصل خواهی کرد » وعقدس نز 
شیرازحرکت کرد . 


لافاصله بطرف 





آقاعت بشرویه در اصفهان بمنزله يك فتح بزر گی برای باپ شد 
ذیراکه بشرویه دد این شیرتتایج خوبی از تبلینات خود گسرفت وعده 
زیادی دا هدایت نمود از طرفی هم کینه سبعانه روحانیون دسمی آرا 
بسوی خود جلب کردکه درمقابل آن سرفرود آورد و از شبر خادج 


شد . 





یکی از نایجی که در اين خبر از تبلیغات خود گرفت هدایت 
ملا محمد نقی هرانیفقی درجه اول این شبربود این عالم هر روز به 
منبرمیرفت «باحرارت زیادی صراحتاً علمت ظپود بابر اگو 
واه دا نایب خاس امام دوازدهم معرفی مینمود (۱) وبانداز؛ تندروی 
کرد که خنم وغضب ملاهارا بمنتبا درجه رسانید , 

این نکته دانستنی است که تبلیغات باییه درساعات اولیه «تحصر 
قسمت ناقس مذهب جدید زیرااکه آنبا خودرا درمیان‌جمعی 











برد 
میدیدندکه منتطر ورود مپدی موعود بودند و متون مقدسه آشکارا 
وعدة رررد نجات دعندة را میدادندبرای وقتی که زمین مملو از الم 
وجود شده باشد ودردم هم در این موقم همه روژه مقدماتآعکار و 
ظلم و چور دا نظاره میکردزد و قربانیبای کثیر اين تعدیات میبایستی 
آ 


نهارا اجرا دارای این عقیده کندکه وعده تزديك است زیراکه ظام 







تفر بهاتی استراج کردها ,که 


(۱) این مطلب ر 
7 پاپ بوده ومیغواسته است او را مبشر ساده بها 


تترل دادن در 





-134- 
پمنتما درچهُ خود رسیده‌است 
مبدی باید یاید وقر آن را درمرتبه خلوس اولی‌اش قرار دهد 
و بمد با شمشیر کشیده دنیا را فتح‌کند و تمام سکنة ارض دا بایسان 
بمحمد دعوت نماید وا آن پس آنچه مبپم و پوشیده است بیان نماید 
ودنیا دا پرازانصاف و عدالت کند وبالضروره کانیکه او را یاری‌کت 
اجر وپاداش متناسب باجپاد وفدا کاری خود خواهند داشت همین وظیفه 
است که مبا ۳ 
معرفی‌کنند یا قالم با صاحب‌الزمان وبیمین مناسبت مسردم هم باید با 
عجله وشتاب بمسیح جدید سلام دهند واورا تعظیم کنشد 
ولی این نکته را هم باید دانست‌که اگر »با 
نستند مردم ر! یکدفعه از 















بباپ تسبت دهند و اورا مانند مپدی موء.ود 









بیرون آورند البته ازطرف دیگربمفزها وهوشوی تریب 
درتحت منظر؛ واقمیش 


خلاصه ملا حسین از اصفبان حرکت کرد و وارد کاشان شد و 





ان میدادند 


حامل زیارت نامة بود که باب برای علی نوشته بود وتضسیر سور پوسف 








دا هم همراء داشت در این شبر ببدایت میرذا جانی تاجر مورخ آنیه 
ظرور موفق گردید در کاشان بمانمی هم برخودد و آن این بودکسه 
۳ تبلیغ حاجی علا محمد مجتود پسرحاجی علا احمد نراقی پرداخت. 
نامه من کور و تفسیر سوره یوسف را باو آرائه داد حاج 
ما محمد پقلط های صرف و نحویکه زیارت نامه را مینائی کرده بود 


اشاره‌کرد 











باری از کاشان بتهرآن اعد ودراین شهرنیزعده‌زیادی ازمسلمانان 
را هدایت 5 ردکه از آن‌جمله بودند دو برادر یکی میرزا یدیی 


۲۷۰ 
نوری که بعدها ملقب بصیح ازل شد (۱) ومیرزا حسینعلی‌نوری که بنام 





مولف ناسخ‌التواریخ مینویسدکه ملا حسین حامل‌نامذ بود ازبلب 
اسی ولی آن ها در جوا این نامه ها 
اهر به تبعید ملا حسین آزطبر ان نمودند . 

ببرحال در همین مواقع بودکه امر اب باو رسید دافر برفتن 
خراسان وتبلیغ اعالی آن سامان. 

ایالت خراسان از مدتی پیش گرفتار انقلابانی‌گردیده که نسبتاً 
خالی از اهمیت نبود . 





برای محمد. شاه وحاج میرز 








در آخرسال ۶ یا درابتدای سال ۱۸۹۵ حاگم بجنورد برچم 
طفیان را بت بشاه برافراشته «بات کمنان برضد ایران پیمان بسته‌بود 


شاهز اده آصف‌الدوا له حاکم خراسان ازبایتخت مدد خواست‌خانباباخان 











سرئیپ که رئیس قشون ابران بود دستور یافت که ده هزار سر باز برضد 
شورشیان بخراسان اعزام دارد 

دی ضعف خزانه مانع اجرای این‌امرشد شاه امربصبر کردتابباز 
برسد وسفرجنهی شروع شود وخود اد نیزدر رأس نیردی اعزامی ق 





(۱) بطوریکه ازآثارصیح ازل استنباط میشود دواین موفع ایسان 
نیاورده است زیر! خودش میگوید : 
فانی ماتشرفت بلقاء فك ظاهرا وما وصلت الی النقطة شجرةالبیان 
ولا الی اسمكث الاول‌الشس الطالمه فوق سماء الپویه ققد | کسبت‌ذلكو 
ماجریالقضاء لی وما اتضی‌الامضاء فی‌شانی و لگن‌حضرتلدک اسمك‌الاخر 
الشمسالمشرته وت کرت فی نفی بانه قدوس قدوس قدوس قدوس تدوس 
قدوس قدوس و بتاربالملائكة والروح ... 
که دراینجا مراد از اسم اول واسم آخر باب‌الباب و قدوس است 








-۲۷۱- 
گیرد (۱). 

تبیه‌این-غر باشتاب‌دیده میشد و بزودی‌ده‌گردان که هريك مر کب 
ازهزار تفر بود آماده وققط منتظر ورود شاهزاده حمزه میرزا سرتیپ و 
دئیس نیروی اعزامی بود (۲) حاکم خراسان آصف‌الدو له پر ادرمادرشاه 
احساس کرد که سوظنی نسبت باو درطبران تولید شده . 
درهعرض تهدیداست علی لنفله بدربار آمد وبقدوم شاه 





افتاد و مرانب فداکاری خود را انبات و درخواست جازات «تبمین دا 
نمود (۳) 





میمترین مدعبان او حاج میرزا آقاسر نخست وزیر بودکه درا 
موقع دارای همه نوع اقتدارات است بثایر این کتمکش طولانی شد(4) 
تاعاقبت بعزل حاکم خانمه یافت و آصفالدوله ازطرف شاه أمور شد 
که با مادر پادت مکه برود . 


پسر آصف‌الدوله موسوم بسالار که نگاهبان آستانه مشهدوشخصاً 














تروتمند بود «بواسطهُ اتحادی که با دئیس اکراد حعفرقلیخان ایلخانی 
طایفة قاجار داشت خیلی قوتک گرفته و وضع متخاصمانا بخود گرفت و 
همین کار او باعت شدکه فوراً سه هزارسرباز و ۱۲ اراده توپ بطرف 
خراسان حرکت کرد و حکومت خراسانرا همم بعپد؛ حمزه میرزا 
گذاردند (ع), 


سیاسی فرانه ۲۳ فوریه ۱۸۵6 
سیاسی فرانسه ۱٩‏ آوریل ۱۸۶۷ 
(۳) آرشیو سیاسی فراننه ۲۹ مه ۱۸6۷ 
(4) آرشیو سیاسی فراننه ۲۰ ژوئیه ۱۸4۷ 
(ه) آرشیو سیاسی فرانه ۱۰ اوت ۱۸4۷ 








۲۷ ۲- 

در این انا خبررسیدکه جفرقلیخان باعدة زیادی ازسوار کرد 
وتر کمان چند دسته‌ازتیروی دولتی را متفرق نموده‌است‌پس بلافاسله‌پنج 
فوج تازه و ۱۸ اداده توپ مجدداً بطرف خراسان فرستاده شد (۱) و 
چنین بنظرمیآیدکه تقریباً در ۲۸ اکتبر ۱۸6۷ اين شورش بواسطفتح 
شاهرود کاملا برطرف گردید (۱۵ سپتامبر) و بفرارجمفرقلیخان و سالاد 
منتبی شد 

هرگاه در اینموقع زمینة سیاسی برای تحريكکندة مساعد بود 
ازارف‌دیگره‌مسلم بود که جنگیدن برضد يك سلسله منافع کار آسانی 
لازم است‌که مافوق قرای انسانی باشد باین دلیل که مشهد 
بزرکترین محل زیار 
واقع شده و کمتراژمشيد با جارفتد آمدمیشود و آرامکاه‌اما‌رشا(ع) 
دراین شهرواقع است . 
من پافشاری نمیکنم بصدها اقسام معجزه‌که این مقبره 
مقدس سایقاً وحالیه هرروز انجام داده ومیدهد همي‌قدر افی‌است‌بدانيم 
که هر سال هزارها ژوار باين مقبره میآیند و مراجمت نمیکنند مگر 
اینکه از آخرین شاهی‌جیب خود مستخلس شده‌باشند لبهتجاربامبارت 
این کسب پرفایده دراین شهرزیادند . 

خلاسه نک شط طلا اینقطع درهیان‌دستهایاینعمالخوشبخت 
جاری است و اینپا نیز محتاجند بعده 








تمام ایران است زیرا که کربلا درخاك عثمانی 


درا 

















یتی از اشخاص ب 
راکردکه دلال واقع شوند و مشتریان بیصاي را خوب بدام آورند و 






بهترین تشکیلات اداری در ایبران در 
(۱) آرشیو سیاسی قرانه ۱۸۶۷ 





-۷۳آ- 
هی شیر است وتیجه آنکه اگرنمف اعلی ۱ 





امراد ماش میکنند تصف دیگر ازهجوم این‌زوارارتزاق مینه‌ایندهانند 
کسبه رقم 
که در این شهر در هرروز دیا هر ساءت هرچند نفر شوهر که خواسته 
باشند پیدا میکنند . 

بدیمی است تمام ایناشخاص‌بالطیعه درموقم لزوم «تحدخواهند 
شد وبا مبلفی که مذهب بشناسند مخالفت خواهند کرد و بخوبی 
درلك میکنند که للمه بزر کی بکسب 1 


هر گاه قیام کردن برضد تعدیا 





بوه‌چی دمیمانخانه دار و صاحبان منازل اجارث حتی دخترهائی 








اریآتها رارد خواهد آمد 





تجاوزات درسایر ثهرهاأ 








بنظر آید برعکس در این شهر ۳ مشگل است زیرا که تمام 
سکنه آن از بزرك و کوچك بالضروره باید از تعدیات و جور و خلم 
اعاشه نمایند و اگر ر امام میدی ظاه-ر شود البته حق ظرور دارد ولی 

نه برای این شهر که ظپورش کساا 
شورها خوب ومناسب است که با قدمپ‌ای او بدوند وعالم را فتح‌کنند 
ولی برای اهمالی این شهر اين کار بکلی خدتکی آور و پسر حوادث 
است واين دلیل واضح است که ضربات ولطمات شدیدی خواهندخورد 
درصورتیکه حالیه دراین شبر باصفا در کال آرامش زندگانی میکنند 
و بدون هیچ نوع خطر و آسیبی پول زیادی بدست میآورند و با آن 








آور است چقدر برای اهالی سایر 


بعیش مپردازند. 
این است اشکلاتیکه مباغ بایي دد این شهر باید بآ نار بخورد 
معیذا ملا حسین براه اتاد و آغاز مسافرتش خوش ب 
بود در از عمای بزرگرا هدایت کرد که یکی ماد 
علی‌اصفر ودیکری ملا عبدالخالی یزدی باشد وچون بمشهد رسید ر 





ار میآید 





چنانچه درز 


۲۷ 
ات نموددر 
وماموزیت 





خانة از خيابان موسوم ببلاخیابان منز کرد وشروع + 
حالبکه ما عبدالخالق یزدی «م‌درصحن متبره بمنبر هیر 
بابرا اعلان میکرد وعلا علی‌اصفرهم در نیشابور بيمین کار مسداومت 
داشت مجمع روحانی مشهد از اين اخبار متوحش شده بشاهزاده‌حمزه 
میرزا بسختی شکایت کرد «هجازات مبلفین را خواستار گردید حمزه 
میرژا که در دمشان ۱۲2۲ (ماه مه ۱۸:۷) از تبران حر کت کرده بود 
در اینموقع در چمن رادغان اقامت داشت (۲۰ ژوتن۱۸۹۸) و درهمبن 








جا شکایت ملاها باو رسید وهمچنین گزارشي که سام خان تب روی 


که در استخدام دولت 





بود داجع بحوادنی که‌متوالیاً دریامغییت 






اودر مشید رویداده در 
شاهزاده ملاحسین 
او را در اردو حبس کرد دبتو کرهای خود امر نمود کسانیکه خود را 


خود طللید و بمحش ورود 





که در صحن مقبره بمنبر دفت و نسبت به رفرماتور بد گفت ولی علا 
عبدالخالق اطاعت نکرد و گفت من به تبلیغات خود ادامه خواهم داد 
تا وقتیکه مجتهدین راضی باننقاد محکمة شوند که من در آنجا امکار 
خود دا اظبار کنم بنابراین ورود ادرا بسحن ممنوع ودر منزل خودش 
محبوس نبودند:. 





ل محمد علیخان ماکوئی روی داد که بتوسط 
نییافی مقتول شده‌بودبالاخره شاهزاده حمزه‌میرزاازهشپد 
بیرون آمد واز راه بجنورد بتعاقب شورشیان پرداخت که‌بدون مقاومت 
فرار کردند ورفتند درمیان ترکمانانآخال . 






-۲۷9- 





دراین اننا زمتان دررسید وحمزه میرزا پس از اینکه ایاخانی 
را تا هرات فرار داد وچندین مرتبه سالاد دا نیز تعقیب کرد و نزديك 
بودکه ادرا بچنك آورد که خود درچنگال مرض اسپرشد . 

دراینموقم سالارکه در سرخس بود فرصت را غنیمت شمرده 
بوسیله برادرش «یرزا محمد خان که در مشپد محبوس بود شورشی 
فراهم کردکه باعت قتل هفتاد نفر سرب‌آزان دولتی شد در ۲۳ رمضان 
۳ مطابق (ماهمه۱۸4۸) حمزه‌میر زا با حالت ناخوشی حرکت کرد 
و در مقابل شهری که برضد او شودیده بودند اردو زد دشردع بجنگی 
کرد که خالی از اشکال نبود زیرا که تما اهسالی خراسان با دشمن 





او «مدست شده وخواروبار نیز در اردوی دولتی روبه کمیابی گذارد 
والبته تردیدی نیت که درهمین موقع ملاحسین بآزادی خود هوفق 
ی 

باری بشرویه آمسد بمشهد در موقعیکه اهالی بیپوده بمحاصره 
ار پرداخته بودند که در تصرف حکومت بود وتوبچیان از آن دفاع 
۳ 

مولف مر آت‌البلدان مینویسد که جناگ‌چندین ماه بعلولانجامید 
تا موقع جلوس نناصر اللدین شاه (عصر پنج شنبه ۲۰ نواعبر ۱۸6۸) 
و حکومت خراسان بسلطان م-راد میرژا حسامالسلط» محول شد در 
آخرین پنج‌شنبه ما صفر ۱۲۹6 بعنی دو ماه و نیم بعد از تشریفات 





مراسم چلوس . 
1 یکنم شاید ملا حسین دز اواسط ژوئیه ۱۸۶۸ بمشهد 
مراجمت نمود و دریکی ازمحلات شبر موسوم بمحلة ابا قدت نزل 





۷ 





گرفت ولی بزودی شد و چون با ورود اد بشپر مخالف بودند 
ناچار بطرف نیشابور رفت و در آنجا موفق بپدایت نفرانی چند شد و 


از بسبزوار رفت وچندین نفر را هدایت کرد که از انجمله 





میرژا تقی‌جوینی و آواره زکار باشد پعد بطرف میابی دهسپار شد و 
درعرض راء بده‌کده برجمند سید آقاسید محمد که شخس اول آن 
دهکده‌بوداز ادو همراهانش دعوت کرد کهدر ءنزلاو استراحت نمایند 
پس از ورود توکر ها قبوه و قلیان آوردند علاحسین اظبار کرد که 
ب دخان در مذعب چدیدممنوع‌شده‌است این اظبار منشاء مباحثات 
علولانی کردید وخانمه پیدا نکرد مگر بحرکت بایی‌ها که رفتند و در 
دهکده دیگری اقامت کردند موسوم بخانخودی (۱) در اینجا نیز جند 








نفر هصدایت شده بجمعیت آنبا پیوست که از آن جمله ملا حسن و 
ملاعلی هستند 
بالاخره ملاحسین بمیامی رسید و در آنجا هم موفق بپدایت ۳۹ 
نفر گردید داین قنیه منجر بشورش شدکه در تبجه مبلغ بابی بطرف 
شاهرود حر کت کرد و درخانه مجتودی وارد شد موسوم بملامحمدکاظم 
وچون در صدد هدایت او بر آمد و باد ملامت کرد اونیز عصبانی‌شده 
مبلغ را با تمام همراهانش از شهر بیرون‌کرد که رقتند بطرف بسطام و 
از مردن محمد شاه آ ک-اء شدند ( 4مبتامبر ۱۸6۸) در این جا هم 
عمای شهر مانع ورودآ نها شدند که مچبورا اردوی خود را دردهکده 
دیگری در در فرسخی بسطام موسوم بحسین آباد زد در اين دهکده 


(۱) مین مینویسد : قلمه‌تان خودی 





-۲۷۷- 
یز موفق بهدایت ملاعلی حسین آبادی شدکه آنها را تا اند از دنج 
دراه تسایبخشید . 
درهمین موقع بودکه ملا حسین بشرویه با تمام عمراهان بطرف 
پدشت رفت که درتردییکی شاهرود واقع است 


فصلچهار م 


ترةالعین - حصرت طاهره اچتما ح بدشت 


یکی از بزد گترین خانوادههای قزوین که در دوحائیت بالاترین 
ک سا را وم بیان ون علا صالح 





است ملاسالج پر حوسوم ببلا مسدتقی برغانی که 
مد 1 ازمرکنی ملقب 0 
ما تا 


خانواده را ازکمی ب-الاتر شروع میکن 
اختلان آراء مذهبی اعضاء 









بفومیم و موجبات بلاهانی که نخوت 





وتکیر دبرادر ملاصالح بایستی برای این خانواده فراهم : 

ند وقتی مجتهد بزرژك آقبا سید محمد عبورش 

کسی از اوپرسیدکه آیا حاج ملاصالحبرغانی مجتهد است یانه ؛ 
سید جواب داد بلی دعلاوه‌کرد که صالح‌یکی ازشا کردان‌قد: 


من است‌که بعدها دروس آقاسید علی راهم دیده است. 


اید بدانیم 








سائل باژ پرسید رایجم بممد تقی برادر اوچه عقيدة دازید آا 


ارم شایسته این عنوان مقدس هست ؛ 





آقا سید محمد مراتب فضل وصفات اورا تمجید کرد ولی جواب 


عثبتی بسئوال مستقیم اونداد . 
سائل مذ‌کور در شبر اتتشاز دادکه آقا سیدمحمد درجذاجتهاد 
تقی را معترف است واو را در حضور خود و جمعی «جتهد معرفی 


-ك۲۷۹- 
کرد 
آقا سید محمد در خانة یکی از «مدرسهای خود موسوم بساج 
ملاعبدالوعاب منزل داشت و لا عبدالوهاب انعکاس این اشتپار را که 
1 


سائل داده بود شنید.بس اورا نزد خود طلبید وباحشور جمعی بسختی 
از اد مواخذه کردکه چرا بی‌جبت این انتشار را داده است 
صدای این قضیه بالطییعه‌دهان بدهان‌بگوش تقی دسید همخت 
بر آشفت دهروقت نام ملاعجدالوهاب را 
محترم نمی‌شمارم مگر برای اين که فرزند استاد عزیز من است». 
سید «حمد چون فبمیدکه تقی ازاو مکدر شده است روزی‌برای 








میگفت : « مسن او را 








ناهار بمنزل تقی آمد واز او دلجوتی نه‌سوده وتصدیق اجتهادش را نبز 


ت و همانروز همراه او مسجد رفت « پس از خانمه نماز 





حضودی نو 
بریکی از پله‌های ءشر نشست وا تقی تمجید کرد و در مقابل جمعیت 
اقرار باجتباد اونمود . 

کنن بعد عبورشیخ احمداحسائی: 
که بزهد وتقوی معروف است مینویسد : 

که اعلان شرکت شیخ قبلا داده شده بودزیرا که‌شیخ‌میخواست 
قلسفه را باقوانین شرع موافقت‌دهد وهمه میدانندکه: 

در اعلب موارد عقل و هوشرا با قوانین مذهبی وفق دادن غیر 
عشکن ان 


بپرحال ام شیخ از علمای هم عصر خود بلند تر بود واشخاس 





این شهر افتاد ملف کساءالملما 





زیادی نیز پیره عقیده ار شده بودند و پیروانش در تمام شهرهای ایران 


وجود داشتندحتی‌فتح‌لی شاه نیز اه احترام میکرد با اینکه‌چنین::ظ 








۲۸۰ 

میرسیدکه آخوند ملاعلی نسبت بساد گفته بود «ثیخ شخصی است 

نادان که قلبش پاكك است 
خلاصه چون شیخ بقزدین رسید درمتزلعبدالوهاب نزو کردکه 
بمد ها دشمن خانوادٌ برغانی میشود شیخح نماژرا در مسجد متعلق بملا 
عبدالوهاب میخواند وعلمای قزوین هم بمسجدمآمدند شیخ نیز برحسب 
وظیفه‌ببازدید | نبا میرفت تا مهربانیها که نسبت بار بروز داده‌اند جبران 
نماید و میانة تمای علمای قزو 





ن باشیخ منتهادرجه خوب بود وبء‌د ها 
معلوم شد که میز بانش ازشاگردان خود اوست . 


یکروزهم برحسبعمول بباژدید .لالقی برغانی رفت که برحسب 





ظاهر خیلی محترمانه از اد بسذیرائی بعمل آورد و در حضود اد با 
سئوالات حیله آمیز میپرداخت ازجهله میپرسید: «راجع بحشراموات‌دد 


دوز قيامت عقیده شما چیست؛ آیا شماهم باملاسدرا هم‌تقیده هستید؛» 





بخ جواب دادنه 

تقی برادر کوچك‌خودملاعلی دا صدا کرده گفت : 
من وشواهد دبوبیه ملاصدرا را بیاوز وچون برادرش در آوردن 5 
تاخیر نمود بیخ کة 
پلکه مایلم فقط عقيدة شمارا در 

















: «من‌نمیخواهم در اینموضوع با شما مباحثه کنم 





شیخ جواب داد مسئله سبل است بعقیده من حشر با این جسد 
مادی واقع نخواهد شد بلکه با جوهر آن واقع میشودومقصودازجوهر 
مثلا بلوری اس -.که با لقوه درسنك است . 


۸۱ 

آزاینجواب متصود بات نقی بعملآمد وحملذ 
بشیخ‌کرد وگفت :« ببخشید این جوه رکه شمامیکوئید غیر ازجسد 
مادی‌است وشمامیدانید که مطابق‌قوانین‌مقدس اسللم‌ما بایدعتقد بحشر 
همین جسدمادی باشیم لاغیر *. 

شبخ آزای‌جواب باخشونت وموهن تقی میبوت ماند یکسی از 
شاکردان‌ترکستنیش که همراهبود خواست‌سحبترا بر گرداند وشروع 
بمیان آوردن صبحت دیگری کرد ولی نیج نداشت شیخ فوراً حرکت 
کرد زبراکه خربت‌وارد وتقی توهین خودرا کرده‌بود . 





بشرارت 








.که تقی‌شرح مئوال, جواب‌خودرابتمام علمایآزوین 
گزارش‌داد وهمهرا از ار روگردان نمودبطوریکه درهماتروز درمسجد 
برای‌نماز غیراز عبدالوهاب دیگری حاضر نشد ؛ 

عبدالوهاب برای جلوگیری ازاین اشتهار زیان‌آور از استاد در 
خواست کرد که رسالهٌ بنویسد ومنتشر نماید ودر آن ثابت کندکه‌حشر 





پاچسد مادی‌است امادوج بدنفسی‌وخبانت تقی‌راخوب‌درلك نکرده‌بود. 

بالاخره شیخ این رساله‌را نوشت که هنوزهم هست ودر کتاب او 
موسوم پاجویة(لسائل دیده‌میشود ولی‌مفید واقسع نشد چه هیچکس 
نخواستآ مرابخواند وصدای شرل کفرشیخ روزبروز درقزوین بلندتر 
شد بعلوریکه شاهزاده علینقیمیرزار کنالدوله حاکم قزوین از جنك 
این‌اشخاس مهم متوحش گردید وترسید ازاینکه متهم شود باینکه تخم 
تفاقرا گذارده است پروید یفکرماحافتاد پس‌شبی ازتم علمایممروف 
قزوین دعوت بشامکرد همه آمدندشیخ درصدرمجاس ندستهونزديك 
باوبفصله يكنفر تقی قرار گرفتهبود مجموعه‌های شارا سه‌تفری تیه 


دیده بودند ومقصود شاهزاد: 
هم غذابخورند وشاید همینکار موچب 
و برگشت بطرف مجموعة همسایههای دست راست وعلی‌رغم شاهزاده 
دست چپ‌را درجلو صورتخرد کرفت مبادا چشمش انفناً و بلااراده 
بشیخافند بعدازاین شامنتکین چون‌شاهزاده درصلح دادن آنبا اسرار 
داشت شروع بصحبت نموده تمجید زیادی از شبخ‌کرد وگفت این‌آقا 
بزرکترین مجنهد ایران وعرب است وتقیبایداورا محترم‌بشمارد ونباید 
کوش بحرفبای اشخاس مفرض بدهدکه میخواهند میانه این در عالم 
برگزیده‌را بهم 









ن‌نیست مایینشرك وایمان آشتی واقم‌شود زیرا 
که شیخ‌راجم بمعاد مسلکی داردکه بکلی برخلاف مسككاسلام است 
و کسیکه دارای چنین‌عقید باشد مشرلاست چه‌توافقی است مایین من 
ویکنفر یافی از مذهب شاهزاده بازهم درسلح پافشاری کرد اما مژثر 
واقع‌نشد وهرچه صرار کرد تقی نپذیرفت ومجلس بااعلان جنك خانمه 
یافت . 





پبوستهآتش فتنهر دامن‌میزد ولاینقلم میکزه 
بحدیکهموژلف کساءالملمامینویسد . روزی‌در کتابخانةً تقی‌بودماشخاصی 
مدند ودرسر میرافی نزاع داشتند متوفی‌تمام ارث‌را بیکی 
ازبستگان شیخی‌خود مصالحه کرده‌است تقی‌بلاتأمل سخنآنباراقطع 
کردءو گفت :* اینمصالحهبرخلاف تمامقوانینبيك‌نفر مش رکی شد که 
بدا حق‌ندارد وشما مسلمانان در آن ذیحق هستید» بعد برگشت بسه 
ی‌ها با 








طرف حتار که ازا 





فتوی مبپوت مانده‌بودند و گنت : « 2 





-۲۸۳- 
حکما همراه‌شده ومیگویند رك‌موجود متحرلد 
چندعمل انجام‌دهد واین‌شرا محض است . 
خلاصه شیخ‌نتوانست مدت‌زیادی درقزوین توقف کند وتقی‌لطمة 
بزرگی بحیثیاتاو وارد آورد وسدای‌لمن وطمن‌او درتمم ایران 
بنابراین بخیال افتاد که ازراه عراق عرب بمکه‌برود ولی در بین‌راء در 
وف تک ۳۹ 
شیخ شاگردان‌زیادی داشت که از آ تجمله‌است 
چسر سیدمحمدحسین تنکابنی وسیدکاظ‌رشتی که درکربلاقامت‌داشت 
حبعدمقام چانشینی اورا اشغال کردم رلشیخ این گنگوه کهبتوسط تفی 
شروعشدهبود خانمهنداد وصدای طمن‌ولمن درهرجا بلندشد ومردمهم 
متحیر بودند بالاخره از آقاسید مودی عالم مشوور استفتاء کردند (۱). 


تواند درآن واح‌د 

















اسیدابوالحسن 








(۱) ۲ نا سید مهدی پمرآنا عیه علی پرادر آفاسید مد سند بود در 
الم لقه بی‌نظیر و ازئمام علمای هم عصرخود برتر ودرمباحثات علمیه ایرومندی 
غریبی دات بطوریکه دلائل طرفر! هرچه بباشد مرتوانست بباقوت بیان بکلی 
باطل کند و در عین حال دلائل تازه ومحکبی آوره شریف العلماه پاوچودالب 
ومقام واحترامائی که دا اعتراف میکرد که سید مهدی بر اوست استادی 
دار . 








این سید بمنتها درجه قانم بود و هدایای اشغاس را نی پذیرفت حتو 
وجوهیکه ازهندوستان فرسعاده میشد برای‌تقسیم بغفرای شهمه مسکون در کربلا 
وا بزثبول ی کرد وببراوچت شاهزاده خیاء الساطنه که باوتقدیم وتکلیف 
شد تن درنداد تحصیلانش در معرس پدرش خده بود که مژلف کناب ریاشام 
و درحال حیات پسر را مأمور پاشتاد مجلس دری دود که 
رها کرد در آن مجلس حضور داشتند 

بااینکه مشطاع بودبرخلاف هیکاران هیچ قت بامور مرا نمات دیبرهاخع 
ریخ احمد احسائیر! نیزمحکوم نکرد مگرباصرار غریف المل.۱ و استر[بادی 

قیه پاورقی درصفحه ۲۸6 

















۲۸4 

هد هنوز اظپارعتیده نکرده‌بود ومایل نبود بتبانی خود 
قضاوتی قراردهدپسعحکمه‌ای‌متعقد کردوشریف العلیا 
وحاج ما(محمدجمفر استر آبدی‌را قاضی قرارداد سیدکاظم‌رشنی نیزدر 
آن مجلی حنور یافت . 

|بتداچند جمله ایا زکنب‌شیخ |حمدمرحو‌خواندهشدوتصدیق کروند 
که بحسب‌ظاهر اینکلمات کفر است. 

سیدکاام جوابداد : « درست است ولی کلام شیخ معنای باطنی 

دارد وهمان محیح‌است ۰ . 





علماء گفتند درهرسورت‌ما مأمور بهتفسیر قرآن واخبار الم 
هستیم نهبکلمات‌ه رکس وازومی‌ندارد که ماکلام يك‌نفرمشر گرا تفسبر 
کنیم که کف کفته‌است وبرایانبات سحت‌مطلب لازماست شماهم 
کهکنب شیخ‌احمد بحسب ظاهر شرلك بنظرمیآآید . سیدکافم نیز راضی 
شد ونوشت ومب رکرد . 

پس سیدمیدی بدول‌دادن فتوی بانکاء اظبارات وشمادت این‌دو 
عالم بانكبلند گفت که شیخ(حمد وشاگردانش کافرند وب از آن رفت 
بمسجد ودرحین‌موعظه اظبار کرد که دراین‌قرن کرکائی پیدا شده‌اند 





بقیه پاورقی ازصفحه ۲۸۳ 


وقتی باهفران آمد که اسرائیاها درادای جزیه اعد ورزیده بودند سیه محمد 
بافر حجله الالام ازاوبا احترامبذیرائی کرد وچون ازحجة الاسلام درغوا 
مود که برای خانه کار بیود بتهران برود امتناع کرد زیراکه از بمودبان 
ول زیادی گرفته بود واصرار زیادی داشت که اوهم از رفتن تهران 
کنه اما سید مهدی شبانه وبدون اطلاع اوعازم تهران شد وبسعش ورود حکم 
کرد که مملمانان آپ ببحله نوودیان ترسانند مشاه مانع اجرای حکم شد 
و بهیدن سید مهدیآعد ولي او باندرون رقت و اژ ملاقات شاه امتنا ورزید 
و فور] تاراضی ازتهران حر کت کرد و باه عبدالدظیم وفت و مریض شد شاه. 
باز بدیدن اورفت این دنه اوزامتناع کرد ودرهبانجا مرد. 

















مر 
که لباس میش پوشيده ود رکاذ محمد وارد شده‌اند وبمحش دخسول 
شروع کردند بباره‌کردن اسای مذهب‌او این‌گرکبا همان 
شاگردان‌او هستند . 





شیخ‌احمد و 





از و عقیدذعامه براین شدکه شیخی کافر است ولی اول 
کسیکه این‌حکم تکفیررا دادتقی‌بود و کمی‌بعد سیدپدی‌وحاجی‌استر 
آبادی وشریفالعلماء وبعد آخوندملا ‏ قای‌دربندی و آقا سیداپراهيم و 
تماعلیاه 





خمحمدحسین صاحب فعول‌وشیخ‌محمدحسن نجفی وتقریب 
همین خطارا تعقیب کردند . 

شیخ احمد معتقد بود بحشر جوهر اچساد یمنی روح وبلاخره 
فلاسفة اشراق‌هم بعام‌مثل معتقدند ( ینیعالم مضافات ) کهآنرا عالسم 
مثل وعالم اشباح وعالمعازله و کودقاف واقلی -امان وشهر جابلسا یس 
جابلقا وعالم هورفلیانیز مینامند ومعتقدندکه اینعالسم بلافاصله درتحت 
فك قمر واقع‌شده واشخاسی که درآنجا سکونت دارند دازای جسدی 
هستند اماعاری ازماده وعقیده عمومی براین‌است‌که روح‌پس‌از مفارقت 
جدن داخل این‌شکل عضاعف میشود ودرآنجا شب‌وروز برطبق انآ یه 
قرآن است « وغذایآ نبا شب‌وروز میرسد * . 

بانکاء همین یه است که امامجفرصادق بوجود عالم برزخ اعتقاد 
دارد ودر همینعالم است‌که اگر انسان درصراطا حرکتکرده است 
برحمت ایزدی واصل میگردد واگر از کسانیست که‌مستحق مجازات 
باشند درهمین‌جا بسزای|عمال‌خود هیرسد ودرا تجامیمانند تاروزقيامت 
ودر آن‌روز ازاین شکل مضاعف بیرون آمده داخل دراجاد مادی 








خود میشوند پس باستی که جسدنیز قوذیقای ایدی‌را مانند روح داشته 


چاشد * 


سا۲۸- 

پس بالضروره بایدعالم برزخ ویاعالم واسطهٌ وجودداشته باشدکه. 
نه‌شییه این‌عالم فانی ونه‌مانند عالم جاویدانی ابدی باشد ودر همین‌عالم. 
است‌که علی بسروقت هريك ازاموات میآ ید خواء مومن یاغیر آن‌باشد 
واين شعر امیرال‌ژمنین نیز اشارء بپمین مطلب است که میگوید : ای 
پسرامدان هر کس بعیرد مرا می‌بیند خواهممن باشد یاکافر (۱) . 

سیدمرتضی میگوید غیرممکن است که یك‌جسمی درآن واحدد 
درچندین محل باشد ومقصود اژاینکه علی در آنجا حاضر میشود ایسن. 
است که اموات استفاده ازنور ولی‌خدا هیکنند نه ازشخصاو . 

شیعه‌ها برعکس عقیده دارندکه اموات علی‌را بشخمه می‌بینند. 
چنانچه آفتابرادرهر محلی‌که باشد می بنند وبعضی دیکر ازشیدس؛ 
تقيده دارندکه اضاف‌هیکل علی‌را می‌بینند ژیراکه نفوسءقدسه داراء» 
قدرت هستند که درعد؛ بینهایتی ازابدان مضاعف خودرا جلوه دهند. 
«مانطور که انبیاء کرده‌اند واین‌است بیان‌مستله حضورعلی در ٩۰‏ محل 
مختلف در آن واحد. 








خلاصه آنکه شبخ عقیده دارد که ببدن اندان مرکب است اژ 
عناصری که نك و عناصراربعه عاریه گرفته وچون روح از بدن‌مفارقت. 
کند هر قسمتی‌از بدن,منصرخودراجع میشودوتنباچیزی که میماند‌مان 
قسمت‌های آسمانی‌است که در روز حشر دوباره بدیدار میشود و هیچ 
تردیدی نیست که این عقیده برحلاف مذهب اسلام است‌که اعادُ حیات. 
وعناصراربعه را میرساند . 

در باب معراج یعنی صعود بآسمان محمد عقيدة شیخ احمد این 





(۱) اصل شعراین است : پاحارت هدان من یست بر نی 








است که موقع رفتن بعراج پینمبر آنچهازبدن خود کهمتعلق بمناصر 
اریعه بود رها کرد و با همان باقیمانده عناصر فلکی داخل آسمانبا 
شدپس دیکر لازم نبود که آسمانها شکافته شوند تا ممبری ب-رای او 
باز شود . 

اما شیمه‌ها معنقدند که پیغمبر باهمین بدن وحتی بالپاس ونعلین. 
زرد خود بآسمان صعود کرد وداخلگردید بسبباینکه عناصرت رکیبیه 
بدنش رقیق‌تر و لطیف‌تر اما آسمانی بود مانند جنی که داخل‌خانة 
میشود که تمام درهدای آن مسدود است و هیچ احتدیاجی بشکافتن 
دیوار ندارد . 

شیخ احمد عقیده دارد که ائمه عناصر اربعة خلقت عالم هستند. 
و بهمین دایل آنباراشريك خداقرار میدهد وهمین است‌شركمخصوص 
اوشیخیمامیگویند که افالائمه قطبجازخداوند استوانها نوعی از 
مأمورین قدرت البی هستند اما مسلك آ نبا منفور «سلمانان واقعی‌است 
ولی مسلم است که افکار وعقاید آنهانکیه به قرآن و احادیث دارد 
خداوند راجم بمیسی میگوید :« وقتیکه اوشییه مرفی را از کلخلق 
کرد » وآ یاعلی‌نگفته است: *ا خالن‌الارش‌والسماء » 
درصورتیکه خداخلق کسی‌را کرده است که‌اوبااجازه خداخالق آسمان‌و 








بساست‌برایعظ مت قدرت اوه مپذاشیعه‌هامیگو بند 





زین است همین دا 
اسناد خلقت و غذا خوردن بائمه دادن کفر است و کسانیکه این عقیده 
رادارانباشندموسومند بمفوضه وفکر آنباخطاست زیر که‌صاحب‌الزمان 
غیبت در یکی از نمه‌هایش نوشته است : « کسیکه بمن یا 
اجدادمن خلقت عالم را نسبتدهدمشرلك است» این است‌عقیده عمومی 

هرگاهعاراچع بشیخ‌احمد احسالی و عقاید اوقدری توقف کردیم 








ث 
«وکمی مسلك اوراتشریح نمودی‌برای‌این‌بود کهقبلا خواننده‌رابمقامی 
برسانیم که بتواند حوادنی که بعد کر خواهد شد درست قضاوت 
کند وهم برای این بود که باب شیخ احمد احسانی و سید نام رشتی 
را ابواب مذهب خود قرار میدهد و اینبا دو مبشری هستندکه آمدند 
عالم را برای ظبورش مستعد و آماده نمایشد 
پس از این مقدمه بر میکردیم 2 
ملا صالح در میان فر 
تاج که از اران طفولیت دقت همه‌را بسوی خود جب‌کرده‌بود بجای 
اینکه مانند همچنسان خود ببازیپاوسر گرمیها و تفریحات‌وقت‌بگذراند 
بیشتر اوقات بلکه ساءنیای تمامی بسحیتبای مذهبی اقوامش کوش 
میداد هوش سرشار و دتیقش بزودی اورا بانودء در هم ریخت علوم 





ندان خود دختری داشت موسوم بزرین 





اسلامی متجانس کرد و بدون اينکه در آنبا غرق شود توانست درسنر 
سن درپارة از نکات تاريك و مبهم بحث نماید بطوریکه پس از چندی 
در معنای احادیث واخبار چیز پوشید: 





ای او نماد 





رتش درشهر 
بجائی رسید که اورا یکی از عجاب خلات‌محسوب داشتند ( وملاحظله 
هم درست بود) 

این دختر «م در علوم وهم در صباحت منظر اءجوبه غر: 
کم‌کم بزرك و دوشیزة جوانی برومند گردید چپره تابناکش از فرط 
زیبانی درخشنده و پیوسته‌جرقه‌اندازو فروغ‌بخش بود وبهمین مناسبت 
امین کرد ندوموسیودو گوبینوقرت | من راهتسلی‌چشمان» 











اورا موسوه 
نا کلف : 


۲۸9 

برادرش عبدالوعاب قزوینی که هم‌شبرت وهمعلم پدر را بعیرات 
جرد وبحسب‌ظاهر اظبار مسلمانی‌میکرد میگوید : « ماتمام عنی‌برادرها 
بسرعموها درحضور قرةالمین جرئت تکلم نداشتیم باندازة معلومات او 
حارا مرعوب ساخته بودکه اگراحبناً درمسائل متنازع‌فبه بحثمبکرديم 
چنان آنمسلهرا پا وروشن ومعلوم ومربوط برایها مدال میکردکه 
غوراً تما سرافکنده وخجالت‌زده بیرون ميرفتیم ‏ . 
لمین درمجالس درس پدروعمو درهمان مدرسیکه دوبست 
الی سیصد طلبه حاضرمیشدند میآمد ولی در پشت‌برده مخفی‌بود واغلب 
اوقات بیانتی که این‌دو ببرهرد راجع بپارغ ازمسائل میکردند بادلیل 
دورن 

شبرتش درعالمعلمی‌ایران بعلوریبالاگرفت که مفرورترب 
عصرنیز بقبول بعضی ازفرضیات وعقایدش تن‌در میداد 

شبرت این‌اعجوبه ازراه دیگری‌نیز قابل‌ملاحظه است و آن ایبن 
است که مذهب اسلام همیشزنرانریبً همدرجه حیوانات محسوب‌مینماید 








علمای 





کهروح ندارد ووجودش ققطبرای تولیدنسل است . 

خلاصه درجوانی باپسر عمویش محدآزتیکه امامجمعة شهر 
بود و ی ی ید کرد ودر مجالی‌دری سید ام 
رشتی حاضره انعشق افکاراستادرا قبول کرد یعنی‌افکاری که 
برایاو تازه کی نداشت زیراکه‌قز 











,دراینموقع کانون‌مسلك شیخیه بود. 
بالاخره این‌زن 








بعدها خواهيم‌دید حرارت غریبی دا 

درعین‌حال دارای هوش‌دقیق ورو: 

وشجاعت بی‌نظیری بود . 
بدیپی‌است جامع این‌همه محستات وصفات بالطییعه بای 





زک 
باب باشد زیراکه ازاظهارات‌او کم‌ویش درمو: ۳ 
حاصل کرده‌بود وا نچهراکه راجع پباب شنیده وفهمیده‌بود طوری‌قابل. 
استفاده دانست که بلافاصله مشنول معکاتبة بالوشد وبزودی بحقانیت‌او 






نقطمی حاصل کرده ایمانآ وردسال(۱۸6۸)ا گرویدناوبباب‌شورش 





فوق‌العادء درمجمع روحانی تولیدشد وخشموغنب شدیدی نسبت‌باو 





دراین مجمع بروز کرد وهرقدر شوهر وپدر وبرادرهایش بار نصیحت. 
کردند وقسم دادندکه ازاين جنون خطرناك دست مزر واقع. 
نشد بلکه برعکس موجب آن‌شدکه باسدای بلندتری اظپار عقیده و 
ایمان نماید 

اینکه بعضی میکویند در اینموقم کشف حجاب کرد وباصورت. 
کشاد؛ درمجالس حاضرمیشد حرفی‌است بکلسی بی‌اساس وابدامحت 
ندارد زیراکهدرآ نوقت اگر کسی‌یکباره بقوانین وآ داب‌ورسومسموله 
پشت‌با میزد بسرعت وباکمال سختی مجازات مییافت خرافات واوهام 
طوری درهغز ایرانها ریشه‌دار شده‌بود که ممکن‌نبود بی‌محابا وبی با 
گانه بآ نبا حمله کرد بعلاوه فائد؛ براین‌حمله متمورنبود . 

ودایل دیگراینکه تاموقعاجتماع بدشت «اسم‌شب * یعنی‌دستور 
برای خواصی که اسراز افکار باب‌را فبمیده بودند فقطاین‌بود که اعلان 
کنند وعدههای قرآآن تحقن پیدا کردهوامام مخفی وغالب ظبور کرده 
است وبرآن است که تمابسکنة ارضرا مطیم‌اسلامنماید والبته کشف 
حجاب سپو وخطای بر گی‌بشمار میرفت ومخالفت کلی‌داشت بادستور 


هائی که باید بیروی‌نمود تاژودتر فاتح وغالب‌شوند همین‌دو دلیل برای 








رسانیدن خطاواشتباه موسیودو گوبینوکافی‌است بعلاوه‌مابزودی خواهیم 
دیدکه در کجا وچگونه قرتالین برای ارلی‌دفعه درمقابل جمعیتی از 





واقوامش ازپذیر یف آء تسلی‌بخشی کتیدندزیراکه ازطرفی 
امیدراربودندکه‌غیبتش ازشهر قزوین اورا ازخاطرها فراموش میکند و 
ازطرف دیگر شاید عظمت وابپت امکنه مقدسه اورا پشیمان و وادار 





په‌توبه نماید ‏ 
اما تداییر وافکارآنبا بی‌تیجه ماند بلکه ان ر ممکوسی بخشید 
چه دیدند قرتالمین درمقابل همین مقابر مقدسه شبدا دست ازبابیت 





نکشید و کاملا درساك‌خود 
ماندن‌او در کر دلاکه مر کز تعصب شیعه میباشد منا. 





انشاری کرد وچون دیدند باین 
ندارد وسمکن 


است کاربوخامت گرایدناچاردرصدد مراجمت‌دادن‌او بفزوین بر آمدند. 





قدم 








این حاجیما(محمد حماه‌سی مأمور اینکارشد وبا چندنفر 
نوکران‌او بطرف کر بلا رفت واین‌است تفصیلی که حاجسی‌ملاهحمد از 
این مسافرت نقل‌کرده است . 

میگوید : * من بکربلا وارد شدم وبلافاصله رفتم نزد قرتالمین 
و نامه‌هائی که از پدر و شوهر و عمویش‌داشتم باودادم و التماس کردم 
که باوامر آنبا اطاعت کند وبررگرددیقزوین وبالاخره اصراررابدرجة 
رساندم که بمراجعت‌راضی‌شد پس‌برای‌او کجاوة تبیه کردم وبراهافتادیم 
بابیپا اورا :ا نغلستان مشایمت کردند و بس از اخذ اجازه مرخصی 








رفتند , 
من نفس راحتی کشیده و از موففیت بمأموریت خود خسوش 
وقت شدم اما همینکه از تخلستان ببرون آعدیم دیدم چند نفر سواز 


-۲۹۲- 
آمدند و یکجاوه نزديك شده با کمال‌احترام بقرةالمین سلام دادند و 
دنبال ما براهافتادند و چون بمنزل رسیدیم برای او ی منزلی کردند. 
که کمی از منزل ما فاصله داشت و باشتاب مشفول خدمات لازمه شدند 
و در تمام طول راه همین عمل تکرار شد تا رسیدیم بنزدیکی قزه 

قت سواران هريك بطرفی رویآورده وبراکنده شدند . 








درا 








من قرالمین‌را يخن بدرش‌بردم و نچهراکه واقع شده‌بود همه 





را نقل کردم حاجی‌علاقی که درسحبت‌من حشور داشت بی‌نبایت خود 
را خشمناك نشان‌داد وبتمام نوکرها امرا کید کرد که نگذارند از خانه 
ببر بیان باشد بیرون‌برود وبدون اجاز؛ 
بالحدی‌را ندارد . 





مخصوصاو این‌زن‌حق ملاقات 





پس‌ازاین سفارشات وتا کیدات رفت‌نزد قرةالیین و بصبحت‌هالی 
شروع کرد که اورا ازعقیده‌اش بررگرداند ولی کوششاو + 
نشد ودمقصود نرسید آر امش‌خساطر ویقین‌قطمی قرةالمین ی 
غشبناك کرد بعلوربکه تتوانست ازخشم خووداری کند وب‌اختیار 
نگامعمیقانةبمورتش کرده وگفت ۰« 
برتو ای‌بدبخت نناک عنقریب دهانت پرازخون میشود *. 

از این‌ساعت ببعد بانبایت سختی مراقبت ميشد و کارش منحصر 








تر اودا 








شد‌بود بقدم‌زدن درمحبس خود وخواندن مناجانبا وسرودهای مقدس . 
یکشب جمعی ازمردان مسلح قهرً درخانه را ازجای درآورده 
داخل شدند محبوس از آ نبا پذیرائی کرد و آنبارا دراطاق آورده نطق 
مفصلی ایراد نمودکه بیش‌از دوساعت طو لکشید . 
چوناینعمل تکرارشد بحاجی‌علاقی‌خبردادند ی‌نبایتصبانی 
شده برادرزاده را ناسزای زیاد گفت وبالاخره اورا چوب‌زد . 





71۳ 
ممپذاجوش‌خروش درشهر روزبروز شدت‌میيافت وبابیهای قزوین 

نمیتوانستند سرورقابی خودرا پنهان‌کنند ایننشانه‌های شعف وشادمانی 
بیشتر «وجب خشم وهیجان مسلمانان میشد که مانند اشخاص بت‌دار 
بابیها مباحنات ومناقشانی داشتند وغالاً یکدیگر توهین میکردند و 
لفاظر کيك مایینآ نا درو بدل‌میشد شورش‌راغتشاش لاینقطع روبازدیاد 


هم پیوسته باباب مکانبه داشت وازار دستور یافت که 





میرفت وقرةا 
ازقروین بیرون‌رفنه ودرابالات وولایات دیگر بهدایت مردم پردازد . 


درهمین‌موقع بو که‌خود سیدعلیمحمد نیز درماکو حبس‌شد : 





ال یکدیگر میآمد وبابیپاناچار شدند 





حوادث ببی‌درب-ی در 


فورراً چارة بباندیشند " حبس پیخمبر: 





بز میبایستی مقدمةٌ يك خونریزی 
مهمی بشود درب اطابران‌هم باییوامی که تنهامانده بودند بقتل‌رسید‌ند 
واز هرطرف اذیت و آزار آنباراتهدیدمیکره بزر 
اگر بفوریت درصدد علاج درمخاطرات هولاکی واقع‌خواهند 
شد واین‌شور وجنبشی که درآ نبا تولیدشده ممکن است خاموش گردد 
ومذهب‌جدید یکباره درسیلاب‌خون غرق‌شود ونظردیگر اینکهبالاخره 








قوم دیدندکه 








باید پرده‌را از روی مذهب برداشت وحقیقت | نراکه در 





پیروانش 
مخفی‌است آشکار کرد و نبارا بطرفمقصدی که این‌مذهب بایدبکشاند 
راهنمائی کرد ونظر دبکراینکه وضعیت‌باب خطر نك شده وزحمت‌حبس 
برای‌او ناگواراست باید چارة انديشید و هرچه زودتر اوراخلاس‌کرد. 

تمام این‌مسائل ونظریات ایجاب میکرد که مایین رژسای باییه 
مکانبانی بشود وفوراً درصدد علاج برآیند ومسلماً برای‌یافتن رامحل 
همین‌سائل بودکه تصمیم گرفتند اجتماع عمومی تشکیل دهندکه ما 





-۲۹6- 
آنرا اجتماع بدشت تامیدیم (۱). 





پس‌ضرورت ایچاب میکرد که قرتالمن‌نیز قزوین‌را تركشکند وبه 
| نباییپوندد وامالازمترازهمه‌مجازات‌نمودن هشر کی‌بود که درحنورش 
پیاب ناسزاگفت . 


ملامحمدتقی عادتش این‌بود که قبلازطلوعآ فتاب برای‌نمازصبح 
بسجدمیرفت ودر آنسجد غیرازمستخدمین ودویاسهنفر گدای‌مسکین 
کسی‌منزل نداشت . 

بکروزصبح بعادت همیشگی بمسچد رفت بمحش ورود یكتفر 
بانیزهبدهان‌اوزد وپیشگولی که 
بیوست پنج یاشش‌نفر همدستان ناشناسی نیز خودرا بروی‌تقی انداخته 
بضرب شمشیرو کارد کارش‌را ساختند وقربانیرا درهه‌ان‌جا که افناده‌بود 
گذارده هريك بطرفی‌رفت ازوقوع‌این‌حادنه غوغای‌غریی درشهر تولید 
شد واین سوءقصد متپورانه قلوب تمام مسلمانانر! بارزه انداخت بنابر 
شدند وملامحمدتقی را 


مین بر ادرزاده‌اش کرده‌بود بوقوع 








این با دادوفریاد خواستار مجازات مقصرین 
شهید عقیده اسلامی محسوب داشتند . 
<کومت نیز کسانیرا که گمان میکرد بابی هستند توقیف نمود 
و قضیه را بلافاصله پمحمد شاء گزارش داد . 
در این اننء یکنفر عرب موسوم بشیخ صالح آمد و اقرا کرد 
که من :نپا قانل و مقصرم . 








یت ختی مراقب قرةالمن بودند و تحتیق و تفت 


(۱) بدشت محلی‌است دريك فرسخی شاهرود طرف غراسان 





-۲۹۵- 
بطول انجامید تا اينکه 2 شبی باییپا آمدند و اورا از خانه بدر بردننه 
قرتالعین هماندم سوار بر اسبی که حاضر کرده بودند شد و همراعان 
از شکافی که در دیوار حمار شبر بود از قزوین خارج شد 
بقلی‌که بمده‌ادرجر که فراشان شاهی در آمده فرار قرةالمین 
.وا بدین طریق نقل میکند . 

«من نیز از مستخدمین بودم که همراه این زن حرکت کردند 
همینکه ازشهرخارج شدیم شاه راء ترلث کرده وراه بلوكك زهرای‌قزوین 
مرا پی شگرفتیم ری کردیم تارسیدیم باندرمان در حوالی شاه 
عبدالمظیم و در آنجا قرتالمین نامه بمن داد که ببرم تهران بخانة میرزا 
بزرك نوری و بدهم بمیرزا حسینعلی نوری پسر هیرزا بزركك 
.صاحبش رسانیدم 
پس از خواندن بمن گفت که برگرد به آندرمان و خبر بده که هسن 








صبح زود بود که بشهر وارد شدم و نامه را 





خودم بعدازظیر با نجا خواهم آمد و بالاغره پنج‌ساعت بفروب مانده 
-میرزا حسینعلی باچند نفر سوار که اسبای‌زین کرده به بداك میکشیدند 
وارد شد قرةالمین هم چند دقیقه برای تفییر لبای رفتو بعد سوار بر 
(اسبی شد که دهانة آن طلا بود و هريك از ما اسبی را سوار شده‌براه 
افتادیم یکساعت بفروب آفتاب بود که حرکت کردیم و دو سامت بعد 
در خانة میرزا حسین‌لی بودیم درآ نجاچند روزی توقف کردیم درآن 
حدت اشخاس زیادی 








قرة العین میآمدند. 





قرب 
داد چه دیدم ور آ نغاند ققط یکنفر نوکر مانده و بقیه همه رفه‌بوداد 
این نوکر براعمن چای آورد وگفت اسبی زین کرده در طویله است 
سوار شو و پرو بمسگر آباد تزديك سرخ حمار من هم سوار شدم 





نجروز پس از ورود ما روزیتهجب فون‌العاده بمن دست 


تِ 
و رفتم و قبل از نبار بدانجا رسیدم که‌جسسیت زیاد و چادرهای متمددی 
بر پا بود . 
قرتالمیمرا احضار کرده و گفت آ یامایل هستی بابی شوی چواب. 
دادءنه پس‌چند مشت‌پول بمن دادو گنت : * امشب‌هم مهمان‌من هست 
ولی فردا صبح دوباره برگرد بتبران 
بعد از صرف شام با تمام جمعیت خود حرکت کرد و من نیسز 











فردای آ نروز با چند نفر توکر که تخواسته بودند همراه آنبا بروند 
تم «ود رآ نجا فیمیدم که قرةالمین یرود بطرف‌خراسان » 








خلاصه قرتالنین بدینطریق از قزوین بپدشت رفت وبا ملاحسین, 
پشروبه باب‌الباب و قدوی و میرزا حسرنعلی و سار واردین قبل از 
خود ملاقات کرد. 


این اشخاص در پارژ از نکات مبیم مذهب مباحشانی داشتدند و 
و چون مواتی ما بین آنبا حاصل نشد تاه وارد یسنی قرةالین دا 
حکم و قانی قرار دادند او نیز جواب کتبی بمسائل مننازع فیه داد 
و تمام قبول کردند باری موضوع اولین کنفرانس حبس باب بود کسه 
مطرح شد. 

بالاخره همه‌موافقت کردندکه باید تبه‌سفر زیارت جبل ماکو 
را دید ومبلفین میبایستی هرچه زودتر بتمام ایالات و ولایات بروند و 
هرقدر بتوانند بر ایند ویمحش‌اینکه اردویآ نما تشکیل 
یافت حرکت‌کنند بطرف محبس پیفعیر اگرچه هیچ تاریضی این‌مطلب 
ساند واخبار شفاهی‌نیز ساکت است ولی‌محقق است که با 
مقصود آزاین مسافرت خلاصی‌محبوس بود وعقیدمن این‌است که اساسا 











زواز با 





را 





-۲۹۷- 
تصمیمآ نبا اینبود که مراجعه بجنك وخشونت نکنند ولیقین دارمکه 
این‌جهعیت زوار میبایستی درا نجا توقف‌کند ومنتظر حوادت؛اشد ودر 
صورتیکه بخواهند بابرا بقنل برسانند مقاومت‌نماید وشاید باین‌ذکرهم 
بودندکه اگرقشون زیادی با نپاحمله‌ور شود میتوانند بسپولت خودرا 
بخالاروسیه برسانند . 
پس از که راجع بمحبوس تصمیمکرفته‌شد بفکر آزمایش مذهب 
جدید افتادندکه ازروی تحقیق زیر و رویآنرا انحان کنند و بیند 








حقیقت چیست وتمام متف‌الرأی شدندکه سیدعلی«حمد پیفمبرجدیدی 
است برتروبزرگتراز بیفمبران‌ماقبل‌خودوهمانلو رکه عیسی قواین‌موسی 
را نسخ‌کرد وهمانلور که محمد قوانن عیسی‌را لفوکرد بابهم قرآن 
را منسوخ میکند وبالاخره اين‌فرمولرا از آن استخراج کرده درمعرض 
نمایش قراردادند 
قواین قدیم از 

دراین‌وقت قرتالمین انب ارکرد که پ 
کار نوین‌است که قبلبایهارابانفرهول‌اساسی آشناکنيم وحقایمذهب 
جدیدرا با پفهمایم . 

قدوس اظلپار کردکه پبروان این مهب همه مسلمانانی هستند 
صادق وماهم بواسطةٌ م.واعظ خودمان تعصبات آنب ارا بیشتر ببیجان 
آوردهایم والبته فسلا این اظبارات خطرنالك است ونمیتوان آنبارا از 
ام درآورد . 
لعین جوابداد هسرقدر تأخیر دراظپار حقا 
پیشرفت بعقب خواهیم‌رفت وبا اغواکردن ودراشتیاء‌گذاردن نبا خطر 








خداوند نلپور نموده ومذهب قبل منسوخ شد و 
يشه در آمده‌اند وباید نیال قوانین تاز‌را در میان مرد) 








یده‌تر وواجب‌تر ازهمه 














- ۲۹۸ 

زیادتر است وبیتر آن‌است قبلازآ نکه يك‌قطرء خونی ریخته شود از 
قداکاری‌وجدانی وعقيدةکسانیکه میخواهند با ماهمراهباشندآ گاه گردیم . 
آیا چنین‌اظباری امکانپذیربود؛ اغکال‌عمدة مسئله درهمین‌جا 
بود وهمه برخلافرأی قرتالمین عقیدم داشتند 
کلم که برخدقرآن گفته‌شود تما ابن‌جمع 
شد وبجای قبرل آنبارا درزیر لعنت ونفرین مستور خواعدکرد وشاید 
کار بوخامت‌گراید زیراکه هیچ نمیتوان بدون‌ارزیدناعضاه‌خشم وغضی 

که قالمقا؛ ببت اولیه آنباخواهد شد بتصورآورد . 








شایدبرای اولین‌دفعه بودکه ملنفت شدند چه‌سئولیت سختی را 
بعهده گرفنه‌اندکه این‌مردم‌را دريك‌چنین‌حادنه خطرناکی جلب‌نموده 
پدونآنکه بآ نبا بفیمانند درچه‌کاری داخل شده‌اند . 

خلاسه تزديك‌بود قرةالمین ازپیشنمادخود نتیجممکوس بگیرد 
لی بخاطرش‌رسیدم وآنرا بکاربرد و گفت: « برای 
اینکه کارا یعاس شروع کنیم ونتیجهٌ بگیريم باید دانستکه 
مذحب‌شیعه هرمرتدی‌را بدون کمترینعفو وکوچکنرینافماشمحکو) 
بقتل مینماید وهیچءذری حتی مراجمت باسلا) 











شخص مرتدلیز پذپرفده 
نیست ونمیتواند سبب‌توقیف وعدم اجرایحکم شود ولی‌نسبت بزنها 
اینطور نیست زیراکه بنابرعقیدهشیمه زنان حبوانانی‌هستند تولیدکنندة 
نسل و کمتر دراعمال‌خود مستولیتدارند وا کریکیازآنها 
داد مسلم استکه ازروی ع دم شعوربوده پس‌باید اور بقل آورد و 
تعلیمش داد وگناه وخط ایشرا باو فیماند و باسلامش برگردانید وبر 
کشتنش‌بمذهب متضمن فراموشی خطارعف وگناه‌است وهرگاه درخطای 
خود اصرار ورزید آنوقت است وفقط نوقت که مستوجب‌قنل میشود . 








مذهب 








بانکاه این‌بیانات بانراقانم کرد که خود داخل 
حیدان مبارزه شود وحقایق را برایآنبا روشن سازد وگفت : « تسام 
کسانیکه باینجا آمده‌اند دعوت خواهيم کرد که در کنفرانسمن حاضر 
شوند ولی قدوس نباید دراین سخنرانی حضور پیداکند وچون همة 
جمع‌شدند من‌برده‌را ازرویکار برمیدارم وحقایقرا با تهاميکويم 
وظرورخدا ونسنم قرآن‌را اعلان میکنم . هرگاه این‌مردم حرفبای‌مرا 
اور کر دندبدوناشکال ومانمی‌بمقصودرسیده‌ايم واگربرعکس شوریدندد 
وباغی شدند ناچارمیروند نزدرئیس خودشان قدوس وعقید؛اورا نسبت 
باظباراتمن خواستار میشوند وجون اودر هجمع حضور نداشته برای 
رفع‌غائله بانکارمن‌میبر داژد وهرا کافر میخواند و کوشش خواهد کرد که 
دوباره‌مرا باسلام رجمت‌دهد وناچار این‌کارهم چندروزی طول خواهد 
یم وهرقدر بتوانیم 

















کشید ودراین‌چندروز مامتوجه آرامش‌شورش هی 
اشخاس‌را بطرف‌قین ميکشانيم وا کرموفق نشدیم آنوقت من برحسب 
اهر دلافل قدوس تسیممیشوم رتذوبر میکنم که دوباره بت رت و 
اسلام بر گشتم ۰ . 

رژسا دراطراف این‌پیشهاد 3 





کاملا فک رکردند وبالاخره 
اد برترین وسیلهوصول بمقصوداست 
وچون‌باید یکروزی حقایق آشکارشود هر چه زودتر ببتراست ولی با 
ترتیب مقرون باحتیالی که موجب فساد عقیده نگردد " 

همینکهاینرآی قبولعامهیافت واسبابکار کاملاقراهم‌شد یکروز 
جمعیت را عموماً بمجلی سخنرانی دعوت کردند و این کاری بود که 
حمه‌روژه دراردو صورت میگرفت ولی‌امروز نظرباینکه حضرت طاهره 
سخنرانی خواهدنمود همهباشوق وشف مخموسی حاضر شدند مگر 









آراء بول کردندکه این 








۳ 
قدوس که معذرت خواست و گفت کسالت مزاجی‌هرا مجبور باستراحت. 
تموده است . 

قرةالمین بنایر معمول درمواقع سخترانی پردة ناز کسی بتوسط 
ریسمانها درمقابل‌خود میاویخت ودرعقب آن صحبت میکرد دراینروز 
ونفیس‌ترین جواهراتی که داشت زیب‌پیکر 
خود ساخت وبدوخدمتکارخود امر کردکه درعقباو بایستند ومقراضی 
دردست داشته باشند وهمینکه با با آشاره کرد هردو باهم یکدفمیه 
ریسمأنهای پرده‌را مقراش‌کنند تاپرده بیکبار بافد . 

پس‌از اینمقدمات شروع بسخنرانی کرد اماحادنة پرخداری‌که 
در آن داخل میشد واضطرابی‌که طبعً میبایستی درقلبش تولید شود و 
فقیت وتری از مفلوییت بقدری اورا تبیج و تحريك کرده بود. 
که هیچوقت بااین‌طلاقت لسان وفساحت بیان نطق‌نکرده وهیجگاه تلا 
ایناندازه عبارات مهیج ونافذ وقابل‌رسوخ بزبان نیاورده‌بود مستممین. 
ازهتر نمائی درییان وصدای جذاب ورسایش مبپوت‌ما ايك دقت. 
کاملی بهیاناتش کوش میدادند تما سراباکوش وابدا جنبش وحرکتی, 
و رآنباپدیدار بود تموقمیکه این‌جملترا یبا کرو 

« شماها باید امروز بدانید که خداوند ظبور کرده‌است وقرآن 
منسوخ شد و کناب جدیدی از آسمان برای منازاشده و قوانین جدیدی 
برای ما مقرر گردیده است » و با اشار؛ معسپود خدمتکاران اطاعت. 
کردند وبرده بیکبارافتادومنظرة باشکوه و جلال او نمابان شد لح 
متوجه خدمتکاران گردید مثل اینکه میخواهد از آنها مژاخن کند که 
چرا اینطور شد وبلافاصله بطرف جمعیت برگشته وگفت . « این قنیه 
چه اهمیت دارد و نباید بانظر اعتابآن نکاه کرد آیا من خواهر شما 








امید مو 












ث-۳ 
غیستم؛ و آا شما برادرهای من نستبد؛ آیا کدام خواهری صورتش 
«را از برادرانت 

اما اتر حاصله از این 


است :> 








آمد مانند صاعقة بود که ببرسر 
«مستممین فرود آمد بعضی صورتشانرا بادست بوشانیدند و جممی‌تعظیم 
غرالی نمودند پار؛ دامن لباس را بر سر کشیدندمبادا نظرشان به‌ورت 
حضرت طاهره‌بیانتدچه‌هرگاه نگاه بصورت زن نامحرم عابری بشود در 
بت تاچه رسد نظر کردن بسورت شخص مقدسی مانند. 









ش آمد نکرده‌شروع کسرد بسراه دفتن 
در میان آنبا وییوسته بآنبا خطاب میکرد برادران من قرآن منسوح 
شد و اعر حجاب از میان رفت ولی نتوانست کاملا بمقود موفق شود 
نیم بندرت باونگاه میکردند میرزا حسیئعلی بها چون دید 
صحنذتماشا طولکشیدوشایدخط رخونریزی بمیان آیدفورا بای خود را 
برسر قرةالعین انداخته اورا برد بجادر 

مجلس در ميا‌يك همیمه و آشوب بیان ناپذیری خانسمه یافت 
احتاکی و ناسزاگونی باریدن گرفت که چرا این زن بسرخلاف قوانین 
مذهبی‌صورت خودر! بمردان‌نشان‌میدهد,سنی‌هامیکفتند انزن‌ناگهان 
عبتلا بجنون شده نپارث نسبت هرزه‌کردی باومیداند اما بمضی هم خیلی 
کم ازاودفاع میکردند خلاصه مباحثات طولانی شد و برای خانمة آن 
حصمم شدندکه نزد قدوس روند تنها کانی که ازار دفاع میکردند 
دور چادراو جمع شدند . 

قدوس نا راضیان را بار داد و با کمال خوشروئی و مبربانی 
از آنباپذیرائی کرد و کوش داد تا واقعه را با کمترین‌جزئیانش‌بشنود 








۳۰۲ 

و درجة تنقری که برای اين مسلمانان متعصب از عمل قرةالعین بیدا 
شده بود فبمید و نخواست بی ملاحظه مخالفت کند با احساسانی, 
که باآن شدت بروزکرده بود و ضمناًحفظ آنیه را نیز در نظرگرفت 
و گفت :« مستله فی حد دانه غامش است و مرا باشتباه مسیاندازد و 
هرگاه واقعحضرت طاهره اینطورکه شما میکوئید رفتار کرده مسلماً 
کافر است و شم 
اعمال و رفتار معماقی باشد که معنی آن برمن پوشيده است .* 
وبطوریکه ان خطیبامیدوار بود این کلمات اخیرخاطرپیروان‌رامشفول 
داشت وبهتجسی‌معنای این رفتار اسرار آمیز بر آمدند وازهمین وقت 
زمینة مباحثانیفراهم شد. (۱) 





ایدمن بعد اورا کافر شمارید ولی شاید در این 





قدوی روز بروزبذرتردیدی که ماهرانه در دماغ پیروان خدود 
کاشته بود آیباری میکرد و میگفت ت : « اینسئله محقق است که حجاب 





پیشتر بواسطة عادت معمول شده است نه بواسطه قانون .ز 










۱- مورخ مسلما 
المن ملاقات کرد که 1 
منعقد کرد ند که بتشر بح و چزئیات مذمپ جد 






ازاو از غراسان بیرون آمده بودنه وهچالس‌معرمانة 


برداز د و بالاخره ازقرة 





کلف حجاب دودند که بالای متبر رفت و ووبندث شوهرا بالا زد و 





(( ای برادران من این ایام ایام فطرت و برای ما میج 
ها وناز وروزه هیچ مسی ندارد ۰ وقتبکه پاپ هفت اقلیم را فنح کند و تبام 





حداهب وا یکی کند توا ن‌جدیای بای ما عواهه آوزد وقرآزه خودرانتهر 


خواهد. نموددو ۲ صورت هر اکه‌یبا امر کند باید فورا انجام دهیم اما 
اکنوق مات یود بغوم 
هم چنین تمام اموال)وچون سعن او 
بایی را ترك گفتند وسایرین که نه زن داشتند ونه ثررت اسلام راترك نوداد 





-۳۰۳د 
تیز در اوائل امر حجاب نداشتندتا وقتیکه عر بی بی ادبا نه تزدبیغمبر 
آمد و خواست عايشه را از او خریداری کند وباید دانست که حکم 
حجاب مخصوص است بزوجات مقدسة پیفمبر ولی بهرحال این عادت 
نظر بقدمتش محترم است و متضمن تقوای خانوادگی است و البته اگر 
عادت برعکس ابن‌جاری‌شود مرد‌نیز بزودیآ نعادت را پبروی‌خواهند 
کرد و در نتیجه زنانی را که ممنوع از معاشرت با نبا هستند محترم 
خواهند شمرد و اینکار موجب‌اصلاح اخلاق فاسد؛ شهرهای ما خواهد 
شد اینبا همه بجای خود درست اما چگونه میتوان گفت که قرآن 
وخ شده است ؟ وچکونه میتوان قوانین جدیدی راقالمقام آن کرد 
«اما‌مپدی بایدتاریکیهای کتاب خداقی را برای‌ما روشن نماید وقوانین 
آنرا بسط وتوسعه دهد نهاینکه آنهارا بکلی ازهیان بر دارد 
قرةالمین‌مش رکه است"وچرن آ نها رابتدر 
مأنوی‌کرد راجع بتاریکیها وعد‌نایج قوانین قرآن رنسخ] نها پاکمال 
مهارت پافشاری مینمود و همه روزه حکم تکفیر خودراتجدید میکرد 
وباین‌خیال افتاد که چون تا داز پیررانرا مسته. کردهاست بهتر آن 
اس ت که آخرین نقشه‌خودرانیز بتوسط شریکشهمعر ضآزمایشگذارو 





باععل یر 











از طرفی هم قرةالمین بیکار نمانده وچون نسبت کفر باو داد 
شد پیروان بارفای خودرا جمع کرد و عد؛ آ نبا روزبروز زیادترمیشد 
ومذهب جدید را برای آ نبا تشریح‌میکرد والوهبت پایرا مدثل 


میکرد و با آن مهارت 





یندود 


وبنوبة خود ار نیز قدوس و پیروانشرا تک 





و هنرمندی که در ادای کلام داشت بیشتر از وجاهت شگفت انگیز 
خود مردم را جلب میکرد . 


بوک 

وقتبکه قدوس باو خبر داد که ساعت حملة اخیر رسیده است 
از میان بیروان خود دونفر ازجان گذشته طاب کرد فورا دو نفرحاشر 
شدند تعلیمات لازمه را با تها داد . 

آنبارفتند بطرف اردوی دشمن وچون واردشدند قدوس مشفول 
نماز بود بس قطع کلام اوراکرده فریاد برآوردندکه:«حضرت 
طاهره‌شمار| ملامت میکند که چرئت مقابله و مباحثه با اورا ندارید و 
ور غیابش نسبت کفر باو داده و بدکوتی کرده‌اید پس شما را بعلور 
اجبار دءوت میکد که در اردوی او حشور پیدااکنید و در حضورءامه 
با دلایل عقلی و مداركك مسلمه با او مباحثه کنید هررگاه شما غالب‌شدید 
حق بطرف شمااست و او اطاعت خواهد کرد و اگر بر عکس منلوب 
شدید ناچارید که در حضورش سر فرودآ وزید و اطاعتش کنید » 





سر جرای ما ‏ یزق پر خاوت قوانین مذهب عمل نموده 
و من مایل نیستم نه اورا ملاقات کنم و نه باار مباحثه نمایم»مامورین 
تا 1 برنمبکردیم که مطالب‌وهن آمیز شما راباوگزارش 
دهیم بعلژوء حضرتش سه تکلیف برای ما معین نموده : با باید شمارا 
نزد اوببریم واگر امتناع‌ورزید سرتان را برای‌اوببريم واکر مسا بادای 
وظیفه ءوفق نشدیم باید 








شویم این است خلاصة مأموریت ما که 
برای اجرای آن بینعا آمده‌ايم پس با شماست که انتخاب کنسیدیا 
ببئید با نما را میکشیم یا کشته خواهيم شد . 

قدوی روکرد بطرف رفةا و بآنبا گفت : * جواب این تکالیفبا 
پا شما است :هرگاه میکوئید بکش آنبارا میکشم و اگر میکوئیدبرو 


خواهم رفت و اگرمیگوئیدبمیرم خواهم هرد * 


و۳ 

مباحثاتی در میان حنار بشدت شروع شد و طولی نکشید که 
حتفقالرآی صلاح بر آن دیدندکه « رفتن نزد قرتالمین و مباحه کردن 
<ر مرحله اول اولی است از کشته شدن یاکشتن » 

پس قدوس از جای برخاست و با تمام رففای حاضر رفت بطرف 
اردوی‌طاهره وچون همه نشستندزن‌شجاع ودلاور آمد در مقابل‌مدعی 
خود جای کرفت وفوراً شروع بمباحه‌نمود و باکمال مبارت واستادی 
از روی قرآن و احادیت و اخبار فاتحانه و مظفرانه مدلل کرد که 
کار امام غانب چیست . اوست که باید حقایق البی را بیان کند وبنام 
خداوند احکام وقوانین بیاورد والبته بییستی درمقابل برتری این احکم 
قوانین پیفمبران قبل حتی قوانین محمد یکلی منسوخ و محو شوند 

قدوس منلوبانهبللد شد و با سدای بلند اعلان 

کرد : « آنجه میگوئید حق اس آ نچه کرده است درست وبجابوده» 
بعد بطرف او بر گشت‌ومذرت خواست که در تکفیر اوراه خطاییموده 
است همراهانش نیز از او تبعیت کردند و مذهب جدید بانمام حقایقش 
«ر میان وجد و نشاط عمومی تأسیس شد پس‌چند روزی برش وشادی 
پرداختند ویبکدیگر تبريكکفتند وبالاخره‌از یکدیکرجداشده رفتند 
جولایات و ایلات برای جمع آوری زوا . 

ملاحسین بشرویه رفت‌بداخله‌خراسان و قدوی بطرف مازندران 
و قرتالمین بس از آنکه چند روزی همراء قدوس بود از او جدا شد 
ید که‌مستقیمًبطرف قزوین رفت و از نورمازندرانعبور 
کرد وما آنرا در سال ۱۳۳۲ دوباره خواهیم دید. 








یبتجم 

۳ و 

ورش مازندران 
پس از پایان مجمم بزرك بدشت چنانجه دیدیم حاج ملا مح من 
علی بارفروش (۱)باقرةالمین بطرف‌ماندران رهسپار کردیدو ملاحسین. 
بشرویه بابالباب نیزراه خراسان‌را بیش گرفت ومتصودهمه این‌بود که 
هرقدر 

طرف محبس باب اعزام دارند . 

قرةالعین دلیر دریکی ازدهات هزارجریب ازرفقای خود جد؛ 





ند زوار زیادی جمع | وری کنند تابتوانند نیرویمهمی بسه 











بیدهد مساز ندرانی و از اغل بو 
ملا‌حیدعلی مچتبه ماز ندرا ای 
تحصول کرد و چون تروتی داشت قصه معافرت وزیارت که را نمود و درعی 


واه بباپ برخورد و باو ابعان آورد و چون بایران مراجمت کرد بسفط الراسه 








پ الباپ پس از آنکه پیاده پیشه 
برود سازندران و بهدایت امال یآ" 
بودازد و درماز ادران با تدوس ملاقات کرد و درهنزل ثخصی او یز مازل 
هاشت ویس از تبادل رای پاب الباب بطرف خراسان رفت و بسد ازچند روز 
یه العلماء از شورخارح شد و دوخراسان برفیق. 














لا +جد های 


خودبیوست 








۰ 
شد بقصدرفتن بولایات دیگر وفراهم نمودن ژوار و ملامحمدعلی : 
پبارفروش رفت وشروع ب تمود . 

باب !لباب مشغول انجاموظیفه بود که ناْازقدوس باورسید موسوم 
ب‌لوح شهادةالازلیه بنابرخبربارفروش دراین‌لوح حوادث وبیش آمدهای 
آنیرا پیشگونی کرده بود وبملاحسین تأکید کردک» هرقدر زودتر 
ممکن‌است باوملحق شود . بترویه پآ نکه مقمودرا دریفتآماد 
انجامامر قدوس شد وبراءافتاد وچون بعیامی‌رسید سی‌نفر بابی‌را نیزبا 

















خود همراه کرد که رئیسآنبا میرزا زین‌اعابدین ازشاکردان مرحو) 
شیخ‌احمد احسائی بود . 
میرزا زین‌العابدین پیرمردی بود بسیار مقدی ومحترم و بقدری 





برای این‌مسافرت عشق وهمت نشان داد که حتی‌داماد خودکه جوانی 
هیجده ساله ویش ازچندروزی نمیگذشت که بادخترش عروسی کرده 
بود دعوت بمسافرت کرد وگفت تاآخرین مسافرت خسودرا 
بپسایان رسانیم . بیا من‌میخواهم برای‌تو يك,در حقیقی باشم میخواهم 
تورا درسرور وشادی اخروی ولذای رستگاری شريك کنم *. 

پس‌حرکت گردند وییرمرد نیت کرد که اینمنازل سفر شهادترا 
چیاده طی‌کند . 

میرزاجانی‌مینویسد دراری که دهکده‌ایست ازسواد کوها(حسین 





بشرویه ازمر ‏ محمدشاهآ گامشد ببرحال قبرمان‌ما باهمراهان رفت به 
سواد کوه که تا این دهکده بیش‌از یکروز مسافت نداشت. در آنجا 
همراهان‌را بدورخود جمح کرد وبالای‌منبر رفت ( کاری‌که همه روزه 
دودفعه میکرد )وبا نبا خطاب‌کرده مدت طولانی راجع بفنای اینعلم 
وعاو مقاعالم احزوی صحبت کرد و بالاخرهکن 





بدانید ای‌برادران 


تس 
من‌که عقل‌سليم پیوسته ازاجتماع دوشتی متضاد امتناع دارد مالك شدن 
اشیاء واموال فنپذیر وییروی قوانین مقدس مذعبی ازروی دقت غیر - 
ممکن‌است‌باهمتوافق حاسل‌نمایندتحصیل‌سیموزر مانمتحمیل‌رستگاری 
|بدی است ازبدوخلقت عالم کسانیکه مشمول‌الطاف خداوندی شدند و 
به‌نیروی طییعی بمعرفت خدا وفوایدایقان واطاءت‌قوانین آ کین بی‌برده 












وراسح شدند دراولین قدمی‌که دراینراه گذاردند ازدارائی وعبال و 
اولاد واحترامات وشرافت وعزتهای ظاهری بکلی چشم‌بوشیدند وجان 


شبرین خودرا برای‌قربنی بیدیه آوردند واگر اینکار را نمیکردند 
نمیتوانستند قدم‌دومرا دراین‌راه پرشرافت‌بردارند بنابراین درهرعصری 
پینمبران ونفوس مقدسه ومردان بالث وخالس نتوانستند را ءحقیقی را 
بمءوطنان‌خود اراله‌دهند و آ نهاراازانحرافات وافکار ناپسند بر گردانند 
وبمدينة اصلی یقین واعتقاد واصل نمایند مکراینکه اول خودشان از 
پل باریکنرازمو وبرنده‌تر ازتیغ افتخارات‌وشرافتبای این 
خرابه که موسوم است بعام ناسوت عبورنمابند مگراینکه استحکام عزم 








کاروانسرای 


واراده داشته باشند برای تحمل انواع آزارها وسختترین‌شگکنجه‌ها و 
تحمل ظلمهای طاقت‌فرسا . مکراینکه بالاخره ازروی قلب با تصمیم 
جدی بکیرندکه خودراتسليم شبادت‌نماید واین‌همان ازخود گذشتگی 
وفداکاری است‌که مولیالموالی‌حسین علیهالسلام کرد والبته براه 
هدایت‌ما بمراطمستقيم بودکه جان‌خودر| فدا کرد وبرای‌انبات حقانیت 
بودکه باهمراهان تا خرین قطره شربت 
نتیجه همین فداکاریهای عجیب وغریب بودکه پس ازچندی 
بدن گرفت ودیگر کسی تتوانست بآن‌لطمة وارد آورد 
چهاو سندآ ترا باخون‌خود هیر کرد امرو 





ین شهادت‌را نوشید ودر 








شریعت در. 





و 
وظیفة ماستکه فرزندان نوع‌راکه درخواب رفته‌اند بیدا کنیم اعم از 
کامل وناقص هوشیار وییپوش عالموجاهل باماست که 1 








اهات وتردید 





وانکار کسانیکه ازراهمنحرف شده‌اند مرتفع‌سازيم پاماستکه بی‌حسی 
ولاقیدی قرن‌حاشر وقرونآتی‌را محسو ونايديدکنيم واین است مشیت 
خداوندی وارادة حضرتمحبوب‌شما آنپابشماامرمیکنند ومیکوبندکه 
باید ازافتخارات وشتونات دنیوی صرفنظر نمائیم تابتوانیم حقیقت ظرور 
را تابت‌کنیم وصدقءقاید خودرا مدلل نمائیم وبیمین‌وسیله است‌که ما 





خودمان درمعرش بادهایخالف است‌که کذب 
خواهیم کرد وبوسیلة همینعلالم واشارات‌بینه 
است که علوهقام وحقیقت مذهی‌ما درانظار خواهدورخشید ببائیدیبلید 
تابه‌تکمیل آزمایش خود پردازیم وامتحان صداقت خودرا بدشمنان و 
کسانیکه چشم‌شان نمی‌بیند بدهیم . 





ولی‌بدانید وخوب‌بدانید ‏ و کاعلا بدانید که چون‌داخل مازندران 
شدی ه 


م هیچ وسیلهُ فراری برای‌ما نیست وهیچمفری ازمرك برای‌ما وجود 
تخواهد داشت وهمراه این‌مرك شکنجه و آزارهای جانگذاریست که 





بما روی ور خوا«دشد . 





بدون اینکه بپرسند مقسودمان چیست وتفحص اند 
زمین مازندران باید ازخون‌ما رنگین شود وخوب بدانید که مادراینجا 
درطلب چیزدیکری نیامدهايم مکرشهادت باشهامت . 

هرکس احساس میکندکه دارای روح تیرومند وقلب محکسی 
لست رمیتواند شادان وخندان تحمل این‌بار سنگین را بکند بماند و 





تس 
کسانیکه گمترین تأملی‌دارند وضف قلبی دراین 
احداس میکنند وازمرك میترسند بهتر آن‌است که ازهمین‌جا بر گردند 
ومقرون بعدالت نیستکه مابرایافراد وظیفه معین‌کنيم که طاقت انجام 


آنرا ندارند بیترآن است‌که 


پیش آمدها در خود 








دسته ازهمراهان باو وداع کنند واز 





ن‌جا مراجعت نمایند . 
دراین سخن سرائی دویست وسی‌نفر هستمع حضور داشت که 
خن ناطق‌را قطع میکردند 
خلاصه دوبست‌فر عزم‌راسخ ووفای ارتعاش‌ناپذیر خودرا اعلان‌کردند 
تشنگی شهادت درراه اورا نشان‌دادند 
فقط سی نف رکه آنبائیز مانند رفقای‌خود متأثر ولی احساس ضهف‌قلب و 
تأملی میکردند پس ازوداع بایرانی که میرفتند شربت شهادترا بچشند 


رفتند (۱). 


پدقت کوش میدادند وغالباً بادجه وناله 








ومحبت‌خودرا نسبت‌بباب ونمشق: 


لباب سوار براسب شده ودررأس این‌دویست تفر باعزم واراده 
بطرف بارفروش رفت . 
تبلیغات قدوس‌نیز سبب‌هدایت جمهی‌شده‌بود روحانیون کهر یس 








آنها سعیدالعماءبود بقدری عسبانی وخشمگین شد‌بودندکه بدرجة 
هاری رسیده معپذا تا نوقت هیج‌حادنة مبمی روی‌نداده وشبر درحال 
ارتعاش‌بود هیجانات روزبروز شدت مییافت وفقط جرةه لازم بود برای 
۳ 


وازتأمین‌شهر ترسید آتش بباروت‌زد . عدغزیادی ازمسلمانانرا مسلج 


ار وشخص-عیدا لعلماء چون‌تزديك شدن بشرویه‌را ببارفروش فومید 





یم میگویه از اعغاص نقه شنیده ام که یاپ الباب 
«رهمن جا وبمه ازهبین اطق مردن محید شاه را خبرداد 








-۳۱۱- 

تمود وفرستاد درییرون حصازشهر تاازورود بشرویه ممانمت‌کنند . 

ملاحسین که د 

چون مانع عبوراو شدند با نپاگفت من: 

شاه وعدم امنیت طرق مارا مجبور کرده است‌بشما پناهنده شویم ولسی 

آنباتوجه بکفتراونکردند پسکفت پینمبرمیکویدمهمانا کرام کنید 
واواینکه کافر باشد (۱) . 

بنابراین حکم مقدس است‌که‌ما چندروزی ازشما تقاضا میکنیم 

مارا مهمان‌کنید چرامضایقه میکنی 


پیش میرفت ابتدا باشکر سعید برخورد و 














درهیجمذهبی روانیست که مومان 
ومسافررا مانع ازورودشوند . شایسته نیست بکسانیکه بشما پناهنده 
شده‌اند زار برسانید هرقدر التمای‌کرد موثر واقع‌نشد ومسلمانان به 
حرفاو کوش‌ندادند بلکه برعکس ازملالیت وانسائیت مخاملب خود 
سوء استفاده کرد برجسارت وشرارت خود افزودند وخیال میکردند 
حفلوب کردن يك‌مشت مردم‌عادی وءاری ازفنون جنك کارسلی است‌و 
+تصور اینکه| گر کشتنکافرانامری‌است خداپسندغارت کردن آنها س 
از قدل برای خودشان پسندیده‌تر است ودز ایشکار دومنفعت خواهند 
میکردندواینخود چیزیبوه انا 
نی عایدشان میکردید . 

اینافکار طوری درمفز آ نبا جایکیر شده بود که پس‌ازاینکه ما 
حسین بشرویه دید اصرار وابرام فایدژ ندارد و بخیال مراجمت افتساد 
مسلمانان اورا دنبل‌کردند وک کم جسارت پیدا کرده یکنفرنانوا تفنك 
خودرا بطرف جمعیتآنباخالی کرد گاوله بسینة سیدرضا نامی خورد 





داشت اولاببشت‌را برای‌خود 
عجالتً نوافی میرسیدند و سود 








۲- اکرم القیف ولو کانکانر! 


۳۱۲ 
که فوراًبزمین افاد وجان‌بداد سیدرضا مردی‌بود دارای اخلاقاله 
وایمان باحرارت وصادتانة داشت محض احترام همیشه پباده در رکاب. 
بشرویه حرکت میکر که درهرموقع برای خدماتاو حاشر باشد 
رففای‌نانوا این‌سرمشق‌را تقلید کرده بليك‌دسته‌جمعی پرداختند 
که باز دونقر زباییان کشته‌شد دراینموقم باب‌لباد وبحکم قرآن‌که 
جواب زوررا زور باید بدهد بماجمین چنان حمل سختی کرد کسه 





مقاومت نیاورده همه روبفرار گذاردند وباییها بشپر داخل شدند 
جنك بنفع باییپاادامه داشت یکنفر تیری بطرف بشرویه انداخت که 
ارش‌را بسازد. 





خطا رفت بشروبه بتاخت باورسید ومیخواست باشمشیز 
که بنای تضرع‌والتی‌اس‌را گذارد وطلب عنوکرد 

بشرویه از گربه وزاری او متأتر شده از قتلش درگ‌ذشت و 
مراجمت‌کرداین مسلمان علو همت و بخثش اورا فراموش کرده و 
فرصت را غنیمت شمرده دوباره تفنکش را پرکرد و مجدداًبعارفمللا 
حسین خالی کرد که ساجمه‌هایش کمی بدن اورا مجروح نمودباب‌الباب 
از این‌ناسپاسی مسامان‌سختصبانی‌شده دوباره باو حمله کرد مسلمان 
در عقب درختی پناهنده شد وتفنك خودرا حایل قرار داد که ردضرب 
چنان باب‌لبابرببیجان آورده بودکه بايك‌شرب 
شمشیر درخت و تفنك و آدم را بدو نیمه کرد (۱) 

باییپا درحال ادامفجناك بطرف خانة سیمدا(ملماء رو آور شدند 
و ممکن بود داخل شده کار اورا تعام کنندولی عیرژا جانی میگوید. 
گوئیها صورت حقیقت بخود بکیرد و برای اینکه 














-٩‏ میرزاجانیمیگوید که این ضربت را یادست چپ زه مورخینصلمان 
یز این آضیه را تصدیق میکنند. 





۳۱۳ 
صفحً تاریخ سياه نشود و اسباب عبرت و تنبه مردم بانهم شود بایسپا 
برگفتند ‏ 
حقیقت این است که شبر ازهرطرف مساح شده بود و ملاحمین 
نیروی خودرا یر متناسب با مقاومت دید امر بباز گشت داد . 
بیرحال رفتند بطرف سبزه میدان یعنی‌میدان علف فروشان ودر 
کاروانسرائی داخل‌شدندولیمسلمانان بزودی آمدند وآنها رامحاصرء 
کردند و بخیال افتادند که در کاروانسرا را چبراًبازکنند بنابر این 
آتش بدرکاروانسرازدندولیبایهاییرون مد بايك حمله‌همهرا پا کندهنمودند 
چندی بعد دوباره دشمنان آمدند ولی این‌دفمه با عدة زیادتری 
و در موقع نماز حمله ور شدند مزلف ما میکوید که باب‌الباب از يك 
نظر میخواست وفئلینه مذهبی را انجام دهد و از نظری هم میخواست 
عون استحکام ابمان پیروانش را نشان بدهد که چگونه حیات را 
ناچیز میشمارند و فقدان مذهب کسانی که خودرا مسلمان مینمند بعالم 
نشان دهد امرکرد ییکی از همراهانش که‌بالای بام رود و اذان بگوید 
او نیز اطاعت کرد ببام رفت وبمحش اینکه‌اولن‌جملة اذان را باسدای 
بلند ادا کرد که کلوله آمد و اورا + 
کرد که‌دیگری‌برودوازجمبعدا آن‌شروع کند او نیز رفت و بضرب 
گلوله از پای درآمد و نتوانست اذان را بایان برساند باز بشروی‌نفر 
سوم را فرستادکه آنیم از این قسمت بی تعیب نشد ولی اذان را تما 

















کرد و کشته شد بعد از نماز بامربشروبه‌عده بیرون آمدندومپاجمین‌را 
پراکنده کردند. 


سعیدالعلماء چون میخواست باهرقیمتیکه‌باشدکارآ نبا را خائمه 
دهد هرقدر توانست آدم جمع کرد و بمحاصر؛ کاروانسرا فرستاد و 


سوک 

جنك مدت پنج الی شث شش روز بطول انجامید تا عباسقلی خان لاریجانی 
پشبر آمد ۳ 

در نای جنگ و حتی از ابتدای آن عامای بار فروش از قوس 
بحکومت شکایت‌کردند زبرا که در عرض یکفته ضیصد نفر از اهالی 
را بمذب باب دعوت کرده‌بود (اینعطب‌رامورخین مسلمان بایبنانی 
خارج از تراکت نقل میکنند ) حکومت باشاهزاده خانلرمیرزا بود که 
اعتنائی شک 
شاه اورا 
در سلام شاه جدید و مورد مراحم شاهانه واقع شدن بیش از جنجالو 
هیاهوی ملاها بود. 





نرانکرد زیرا که خیالات‌دیگریدزسرداشت مركمدمد 
خاطرساخته واهمیت‌حرکت خودش به تبران وحضور 





ءلماء چون از این طرف مأْبوس شدند و حوادث نیز دتبال يك 
دیگر بروز میکرد ناچار بفوربت بعباسقلی خان لاریجانی ریس قشون 
ایالنی‌شکایات کنبی نوشتند و از او استمداد کردند عب اسقلی‌خان‌برای 
راحتی خود حرکت نکرد و محمد بيك پاور را با سیسد نفر فرستاد 
که شهر را منظم کند در همین موقع بود که مسلمانان کاروانسر را 
محاسره کرده بودند وجناگ شدت‌یافت ولی اگر ده نفر بابی بقتل‌رسید 
در مقابل عده بیشماری از مپاجمین نیز خال را گزیدند و چون کار 
بطول انجامید. عباستلی خجان بشخصه آمد بشیر که اوضاع را 
بازرسی کند . 

مورخین مسلمان میگویند که قد حملةٌ جدیدی داشت که ملا 
حسین قاصدهائی برای صلح نزد او فرستاداما حاج میرزاجانی و میرزا 
فشلنة و سایرین میرسانتد که بر عکس سردار لاریجانی تکلیف صلح 
کرد واین خبرباحتمال تزدیکتر است‌زیراکه‌سرداراز شکایات ملاهما و 


۳۱۵ 
عیانات آنها چیزی تفبید و تصدیق کفر مدعیان برای او خالی از اشکال 
نبود بعلاومبسیاری از بایپارا ملاقات کرده بود و مسلعً این 
افتاد که ببتر این است که آنهارا از شهر بیرون کند تا بروند در 
جای دیکر خود را بکشتن دهند . 

بیرحال مذا کرات صلح بمیانآ مدعباستای‌خان‌داماد خودسمادت 
قلی‌بيكرنزدرئیس بایه‌فرستاد وییفامداد: * البتهاهلي بارفروش نسبت 
بشما پدرفتاریکرده‌اند زیراکه شما غریب وبمتزلةمیمان آنبابوده‌اید 
بولی مرلك اعلیحضرت شاه آنبا را باضطراب انسداخته بود و مسلم 
+ست که در چنین مواقع هرکس ترس دارد و حالا در میان شما و 
آنبا زدو خوردهانی رویداده و خونبانی ريخته شده و صلح نیز 
حمکن است بس پسندیده تر از هرکار این است که شما از این شهر 














فیدر 


پروید .۰ 

باب‌الاب جاب داد من با کمال میل حاشرم که از ایسن شهر 
خارج‌درم بشرط اینکه یما آزاری ترسد و در راء مزاحم مانشوند «ما 
از سرداد خواستاريم که قول‌شرف بدهدکه دراه مارا مذطرب‌نکنند» 

عباسقلی خان علاوه بر تعهد این پیشنهاد سعادت‌قلی بيك راکه 
واسطف صلح بود مأمور کردکه همراءآنبابرود تاجائیکه‌در امان‌باشند 
خسروييك قاضی‌کلاهی موقع را مفتتم شمرده و همراه آنبا براه افتاد 
تاعلی | باد که سعادت‌قلی‌بيك از آنباجداشدبرای‌مراجمت ببارفروش خسرو 
انکامل بافت‌دهانیان را خبر کرد و با 
ان را تقیب نمود و در ودط چنگل بآندا رسید و عقب 











بيك‌از بدست آوردن‌طءمه۱ 





ماند‌ها را کشتند و اموالشان را غارت کردند . 
ملاحسین کمتر بفکر جنك بود ژیرا کسه بمحل آشنا نبسود و 


تا 
بعلاوه ای محل برای‌دشمنانمساءدتربودپس جمعیت‌خودرا نگاهداشت 


و دانست که در حوالی بقع شیخ طبرسی رسیده‌است و چون موقع 








نمازهم بو د زاسب‌پید‌شد برای‌ادای‌وظیفهدراینوقت خسروبيك 
آمده‌وا زروی قلب‌وتذویر مطالبهٌ اجرت کرد برای‌اینکه تااینجا بآنبا 
همراهی کرده است وبحفظ وحراست آنبا پرداخته بشروبه امر کرد 
صد تومان پول‌نقره باوبدهند این‌انعم‌کلان طمع خام مسلمان‌را بچجنیش 
آوردهجورانه تقاضاکرد که‌اسب رئیس‌را نیزباو بدهند وچون جواب 
خواست آنبارا بترساند شروع کرد ببد 

افتن بباب ملاحسین ازیی‌ادبی وجسارت او عصبانی شده 
شمشیری برفرق‌او زدکه تاکمر بندش شکافته شد میرزاجانی نقل 
میکند که بشروبه از دادن اسب امتناع کرد بمذر اینکه آنرا ازشخص 
بزرگی بیادکار گرفته است خسرو فریاد برآورد : « اگر اسب‌را بمن 
ندهید قهراً ازشما خواهم کرفت زیراکه منمأمور قتل شما هستم چسه 
شماه کافرید وببراینآ نچهمالك هستید بماتلق‌دارد * 

















بعد پشیخص پاپ نیزناسزا گفت میرزامحمدتقی جوینی دست او 
راگرفت وچندقدم بعقب‌برد وبازهمبلنیباو دادکه رفع اذبت کند ولی 
نهخوادش ونهپول هیچکدام آنش حرص و آز خسرورا فرونشانید و 
ٍن‌جسورانه درمطالبة اسب اصرار میورزید وهتاکیمیکرد جوینی کاسة 
صبرش لبریزشد ودر آخرین ناسزاگنتن خنجری بسین‌اش فروبرد واو 
را بخاك هك انداخت . 








علیآ بادیبا چون‌دیدند رئیسشانافتد بدون نشان‌دادن کمترین 
گذاردند وچون دهکدءآ نبا تزديك بود طولی‌نکشید. 





۳۱۷ 
که دوباره جرکت بخرج‌داده باعده زیادی بازگشتند . بابالباب 
باینکه مبادا فا حملهور شوند وبعلاوه محل‌هم نامساء‌دبود برفقایش 
امرکرد که آنچه ازباروبنهدارند بریزند وبسرعت حرکت کنند آنبا 
نیز اطاعت کردند وه کامیکه مسلمانان شقول غارت بودند این‌قشون 
کم الما مقبرفشخ‌برسیرسید ودرآنجاتوقف کرد کم زاضط را 
ودغدغذ خاطر آسوده شد وتصمیم گرفتندکه چون این محل شایستة 





اقامت است چندی مقیم شوند تابهبینند چه‌پیش میآید بنابراین لا 
نیم شو بینند چه‌پیش میاید بنابراین 





حسین سوارانی فرستاد که آنچهازباروبنهماندهپیاورند آنهانیزبزودی 





مراجمتکردند ومقدار زیادی که بجا مانده‌بود آوردند بابالپاب همه 
را دریکجا جمم‌کرد وگفت : « برای این‌چند روزه که بحیات ما یش 

فنایذیرمارا ازصراطمستقيم منحرف 
ایستی تماءاینها برای‌همه مشترله باشد 
وهرکس ۳ ن بهره‌مندکردد * باییان باکمال‌شادی وسرور این‌فرمانرا 
پذیرفنند وبواسطاهمینقربانی شگفتآور وکف نفس‌وازخودگذشنکی 
کامل بود که بآنبا تبمت زدند وهنوزهم میزنندکه باییان دارائی و 














پس‌ناظری انتخاب ش دکه‌بی رکس هرچه لازم‌است‌بدهد وآشپزی 
تعین‌شدکه غذای‌بومیهٌ جمعیت‌را فراهم‌نماید برای‌همه یکنوعغذا تبیه 
هیشد وهر دونفری دريك ظرف غذا صرف میکردند بیست شبانه روز 
جیمین ترتیب گذشت وانتظار پیش آمدهارا داشتند وباران‌هم بحد 
(فراط میباریدکه اهالی‌دهکده‌های آ تحوالی‌نیزنتوانستند ازمنازل‌خود 
0 

وتتی‌که آسمان صاف وهوا رربهبببودی گذارد قاضی کلامی‌ها 








کردند آ: 
حمله‌را دقع کردند بطور یکه دیکرمیل تجدید آزمایمی در آنبا پیدا 


کمی بعدازا 
کردید قدوس درالتای حورنت وبیش| 
بار ولابات وفرستادن اوامر واحکام راجع سفر 
زیارت ساکو اهمیت این‌تکلیف مانع بودکه خودرا درجنگهای اولیه 
چخطر اندازد آ نیم‌ختاری‌که علاج تاپذیربود پس‌ازآنکه کارهای خود 
را منظم کرد اشتابآمد وبه‌ملاحسین بشرویه ملحق‌گردید ملاحسین 
همینکه از وروداو آ گاه‌شد بانمام همراهان با 
افتادند . 














بال شتافت وچون 





بار رسیدند همهیکبار 


یسد : قدوس بس‌اززورود بلافاصله 





حاج میرزا جانی 
طرح نقشه قلمه شد وهريك از همراهان بکاری پرداخت و از صنعت و 
مپارت این کارگران نتابج بی‌نظیری حاصلگردید . درحینیکه بناهسا 
مشغول ساختن دیوارهسای قلعه بودند اساحه سازان بساختن شه. 
و سایر آلات جنگی میبرداختند وهم مذهبان با نبا مساعدت میکردند 
پیرمرد های عالم موعظه میکردند و اسرار وقوانین هسذهبی را برای 
عامه تشریح می‌نمودند وبنادانان تعلیمات میدادند والبته برای‌اجتتاب 











از اين بو که مبادا این بدبختان بدون اينکه بدانند و بفیمند خودر! 
باسنقبال مرك بیاندازند و بالاخره برای این بودکه هريك ا زآنهارا با 
اراد محکم وهمت عالمی برای شهادت داوطلب نمایند 
غیبت مأمورین وعسال دولتی را غتیمت شمردند برای تکمیلم 
ساختمات منازل وقلعد تابتونند درموقع لمزوم بخوبی مقاومتکنند 





۳۱۹ 
وبدفاعبردازند چه مأمورین‌همه دراین موقع‌که اول محرم بودبتبران. 
رفته بودند برای تبريك سلعلان جدید. 

قبل از هربنانی يك حسار هشت ضلمی ساختندکه برجهای آن 
نا ده متر ارتفاع رسید دربالای این برچها نیز ساختمانهائی بود از نا 
درختان که دارای مزغل وتیرکش بود بفاصله کمی ازاین حمار در 
بیرون خندق عمیقی <ف رکردند وخاك | نرا بپای دیوارهای قلعه ریختند 
و شکل سراشیبی درستکردند تا سر دیوار ها بقصد اینکه تمام بنای 
قلمه بدین ترتیب استحکام یسابد و دراین بار وسه طبقه را رو درست 
کرده بودند دایره وارکه بفاصله جابجا دارای در ببالی بود و چندین 
پناهگاه نیز درخود قلمه حف رکردند و خالك آ ندرا درداخل بپای حسار 
دیوار ریختند و دراین سراشیبی‌ها وخندق بمساحت های‌کم چاهبالی 
کندند که روی آنبا را با شاخه و برك پوشانیدند و درون این جاهبا 
نیز آ نبا بطرف بالا باشد پس |زخانمه 
اینکارها اشخاصی با بدای اطراف فرستادند برای جمعآوریآذوقه 
وعلوفةٌ اسبا 

بشرویه پس ازفراغت از ساختمان شروع به تبلیغات علنی‌کردو 
خبرهائی میداد . « مژلف مسلمان میکویدکه خبر میداد یکسال‌دیگر 
میرزا علی محمد کر زمین را فتح خواهدکرد و پس ازتنظیم آن‌توانین 
خدائیرا بمردم خواهد آموخت وتدام مذاهب را یکی خواهد کرد و 
بدینطریق عد زیادی ازمسلمانان را هدایت وجلب کرد(۱) .> 




















(۱) مورخ ملمان مینویسد در اینسوقم بوه که قدوس ملاب بعضرت 
اعلی‌شد ولی‌ما دیدیم که این لقب را خیلی‌بیش از اينها داشت وموسیو گوبینو 
هم ادتباه بزرکی کرده است که میتویسد قدوس یکی از نواب بشرویه بود. 








]۳ 
قدوس نیز اورا مساعدت میکرد ومانند پاپ براین دستة کوچك 
سلطنت داشت خیلی کم بیرون میآمد و کمتر اشخاس را بار میداد ی 
گویند اززاترین درعقب برده پذیرالی عبکرد . 
«مژلف ناسخ التواریخ مینویسد که قدوس روزی سوار بر اسبی 
شده و میخواست در دهکد مجاور بحهام برودبایهیا بقصد زیارت‌بر 








سرراهش ایستاده بودند همینکه اورا با صورت گشاده دیدند با 





که زمین گل بود همه یکدفعة پزمین افتادند و تسا اجسازه نداد سر 
برنداشتند » , 
ناس التواریخ با عبارات توهین آمیزی مینوسد درهمین موقع 
ملاحسین بیمراهانش لقب بخشی میکسرد و آنبا را نام بیفمبران و 
امامان ملقب مینمود ووعده ها میداد که پس ازچیلروز از کشته شدن 
در این امر مقدس دوبارم زنده خواهیسد شد و یز میگفت :۶ در فتح 
مازندران باید ختاب‌کنيم زیرا که ما بید برويم و دوازده هسزار ترل 
را درکوه شاه عبدالملی بقتل رسایم * وحدیئی را تفسیر میکره که 
1 شما ازجزيرة الخضرا نازل شده اید و دوازده هزار تراد 
را درکوء زوحپا منیدم خواهید کرد » 
مازندران را نظرباینکه تمام جنکل ومملو ازنبنات است تشییه 
هیکرد بجزيرة الغضرا وکوه زوحبا را به تب شاه عبدالعظيم و بالاخره 
نان غیرت و تعصب پیروان‌خودرا تحريك کرد که از هیچگونهخنلری 
روگردان نبودند ومرك را مقدمة حیات تصور میکردند و 
خواستند که حمله مسلمانان شروع شود . 
صدای این اجتماع بگوش‌شاه رسید وبرای خانمهآنباهبزرگان 
مازندرا که هنوز درتهران بودند امرکرد که فورا افواج خودرا جمع 











ید 














از خدامی- 





-۳۲۱- 
آوری کنند وبرای سرکوبی واعدام بای اعزام دارند( ۱) 

حاجیصطفی خان‌مفاد این امر را ببرادرش آقا عبدالة و 

و عباساف‌خان لاریجانی نز بسحمد سلطان خبرداد وعلی خان کرد 

کرهی قاصدهائی بسواد کوه و حزار چریب‌فرستاد که زودتر سرب 





ابوابجمش راجع وبقلمه حمله کند. مأمو 





و میرزا آقای مستوفی مازندرانی نوشتند که زودتر حکم جباد دخند 
جرای دفاع از اسلام . بمحش اینکه ‏ 
اب کرد که بر دیگری سبقت‌جوید واز تایج این فتح که 
کار ساده و سهلی میآمد تنها هفتخر و بپره‌مندشود ‏ 

حاجی عبدالٌ برادر حاج‌مصطفی خان هزار جریبی قبل از همه 
حاضر شد و دویست سوار زبده انتخاب کرد و با نمام سلاح با اقوام 
خود حرکت نمود و بساری رسید وبامیرزا آقایافنان که او نیز بكث 
دسته سوار کرد تهیه دیده بودهمراه شد و رفتند بطی آ بساد و 
اقا می کلاهی ملحق گردیدند. 

حاجی عبدانةٌ با جمعیت خود از رود تالار عبور کرده در لاد 
ااردو زد و خود در خانه‌نظر علیخان‌گرایلی منزل‌کرد و فردای آنروز 
سید در مقابل‌قلمه وزمینی را انتخاب کرده مشنول ساختن سنگر شد 
و کلبه‌های چوبی نیزبرای اردو فراهم مینمود . 
ن تیراندازان که‌اهالی‌گودار بودند بفاصله 











پس از آن ماهر 








(۱) مومیو دوگویینو مینویمه که دراین موتع بزرکان ماز هرارارد 
ولایات خوه شهبد ومد از وروه اشقاصی را مأمور کرهنه برایه سکم بی بای 
ها ولی این مطلب صعیح نیست وحکومت هم دراین موقع تفییر نگرد 


۳۲۲ 

قراول قرار داد و خود در دهکد؛افرا منزل نمود و همه روزه سنگرهاٌ 

و بناهای شروع شده را بازرسی میکرد . 
فردای نروزب<ش دمیدن‌سفید؛بامدادهلا<سین بشروی باجمعی 
از قلمه بیرون آمد و به تفنکچیان کوداری حمله کرد و همه را در 
مدت کمی بقتل رسانیدحاجی عبدال از صدای شيليك تفنك از خواب 
بیدار شد وبفوریت جمعیت خودرا جمم وشروعبحمله نمود کردهائی, 
که همراه او بودند بنای غبليك را گذاردند و چند نفر را کشتند ولی 
ملاحسین فرصت نفس کشیدن بآنبا نداد و غخبتاکانه بآنبا حمله کرد 
يك جوان افنانی جلوآمدکه مانمعبور او بشودجنگدرنبایت‌شدت‌دوام 





داشت ناگهان دو دست اسب اففان تعلم شد و سوار بزمیسن افتاد و 
ملاحسین با يك ضربت شمشیر اورا بدو نیمه ساخت (۱) 

همراهانش نیز يك کشتار فو‌لعاده از کسان حاجی عبدال کرده 
بودند بطوریکه یکمدو سی‌نفر از آنبا درمیدان جنگ ماند وبقیه‌فرار 
اختیار کردند رئیس آنبا نیز 
یکپا علیل بود نمیخواست‌بسرعت فرار کندملاحسین اورا دیده باشتاب 
حمله کرد و بقتاشی رسانید. 





سلامتی خودرا در فرار دید و چون از 





دهکده فرآه نیز ازاین کشتار بی نیب 
نماندند و خانه هایشان غرت شد فاتحین برای نمونه و تودیع بچهار 


کوشة ومکد 











۱- ملا حمین پشرویه نتهادرجه شجاع و در بکار برد 
لوق العاد؛ داغت میکویند بپر کس شقیر میزد ازشکم اورا درس بدو لیم 
صاوی منود ( لتوارخ ) 








۳۲۳۰ 

صد ای فتح و کشتار فوقالعاد؛ بایها در تعام مازندران بسرعت 
برق منتشر گردید بعلوریکه‌اهالی همه ازوحشت میلرزیدند وسربازان 
احساس فشار قلبی درخود مینمودند وفکر میکردندکه چگونه میتوان 
ین حریف زبردستی بدفاع پرداخت زیرا که دیگر فکر 
حمله در کار نبود . 

محمدساطان یاورلار یجانی‌باستحکام وسنکر بندی شیر بارفروش 
پرداخت تا بتوانداگرحمله روی دهددفاع‌نماید و میرزا آقای مستوفی 
نیز در شهر ساری مشفول سنگر بندی واستحکامات گردید . 

انعکاس این اخبار بتبران رسید شاءعصبانی و خشمگیسن شده 
شاهزاد؛ مپدیقلی میرزا را امر کرد که پلادرنك بمازندران شتابدو 
و يك نفر از باییان رازنده‌نگذارد مسطفی خان(۱)برادد حاجی عبداٌ 
مأمور حفاظت پشت کوه و هزار جریب شد شاه برای تحريك حرارت 
مدافبن اسلام مر کرد صورتی از کشته ها نظیم ند تا بر ورات 
آنها مستمری برقرار نماید . 

شاهزاده مپدیقلی میرزا اول محرم از تبران بیرون آمد درست 
یکسال پس از ورود باین شهر تمام عمال و کارمندان ایالتی مازندران 
همراه آورد. و راء‌سواه کوه را پیش کرفت عباسقلی خسان 
لاریجانی را از رام دماوند و لاریجان بآمسل فرستاد که بجسمع آوری 











سربازپردازدتا شاهزاده برسد وفرمانداری آنبارا بعهده گیرد و چون 
تشکیل يك تشون سواره هزارجریبی 





بزیر آب‌سوادکوء‌رسیدندشاهزاده: 


۱- حامی عبات اول کسی بودکه در حبله اول شبخ طبرسی کشته غه 





۳ 
کرد و ترك پرداخت و آنبا را همراه آورد تا دهکد؛ و اسکس‌علی 
زاسعید فرود آمد وچند روزی برای تکمیل 





آباد و خود در خانه 





فشون و تمرین نفرات حاضر آقامت تمود . 

اما اخباریکه‌از هر طرف میرسید کمی اورا باضطرا 
و ترس هنوز بر تعام چپرهها نقش بسته بود داستان کشتار و خونربزی 
موحش که از باییان ميشنید اورا بفکر انداخت که و حیلهُ بکار 
بپتر آن است که از درصلح در آید و آنبا را از 











برد باخود 
قلمه بیرون آ ور دویکباره بکارشان خانمه دهد وال 





فتحی خواهد 
شد که بدون خونریزی زیاد بعمل میآیدگول زدن و فریب دادن کفار 
نه فقط مشروع بلکه + 





شیعه ها واجب رحتمی‌است . 


تابر اين نما بقدوس نوشت و درخواست جواب کسرد درآن 





نامه اشاره کرده بود که آ با مقصود شما چیست؛ و چه میخواهید و 
سئوال کرده بود : * آیاین جنك مذهبی‌است ؛ ویا اینکه برضد دولت 
شورش‌کرده اید ؛ هیچ فکر نمیکنید که عاقبت وخیم اینکاز بکجا 
خواهد کشید و دربابان نوشته بود بنقبدة من بیتر آن است‌که این 
خیالات واهیه را ازسر بدر کنید ودزامان بمنازل خود بروید » 
جواب قدوس بطول نیانجامید وخیلی ساده و صریح بود و 





امیدی برا ی آشتی نداشت . 

حاجی میرزاجانی تما آن‌جوابر! درکناب خود قل میکندوای 
من ازتقل آن سرف نظرمیکنم زیرا که بواسطة تفصیل طولانی کسه 
میدهد بنظر من ساختگی میاآبد مورخ بابی خواسته است بواسطهٌ این 
اطتاب در کلام دلائل قدوس رابزرلك ارائه دهدفقط يك نکنة این‌جواب 
ست که رئیس بایبه شکایت میکند 








درست و قابل ضبط است و آن 





سروک 
را علما تکفی رکرده اند بدون اينکه بتوانند با نپا رو 
بروشده ازمذهبشان تحقیقانی بکنند با ازدرمباحة با آنباوارد شوند . 





این مطلب کاما(درست بنظرمیاید ومباحثات عمومی راکه تاریج 
های مسلمان از آ نها پرشده و باییپا انکار میکنند بخوبی مدلل مینماید 
وکفته های آن مورخین را باطل میکند . 


میرزا جانی عقیده دارد که این جواب مییج وتأثر آورشاهزاده 
را بفکر انداخت زیرا مردمانی را دیدکه باعزم راسخ داوطلب‌شهادت 
هستند پس تصور کرد میتواند خدعذ دیگری‌بکار برد وکار را ازجافی 
بق باففال آنبا 


نجه نوشته ای 


که با جواب آنبامناسبت دارد شروع کند و بد. 








پردازد پس دوباره جوابی باین هضمون نوشت 
مقرون بصواب وکاملا منطقی است من حاضرم که جمعی از مجتهدین 
را دعوت کنم درخواست شمارا انجام دهم البته آنها باید بشما مباحثه 
کنند ودلایل شمارا رد یا قبول نمایند » 








درواقم مقصود شاهزاده غرازاینبود او میخواست باین ببانه 
به‌نیروی‌خود تدرین دهسد تاثیروی جدیدی برای او برسد و علی‌الففلة 
برسر آنبا بتزد بماژوه متصل تفحص میکرد وکسانیراکه مظنون می 
دانست توقیف‌میکرد چنانچه «لابوسف‌علی اردییا ی که درخواست بباب 
الباب ملحق شود توقیف وحبس نود . 

مورخ‌ما نقل‌میکند .که درهمینموقع‌بود که بامحمدتقی‌خان‌نوری 
وچندفر دیگر رفتمپنورمازندران نزد میرزا حسینفلی باء آتیه و 
خ ت که این‌حرکت‌ما 


نتیجه‌ندارد وقریب بیقین است‌که مارا درراه توقیف خواهند کرد و 





اورا بياوريم امه ولی اوسخت امتناع دا 


و۳۲ 
بالاخره باصرار زیادما تسلیم شد وچمار هزار تومان پول نقد و اشیاء 
لازمه‌را فراهم‌نمود وباهم‌حرکت کردیم وچون بدوفرسخی قلمه رسیدیم 
بتوعط نیروی دولتی دستگیر وتوقیف شدیم مارا بردند نسزد شاهزاده 
که بلافاصله امربقتل‌ما داد . 

بزرگان مازندران واسطه شدندکه میرزاحسینغلی یکی ازافراد 
خانوادءبزرك مازندران‌است پس اوراغارت کرد ند وفرستاد ندبه بارفروش 
که پس‌از آزارزیادی موفق بفرار شد . 








اجانی نیز خوشبخنانه دراردو بدونفر تاج کاشانی برخورد 
که برای‌اخذ مطالبات‌خود ازچندقر افسران با نج آمده بودند آنهانیز 
نی توسط کرده واسیررا بههای کلیهمطالبات‌خود خریدند . 





ازمیرزا 





فت باب‌الباب بخوبی 


ازاین‌توقیف واذیت‌ها که‌متوالیً صوو 
اطلاع پیدا میکرد وکاملا فیمیده بود که وعده ونویدهای شاهزاده به 
تشکیل جلسه مجتهدین فقطبرای انفالآنبابوده ویقین کرد که دولتی‌ها 
درصدد يك‌حمله غغلت آمیز شدیدی هستند پس‌تصمیم گرفت که خبود 





این حماه‌را قبل‌ازا نبا شروع کند . 

اتفاق درهمان روز برف فراوانی باریدکه بکلی سطح زمین‌را 
پوشانید وهواهم بی‌اندازه سردبود وسربازان بامکنه مسکونه پناهنده 
شده بودند وبدون اینکه کمترین فکری نسبت بحماة دشمن داشته 
باشند بخواب رفته بودند . 

ملاحسین وحاجی مل(محمدعلی که کاملا ازروحیه اردر با خبر 
بودند موقعرا منتنم شمرده سیعدنفر مردان باشهاعت که مسمم فتح‌با 
مرك بودند انتخاب کردند ودرهمین‌شب باوجود شدت‌سرما ازرودخانه 
عبورکرده باشتاب بطرف دهکده واسکس اندند . 





-۳۲۷- 
قبل‌از ورود بدهکده ملاحسین چندنفر را ازجلر فرستاد وبنبا 

جعلیماتی دادکه هم کس‌را علاقات کنند بگویند ماپیش قراولان عبای 
قلی‌خان لاریجانی هستیم وخود سردارهم الساعه ازعتب وارد میشود . 
لور عمل‌شد وداییان بسهولت ازاردوی دولتی عبورکردندد 
زان تراول ازصدای پای نبا بیدارشده پرسیدند کیستید وازکجا 








سر !۷ 
فوراً 
ازپدت‌سر رسید و اشخاسی‌را درسر راهپائ ی که‌بنعانه رئیس اردو میرفت 
مأمور نمود که مواثب باشندکسی بکومك‌نياید وبیمراهان‌خود سبرده 
بودکه بمحش‌ورود بخانةمیدی‌لیمیرزا فریاد بآ وردندکه شاهزاده 
رد .... شاهزاده مسرد .... هطمثن بود که بدینطریق وحشت در میان 
سربازان افناده مانندیوانگان فرارخواهند کرد . آ نا 
عمل‌کردند ویمحش 


ناپذیری دراردو روی‌داد . 


بآ نید آ نباجواب معپودرا دادند وبسپولت ردشدند ملاحسین نی 

















ن اینخبرتزه ی نوع اغتشاش وبسینظامسی 








ملاحسین تمام اطاقهای آتمنزلرا بازرسی کرد وه رکسی‌را در 
سرراه‌خود میدید بقتل میرسانید وپس از آتکه خانهر! پاكکره آنرا 
ان سوادکوهی تا 
آخرین‌نفر بقتل رسیدند واجساد آنبارا د رآتش انداختند کسانیکه 





آتش‌زد شعلهاش بخانههای مجداور سرایت نمود - 


ازاینواقمه جان‌بدر بردند بطوری وحشت‌زده فرار کردندکه حتی‌فرصت 
لباس پوشیدن‌را نداشتند همهعریان رویفرار گذاردند درهمین‌شب بود 
که شاهزادة سلطانحسین‌میرزا پسر فتحعلی‌شاه و شاهزاده داودمیرزا 
پسر خال‌ساطان ومستوفیمیرزا عبدالبقیبقتل رسیدند واجساد آنبا 
تیز درآتش باجساد سایر مسلمانها ملحق‌گروید + 





-۳۲۸- 
ناس لتواریخ میگوبد شاهزاده‌مپدیقلی میرزا از یکدرب مخفی 
فرار نمود ولی مورخبابی مینویسدکه خودرا از با 
درهرصورت‌تمام شب‌را در تاریکی‌وسرمای‌بخبندان که از هر طرف باو 
ری آورده بود در وسط مزارع س رکردان میدوید . در اين هنگام 








ابی‌ها مشغول قتل و غارت و آ تش‌زدن‌بودندمخموصاً آقا رسول پرند. 
میری ,آنها امر غارت داد بعلاوه هم‌مذهبان خودرا که قبلا شاهزاده‌در 
حبس انداخته بود آژاد کردند و این کشتار و غارت درام داشت نا 
سنید؛صیح که قدوس امر بباز گشت داداغلبباییپا که بار غارت بدوش 
داشتتد بزحمت میآمدند و عقب مانده بودند در این موقع چند نفدر 
اشرفی که در دامنة کوه سنگرهائی بعچله ساخته بودند از 
سنگرها دیدندکه بابی‌هادر چپ و راست پراکنده‌اند آمدند و 






نبا 
حمله کردند ملاحسین و قدوس چند نفری را جمع کرده بسر وتآنبا 
آمدند به مشاهده آنبا اشرفی ها فرار کردند و جمنعی را در 
میسدان کشته گذاردند و رفتند فقط دوسه نفر اژ بایها 
در اين گیرودار کشته شدند اما در انتای زدو خورد کلولة بدمان 
قدوس خورد - 
مسلمانان این‌ضربت رامجازات خدائی تصور میکنند که‌خواست 
دهانی را که کفر میگوید 
پس از آنکه دولیپاکملا متفرق شدند بایهای پراکنده ببم 
پیوستند و بطرف قلمه رهسپار گردیدند وحشت‌سربازان بحدی رسیده 
بود که هيچيك در اين موقع سبل و آسان در صدد تلاقی. برنيامدند 
دشمنان خودرا تماشا میکردند که اموال واسبان‌و کوسفندان‌حتی‌انائیه 





نماید . 


۳۲۹ 
و بل خود شاهزاده را بغارت‌میبردند بعلوری ترس ب رآ نبا چیره‌گردیده 
بود که ششصد نفر سربازکه درسرراه قلعه شیغ طبرسی‌بودنک بمحمل 
دیدن بایهافرار اختبارکردند و یبا با کمال آرامش خاطر در ده 
ساعتی صبح بقلمه رسیدند . 





شاهزاده مهدیت ار راههای موحش بسربرد 
و قوایش از فرطخستکی و سرما واضطلراب ریب بانعام بود که یکنفر 
اخت و سوار براسب خود کرد و آورد 













پا در تمام ایالت 
,داتانهای‌وحشت‌انکیز در همه جا دورمرزد 
تولیدشده بودهمه‌منتظريك‌حمله ناگبانی 
و قتل و غارت نزدیکی بودندزنانرالفال بکوه ها متواری شدند که 
که بعدها ببرادران و شوهران خودملحق‌گردیدند قراء و قعبات خالی 
از سکنه شد و حزن و اندره کاملابر قلوب مستولی‌گردید . 











مشنول جمع‌آرری قشون گردید و درعسه جا بيكك ترس موحشی بر 
میخورد با کمال زحمت ورعده و نوبدهای درخ انست چند نفر 


از رژسا را باخود همراءنمید و برای‌تأمن خوده‌دثرا جمعآوری کرد 





و 
عباسةلی‌خان لاریجان ی که دراین موقع بی‌انداز‌مایل بودرشادتی 

از خود روز دهد پفکر تاد که بتونی بان جنك خانمه دهد نیروئی 
را که برای شاهزاده فراهم نموده بود آورد در مقابل‌قلمه‌شیخ طبرسی 
رآ ترا محاصره کرد و بطوری بنتح خود عطمتنرامیدر امیدوار بود که برای 
شاهزادهپیغا‌فرستاد که من‌تشون‌امدادی نمیخواهمرهیج احتیاجی بافراد 
برای‌سر کوبی‌باغیان ندارم حتی ازشاهزاده نیزدعوت کردکه بیاید و با 
چشم خود بیند که تاچه انداژه بسمولت بفتح و خانما کار موفق 





خواهد شد . 
شاهزاده چون این پیفام را شنید و امتحانانی که در این جنا 
کرده بود فرمید که این شجاعت فروشی وگزاف گوئی در مقابل يك 
دسته دشمن از جان کذ 
علاح بر آن دید که محسن خارن را پاکساش و چند تفر اففان و 
محمدگريم خان اشرفی راباچندنفر تفنکچی اشرفی بکومك لاریجانی 
فرستد و بعد هم بخلیل خان سواد کوهی دستور داد که با قشون‌خود 
باردوی‌دو لنی‌ملحق‌شودوقاضی کلاهی‌ها را 
که تمام این احتباطات را بعمل آورد خود نٍ 





با عزم و اراذه هیچ ارزشی ندارد و 






باوردوپس از 
آمد و بعراسقلی خسان 
فرمان دا که محاسره را چنین وچنان و از روی نون جنگی و باکمال 
#بارت بیداجمٍ داد نه خود سرانه و از روی بی احتیالی ولی 
حرفیا در لاریجانی اثری تکرد و در جواب پرخاش و توبیخ شاهزاده 
گفت + هر نهای مخصوس 

از خر تموربیکرو همه ناشی‌ازوهم وه 
حتیر و نایز میشمردکه حتی قابلنگاءکردن هب 















-۳۳۱- 
پایها نیزبرای اینکه دشمن بیدار را کاملا خواب کنند در عقب 
دیوارمای قلعه خودرا بمردن زده و اکر گاه بیگاه چند نفری از قلعه 
ببرون نمیآمدند و بنام محمورین صحبت نمیکردند و ترقاضای عفو و 
بخشش نمیکردند ممکن بود تصور کنند که قلمه بکلی خالی از سکنه 
است و چون اینکار چندین بارتکرار شدعماستلیخان آ نها را فرستاد که 
بیم مذهبان خود خبر دهند که عنقریب همه طعیفٌ شمشیر خواهندشد 





چند روزی برمین منوال گذشت تا روز دهم ماه ریسع‌الاول در 
اینوقت ملاحسین از قدوی که زخم دهانش مانع فرماندهی 
تحصیل اجازه‌کرد و سه ساعت بعالوع آقتاب ما 
تفنگچیی باعزم (۱) آهسته ازدرب شرقی قلعه پبرون آمد و خود با 
چند سوار در يك زاویه اردو قرار گرفت برای کشتن فراریبا و به 
بقیه همراهان امر کرد که از طرف دیگرحمل‌ورشوند . 








نیروی درلتی کاملا در خواب و ابدآدر فکرمحاصرژ دشمن نبود 
که ناکیسان ببیانفربادهای‌جنگی‌خودرایرآ وردند : * پاساحب‌|لزمان» 
و افتدند در میان افراد سواد کوهسی و هزار جریبی وشروع بکشنار 
بدبختان که بطور ناگبانی غافلگیر شده بودند در اولین 
حمله فرار کردند اما باییها آنبا راب رگرداندند بطرف قاضی کلاهیها 
اینها نیز از این حملاٌ پر غوغا و آشوب متعجب شده یکمان این که 





۱- برای اين قسم شبیغون باییها همیشه پباده حر کت میکره ند و کلاه 
لبدی پرسر و #مثیری هم ب رکیر بسته و آستین هرا بالا ميزدند يكث هال 
از کی هم بکردن می بستند که نشانة عناساتی آنها بود ششیرهارا در قلمه 
میساخنند 7 نطرر که باید و شاید کامل و خوب برد ولی بایان آن ها را با 
کیال مپارت و بطور خطر ناکی بکار میبرد ند 











-۴۲- 
دشمن بروقت آنپا آمده بسقب ب رکشتند و ریختسند میان توو 
مئوریتها و اشرفی ها اغتشاش و آشوب صورت غریبی بخود گرفت 
صربازان گیج شدند و ندانسته روع‌بکشتن یکدیگر کردند و باییا 
باعمال آنها نگریسته می خندیدندفشار فرار یی اندازه شدوتمامتشون 
یکدفمه برخورد بدستة لاریجانی وناگبان شليكازهرطرف باریدن گرفت 
و هزاران دفعه عباس قلی خان نزديك بهملاکت رسید معپذا بزحمت 
زیاد موفق بفرار شد و خودرا از مبلکه نجات داد . 
محمد ملطان باور در صدد تنظیم افراد خود بر آمد که‌شروع 
بجنك کند ناگاه بایها رسیدند و او بکم ان اینکهاینها سربازان دولنی 
هستند فرباد برآورد که چرئت داشته باشید و شجاعانه بچنکید و نا 








میتونید از بایابکشیدهنوز باین‌سخنان تحريك و تشجیع خانمه‌نداده 
دکه با شمشیرریزریز شد باییها بفتوحات خود ادامه دادند اما 





اد 





فر آنها در میدان ماند ملاحسین ی نظمی و هرج ومرج درلشیان را 
تلم شمرده در میان آنها افتاد شروع بکشتار نمود نیروی 
دولتی وحشت زده از غوغا و فریادو ليك و آتشی که بایبان بمحل 
اردو زده بودند رو بفرارگذارد شب هم‌تاريك بود باران بشدت: 











آش نیز باکمال شدت شعله ور بود و این صحنة هرج وعرج بر 
ویس را کاملا روشن کرده بو . 

تا میرزاکریخان 
مقاومت کرده باعجله سنگرهائی درست‌کردند وبا 
عقب‌آنا پنبان ومیان شفک قرار تکنند ولواینکه تا خرین‌تفر 
کشته شوند ازدور در روشنائی آ ک 
مانند کوسفند میکشند بنابراین شروع کردتد بشليك بطرف بایان 


اشرفی وآ قامحمدخانلاریجانی بااین‌وحشت 











۳۳۳۳ 
ناگهان سواری نمودار شدکه عمامسیزی برسر داشت میرزا کری‌خان 
بم‌دخان.گفت : « این‌سواررا خوب تگاء کن‌درست‌نگاه کن خدود 
ملاحسین است * وفورآًنانه گرفته تیری‌انداخت دیده‌شدکه ملاحسین 
دست بعارف سیناخودبرد وفهمیدندکه گلوله باواصابت کرده‌است در 
بانه گرفته کلولة دیگری بشکم اوزد با 





همرندوقع محمدحن 
وجوداین دوگلوله بشرویه شجاعت بخرح‌داده همانطور درروی اسب 
ك ادامه‌داد امالولی تک 
پس‌امر ببازگشت‌داد و این امر باکمال تم انجامیافت وباینکه ۷ 
مداومت به تیراندازی داشتد ملاحسین ابداً عجله و 
نکرد وباکمال آرام‌آعد ودم درب‌قلعه ازاسب 





بدکه احساس ض.ف درخود نمود 











ابی در رفتن 
ن افاد (۱). 
چون سبح‌شد مبرزاکر‌خان اشرفی دربالای دیواری شروع به 
گفتن ادان‌کرد تافراد پراکنده جمع‌شوند عباسقلی‌خان لاریجانی با 
پاجاهنفر کسان خود وعبدالخان افغان باسه‌نفر هم‌راهان ومحس‌خان 
با 








د نفر سوار اثرفی‌که کرفتار وحشت نشده بودند واتصالا بطرف 





میدان جنگ تیراندازی میکردند جمع‌شدند وتمام‌سرافکنده ومضارب 
در مقابل مسئولیتی که دارند بدولت چه‌جواب دهند . 

بیرحال پس از نکه کفته‌های خودرا دفن کروند هشتاد کته 
بابی که درمیدان مانده بود سرهای آهاراآزبدن جداکرده بیرهای 
مختلف فرستاوند عباسقلی‌خان 
قاسدی موسوم بعبدالةخان باکاغذی وچندسر بابی مقتول نزد شاهزاده 


تانابتکنند که بابی‌ها روئین‌تن 








رده دارد که هپاس تاي غان لار.جاني ,اب الباپ 








۳۳ 
مهدیقلی میرزا فرستاد . 
مورخ بابی‌که مسلماً دراین‌چا دقین‌تر از مورخ مسلمان است 
نقل میکند که عراسقلی‌خان بسا زآ نکه کشته‌هارا که عبر 
فر افسربودند بخالك سپرد وقاصدی سم برای 





ازچپارصد 
نفر سرباز وسی و 
مپدیقلی هیرزا اعزام داشت ت رفت‌بآمل ودز هم موقع بود که بییباثی 
که درتاریکی شب راهراکم کرده بودند همه آمدند وواردقلمه شدند : 

مرك پاب‌الباب همه‌را اندوهگین وغعه‌دار کرد اگرچه خ.ود 
پیشگولی کرده‌بود واکنون آن پیشکوتی نحقق پیداکرد پس جسد 
سردار خودرا محرمانه درزیر دیسوار بقع شیخ‌طبرسی دفن کردند و 
شمشیرش‌را نیز درقبرتی گذاردند واجسا 
شب پرافتخار جان‌داده بودند بخالكسپردند وبمدشروع کردند بمحاسب 
کسانیکه ازابتدای جنك تاکنون کته شده‌اند م‌اوم‌شد که شمارةآ نا 
هیر سد واین‌شماره درست مطابق است باپیشگوشی که در 
خلة لیه شده‌بود ( یعنی‌لوح شهادت‌الازلبه که قدوی‌برای ملاحسین 
بخراسان نوشته‌بود ) . 

من کاملا قبول دارم که خطبه ازلیه چنین پیشکولیرا نکردهبود 
وشاید این‌رقم بء ها بآن‌الحاق شده باشد ولی احتمالکلی میدهم که 











لین دا که درانن 














اين‌رقم درست باشد وبیمین جبت بودکه عن‌ایترقم مورخ بابرا کر 


کردم 





بودند بی‌تبایت خشمگ شده اجساد سرب ناهن ازخالد 
آوردند وسر های آ نهارا ازتن‌جدا نمودند وبالای نیزه‌های بلند قرار 
داده درجلوی قلمه نمب‌کردند وتن‌هارا درمزارع اطراف انداختند تا 











-۳۳۵ 
علعماحیوانات سباع‌شود ومقتولین‌خودرابانبیت احتراء داب معموله 
بخالك سپردند پس‌ازآن بقلعه برگشته‌منتظر دشمن‌شدند . 
ایندفمه ترس و اضطراب در مازندران پمنتپا درجه رسید اهالی 
نیز از غکست‌های بی‌دربسی اسلام به تردید اقتادند وتمایل بمذهب 
جدید درآ نا تولیدشد رسای نظامی‌نیز درقوای‌خود احسلس بی‌نباتی 
میکردند ورژسای عذهبی‌هم احساس میکردندکه عقاید عمومی از آنبا 
۴ خامت گذارد وممکن‌بود کمترین 


روگردان میشود اوضاع کاملارو 
بای تلد مت 














حادنة کلیه مازندران‌را دا اندازد دراین موقمع 





بحران‌سمیدالملماء وحدت‌زده کاغذی بمباسقلی‌خان نوشت وازاواسندعا 
کردکه دوباره بحاصره وحملةٌ قلعه بپردازد ونوشته بود : « شکسی 
متکه 7 
انداختی و کسانت‌را بکشتن دادی توبودی که فتحکردی وشمشیر ت-و 


بت ودابری‌را بروز دادی خودت را بمخاطره 








عدة زیادی ازدشمنانت را نداخت ولی‌افوس که مراجمت کردی 
وچندنفر پیرمرد ضعیف ونائوانر! وزقنه زد گتلرمن وراقی خق 


که نتبجه فتح نمیب دیکری شودکه فانحانه داخلفاما بی‌دفاع گردد 





وی گردد : * چرا نباید کاری‌که 2 
کردی خودانجام دهی؛ بدان‌که تکلیف قطمی و 


وشهرت وافتیخار وغارت بر" 





قیق‌تو این‌است 





سعیدالملاء بای نکافذهم قناعت نکرده شرح مفعلی بتمام علمای 
آمل نوشت که هرجملة آن باین بر کردان خانمه مپپافت « عجله کنپد 





۳ 
که عبامقلی‌خانرا زودتر حرکت دهید ونگذارید در آمل بماند». 
عباسقلی‌خان درایتموقع گرفتار احساسات مختافهبود البته حس 
انتقام اورا میکداخت ومیل داشت غبار سرافکندگیرا از چبرژ خدود 
ان‌دادهبود شرمنده 
بناشد ولی ازطرفی دیگر اطمینانی بموققیت خدود نداشت همراهانش 
همه مأیوس شده واغلب کسانش 
وقسمتی‌هم فرارکرده دردهکده‌های 
بنابراین ازاصرار علمای آم که برحسب توصیه وتحريك سید 
العلماء حر ارت اسلا شد وباصدای بلندگفت + 
* اینکار کارشما است نه‌کارمن اکرواقعاً ا-اام علاقه‌مند بانبدام باییها 
نمیدهد ؛چراشما ملاها ومجتودین 








نول معالجه جراحات خود بودند 





راف پنهان بسر هیبردند , 








برج میداد ند < 





است چرا اعلان جباد عمو 





جلوی مات ننیافتید ؛ البته اکرشماها بطرف‌قامه رهسپار شوید من 





بانمام قوای‌خود بشما مساعدت خواهم کرد ۰. 
علماء دیدندکه درتلا مخه وص‌خود گرفتار شدند و هیچ و 








پاپس کشیدن ندارند بٍ 





نلی‌خان شدند ودر 
مساجد. اعلان‌جراد عمومی دادند و یکجمعیتی ازاشخاص پست وحتیر 
باعلما وطلاب بط رف 





فراهم کردند و امن جمعیت عاری ازهمهچ: 
قلمه رف . 

بعضی باعیامقای‌خان براه افتادند وعدة زیادی رفت ببارفروش و 
بقتون مبدرقلی‌مبرزا ملحق‌گردید . 

مپدیقلی‌میرز! درجریان [ 
قشون میمی‌بود وبا نا بساری‌رفت واز آنجایسمت شیخ‌طبرسی حرکت 
کرد وهمینکه ازسرخکالزکه شب در آنجا اردو زده‌بود حرکت کرد 








وقایع مشفول جمع آوری وتشکیل 








-۳۳ 
قاصد عباسقای‌خان لاریجانی نام‌را باو ارائه داد وچندسر بابی‌را ‏ 
نشان‌داد درکاغذ مطلب‌مرمی نبود زیراکه عراستلی‌خان راجم,شکست 
خود وفتح بایها درآن اشارث نکرد‌بود ومخصوصاًاینکاررا نک 
کهاعتراف بهکست خود نکندوترسویأس‌هم در قشوندولتینیفتدشاهزاده 
به‌خیال اینکه یکی اززیردستاش نها نائل بفتحی شودکه‌مربوط پخود 
اوست وبایستی ب #خودش تمام‌شود امربتسریع حرکت قهون کرد تا 
خانمة کارراکه سول و آسان است خود انجام دهد و شهرت فتح نیب 











بود 





دیگری نشود قشون باعجلهراپیمود و رسید هبل قراسوی علسیآباد 





دراین‌جا عبداله‌خان افةان وعیرزاءبدانه نوائی 





اخبار یکلی سرد شد و فیمید که 
قنایا را درحت منظرة دی ند بنابراین امر کرد که 
پیش‌فراولان بر گردندوبمدهم افسران ارشد قشون را خواسته ومتوجه 
جریانات کته نمود و بالاخره همه رفتند بکیا کلا و در آنجا بك 
جلسة شورای جنکی‌تشکیل دادندعد قیلی ازافسران رأی بهپیفرری 
دادند و بقیه هم رأی شدندکه بپتر آنست همین جا ردو زنمزیراکه 
تبل از هرکار آرامش 
خالر آ نبا را فراهمنمود و تمرینات داد زیرا که اکر با 
دیگر بکند اابته صاحب اختيار تمام مازندران شواهند شد. 














يك بح 


پس چهار روز در کیاکلا بسر بردند و تبیه کار را کاملا دیدند 
و روز پنجم حرکت کرده بشیخ طیرسی رسیدند. 
در | نجا روبرو شدند با اجسادنیم خورده سباع وسرهالی که 





سا۳۳۸ 
ءهای بلئد تصب بودشاهزاده از مشاهده این‌منظرءکاملءتوحش 
گردید و پفکر افناد که بیتر آن است که قلعه را با تمام فنون‌جنگی 
محاصرء تماید ( البتهفنون جنگی ایرانی ....). 
و برای اينکه کاملا وسایل فراهم شود از قلمه گذشته د: 
فرسخی آنجا در دکدة کاشت اردو زد و در همین جا عباس قلی‌خان 








بك 





لاریجانی باو ملحق کر دید . 
در اینجا سه روز توقف کردند برای اینکه شور کنند که‌شروع 
بکار چکونه باید باشد و هم نیروی بیشتری فراهم‌نهایند ملاها لب 





یز رسیدند وبمشاهدة سرهای بربده کهپمتزله مٍ 








بود چنان خودرا باختند و متوحش شدندکه قابل بیان نیست عقید 
پکمك‌های آسمانی دا 

ایام حیات خودرسیده‌اند شبپا خراب و آرام نداشتند و متصل تب 
کریة و ناله بود وبشاهزاده وعباسقای خان لمنت میکردند که آنبا را 
نرديك لا زنبور آوردهند وسیداللماء را بیشتر لت میکردند که 
خود در پر فروش راحت ماد ر آنبارا بقمابخانه فرستاده است و 
میگفتند : *آ مدن ما باینجا ج 
عم بازمانیم لته تحمیل در میاحثه عم نوابش بسرانب ی 
جباد است بعلاوه ما که از فنون جنکی بی ببره‌ایم برای چه مار 
طلییدهاند ؛ باپای خودب‌قتلآمدن چه‌معنی دارد ‏ خداوند در فرآن 





ن کردند که 





ضعرف گردید و 


تیجه ندارد و از تسیل 











نبی صریح کرده است : « خودتان را بادست خود بمرلك نیاندازید (۱) 
آنبائیکه از غیرت‌وشجاعت بی بهره بودند یکی بهد از دبگری 


۱- ولا تلقرابایدیکم الی التجلکه 








۳۳۹ 

چنین زمزمه میکرد : « من تکلیف مذهبی مهم تر دارم که با بروظیفه 
باید بروم * دیگری میگفت +« تکلیف چیست من يك طفل کوچکی 
دارم * یکی میگفت. * من‌برای عیام فقه‌نگذاردهام و مجبوربمراجمت 
هستم واگر لازم شد دوباره خواهم آمد؛ یکی‌میگفت: « من حساببای 
خودم را تصفیه نکرده ام هرگاه کشته‌شوم دارائم تلف میشود و بتابر 
این بعیال و اولادم ظلم کرده!م از طرفی از دست دادن داراثی عملی 
است شرعاً معنوع و از طرف دیگر ظم بیال و اطفال پسندیدء خسدا 
نیست و عملی است نامشروع * 

دیگری میگفت : * من باتخاصی مدیونم کسی نیست که 
قروضم را ادا کند هرگاه کشته شوم مدبون‌طلبکاران خواهم بو وآنها 
مانع عبور من از پل صراط میشوند و نمیتوانم داخل ببشت شوم» 

یکی گریه میکرد و میگفت : « من برخلاف میل مادرم آمد.ام 
موقع حرکت بمنگفت اگر بروی شیرم را حلاات نمیکنم میترسمعاق 
شوم و مامون از دنیا بروم » 

دیگری میگفت : « من امسال نذررکردهام بکربسلا بروم و البته 
نوابش از صد هزار قتل در جپاد بیشتر 

















پار؛ هم که مکار و خدعة زیادتری داشتند میگفتند : « ما هرگز 
ایم که کامه کقری از دهان ب 1 

پیفمبر هستند فقط میگویندکه اما مخفی خاپورکرده است بسیارخوب 
بگذاریمعقیده آ نا چنین باشد و درهرحال بدتر از سنی‌ها یستند که 





ببيچيك از دوازده امام قائل نیستند ونهبچهارده معصوم : عمر را 
پیتمیر میدانند وعلمان رهپس |بوطالب‌ترجیح میدهندو ابوبکر 





۳ 
را اولین جانشین پیتمبر میدانند درصورتیکه‌پدر عابشه است آیا بیتر 
این نبست که ما باسنی‌ها جنك کنیم نه با باییها که مختصر اختلافی‌از 
حیث عقیده با ما دارند و هنوز خطایا صواب عقاید آنبا بر ما تابت 





مت ۰4 

شاهزاده وعباسقلی خان ترسیدند که وحشت طلاب در سربازان 
کند و این زمزمه‌ها در اردو منمکس کردد. صلاح. بر این 
دیدند که زودتر ملاها را بانیمه از اردو دور کنند بنابراین آنهسا را 





عرخص کردند که ۷ 





سروروثف قأبی رفتند و با صدای بلند دعا 
میگردند و از خداوند فتح قشون اسلاهرا مستات مینمودند. 

خلاصه روزچپارم شروع کردند بساختن استحکامات رفیعه که 
از هرمارف بر قامه مسلط باشد شاهزاده حاجی خان نوری و مبرزا 
ریرا ناظر خرج‌اردو قرار داد و محاصر قلمه را بعباسقلی 
نی ونصرالٌ سپردوچونافواج هريك برای محاصره در مسقام 
خود قرار کرفتند امر کرد برجهای مرتفعی سازند که کاملا بر قلء.ه 
مسلط باشد و از بلای اين برجبا مانع خروجباییان 
درقلعه باشند ولی حاجی‌علامحمدعلی اژشب‌های بدون‌مپتاب استفاده 
کرده این برچپارا خرابک 
خود هشفول گردند . 

شاهزاده از نپران نقاضا کرد که برای‌او 
بفرستند (۱). 











و دور زدن‌آنما 


اش بتوانند زادانه بکارها وتکالیف 











۱- این واتته در ماه فوریه ۱۸۵۹ بوده زیرا کهدر تاریخ "4 ( فو 
مودرو دوخیه ( 2اه 0:18 36۰ ) بوزارت امور خارجه فرانه مینویه : 





درک 
محاسرهء قلمه بطول انجامید وبلاخره توبخانه رسید و یکنفر 
ن دولتی‌بود اسبابی ساخته‌بود که بوسیلا آن ممکسن 
بود بمب‌هارا تامساقت ۷۰ ذرع اندا شروع به بمباران قلعه 
کردند وخانه‌های بایهارا آتش‌زدند درهمین‌موقم توب‌ها وخماره‌هار! 
نیز یکار انداختند مورخ مسلمان میکویدکه باران‌مراك دراردوی بایها 
باریدن‌گرفت اماباید دانست که مرك اغراق‌است فقط محقق است کسه 
باین‌ترتیب آتش نیروی دواتی بمدافعین قلمه زحمت‌زیاد رسانید به - 
علوریکه قدو خال‌زیرقلمه منزل‌نماید ورفقایش 


نیز درزیر زمین‌ها پناه‌برده وبتوبخانه دولتی میخندیدند , 





هراتیکه درت 





ابر 





ورشد در سرا 





جمفرفلیخان باارستاقی باعدابوابجممی خودآمد وبامرشاهزاده برجی 
درسمت مشرق شیخ طبرسی بادیوارهالی ساخت وبفاسله سه‌روزکاری 
که باید درسه‌ماه انجام بکیرد انجام‌داد روز چپارم که کارش تمام شد 
عد خودرا باردوآورد که قدری استراحت‌کند اماشاهزاده حکم کرد 








«حادنه تازه درمازندران بوفوع پیوسته وعات آن اپنت که فرتةٌ ازمسلما نان 
اختلاف «قیده پیدا کرده و دولت رئیس نها را توف نبوده استآ نها ایز 
دست باساحه برده با کمال رشادت برای آزادی عفیده خود برضسد. ثیرویا 
دولنی میچنکه اینها را بابی میکویند زیرا که رئیس نها موسوم بباب است 
پاپ کلمه ایست عربی که «عنی آن"در" احت و مقصوه این است که این شخس 
پاپ "یر و تعفل و فهیم دقیق قرآن است اینها هم‌مسلکان ریسادی در نهران 
دار ند و همچنین درتبریز وسایر غهرهای ایران[و با سلسله قاجار غصومتدار ند 
و میکویند که قابار تفت ملطنت را غصبکرده اسف که باید 
امامان داشته باشه که تنیا سلاطین مشروع ایران همتنه و این مسئله برای 
ت تابر این میخواهد وود تو صدای آنبا را 
سیاسی شونه زیرا که هروع به تهدید 











به اعقاب 





درات ابران غالی ازاهيت 
خاموش کند ماها,بزودیتيك 
دوت کرده اند 











۳6۲ 

که ب رگردند وخندقبا وسنگرهاتی دراطراف برچ حفر کنند هسرقدر 
افسران مجرب بشاهزاده کفتندکه این‌مردم خسته شده‌اند وغذاهم 
نخورده‌اند بایدةدری بآ نبا استراحت‌داد تاقوتی بگیرند شاهزاده قبول 
نکرد ودرحکم‌خود اصرار ورزید بنابراین سربازان بجای اطاعت فراز 
کردند وهريك بطرفی رفت جمفرقلیخان ده 
سی وپنج نفر جمعآوری‌کرده بطرف‌برج آوردند وبمحش‌اینکه آ نج 





اعبداله بازحمت 





رسیدند همه خواییدند وخواب آنبارا درربود . 

ایا نیز از بای دیوارهای خود ناظر واقعه بودند و فیمیدند 
که موتع بسیار خوبی بدست آمده بنا 
آمده فرباد کنان حمله‌کردند میرزا بدا که پیدار بود شليك کرد 
و دونفر از آ نها را کشت و اینکار باعث شدکه بالضروره میاجسمین 
بطرف برج جعفر قلیخان رفتند و بسپولت داخل آن شده و همه را 
طممه شمفیر کردند . 





بن دوبست نفر از قلعه ببرون 








جمفرقلیخان نیز دو نفر از آنبا را کشت و همراهانش نیز دو 
نفر را کشتند ولی بایها بار مبلت نداده باشمشیر حمله کردند او پس 


از خوردن چند زخم خودرا در < اخت باییما باز بحسله 








اداءه داده برادر زادة ار طمماسیقلی‌خان راکثتند وچندنفری را بلاوه 





برج گذاردندکه رارف اردوی‌دولتی تیر اندازی «یکردند براکا 


فاصله اطراف را پاكکردند 





مانع نزورك شدن! نها بشوند ودیگران 





و امر براز گشت‌دادنددرموقع مراجمت جمفر قلیخانرا در 
و با کلوله چسد اورا غربال ساختند. 


میرعیدا باز در موقم‌مراجمت دو تفر از آنبا را کشت که‌کلیه 


-۳۳- 
هشت نفر مقتول شدند میر عبال آمد بسروقت جمفر قلسیخان که 
بسختیمچروح‌شدبودوربردیاردوی دوش قومش مها قربانی 
ینکه 


بر آشفت و امر کرد اورا باز 





خودسری شاهزاده را بستند واورابردند بساری»پدیقلی میرزا 





آوردند امر او اجرا شد ولی زحمت بردن و برگرداندن نتیجة خود 
را بخشید و بمحش ورود باردو جان سپرد 

تا اینوقت چهارماه تمامبود که قلعهکیان باکمال رشادت پایداری 
میکردند حوصلذشاه تمام‌شد وفتوحات متوالیهبایها اوراسخت غنبناك 
ن عبارترا اد کرد ؛ « ما تور 
«یکردی که قدونمان بلاتأمل د رآب وآتش داخل میگرده وبددرن 


خوذ. ووحشت باشبر وننكك جنك‌میکند درمورتیکه مارا درمقابل 


نمود بنابرقول مورخ مسلمان شاه ا 








يك‌مشت مردم ضعیف وناتوان فرستاده‌ايم وتاکنون کاری صورت نداده 
است آیابزرگان مازندران تصور میکنندکه این کار پسندیده خاطرسا 
ازیادترگردد ومنانع‌خودشان بیشتر 
. بسیارخوب باید بدانندکه من‌کاری خواهم کرد که اسباب عبرت 
نبابهود فرض‌میکنم خدا مازندران‌ر خلق نکردهباشد ارآ 
را بقتل خواهم رسانید * . 











باشد ؛ آ تش‌راپیوسته دامن‌هیز 









براکه ناظرخشم وغضب شا 





که قلمه بزودی تسخیر خواءد شد وبایان " 
بسلیمان‌خان افشار ام رکرد بمازندران برود وازواقعه تحقیقات لازء.ه 


بنماید انیز واردشد و ورود او غیرت قشون دوتیرابحرکت آورد 


درک 
سربازان ترك بشدت بقلمه حمله کردند ود آن‌واحد ازدوطرف هجدوم 
آوردند وتصمیم گرفتندکه دیوارهای قلمهرا اقب وباروت خراب‌کنند 
وازشکاف حاصله داخل‌قلمه شوند . 
تقبهای طرف‌غربی بخوبی انجام گرفت 
احتراق باروت خراب شد امانقب طرف‌شرقی چمون بد کنده شد هبود 


متر ازدیوار قلعه از 





کاری صورت‌نداد خلاصه فرمان‌پورش داده‌شد وحمله‌اساسی شررع 
کردید وازطرف دیوار خرابه حمله سخت‌تر بود ومتصل ,طرف باییان 
شليك میکردند میرزاکريم 
نشده بسرعت خودرا رسانیدبهای‌قلمه یکنفر از 
ازتیر کش خارجکرد تااوراهدف‌سازد اماکر‌خان سرتفنكرا گرفت و 
بافعار سختی ازدست دشمن بیرونآورد ورفت بلای‌برج وبرچم را 
برافراشت وفریاد بر آور که سربازان ایند وبار ملحق شوزد . محمد 
صالح‌خان برادر جمفرقلیخان بانمام سر بازان بالارستافی باقنم‌دو رفتند 
عرصه بر بایان تنك‌شد وکا رآنها رویجرابی میرفت که ناگاه معلوم‌نشد 
بچه‌علت شاهزاده فرمان باز گشت داد . 

میرزا کریم‌خان ومحمدسالح‌خان مجب ور بعقب نش: 
اینفرمانآ نش درقلبشان شملهور کردید زیراکه چنین‌فرمانی 
فهماندندکه این 








پرچم خودرا برداشته ومتحمل گلوله‌ها 























نداشت وسایر افسران نیزمیروت ماندند و بشا 
رفتار خبلی غرابت داشت وبالاخره تصعیم کرفتند که دفعهآینده کاردا 
یکره کنند وباهرقیمتی باشد قلعدرا تصرف نمایند. 

اماطولی تکشیدکه تفیبررأی رایآ نها حاصل‌شد زیرا فهمیدند 
کهآ دوقه ساخلوعقلمهتمام‌شده وبزودی از گرسنگی خواهندمرد وا 


سوع ۳ 
هم همینطور بود وچرئت بابیهایمسصور روبشعف گذارد آقارسول که 
ازافراد متنفن آنبابود شخماًباردوی شاهزاده آمد وطلب عضو تقصیر 
خود خود وسینفرزهه راهان کرد شاهزاده نیز تقاضای اورا پذیرفت پس 
بقلعه بررگشت و کسانیکه درنظر داشت همراه‌کرده 
امارقتیکه نزديك‌اردو رسید يك‌نفر 










بقیه که ازاین پذبرالی 
میپوت‌ماندند بر گشتند وباقدم‌دو بطرف قلمه‌رفتندولی رفقایآ نها چون 
دلیل خروج نهارا ندا 
نفر بقتل رسانیدند . 

رضاقلیخان پسر محمدخان میر آخور محمدشاه خوث 
دیگران شد زیراکه بادو سه‌نفر ازدو: 
اردوی درلنی پنابرد اورا سپردند بحاجی‌خان‌نوری وعدژ دیگری‌نیز 
شبانه موفق شدند که ازخط محاصره عبور کرده بروند . 

دریننا مبدیقلیمیرزاباعامقلی‌خان لاریجانی رفنند بازدید 
برجی‌که نزديك دیوارهای قلم‌بود بایهابايك تکرلك کلوله بنباسلام 
دادند ویکی ازآنبا ازشکاف دیواری ببرونآمده ضربتی بشانه عبای- 
قلیخان زد ولی‌زخم چندان سخت‌نبود . 

بالاخره‌ساخاوی محصو رآ ذوقهاش بانتبارسید وچون‌نمیتوانستند 
ازقلمه خارج شوند هرچه مییافتند میخوردند حتی‌بركوبوست درختان. 
وعلف وچرم کمربند وغلاف شمشیر وغیره وهر قدر استخوان بدست 
آوردند همارا سائیدة برشته کردند وخمیری از آرن ترتیب 
میخوردند تنگیآذوقه بحدی رسیدکه اسب علاحسین‌را از زير خاله 


قهمیدندکه‌قطیه چه‌بوده وهمهرا تاآخرین 











رد ازقلمه بیرون مد وبه 











داده 





ساع۳ب 
-ییرونآ ورده وبااینکه متعفن شده‌بود خوردند معیذا حرارت جنگی 
آنها همینطور باقی وازوجد و نشاطآ نها چیزی کاسته نشده‌بود . درسمت 
غربی قلمه صربازان دولتی يك‌برج بزرل ساخته بودندکه دهمتر ارتفاع 


از دوتنة درخت درست کرده 


















وده‌متر عرعل داشت ودر روی‌آن 
بودند . پاسبان اینبرج میرزاعبدانوائی واهالی بندپی|شرف وبالاء 
رستاقیبا بودند یکشب موقعبکه این‌مسلم‌انان مشنول‌نماز بودند وهنوز 
پلرا برنداشته سه‌نفر بابی داخل‌شدند وبا کمال خونسردی شروع 
کردند بسر بریدن اشخاص پاسبان میرزا عبداله تصسور کرد که پیش 
قراولان بای آمده‌اند تن درختان‌را درخندق انداخت یکی ازاین‌سه 
نفر دلاور دوید بالای برچ وبیرکس برخورد ازدم شمشیر گذرانند و 





چون بقلْبرج رسید فریاد بر آورد واالی قلمارا صدا کرد : 
که من برج‌را تصرف کرد *. 





دورفیقش ابا درآمدند ولیدخمة بزرکی ازسربازان درست 
کردء بودند امااو دربالای برج‌مانده وهرکس جرنت نزديك شدن باو 
را میکرد ازدم شمشیر میک بن دشمنان خیاسی‌زود خسته 
شدند وبيك‌نفر طالشی پول‌زیادی دادند واورا وادار کردندکه خودرا 
بمخاطرء اندازد طالشی‌را بخت‌یاری کرد وبابك‌تیرتفنك بابی‌را کشت . 
این‌شجاعت بت آ ور واین‌حرارت‌مقیورنشدنی واین‌شوروهیجان 
تغیر نابذیر رژسای قشون دولتی‌را بنفکر انداخت واژ حمله سنگرها 
مأیوس شدند زیر که غالا حملانشان بی‌تیجه میماند پس ازدر حیله 
درآمدند . شاهزاده همیشه دراین فکر بود سلیمان‌خان افشار نيزکه 
شاه فرستادهبود تاناظر عملیات باشد ازترساینکه اگرکار بطولانجامد 
حیات و دارالیش بر باد خواهد رفت باحیله شاهزاده همراه شد پس 





انید بنایرا 











شاهزاده نم قوس نوشت ودرآن نیج وخيم‌جنك میان يكملتی را 
شرح‌داد بیشنهاد یك‌سلح‌قطمی ودائمی‌را نمود. 


قدوس پیشنماد شاعزادهراپذیرفت اگرچه مورخبابی میگوید او 
حیدانست دامی گسترده‌اند ولی نظرباینکه دانست مقاومت دیگر غیر 
حمکن‌است تصمیم گرفت که خودرا بشپادت تسلیم نماید پس جواب‌داد 
که صلحر|قبولمبکند بعرط اینکه آنبارا آزاد گذارند وح 
تأمین‌دهند البته دراین صورت ازتلمه بیرون میآیند ودرپی کار خسود 





ن‌ را 


جیروند . 





اده وعباستلیخان خوشوقت ازاینکه ماهی قلابرا گزیدد 
جدونتأمل‌موادسلحنمه‌رادرورق پشت‌قرآن‌نوشته بامپرهای‌خود ممپور 
وفرتادند نزدرئیس‌باییه ومفادش این‌بود که تمام‌شرابط شمارا پذیرفته 
ولی میل‌داریم که باشما ملاقاتی بعملآ ید قدوس پفرستاده جواب‌داد : 
< من‌میدانم فکر شاهزاده چیست وچه خیالانی درسر دارد ولی مين 
میخواهم بمسلمانان نشانبدهم ,که چکونه با 
وشروع کرد بخواندنمنظومة استفنای مثنوی که اینلور شروع‌میشود : 
دوح مانند مرغابی است برای‌چه ازطوفان بدبختی‌هاکه ازهرطر فآ ترا 
احاطه کرده‌اند شاکی باشد ؛ (۱) . 





- اصل آن اپشست + 


دعوی مرفایتی کرده اسث جان کی و طرقان بلا دار نان 
وقت آن آمد که من عر: چم بگذارم سر و سرجان شوم 
عشق خود باغم دره خری داره ددم بنده_ کقی 





کنتش به از هراران و مقطتت ها مردة (یع یکی 
عا دوزم کی خن کرده داش ان من خاهان ‏ منراش 





۳۸ 
مولف ناستالتوادیخ میتویسدکه شاهزاده یکی ازشرایط صلح- 
نامه را بازگشتآنبا بدیناسلام قرار داده بود ولی مژلفین بای این 
قنیهرا انکار میکنند وگمان میکنم حباا نبا باشد زیراکه اولا برای 


شاهزاده چه‌اهمیت داشت که | نهاعقي 





خوب میدانستکه بای 









چنین شرعی تن در نمیدهند وبالاخره 


مقصودشاهزاده اینبود که داممکروحله بکستراند و آ نهارا بدام‌انداژد 


خمار نك میشود وبا 





بسون بکلی مأْیوس میشدند 
همکن بود آخرین‌حملة خودرا بکنند وجمعیت زیادیرا پقتلرسانند . 

پس شاهزاده چادرهانی برای یذیرانیآ نا بافراشت واسبی نیز 
برای‌قدوی فرستادبایهاباتام شرافتب وافتخارات جنگی ازنلمه بیرون 
آمدند وعدءآ نبا ۲۱۶ نفربود در قدوی میآمد ودیگران از 
لاغر بالبی‌باره ومندرس وواردشدند. 
درچادرهالی که برایآ نها مین‌شده بود ویس از صرا 














عقب اماهمه رنك‌بریده وضم: 





۱ بخواب‌رفنند . 

فردای[ نروز پامدادان شاهزاده قدوس‌را بجادرخود دعوت کرد 
وسران سپامرا خواست تادرباب حرکت آنبا رأی دهند عدذ این روسا 
ابرقولی چهارده نفربود وبنبرقول دیگر هفت‌نفر وصحبت از مذهب 
بمیانآ وردند بایها ندرج ایقان خودراپنبان‌داشتند ونهحقارت نسبت 
پسقحب اسلارا وهدین‌بمنه بای نا پس بودکهفورا هسهراتوقیف 
کنند وبانکاءای‌قانون اسلام که هر کس ازمذهب اسلام رو کردان‌شود 
هرتد است وواجب‌القنل درحینیکه باییهای ضیف ولاغر عشفول صرفه 








۳4 

غذا بودند ناگهان مسلمانان آ نبارا احاطهکردند . 

تمابرا دررك‌سف قرارداده مشفول شدند بشکانتن شکم‌هایآنها 
وازاینعمل بمنتبادر جه شادوخوشوقت ومیدیدندکه ازروده‌های‌شکافته 
علفهی سبزی بیرون»یربختکه هنوزضم نشده‌بود وبخوبی به‌سختی 
ها ورنجهائی که تحمل کرده بودند کواهی‌میداد وشاهد استحکام عقاید 
آنبابود بعنی‌هااماخیلی کم موفق بفرار درجنگلها شدند . 

بوی‌خون حرص این‌مسلماننرا بجوشآررده وچون دیگرکسی 
خماند برای کشتن بفکر رضاقلی وسایر فراریان افنادندکه بحاجی< 
خوری سپرده شده‌بودند آ نبارا نیز آورده بقتل‌رسانیدند درهمین کشتار 
عاری ازغیرت بودکه پسر ملاعبدالخالق نیز کشته شد : 

شاهزاده مخصوصاً قدوس وسایر رسای بایهراکه صبح دعوت 
کرد‌بود نکاهداشت وقنل آنبارابرایتفریح وتماشای اهالی بارفروش 
خیره نمود . 

چون کار کشتار تسام و تشفی قلبی برایان حساس لگردید 
بتماشای قلمه رفتند و از کارهانی که در آنجا انجام یافته بسود وف 
علمی که‌برای‌دفاع بکاربرده‌موجب حبرت آنهاگردید وشکر کردند که 
بآخرین سنکر دشمن حمله ور نشدند هرچه اسلحه بود جمع وآنچه 
اموال بود غارت کردند شاهزاده آنچه بدیگران تعلق داشت ردکرد 
و خیلی خوشوقت شد که اننیه و با خووش را که در واسکس غارت 
کرده بودند در آن میان یافت و هرچه بیصاحب ماند جزءاموال خود 

















ححسوب داشت . 
ساختمانهای قلعه را خرآب و زمین را نیز مسطح کردند تااثری 
از مدافعه دلیرانه کسانیکه برای عقیده تن بشپادت دادند باقی نماند 


و تهمور کردند که با سر نیزه میتوان بتاریسخ حمله کسرد وآن. 
را ازمیان برد . 
میرزا جانی میگوید : در همین موقع بود که اسلام يك نمایش. 
شرم آوری بعلیمان نشان داد 
فاتحین ( که اکر این عنوان شایسته آنبا باشد) از این فتح 
بنابراین قدوس‌ومیرزا «حمد حسن برادر بابالباب و 








آخوند ملا «حمد صادق خراسانی و میرزا محمد صادق خراسانعی و 
وحاجی میرزا حدن خراسانی و شخ نممت ان آملی و حاجی ناصر 
قروینی و ملا یوسف اردیلی و آقا سید عبدالنیم خونی و غیسرء را 
ژنجیر کرده در وسط سواران انداختند و با صدای طبسل و شیسپور و 
براء افتادند و هروقت بمحل‌مسکونی میرسیدند آنبا دا میزدند 





مور 
و شجاعت فانحین راتمجید میکردند و اعمال فوق‌العاد؛ خودرا باسرود 
و آواز میستائیدند * گوئی در واقع ابران ازشکست‌دادن بدولت‌روس 
برکشته با اینکه از فتح هندوستان مراجمت مبکند و یا اینکه دوات 
انگلیس رامطیم و م" نسنان و باوچستان 
خ واخارا را تسخیر کرده و با اینکه اسرای‌بدبخت خودرا از 
ترکماان پس گرفه اند وا که ساانعشمانی دا لوب و فان 





نموده و یاصاحب اختیار اّ 





به بغداد وارد شده‌اند و يا اراضی مقدس نجف وکربلا را شمسیمة 
قلمرو شاه نموده اند که مدت مسدیدی از تسلط سنیان ملوث 
گردیده بود . » 

شیر بار فروش را با گل‌ها و فرشم-" 
چراغان مفصلی کر 


فیسی آرارش دادند و 





ند فریادهای شادی و شعف از هر سمت بلند ببود 
بازی‌ها کردند تماشای ورود این ده تفر بدبخت. 






و۳ 


که مدت سه ماه بود از گرسنگی هیمردند موجب هیاهووغوغالی شده. 
بود که از فتوحا میگذشت ؛: 





سیروس نیز هی 
پس از ورود ببار فروش قدوس از شاهزاده درخواست کرد که 
شاء شخماً تقدیر | 





اورا بتبران بفرستد ت | همین تماید شاهزاده نیز 
شاید باين امر راضی‌بوداما سعیدالعلماء ملتفت شد و با اینکار مخالفت 
نمود آمد نزد شاعزاده و هزار تودان باو پیش کشکرد که ریس 
بابییه راباو تیم نماد وگفت :( این شعس آدمی است فسیح ومکار 
سخنان او در خاطر اعلیحضرت تأثیر خواهد کرد » خلاصه سعیدالعلما 
و پست فطرتی خود نائل‌گردد . 
اده اسررهثمور ۸ را باوتسليم نسمود سمیدالملماء 
دنی!اعلبع ناسزای‌زیاد باو گفت وباحالت‌خشم و غنب‌خودرا روی‌قدوس 
انداخته و با قل‌تراش دو گوش اورا بریدمستی خون‌در مة 
تولید کرد نبری را برداشت و فروکوفت بسر قدوس که 
نمش اورا بردند در میدان عمومی که در آنجا طلباٌ سر اورا 
از بدن‌جدا کرد و 








توانست با اين دسیسه به کینه: 









بدنش را قععه قطعه ک-ردند و بقایای چسدش 





را در خندق شبر ریختند . 
خبر نقل میکند کهیکدست پاك ومقدسی این بقابا را جم ع کرد 
و در خرابه‌های مدرسة دفن نمود . 
صحنوحشیگری باین اعمال ب 
فروخته وآنا ازمرلخلاصی یافنند بعضی دیکریس ازشکنجه و آزارهای 
موحش‌بقدل رسیدند کسانیکه خریداران رژف و مهربانی پیدا کردند 





افت و بضی را مانند برده 





عبارت بودند از ملا محمد صادق خراساتی و ملا محمد محولانی دوغ 
بادی و آقا سید عنظیم خوتی و حاجی‌ناصر قروینی و حاجعید|لمجید 


۳ 
نیشابوری ومیرزا حسین متولی قمی چهار نفر بابی نیز در بار فروش 
پقتل رسیدند و دو نفر را بآمل فرستادند که یکی ملا نعمتان آملی 
بود ودیگری‌میرزا محمد باقر خراسانیقاینی پسر عموی مژلف بابی 
قائینی سابقا درمشود منزل داشت در خیابان موسوم ببلا خیا 
و خانه‌اش که موسوم‌شده بود به بییه میعادبایبا وفرود که هم‌مذهبان 
مسافر بود در همین خانه است که قدوس و باب‌الباب در مسافرت 
بخراسان منزل کردند قائینی علاوه بر معلومات مذهبی مهارت صنعتبی 
غریبی داشت و استحکامات قله شیخ طبرسی غالبا بدست او صورت 
گرفته بود . 
بمحش ورود باعل ملانعمت ال بيك نوع سبعیت و وحشیگری 
تماشای کشتن او خشم‌قانینی را بجوش 
آورد که چون میر غشب باو نزديك شد نی قیدوزنجیر خودرا ره 
کرده بقانل حمله‌نمود وتیغ جلادی را از دستش بیرون آوردهبطوری 
برگردنش فرود آورد که سر میر غضب مانند گوی در پانزده قدمسی 
میدان‌افناد جمعیت بطرف اوحمله ور شد ولی هر کس:او نزديك‌میشد 
و در دسترس او میآمد فوراً نك هلا میاتاد و بالاخر 
از دور با تفنك اورا پقتل رسانند. 
پس از قتل در جیب او یکقطمه گرشت 





بیان ناپذیری جان سپرد و شا 








مجبورشدند 











یادگار قحط و غلائی بود که ب-رای انبات عقیدژ خود محفوظ نگاه 
داشته بود . 

بایها نقل میکنند که‌چندی بعداژ این وقایع سعیدالملماه بمرض 
غریبی مبتلا شد . 


باوجود اباسپای پوستی که پوشیده بود و باوجود اینکه انسالا 


۳ 
میسوخت از سرعا میلرزید بااین‌حال آتش باطن که 
که اورا پیوسته می‌بامید بقدری شدید بود که هیچ چیز رفسم عملش 
اورا نمیکرد و پس‌از مرك هم خانهعالی او مترولك ماند و خراب شدو 

جتدریج مذبلة خانه‌های اطراف گردید و در زیر کثافات «ستورماند. 





جر اطاتش آتث 





این خرابی خانه بقدری در مفز مازندرانی‌ها تأثیر عمیق نموده 
که چون باهم نزاع میکنند بالاترین نفربنشان ایناست که « نشاءله 
خانه‌ات مثل خانه سمیدالملماء بشود » 

خلاسه نشذاکه بایپا در بدشت کشیدند که بعنوان زیارت در 
ار افمحبس‌رئیسخودجمع شوند و ازاودفاع کنند و اکر ممکن؛ 
جخلاصی ار بپردازند بدیت 










جمع آوری‌فناوی شدند که این کفار را عموماً اک بقدل ش 

در سال ۱۲۹6 میرزا احمد ناعی مجتهد در تبریز بفکر افتاد 
کهتیشه برریشه بزند و اعلان کرد که شیخیه عموماً کافر و دجس 
پر که او مذهب باب را نتیجه وشکنتة از مسلك شیخ احمد 
احسائی و سیدکالم رختی میدانست و دلیلش هم بنیده ممن درست 
#ست ولی این اعلان‌موجب‌آن شد که دشمنان اسلام را در این موقع 





۳۹ 
که بانبایت شدت بآن حمله شده است زیادترکند و نتب 
بشورش شد آنیم درچه موقع باریکی . 
توضیح آنکه بموجب عقیده اسلامی یاك‌چیز نجسی‌چون ترباشد. 
یانی‌که لمس مبکند منتقل مینماید وبیبین جهت 
یهودیان ممنوعندکه در مواقم برف و باران در کوچه‌ها حرکت‌کنند 





ایتکارمنیجر 


نجاست خودرا باث 





و عیسویان نیز نید برای احتیاجات لاژمه در این .گونه مواقم با 
حسلمانان ملاقات نمایند . 

خلاصه یکنفر شیخی پس از اين فتوی‌روزی‌خواست بحمام برود 
صاحب حمام از ترس اينکه مبادا حمامش نجس شود 





نم ورود او 
گردید و کار بنزاع کشید که عامه نیز در آن دخالت کرد و بالاخره 
نزاع مبدل بجنك شد وحشت واضعاراب درشر تولید و مردم از ترش 
حوادث بازار و دکان را بستند. 
بختانه شاهزادهملك قاسم میرزا در اینموقع حاکم شهر بو 
و بواسطةُ تداییری که بکار برد تصور میرفت که آتش فننه خاموش‌شده. 
باشد ولی در واقع اینطور نبود و کاملا شورش برعلرف نگردید . 
نزاع و جدال در تمام شهرها بروز کرد بطوریکه انتظاسات. 
مختل ماند خاطرها از ترس یاخشم باضطراب آمد بحدیکه بالاضره 
رك زنجان شد (۱) 











بواسطه کوچکترین سبب‌هانی موجب شورش + 
یکی ازعلمای زندا 





شخصی بود موسوم بآخوند ملاعبدالرحیم 


۱-- این اطلاعات اولیه را من ازدو کتاب خی استخراج کرده ام اولی 
موسوم است بیاد کار ۲قا نقه علی زنجانی پسر «لیرضای زنجانی و دوم تاريتع. 
حوادت زاجان که یار بها درسنه ۱۲۹۷ شده و ملف خودرا مرا 
میکند : و مورفانی حمین زنجانی > 














ح 

کهزهدوتتوی او معروف بوداین شخص پسری داشت که برای تحصیل 
بعتبات رفته بود و در «جلس‌درس شریفالعلمای ماز ندرانی حاشرميشد 
این جوان حدود مذهب شیمه را برای خود ننك میدید وخاطرش آدام 


ندا 





چون پس از فراغ از تحمیل مراجمت بایران کرد گذارش به 
همدان افتاد اعالی مقدهش را گرامی داشته نسبت باو پذیرالیهای‌گرم 
و ملاطفت آمیزی بعملآ وردند وخواهش‌کردند که در همدان بماند 
او نیز دعوت آنبا را اجابت کرده مدت هفت سال در همدان ماند اما 








چون پدرش وفات یافت نجبا و اشراف زنجان بهمدان | مدند و اودا با 


احترام بشیر زنجان که هسقطالراس او بودوارد کردند. 





تمام علمای شهر بدیدن او آمدند اما از صحبت‌های او متفکر 


هیماندند که بنظر غیر عادی مبآمد وب‌لاخره پس از چندی رفتار این 
رفته و نچهراکه‌تصور 





مجتمد تازه واردثابت کر دکه‌انکار مقد. 
کرده بودند اشتباه نکرده‌اند. 

در زنجان کاروانسرئی بود ازبناهای‌شاه عباس که متدرجًتبدیل 
بصیخه خانه کردیده و ملا دوست محمد نامی در آنجا منزل داشت و 
پرای اینکهخلاف شرعی واقع نشود تزویجهای موفتی رای غربا و 
ای مردان صیفه میخواند . 





مسافرین صورت میداد وزنان را 
حجةالاساام « لقبی, است که قبرمان‌ااختبار کرده بود * درد 
کاروانسرا را بست و غالب اززنان را شوهر داد و قسمتی را «مبمنوان 
خدمتکار بمنازل اعیان و فرستاد - 
بعلاوه مراد تام شراب فروش را همم شلاق زد و خانف اورا 
خراب کرد . 








ستو 
ین اعمال هم فا تکرده با مسائل شرعیه که اساسآنبا 
بر احادیث مجموله اتکاء داشت مخالفت میورزید و وجدان مژمنین را 





حجة 


بواسطه فتواهای خود به تشویش میانداخت و تصوراتی که نسبت باین 
احادیث میکردند باطل میدانست ونیز بیکی از احادیث متسك شد 
که محمد گفته است : « مامرمضان‌همیشه‌سی روز تمام است » بدون 
اینکه در اساس این حدیت تفکر, کند و تابت نماید که راویان آن 
نقه بودهند با نهحکم کرد که باید این‌حدیترایبروی‌نمود و مچسبور 
میکرد که مردم روز عید فطر را هم روزه بگیرند و این کار در ننظر 
مسلمانان از کناهان کبیره محسوب میگردد و اجازه داد که درموتع 
سجده برروی قطمبلوری‌بسجده برونداین دستورهای‌تازه‌موجب آن‌شد 
که هواخوامان زیادی پیدا کند که از معلومات و فعالیت او همه جا 
تمجیدات زیادی میکردند ولی مورد بسندعلاهاواقع نشد و نسبت باو 
بطوری کینهپیداکردند که حدی‌برآن متمور نبود 

پس بشاه شکایت کردند وتممتمائیبرقیب‌خود زدند شاه نیزاورا 
بتبران احشار کرد . 

حجةالاسلام بتبران مد و بواسطه حسن ادب و رفتار وملاطفتی 
که مخصوص‌بخودش بود طولی تکشید که غالب اشخاصیکه‌بااو تماس 
داشتند شیفته و مجذوب خودکرد حتی شاه نیز فریفتْ ار شد 

گویند روزی با چند نقر از علماء در حضور شاه بود یکی از 
علمای کاشان کاغذی از بغل خود در آورد و برای امضاء بشاء داد و 
آن عبارت از فرمانی بود که باید مستمری در حق او برقرار شود. 

حجة قنیهرافیمید فوراً بلدشد وبايك حرارتآمیخته بهاتشدد 


ملارا مورد ملامت قرارداد وازروی قر آن واحادیت ثابت نمود که 























0 
اینعمل ناشایسته وبرای ملاها شرم آور است ودرزمان بنی‌میه مرسوم 
شده است همقطاراش نسبت بکفتاراو بی‌اندازه عصبانی شدند اساشاء 
برعکس ازگفتار وح رکات‌او خوشوات گردید وعصا وانگشتری باو داد 
ومجازش کردکه 
نجانیان دسته پدسته تامسافت زیادی باستقبالاو 


ان مراجعت تماید . 








فتند و کاو 





وگوسفند وحتی مرغ درسر راهش قربانی‌کردند دوازده‌طفل دوازده 
ساله نیز هريك دستمال قرمزی بگردن بسته درصف ایستاده 
بود ند واین‌دستمال نشانه بودکه آنبانیز برای قربانی‌شدن حاضر شده 
اند وروداوبثپر بايكشکوه مخصوص و مظفر ان بعمل آمدشاگردانش 
را طوری تربیت کرد که هريك نمونة ازعدالت وتقوی‌بودند وازآن به 
مد مردم‌نیز ازمعنی مذهب برخوردار میشدند مدت سه ماه مریدانش 
روزهگرفتند ونمازهای طولانمی میخواندند حتی‌نماز جمفر طبار رانیز 
بجا میآآوردند وروزی یکدفعه باآب کر وضو میکرفتند وبالاخره روز 
های جمعه جمعیت زیادی درمساجد حاضر میشدند . 

قع بودکه صدای ظبور باب درتمام گوشبا طنین‌انداز 
ز از کساندی بودکه زودتر ازدیگران درصدد تحقیق 
یکی ازممتمدین خود ملالحمد نامی‌را بشیراز فرستاد 
برای تحقیق امری که موجب ببت‌وعبرت عامه گردیده بود پس ازعدنی 
یرو ز که حجةرلاسلام بتدریس شاکردان 
او درمجاس‌درس واردشد ویس از سلام‌دادن 
















درآ ورد وبدست استاد داد . 


حجةالاسلام سرنامهرا کشود وبسرعت مطالعه کرد وفوراً ازجای 
خود بلندشد وفریاد ب رآ ورد اةاکیر ودویاره نشست ومجدداًنامدرا 


۳ 
خواند وبازبلندشد وتکییررا تکرار کرد پس ازآن برگشت بطسرف 
شاکردان و کفت . « تجسیکردن دلیل پس‌از رسیدن بمقه‌ود عملسی 
است غو وخجات آور وتحمیل‌حلم درحینیکه انسان مالك موضسوع 
آنباشد کاری‌است اجبارییفایده کتاببارا بهبندید زیراکه استاد کل 
قیام کرده است واخبار آنرا گوش دهیدآ فتابی که‌باید امتداد حرکت‌را 
بمانشان‌میدهدطلوع کرده‌وشب‌ظلمانی جهل وخط! ناپدید گردیده‌است*. 
پس‌کلاهی خواست وچون برای‌او آوردند برسر گذارد وعمامه 

را پدور انداخت وگفت : « برهنه بپتراست ازاینکه با عمامه کبرها 





پوشیده شود ٩‏ 
چقدر خجلتآ وراس تکه‌عشاق دلداده کال برس نداشته باشند 
بمد شروع کرد باصدای بلند بخواندن نماز جمعه که باید بجای 

تمام نمازهای بومیه وقتی که امام غالب ظپورمیکند خوانده شود 

آن پارژ ازعبادات یابرا تفضیرنمود وبطریق زیر بکنتار 





پساز 
خود پایان داد : 

* مقصودی که عالم درتفحس آن‌بود امروز بلامانع وبی پرده به 
دست‌ماآمد . شمس حقیقت طلوع کرده است وچزاغهای تقلید وتصور 
خاموش گردیدانظار خودر!متوجه باب‌کنید نهبمن‌که یکی‌از بندکنان 
او هستم معلومات‌من درجنب معلومات‌او مانند چراغ خاموشی‌است در 
مقابل شم سآسمان . خدارا بتوسطخدا بشناسید وآ فتاب‌را ازاشعه‌اش 
دریایید . امروز صاحب‌الزمان ظاهرشد وسلطان امکان‌حی است * . 

تأنیر عمیقیکه اینطق درحشارکرد پقکرخواننده وامیکذار) 
تقریاً همین یقین قطصی حاصسل نمودند وعباحله متحصرشد پیاب و 
صفات واقعی او . 


سوک 
چون فون‌العاده مایل بودکه مراتب ایمان خودرا بمولای تازة 
خود تابت کند مشردی اسکندرنامیراباصفمان فرستاد ونمه‌های چندی 
چاو داد که بباپ تفدیم نماد وبرایاو جواب‌بیاورد قاصد نیز مأمودیت 





خودرا انجابداد رلی درموقع باز گشت چندروزی درقزدین 
وبمصییتی کرفتار شد زیراکه اعالی: پی‌ازآنکه فیمیدند کیست 
باکمال بیرجمی اورا بقتل رساندند . 
اتمه تقریاً درهمان موقعی واقع شدکه باب‌را از راء 
ن وتبریز بماکو فرستادند . 

همینکه بسلطانیه يك منزلی زنجان وارد شد از <جة نامه‌هالی 
رسیدکه اولا اجازه دهدکه بزیارت‌ار مشرفکردد ونانياً اجاز‌دهدکه 











بوز 


ازدست مستحفظین خلاصش نماید امامولایش ببیچ بك ازخواهشهای‌او 
اجازه نداد واکتفاکرد باین مختصر جواب : * عنقریب ما همدیگررا در 
آنمالم ملاقات خواهیم نمود *. 

روز بعد پاپ وارد شهر زنجان شد سید کانام زنجانی که سمت 
"استخدام اورا داشت نیزهمراه‌بود مأموربن اورا در کاروانسرای حاجی 
سیدمعصوم که هنوزهم هست منزل دادند . درهم ب بحکم تلیج 
خان کرد که رئیس ایل‌وندها بود مخفیانه باهفده سوارآمد حجة را 
دستگی کرد وبطرف تهران رهس‌ارشد وبابرا نیز شبانه بطرف تبریز 
حرکت دادند . 

علت‌هم این‌بود که امام‌جمعه وشیخ‌الاسلام ازایمان ملاعمدعلی 
حجة وهواخان متعدد او دفعٌ دیگر بیطاقت شده عرایض پر از غدر و 
حکری بشا بز درجواب امربتوقیف نمود . 

حچة بمحش ورود بتبران بضور احشار شد شاء باو گفت : 











« حجةالاسلام درارلین دفعه که تورا دیدم بسیار رفتار تورا پسندیدم و 
ملوری مجذوب‌تو بودم که هرچه‌میخواستی بدونتأمل بتوعطامیکردم 
اماتو بدست خود خرایی خودر! فراهم کردی وفریفت این‌سید جوان و 
فادان شیرازی شدی د,کربتو اجازه نخواهم داد که بزتجان مراجمت 





کنی وباید همین‌جا بمانی * - 


حجة مفسلا بدفاع پرداخت اماسخنان‌او موروقبول حریف عفظیم- 
الشأن واقع ند وبلا< قول‌داد که ابدًدرفکرفرار نخواهدبود ء 

مررخ مسلمان عمداًاين تفاصیل‌را بسکوت میگذراند و فقط 
مینویسد که ملامحمد علی‌را درتبران توقیف کردند درخانه محمدخان, 
کلار «نزل داشت ‏ 

بیرحال هردو مورخ بابی‌ومسلمان موافقند که حجة درتبران بود. 
تاموقع مرك محمدشاه وجون نصرالدینمیرزا بشاهدی رسید یکسی از 
عمو های خود امیر ارسلان‌خان مجدالدوله راکه ايشيك آقاسی دربار 








بود بحکومت زنجان منصوب کرد . 
درموقبکه این شخس بمأموریت خود میرفت حجة نیز ازتبران 
فرار کرد - میکویند لباس سربازی پوشید - وبا دونفر همراه بسرعت 





بطرف زنجن رفت محمدييك چاپار ورود اورا خبرداد و کربلائی ولی, 
عطار درشهر جار کشید وورود اورا اعلان‌کرد . 

مجدالدوله حاکم شب رکه مردی جیار وبمنتبادرجه ظام‌بود از 
آمدن حجة سخت غضبناك شده امرکرد محمدييك‌را تاز 
زبان کریلایلی دا نیز بریدند . 


مینویسد عدثزیادی از اهالی زنجان وحتی. 





زدند و 





-۳۹۱- 


و مانند يك فاتحی از او پذیراقی بعمل آوردند و عده زیادی گوسفند 





بافتخار ورود او قربانی کردند و هيچيك از دوا 





که از اد بپرسند برای چه ازتهر | 





احمق بودند باين دام گرفتار شدند و فورا قول خود را ی کرده 
می‌کوید فقمل ارادل و اوباش 2 
اوجمی‌شدند . 





یغما و عده از مردهان لامذهپ دور 





ولی باید دانست که عدهآنها زب 
هزار قائل است ولی این‌دقم بنظرمن کمی‌اغراق! 
بیرحال اوضاع برای امیرارسلان خان خوب‌پش نمی آمدو: 
افتاد که مراتب رابمر ؟ 


بود ناسخ التواریخ تأ پا 








اطلاع دهد و دستوراتی بگیرد لولی نکشید 
که دستور دسید و آن عبارت بود از لو گیری این جنبش و د-تگیر 
کردن ملا مبادا زنجان هم صورت شورش مازندران را پخسود 








دادن این دستور و حکم آن خیلی آسان ولی اجرای آن‌بسیار 
مشگل بود ذیرا ملامحمدعلی قضیه را پیش بینی کرده‌بود و هیچوقت 
از منزل بیردن نمی آمد مگرباچندهزازنفرهمه‌مسلح بودند حتی‌روزی 
هم شجاعت بخرج داده بدیدن امیر ارسلان‌دفت (۱ ) وچون‌کامار 
مسلح بود امیر نمیتوانمت از ار جلوگیری کند و هر کجا کته میل 





۱- ناسغ‌التواريخ چن 








-۳۲- 
داشت میرفت حجة مداومت بمواعظ و تبلیغات خودداشت و ببیچکس 
هم اجازه نداده بودکه بمازندران برود و به نیروی لاحسین ملحق 
کرد بلکه هرقدر 





انست افراد رابدور خود جمع میکردوپیوسته 
قر آن را ایراد میکرد : « ای مژمنین مال و 
عبال واولادنباید سیب فراموشی شما ازخدا بشود (۱) ۰ 

ای مومنین وقتیکه شما دا به‌از جمعه دعوت میکنند بشتاییدو 
وخودرا بخداسر گرم کنید »(۲) 

در همین موقع حادة! رخ دادکه آتش پپادوت زد آقا نقد علی 
زنجانی که خود پبلوان این داستان است چنی‌میگوید :«من‌دراینموقع 
پانزده ساله بودم وروزهامیرفتم درمسجدنزدمااعبدای‌درس‌میخواندم 





در مواعظ این دو 





۵ آمدیم کهبمنزا ل بردیم ناگپان‌درو-طراه 
مسلمانی از همسایگان ماکه مست‌بود بنای‌هتاکی‌راگذاردو 
و چاقوی‌خودرا از جیب بیرون آورده مانع عبور ماشد ما" نچه ممکن 
بود برای آدام کردن اد بزبان آوردیم ولی ابداًتأثیری در اد نکرده و 
پیوسته مار اتبدیدمیکرد بنابر اين من نیز چاقوی خود را ازجیب‌برون 
آورده بسرعت درشکم او فروبردم کهفری اد کنان فرارکرد ». 
کواهان‌این صحنه‌مردمرا بر شدهن تحر يك‌میکردند خوشرختانه 
پدرم از قطیهآ کاه شدو آمدمر! خلاس کرد امامعممرا توقیف کردند. 
پس اژچند لحظه درخانه نایباصدر که حمسایه عابود هیاهوئی؛ 


























این امنوالاتلیکم امواتکم ولا لاد کم من کر ومن‌یشل 
ذلك فاو لك هم لخاسرون 
۲ - یا ایالذین امنوا 


انترذردا البی‌ذالکم خبرلکم آن 





ردی للصاوة من یومالجسه فاستوا اا 
تم تعلمون 








۳۹ 


هن بالای ۶ رفتم که ببینم چه خبراست دیدم مسلاانی که از من, 





خورده دروسطحیاطما نند مرده‌افتاده است‌از این مشاهده‌ترس‌مراگرفت 

آاهکردم دبا گفتمجای 

شوب خاموش شود. 

بیرون آمدم وبطرف شمال شهرحرکت کردم دسیدم 
ِ 





آمدمدبرادرم را ازمركاین بدیغت 








ایستادن نیست من فرار میکنم تا این 









وگفت : « آقانقد علی‌تمام 
بخانهٌ شما ددرصدد تجسس‌توهستند» اینحرف‌موجب 

باره با بفراد گذاردم تا دسیدم بدهکدة 
کسید افرستاد) 


که اززنجان برای من خبری بیادرد بس ازمدتی خبر آورد که «جروح 


برخوردکه اورانشناختم ولی او «را ۶ 
اهالی شپر ریخ 





ببتراست‌من‌مدت شش‌روز دراین دهکده ماندم و خبر بافتم که فراشان 
حکوه‌تی درخانه ها بجستجویمن‌پرداخده اند وازبدرم صدتومانبمنوان 
به وددیست تومان‌هم وجه ضمانت شخس‌مراگرفت‌اند 


مار 





ونی ملامحمدعلی <جة دا نیز تفتيش کرده‌بودندحجة 





فبلغ سی‌تومان توسط سید جلیل پدر سید اشرف برای مخارج مجروح 
فرستاده بود . 

وبعدهم درسدد اتخلاس مایدالملی معلم من پر آمده بودکه 
بی جبت توقیف کرده بودندغذی‌هم بحاکم میلویسد که او را رهاکند 
اما حا کم اعتناقی نمیکند پس حجة میرزا جلیلرا بمبلفیپول‌نزد حاکم 
هیفرستد همینکه بدارالحکومه میرسد قراان و سربازان غانم ورود 
آومیشوند . 





-۳1- 

میرزا جلیل ازای‌ح رکت+تعیب شدهمیگوید بچه حق مانح‌ورود 
فرستاد؛ حجة میشوند؛ فراتان بپتاکی میپردازند جلیل کارد رااز کعر 
کشیده بطرف آنبا حمله میکند «ا.داد می‌طاید بایبان فودا میروند و 

درب محبی را میشکنند وملاعدالملی‌دا «ظفرانه میآورند 
بااین‌حال دیگر اصلاح امکان نداشت فردای آنروز علما اجتماع 
ِ بیکرت 2 ِ تٍ را ترغیب وتحریس‌کردند که بایددر 
ن تامی زنجان یکی‌اسد او 














آمدند واجازه راوخ پروند حجة را درمیان 
7 کنند پیشنهادآ نبا پذیرفته شد اماعلماطریقاحزم 
واحتیاط را پیش گرفتند و گنتند که بایها در موقع نماز اسلحه را کناد 
میگذارند باید این موقع‌را تنم شمرد ودوپبلوانر بیمراهی‌سی‌یاچول 
نفر مردمانباعزم مسلح فرستادند وتصورمیکردندکه ده‌قابل يك‌چنین 
حمله ناگبانی 
دستگیر میشود . 

پپلوان ادا و براوان شیخ علی زره پوشیده کامل الاح با 


همراهان بسچد هجوم آوردند . 














هف گنرد و هه پسپرلت 





سایبان غیر مسلح کاری نوا 


اما باییها نیز محض احتباط پاسبانانی گه‌اشته‌بودند چه‌میدانستند 
که مسلما ان درصددانتفام خواهندبودو در اطراف مسجدقر اولانسلحی 
گردش میکردند 

این قراولان مستمانهار! دیدند که بمسجدنزدك میشونده‌یرصااح 
که یکی از باییان پاسبان بود بانك بر آورد «پهلوان بکجا»‌مسلما ان 
چون او را تتبا دیدند باستهزا با 


دستگیر کنیم وببريم نزد علماه 








جواب دادن : «میرویم حجة شما دا 







جنکی بر آورد: «یا 


آمدند هیر- 
صلاح به پپاوان اسدال حمله کرد وضربتی برسراو زدکه‌پپلوان باسپر 
دفع کرد ولی بلافاصله خون آلود گردیدسامانان 


آزمشاهده اين احوال فرار اختیار کردند میرصلاح مجروح دابردبمنزل 
وعمة خود داپر-تار اوقرارداد که زخمش را معالجه کند . 

مسلمانان درهءوقع باز گشت 
شیخ علی بااورا گرفتنده پس از آزار وا 








نفر بایی برخوردند موسوم به 
ت‌بسیاری بردندیدارالهکومه 
ادام‌جمعه درآ تجا حاضر بود بمحض مشاهد؛ اين بیچاره از فرط خشم 
ن آورده درچند چای شکم اوفرو برد. 
ن قربانی اینجنك برادد کشی واقم‌شد . 
حکومت وعلمانامه‌هائیبشاه نوشتند ومراتب وحشت:بلانکلیفی 
خود دا بعرض د-انیدند که تازه ازجنك مازندران خلاس‌شده 
بود وملاحظه کرد که دریکنقط دیکر کشود شورش بر پا شده باصرار 
صدراعظم وا علان جیاد ملاها حکم کرد که تبام باییبا را بکشندو 
الشان را غارت کنندد رژجععه سوم‌رجب‌بود که‌این حکم بزتجان‌رسید 
فوراً جارچیان ببازار آمده فریاد بر آوردند «ای مسلمانان حکم علماو 
عیالواولاد وخیااش محفوظ 
یماند باید بلافاصله ازبییان جدا شده درطرف مفربشهرمنزلکدپس 
از دویا سه روز دیگر نیروی دولتی خواهد رسید وتمام کفار دا بقتل 























اعلیحضرت است هر کس میخواهد دازا 











جا همهم غریبی درهر پیدا شد مسلمنان دیونه‌واربیر 


۳ 





طرف‌میدویدند وژن وبچه قسمتی از اتانیٌخودر| میبردند وبايكحالت 
آمينفته بچنون آ.د ورفت میکردند وگریه وزاری میندودند وصوفق 


بانتقال منازل و تمام اثائیه خود تمیشدند خانوادهها بودکه از یکدیگر 


جدا میشدند پدران پسران را ازنعود دور میکردند. ززن ارشوهران 
دوری میجستند. کودکان ازمادران میگریختند. خانه‌ها بالتعام متروك 
ماند. عجله وشتاب بحدی بودکه بوصف درنبید. حاکم نیز أودبقراء 





رن نمانده 0 یف وخود را آماد؛ دفاع 





پاپیپا نب 
میکردند حجة پیوسته بآ نا نسبحت میکرد که شمادرصدد حمله نراشید 
پلکه همیشه درفکر دفاع باشید و بآ نها میگفت: «ای برادران از من 
حجلت نکشید تصور نکنید که چون شما تسابع صاحب‌الزءان هستید 





ایستی عالم دا باضرب شمشیر فتح‌کنید نهقسم,خدا همه شماراخواهند 
کشتواجساد شما راد آتش خواهند سوزانید وسرهای شمارآشهر بشپر 
خواهندگردانید تنها فقتحی که دراین جنك برای‌شما میماندهبارت‌است 
انی‌کردن عیال واولاد ودارانی خودتان . خداوند همیشه خواسته 
است درهرزمان خون شهدا روغن‌چراغ‌های+ذهب باشد البته شما آزار 
واذیت‌هائی که درمیانآ نبا شهدای مقدس مازندران جان دادند شنیده 
اد آنها را کشتند برای | نکه میگفتند وعقیده داشتندکه صاحب‌الزمان 
ظهورکرده است پس بشما میگویم هرکس تحبل آزار وشکنجه های 
طاقت فرسا را ندارد برود بطرف دیگرشهر ذیراکه عاهمه‌شپیدخواهيم 
خدآیا مولای ما دردستآنها ‏ 




















۳۷ 
خلاصه باییپا درتمام چبار راهپا سنگر ب-تند ودارای سی و يك 
سنگرشدند و ادامیکه مأمور دفاع اين سنکرهاشدند شمارژ آنبا 
برای‌هر سنگری بسه واحد میرسید بعتی سه دفعه نوزده ويك داحدهم 
آذوقه شد هر سنگری در موقع هجوم 
دشمن_باید فریاد مخصوصی پر آورد تا دانته شود که بکدام طرف 
بلافاصله اید قوه رسانید . 
یکوا<د هم از اشخاص عال 
همه‌روزه ازجریان وقایع ‏ 








که نوزده نفر باشد مأمور تبیه 





م مآمور تفیش گردیسدکه 
دهد این‌نوزده نفر ناظر موسوم‌شدند 
برسولان ذیرا که کر آنبا دساندن اخبار و احکام بود.. 

ملامحمدعلی حاجی احمد زنجانیرا نایب خود قرار داد وحاجی 
عبدالة خورده فروش رانایب‌مردم و حاجی عبدالة توا را حاکم محل 
نامید و عبدالباقی دا دئیس احتساب کرد و باو لقب میر سیاره داد و 
مشهدی سلیمان دئیس التجار را وذء 








ومشاور خود قرار داد درهمین 

س بودکه بازار را آتش زدند و برای من ممکن نشد که علت آفرا 
پدانم مسلمانان و بایان هردد این عمل‌داتبیح میکنند ولی این نکنه 

محقق است کهابیپاکاملا تهیه اذوقه خودرا دیده‌بودند وازاین‌احتراق 











زیان چندانی بً نپا نرسید 

باری مایین دو دسته مخالف گاهی بر خوردی میشدکه از هر 
دوطرف تقریاچهل نفری مقتولمیکردید مایین مسامانانمتتول اسدال 
کهیکی ازسواران گرچی امیر بود نام میبردند که با پنج زخم هلا 
شد واسدا نم دیگری بسر خواهر حاجی داداش تاجر و سید حسن 
شیخالاسلام طارمی مسلمانان 





بکنفربایی رکه ازحيث‌نیرو وشجاعت 








معروف وموسوم به آق فتحعلی شیخی‌بود اسیرنمودند وبلافاصلپفتوای 


۳۹۸ 
آفا تیدا محیها تمد و حاجی‌میرز| ابوالقاسم «جتبد ء حکم حاکم 

پقتل رسید 
در اين موق حادتة دیگری رویداد که من ندیده ام هيچيك از 





مورخین مسامان از آن ذکری کنند و آن این است که سیدعلی‌خان 
دئیس نیروی ددلتی که مردتيك فطرتی بود در صدد بر آعد که ایسن 
جنك دا بدون خونریزی و با ملابمت‌خانمه دهد بنا براین‌دفتباردری 
بایها و با حجة خلوت کرد و مدت پنج ساعت‌خلوت آنبا بطولانجامید 
میگویند سیدعلی‌خان ایماز: بباب آورد و باردوی خود باز گشت و 
بافسران امررکرد که در صدد حمله بباییان نباشید که اینبا از دوستان 











تاه من‌هستند 
علماه و حکومت بشاه شکایت کردند شاه 
و بچای او محمدخا 


ارداد 





اهر بتو 
بیر تومان را همین کرد که فورا با هفت فوج 
سرباز بطارف زنجان دفت قبل ازه ان بیرصالاح 
و میر جلیل ( بعضی میکویند میا وضا) ال علی مراد خانکه در 
وسط شهر بود تصرف کردند و در آنجا مقداری آذوقه و اسلحه ذخیره 











گذاردند و پاسبانی برای حراست آن کماشتند و آن‌را تا موقع مرك 
ملامحمد علی در تصرف داشتند که‌بالاخره‌حسنعلی‌خان گروسی‌سرتیپ 
بافوج خود آنجاا تصر برف کردومدافین آن‌را کشت . 

تصرف ارلك ملا محمد علی دا کاسلا «فرود کرد وب‌یر صلاح 
امر کردکه برود امیردا زنده یا مرده بیاورد میر صلاح با همراهان 
بدار الحکومه حمله برد اما محمد تقی خان سرهنك توبخانه و علی 
قلیخان بسر نصرالة خان و مهدیقلی خمسة و ببوك ان‌یشت کوهی هر 
باکسان خود بپمدستی فراشان حکومتی یسرون آمدند بسرای 








۳ 
ر وحملامراجبین‌جنك رو بدتگذاردعيداناك کنگاوریتفنگی بطرف 
میرصلاح خالی کرد کلوله بسر او اصابت نمود و فوزا هلال شد بابیا 

ازمشاهده ای 3 - 
درا ی از آنله علدی 








نواقعه عقب 





خان بيگءلایری و نورمدمد فرای 

پس از اینوقمه چند روزی طرفین ساکت ماندند تا نیروی تا 

پرا ای مسلمانان دسید وروز بستم رجب‌بود که صدرالدرله نوادحاجی 

محمد حسین خان اصفهانی رئیس سواد خمسه با توابع خودش که ال 

سلطانیه بودند رسید و دوم شمبان سید علی خان فیروز کوهسی با 
۳۳ 


دویست نفر سوار وارد شد د شهباز خان مراة ن 





با ددیست سوا 





رسید ومحمدعلی‌خان شاهسون‌اقدار و کاظم خان‌ر لیس قشون‌افشارباعد؛ 
زیادی وارد شدند وبالاخره در پنجم شمیان محمد خان خرنی با پنجاه 


نفر تویچی ردوتوپ و دو خمباره نداز وارد و قعون امدادی تکمیل 
شد نیروی دولتی بدینط ریق قویت‌یافت وسنگرهائی درمقابل‌سنگرهای 
میرزا فرجل و قلع ولی محمدخان درستکردند و بلاخره دوذیستم 
شعبان میرزا سلطان قور خانه و عبدان سلطان‌سنگرهای مشهدی‌ییری 
را با نقب و باروت درهم‌شکستند . 

امیر ارسلان خان و میرزابراهیم‌خان‌سرتیپ خسُوصدرالدوله 
و شهباز خان و محمدتقی‌خان و سید علی‌خان وسایر سرداران بالانفاق 






قراچی رفته بود در بالای بام 
بل خانه های مسکونی بایها بود ودرآنجا 
دیواری را که سنگر کرده بامپارت بطرف باییان 








جمعه که درست در 


آندازی میکرد و 





۳۷۰ 





آنهاد کاملا بزحمت ت 3 

نودعلی که یکی از تیراندازان‌ماهربایی بود آمد عقب دیوادی 
در مقابل قراچی کمین کرد و بایکی از دفقایش مدتی بملاحظه 
تیراندازی‌ادحر کات قراچی پرداخت‌تافیمید از کدامتیر کش تیرمیانداژد 
وکجا دوباره تفنکش‌را پرمیکند وفورا یکی ازتیرکش‌ها راکه‌دانست 
حریف در پشت آن مشفول بر کردن تفنك است نشانه رفت و تفنك دا 
خالی‌کرد از سکوتی که بعدها رویداد معلوم‌شدکه تی, کاملا به نشانه 
خورده است نورعلی حسنعلی‌خان عموی پیولدخان طادمی پشت کوهی 


دانیز 




















از سایر مسلمانان نیز بسیاری کشته شدند ولی میدان جنك دا 
در تصرف داشتند 
چون طرفین خسته شدند چند روزی متار که کردند و فقطاز 
عقب منگرهاگاهی بیم دیگر تیراندازی‌میکردند از باییپانیزعد؛زیادی 
کشته شده بود دای در نظر آنبا چنسدان اهمیتی نداشت و 
وشجاعت آنبا لطمه وارد نیارد هر يك‌از رسای آنباکه کشته ميشد 
فوراً دیگری جای او دا میگرفت و خاطرا 
۳ 
کسانیکه دراین بخرج دادندیکیءای اصفر 
بیصا<ب‌بود باعبان میرزا رضا این نام 0 را باین جبت باوداده 
بودند که قبل از اين حوادت روزی باد.ت خود کوزنی را که متعلق به 
حکومت بود و گاهی‌بوسطشپرمی آعد واسباب اضطراب کسبه و تجار 
میشدگرقت و کشت و با دوستانش مصرف نمود کسان حکومت اورا 
گرنتند وبسختی تازیانه زدند وهرقدر از او استنطاقکردند که باکی 











شخس ما قبل خودرا محو 





2۳۷۱ 
رابطه دارد و اقوامش کیانند و ادبابش کیست تنما جوابی‌که‌میداداین 
بود که من بیصاحيم 

دیگر از اين مقتولین شجاع میرصلاح بودکه دارای‌صدای رسای 
طنین اندازی بودکه ازخیلی جاهای دور شنیده‌میشدو نراهم‌دیدیم که 
چکونه کشته خدمیگویند مجدالدوله که دريك فرسخی شهر دراژدها 
ده منزل داشت همیشه از صدای اودرزحمت بود وچون کشته‌شد علی- 
اصفر کفاش‌جای اورا گرفت که‌از حیث‌شجاءت براه برتری‌داشت 

بخشلی آسیابان نیز یکی از شجای ان‌بوداوهمدرءوقعی که برچمی 
از مسلمانان گرفته وبسنگر خود میبرد مقتول گردید . 

خلاسه‌جنك بعلول انجامید و دو لتمضط رب‌شدهمصعفی‌خان‌قجر 
برادد کشیکچی بای را مأمور کرد که بعجله بزنجان برود و مسئولیت 
خعار نا کی کهافسران بهپده گرفتهاند خاطر نشان نماید از تعللوتسامج 
ملامت وتبدیدشان‌کند . 














مصطفی‌خانمًموریت خودرا بدرستی انجام دادو حرفبایمز 
حرارتمی در دثقای مسلحش ایجاد نمودوتصمیم گرفنندکه شکستهای 
خودرا جبران کنند وازمرلك میرزا فرح انتقام کشند . 

ناب این نبی‌زدند تا ذیر مهعترین سنگر بایان وشب پانزدهم 
رمضان‌یکاعتتبل از طلوع آفتاب پس‌از آنکه تمام مقدمات کارفراهم 
شد پاروت را 








دند سنگر در هوا بلند دییست نفر باپی‌کشته شد 
پس‌فوج‌انجردان برباست مپدیخان و فوج ازدیادی بریاست عبداله خان 
پسر سلیمانخان و فوج شانزدهم وسواران‌خمسه‌یورش برد:دنظرعلیخان 
ازدیادی ابتداکشته شد و پنجاه نفر از دولتیان نیز بخالك افتادند بییها 





-۳۷۲- 


شجاعانه مدافعه میکردند ولی ن‌زیاد بود ناچارسنگردا 
تسلیم کرده بستکر دیگر رفتند و دولتیان‌در همین سنکری که تصرف 
کرده بودند ارده زدند و آترا سنگر فرجاٌ امیدند . 

معپذا این فتوحات بخواهش تهران جواب‌کافی تمیداد واضطراب 
دولت را آرام نمیکرد میرزانقی‌خان امیرنظام بی‌اندازه از اين امتحان 
شده محمد آقای گیلانی پدر حاجی پوسف 
به قاسم ييك نفنگچی مخصوص شاهرا بزنجان 
فرستاد و برسای اردو پینام داد که اگر بفاصلهٌ کمی‌کسان ملامحمد علی 
را مفلوب وزنجیر کرده‌بتهران نفرستیدپزودی اعدملیافت خوا 


خواهید شد . 








عدم لاقت قدون 





خان سرهنك فوج نا 


بان 





نیروی دولتی‌معنی این بینام دا خوب فیمید بمحش‌وروداین‌دونفر 
دست بکاری زدند که بخیال خودشان قطمی باشد و کار بزودی خانمه 
پیدا کند داینموقع بیست وسوم رمضان بود . 

مصطنی خان‌قجر بافوج شانزدهم شقاقی دصدرالدوله باسوادان 
خسه وسید علیخان فیروز کوهی بافوج مخصوس خود ومحمد آقای 
کبلانی بافوج ناصریه وبنی بك یاور با سوادان «قدم همه بلاتفاق رأی 
شدندکه یکدفعه پورش آورند و کارجنك دا بپایان رسانند 

بنابراین‌جنك ازصبحتاعصر طول کشید پبایبان تلفات زیادی‌وارد 
آمد بخشعلی آسیابان وخداداد وفتح با وفرچاله بك کشته‌شدند . 

بسیاری از سلها نان نیز کشته شدند اما ملا محمد علی احساس 
کرد که عت 
زدند عده ز 





ویش‌شکست خواهد خوزد امر کرد بازار را آتش 





ادی ازمسلمانان بطرف بازار دویدند 





ان خاموش کردن 
خونریزوغارت کردن 





ی ولی‌شاید مقصودشان بیشتر فرار از این 


۳۷۳ 
بازار بود . 
بهرحال پابیبا با يك حرارت مخصوص وخشم فوق‌العاده با 
ها ی آخته بهتیردی بقیمانده حملهور شدند و سنگرهای از دست رفته 
فنح باییان متضن نتایج خوبی بود زیراکه 
مدت چند روزی رابطه آنبا با قلعه علی‌مردان‌خان قعلع بود ودسترسی 
به اسلحه و آذوقه که در آنجا ذخیره‌کرده بودند نداشتند وچون میدان 
ترقه دست‌دسی حاصل نمودند قونی پیدا کردند و جرئتی 
برایآنها پیدا شد دراین قلمه توبی دا یافتند که حاجی‌قاسم شمشیرساز 
برای آنا با آهن ساخته اما خیلی سنکین بود وچرخ هم نداشت یکنفر 
بادکوبموسوم بسیدره‌ضان‌داداشت که آنرا بدوش وی‌گذاردند و آورد 
تا لین سنگر و نصب کردند وبلافاصلهبآ زمایش آن‌پرداختند و گلولههای 
توبی که ازطرف دشمن بسنگرهایآنبا دیخته شده بود جمع کردند و 
دشمن‌نشانه کرده با توپ‌زدندمسامانان ازاینپارت 


شدند. 





را باز پدست آوردند ۱ 








تصفیه شد وبا 











اسبی را در ارده 





وصنفت آنما عییو 
تم شوال بساز 
عبارت بود ازسه‌هزار تفر فوج قراولان وشقاقیبا با ثش‌نوپ ودوخمباره 
انداز که بریاست محمد خان بیگلرییکی سرتیپ قرادلان د موسوم به 
میرپنج وارد شدند 








روز « وئی بسرای اردوی دولتی دسید و آن 





قاسمخان برادرزاد؛ فنلعلیخان قراباغیدارسلان خان‌یاورخرقانی 
و علی اکبر سلطان خدوئی نیز در همانروز با عدهْ 
وارد گردیدند . 


بیکلربگی بدون اینکه بگذارد قشون ابوابچ 








۳۷ 
کنند فرمان دادکه یکدقعه از دوطرف + ییپا <هلهور شوند این حمله 
تردن بموفقیت گردید وملامحمد علی شکست را قطعی دید پس تدییر 
جنگی خویی بکار برد 
توضی ح آنکه تعام کوچه‌هائی که بمحلةٌ اصلی اومنتبی میشد همه 
را پاستکر مسدود کرده بودو سنگر ها متعاقب یکدیگر ساخته 
شده ده پلسافت کمی برای اینکه مدافعین تونند در موقع از لزوم بآسانی 
کنند و برای اینکه در موقع عقب نشینی از آسیب گلوله 
های دشمن محفوظ ب‌اشند دیوارهای خاندهائی که بکوچه متصل بود 
سوداع نموده بطودیکه باییپا بتوانند از اين خانهها براحتی آمد وشد 














ایند داز آتش دشمن کاملا «حفرظ باشند بنابراین بمدافعن سنکرهای 
جلو فرمان داد شجاعانه مقادمت نمایند تا موقعبکه اعلان عقب نث. 
داده شود وازهمین خانه‌ها بسشکر بعد برگردند 

در یکی از اين خانه ها مقدار زیادی از غنائمی که قبلا بدست 





آورده بودند خرمن کرد ومقداری هم در کوچه ها دیخت و بعد اعلان 
معپود را داد باییان گر اول دا تخلیه کرده عغب نهستند . 

مسلمانان فوراً سنگر خالی‌داتصرف کرده وچون‌بالای آن‌رسیدند 
نظلرثان بنننم افتاد یعنی بدامی که برای آنبا گسترده شده بود بس 
گوش ببیچ فرمانی ندادند مر بهوای نفی خود بنابراین بایان را 
فرادوش نموده با شتاب بجمع آوردن غنائم پرداختند 

در حینیکه کاماا سر گرم غارت بودن ن بسرگشتند و يك 
ار مضوفی از آنمانه.وده دو باره مواق‌از دست رفتهرا بتصرف 
وردند . 











۳۷۵ 

از اين تدبیر کاملا برای سرداران مسامان حسالت ضعفی رویداد 
ان آمسدکه باين اندازه مقاامت و پایداری رسیدن 
بمقصود مشکل است‌بء‌لاوه برای چهای 
چه حیات خود را بخطر اندازند البته دلعان برای سربازا 
وققط بفکر خود بودند . 

آیا قلعه شیخ طبرسی مازندران برای آنه 
ان حبلة بکار برد ؛ و آیا ممکن نیست باقسم‌های فلاظ وشداد 
ایان دا قانع کرد ؛ دهمینکه بیفکران تسلیم شدند همسه دا یکباره 
طعمةٌ ش. 1 





قدر بخود ژحمت دهند وبرای 








ان نمیسوخت 














افکار درخاطر بیکلربکی دور میزد که عزیز خان مکری 
آجودانباشی که ازطرف 





ش‌میرفت برای تبريك گراندولوارث 





باردوی باه فرستادند و نامه همای تملق آهیز پسر از مکر و غدری 


برای حجة 





میر نظام برادد اعیر نظام که در همین موقع 
رارد زنجان شد وبدو دفیق خودازسیاستی 








که بکار برده بودند تبريك گفت وجنبه تملق و وعده ونوید و قسمهای 





غلاظ و شداد نامه ها را کرده فر-تادند اما بطودیکه مورخین 





مسامان میکویند نتیجه ازاينکارعایدشان نشد 


اییها برعکس میکویند سرداران قر آنی را امضاکرده نزد حجة 
فرستادند و قسم خوردند که حبات آنبا را نمانت کنند حجة گفت 





ت۳۷ 
اینبا همه حیله و مکر است تظیر آنچه در مازندران بعمل آوردند 
معپذا مجبودیم قسم‌هایآنبا دا باددکنيم نمیتوان این قسم‌های غلاظ و 
شداد را دردغ پنداشت اما برای اینکه حباط جنگجویان شجاع را به 
مخاطره نیاندازد و کلائی از پیرمردان و اطقال انتخاب کرده باردوی 






آن را برداشته نزد امیر برد.د. 





امیر از مشاهد؛ اين جمیعت متعجب شد و از آنها :-وضیحانی 
خواست میر صالح که پیر مردی بود و دارای دیش سفید پاصدای بلند 


گفت: «جمعیت ما اعتمادی بسوگندهای تو ندارد * 








اعلیحضرت طف 





ان کر‌اید «الا هم آمدهاید بمن توهین میکنید وخیال 
میکنید که ,مقصود خود موفق خواهید شد» 
«مشهدی اسمعیل قبزوینی جواپ داد بی‌شرمکسانی هستند که 





نالشده امر کرد همه راتوقیفکنندوحکم 
کرد که دیش صالح دا مقراض نمایند و بدینطریق او دا ب-ارددی بایید 
باز گشت داد اما سایرین را امر کرد که بدنشان دا عریان کرده ث 
مالیدند و در وسط آفتاب تسلیم زنبوران و مگسان کردند و چون 
شب شدهمه راکفت . 

حجة چون خبر اینواقعه را شنید مژمنین دا جمعکرد و 
«ای پرادران من ما تعام شرایط انسائیت دا بج آورديم و هر چه دز 











۳۷۷ 
امکان داشتیم بعمل آوردیم برای اینکه این اشخاس گواهی خد 
دا بفیمند. ما همه میدانیم که در وجود این کارکنان دولنی در؛ فکر 
عدالت نیست و هنوز نفهمیده‌اند که برای چه ما اینلور خونبای خود 
دا ميريزيم و جانفشانی ميکنیم از امروز باید رفتار خودهانرا تسیر 
دهیم و بجای دفاع که تا کنون دستور خود تراد داده بودیم بحمله 
بپردازیم و باکمال افتخار در راء خدا جان سپاريم > 
* اما چون جنك صورت دیگری بخود میکیرد من اجازه میدهم 
بکسانیکه فیالجمله تأملی در قلب خود احسای میکنند فرار کنند و 
پنهان شوند خداوند اآ نب‌اباز خواست نخواهد کرد زیرا که تاکنون 
در راء او پافشاری کرده‌اند و همینقدر برای آنهاکافی است *. 











فر ازبایبات عوقعرا هفتنم‌ش‌رده شبانه فرار کردند وعدژ 
شرمنده ازشعنی که بروزدادهبودند فردایآ نروز‌جدداباردوباز گشتند 
بمضی‌راهم اهالی دیزج‌گرفته تسلیم توکل‌خان نمودندکه آنهارا آورد 
وتسلیم امیر نمود وباراهم خوش‌بخت‌تر ناپدید گردیدند . 

خلاصه این‌دومسافر چندروزی‌درزنجان توقف کردند بامیداینکه 
درامر قصایی بیبان تماشاچی باشند وچون‌کار بروفق میلآنها صورت 
نگرفت دوباره رأی دادندکه ازنو جنك باید شروع شود . 

نبراین میراد ستگر مازبرات حمله کرد وسنکر ملاولی 
دا نیز اززیرنقب زدند فوج قراولان شروع بحمله کرد وفوج مخبران‌و 
فوج شانزدهم شقاتی‌نیز بمعاونت آنها پرداختند . 

فوجمخبران سنگر ملاولی را تصرف کرد وپسر حاجی عبدالباقر 
زنجانی‌را دستگیر کردندکه بحکمعزیزخان بلافاصله بقتلرسید مسلوم 


۳۷۸ 
:نشد بچه‌علت فوج شانزدهم شقاقی درایتموقع وحشت‌زده فرارکرد و 
سایر مسلمانان نیزا آ نها تقلیدکرده وجنك بضرر دولتیان تمام‌شد . 

عزیزخان رئیس این‌فوج راکه موسوم بابوطالب‌خان بود توقیف 
کرد وبقدری تازبنهزد که مشرف بموت گردید وبعدباتوسط امیرارسلان 
خانمستخلس گردید . 

این‌اخبار بتبران رسید شاه بی‌اندازه عصبانی شده بتصور اينکه 
حدرالدولهوسیدعلیخان فیرو زکوهی ومسطفی‌خان‌سرتیب فوج‌شانزدهم 
شقاقی بوظیف‌خود عمل نکرده‌اند صدرالدولهرا معزولکرد وسرتیبی 
سواران خمسهرا داد بفرخ‌خان پسر بحیی‌خان تبریزی وبرادر همین 
سلیمان‌خان که بعد خواهيم‌دید چگونه نعش‌بابرا شبانه بدربرد وخود 
نیز بامع آجین ودرمیان شکنجه‌های سخت جان سپرد . 

فرخ‌خان چبارده‌ماء ذی‌قعده بزنجان واردشد وخبرمرك پدرش 
درهمین‌روز باورسید سهروز متوالی بهتشریفات تعزیه پسدر پرداخت و 
بعد باکمال رشادت شروع بجنك‌نمود علیخان بسرعزیزخانآجودان 
باشی سرهنك فوج چهارمنبربزهم بافشون ابوابجمعی خود آمد وباو 
مساعدتشاینی کرد درهمین‌موقم حسنعلی‌خان(۱) سرتیب شون گروسی 
نیز باسربازان خود رسید ومرادخان بیات نیزبافوج زرند باین‌دوافسر 
ملحق کردید. 

اولین فکری که بخاطرشان رسید ومقرون بانسانیت بود عبارت 
از آزاد گذاردن يك‌سمت محلة بابیپابوه تاه کس ازسوارشدن براین 
کشتی‌تاریخی پشیمان‌است بتواندبدون‌اضطراب فرارکند ناسخالتواریخ 

حستعلی خان بمدهاازطرف دولت ایران‌در فرانسه صت وزیر مهتارعه 


و 
داهت تاکنون پنج با غش‌سالاصت که در تهران مرده و این اواغر لقب امیر 
ظام داشت. 




















-۳۷۹- 

حیکوید بایپا بترازاین چیزی ازخدا نمیخواستند ولی قطیه اینلور 
سیدندکه متجددین ابناامیدی مجبور نمایند 
ید چه‌میدانستند آ دمهای‌ناامید خطر نك میشوند 
وع‌شد وبایها باکمال رشادت دفاع‌میکردند وتداییبری 
که تاکنون بکاربردبودند بازهم تکرار کردند اموال‌زیادی در کوچه‌ها 

بریختند وه رکس برای‌غارت میآمد میکشتند . 
پمنتهادرچه شعله‌ور بود کاغذی ازمیرزا 
* شنیدهام که دراین‌جنكك 



















تقی‌خان‌امیر نظام بفرخ‌خان رسید باین‌مضمون 
رشادتبائی بروزداد؛ امیدوارم همینطور بفعا 





بخود ادامه‌دهی وچون 
برکشتی درپاداش مقامت بمرانب رفی‌تر خواهد شد *. 

دراین‌جا من بامورخ بابی پرانتزی بازمیکنم برای‌ببان واقع که 
چون واقم شد چنانکه عادت مسلمانان است دهان بدهان انتشار یافت 
وفوراً یکسورت بدی بخود گرفت که بوی شیوت از آن میآید وآرن 
چنین است : 

ناسخالتواریختقل میکند که درموق یکی از جنکها دوشیز؛جوانی 
بسن پانزده الی شانزده ساله دریکی ازسنگرها کشته شد وفقط اشاره 
جاین‌وقعه میکند ودیگر چیزی‌اضافه نببکند ولی‌خبر بابی میگوید که 
بن‌استکه یکی‌از شاگردان حجة که پبرمردی بود فوت 
شد ودودختر جوان ازاومانه یکی زنب‌خانم ودیگزی شاسنم‌خانم 
زینب ازحجة درخواست کرد که داخل‌جنك شود حجةپس از چندین‌بار 
حمانعت بالاخره باصرار دختر تن‌در داد لباس مردانه باوپوشانید ونام 
اورا رستم‌علی گذاردند یکرو که مسلمانان حمله بستگری کردندکه 





واقعه 





۳۸ 





رستم‌علی نیز جزء مدافعین آن بود بس‌از زدوخورد زیادی مسلمانان 
عقب‌نشینی اختیار کردند رستم‌علی ازسنگر بیرون آمد وآنبارا تقیبٌ 
نمود وقتیکه رفقایش صدازدند که برکردد ناکبان ازهرطرف باوثلياك. 
شد ودختر جوان باجراهات زیادی جان سپرد " 

اينك بازسخن‌را بمزلف ناسخالتواریخ وامیگذاريم که میگوید 
موقعیکه کاغذ امیر نظام بفرح‌خان رسید بانداز مسرور شدکه بوعف 


درنیاید وازشدت شادی حالت جنو: دست‌داد وچرن درنتارشخص 





دوم کشور قرب و منزلتی پیداکرد بر آن شد که شجاعت و رشادت. 
بیشتری بروزدهد تابالاترین عم اجتماعی الآ ید . 





درحینیکه این‌افکار درمفزاو دورمیزد شب پانزدهم ذیحجه بود 
چندنفر اژاو درخواست ملانات کردند وخودرا فراربان.ازاردوی‌بابی 
معرفی نمودند ایا عبارت بودنداز عل‌قلیخان پسر اصرالشخان خمسل 
وکربلانی شعبان وچندنفر دیگر ومتعودشان اینبودکه تدیرجنگی 
بکاربرند بنابراین پفرخ‌خان پیشناد کردندکه ما 
راء‌خلوت بااطمینانی ازطرف. دروازه‌تزوین راهنمائی کنیم وببربم تاخانة 
ملامحمدعلی ودراینه‌ورت دستگیری‌او برای‌شما سبل‌است فرخ‌خان 
که جوان بی‌تجربة بود این پیشنباد را پذیرفت زیراکه انتظار آثی 
درخشانی‌را داشت پس بکصدنفر سوارزبده تخاب کرد وباعلی‌قلیخان 
وکربلائی شعبان وسایرین براءافناد بیباکه ازقضیذندییر آگاه بودند 
چندسنگررا تخلیه کردند فرخ‌خان‌باسواران در کوچه‌های پر یچ وخم 
خالی ازسکنه راءمیپیمودکه ناگبان پییا ازهرسمت حملدور شدند و 
همه را بانفنك بقتل رسانیدند فقط فرخ‌خان با دوازده سوار و دونفر 





شمارا از 














۳۸۱ 
دیگ رکه هروو اسمعیل نام داشتند زنده ماندند این‌دونفر اخیر ابتدا 
بابی شده ودرباره باسلام بر گشته بودند . 
باییناینعدمرا دستگیر کرده‌بردندتزوحجة که نگامغض بآ لودی 
بآ نهاکرده وبفرخ‌خان بطور عتابآمیزی ناسزا گفت وامرکرد آتش 
زیادی روشن کردند و آهسن در آن سرخ کرده چبل‌جای بدن او را 
سوزاندند وبعدبامقراض ریزریزش نمودند وسراوراهم بریده باسرهای 
دونفر اسمعیل دراردوی مسلمانان انداختند این‌بود قول‌ناسخ‌التواریخ 
اما خبر بابیه قضیه‌را اینطور نقل میکند : 
روزی بحجة خبر دادندکه دونفربایی موسوم باسممیل مرتکب 
بیرحمی‌های تنف آمیزی میشوند وه.ر سرباز مسلمان‌که بدست آنبا 
میافتد لب‌ها وبینی آ نبارا بریده بااین‌حالت روانه اردوی‌دشمن میکنند 
حبة هردورا از اردوی‌خود بیرون‌کرد وگفت نورایمان ممکن نیست 
درقلوب اشخاص قسی‌القلب بتابد بنابراین هردو رفتند وباردوی‌دشمن 















پیوستند ودرصدد انتقام بودند پس بفرخ‌خان پیشنباد کردند که باسی 
نفرسرباز مساح‌سمکن است از راهبائی که میشناسند اورا بخاناحجة 
تاورا دستکیر وبقتل‌رسانند بنبراین فرخ‌خان‌را بطرف 
سنگری بردندکه مدافعین آن پیرمردان بابی‌بودند وممکن‌بود بزژدی 
تصرف شود امابمحش‌اینکه جنك با این‌سنگر شروع شد نورعلی با 
همراهانش آمد وفرخ‌خان ودواسمعیل وچندنفر دیکررا اسی کرد . 

ید که فرخ‌خان دراین‌شب مشروب‌خورده وسرکرم 
بود وشاید مت که درنبایت جلوه بود محر او شده زیراکه 
پانزدهمعاه روشتاتی میتاب طوری امت که جاهای دوررا میتوان 


ناخت و کاردی‌بشکم 





راهنمائی‌کنند 





ید 








پیرزنی ازمنزل‌خود بیرو نآمد ودشمن‌را 


۳۸۲ 
رخ‌خان زد که فوراًافتاد ومرد بعد نمش اورا بردند تزد حجتکه از 
مشاهد:‌آن اظپارتأسف کرد . 

یکی ازاین دواصه‌بیل دستکیر شده خواهرزادة نورعلی بود و 
نورعلی‌هم ریاست سنکری داشت که علامت فرید نا سبوح قدوس‌بود 
نورعلی باسمعیل خواهرزاده خود نزديك‌شده کفت : « ای‌پسر خواهر 
هن تو ازخدا روگردان شدی وشرم نکردی که راهنمای دشمنی شدی, 
که لامذهب ومخالف باعقیدثما میباشد همانا مجازات تسو باید همان 
مچازات پسرع‌رسعه باشد(۱) . * وفوراسراورابرید وبسنگرخودبرد. 

گاهی انفان میافناد که سربازان دشمن نزديك سنگرهای بای 
آمده و آذوقهرا برابرطلا بآنا میفروختند روزی‌یکنفر سرباز آمد و 
سخریه کنان پارة کوشت متعفنی‌را در سنکر نورعلی انداخت و ببانلشه 
برآورده بکیر میدانم که مدنی است ازاین‌طعام نخوردة مهمان‌ن باش > 

نورعلی يك‌شو تاببای گوشتترا بپردازم 

خودرا کرفت سراس‌عیلرا دردامن‌اوانداخت. 

بااین‌طعام میمان‌من باش * . 

سرباز وحشت‌زده فرار کرد ومسامانان یقین کردندکه بایپا 
کوشت انسانرا میخورند . 
دن فرخ‌خان شاهرا بمنتهادرجه متأثر سا< 
بابيكیارر را بادوتوپ هیجده لیوری وچهار توپ دوازده لروری فرستاد 
نجان رسید رژ-‌ای‌قشون جلسف تشکیل دادند و 





ت فدورا 








وقتیکه این‌فرستاده 


اس عبر سمد شوهر خواهر مغتار ویکی از مردارانی بود که درکربلا 
ها امام حین‌میجنکید بمدهامفتار تام کرد برای اتقم‌سید الشهداه و سرغوا 
اد خودرا که با او مغالات میکره برید 











۳ 
مجاهم مشورت کردند ومطابق نقشف که کشیده‌بودند بجنك پرداختند از 
چهارسمت بسنگرهای بایان حملهور شدند فوج‌گروس قلمط علی‌مردان 
خان را تصرف کرد وفوج چبارم خانه آفاعزیزر! کرفت که تزديك‌خانه 
حجة بودوسایرین نیز درسدد تمرف ستگرهای دیکر بودند چنك در 
تمام روز ادامه داشت . 

سربازان گروسی در قلمف علی مردان خان غنائم زیادی بدست. 
آوردند که بایبا از مسلمانان گرفته بودند و يك غارت‌وصف ناپذی 
شروع شد . 

فوج قراولان بکاروانسرای سنکی حمله برد که محل مستحکمی 
بود و مدت مدیدی از خود دفاع میکرد یکنفر سلعطان و جممی از 
سریازان در اینجا کشته شدند ولی مسلمانان چون امدوار بسوفقیت 
بودند بچنك ادامه دادند تاپا 
نفر بایی را دستگیر نمودندکه بامرامیرارسلان‌خان همه را در نزديك. 
برج دوالفقارخان سر بریدند. 








ء آنجا را نیز تصرف کردند و پست. 





شب بعد از اين جنك جندنفر از بییان فرار کردند که از آن 
جدله نف قلی پسر حاجی کاظم آهنگر سازنده آن توپ آهنی بود 
و حیدر بقال که مورخ مسلمان مبگوید بقدری رشید بود که با بیشتر 
از پنجاه نفر مقاومت میکرد و فتحعلی شکارچی و امیر سیاره ولی‌اینها 
نیز دستگیرشدند و امیرارساان‌خان‌فتحلی شکارچی ونجفقلی آهنگر 


بقیه را حبس کردند و بعداز آخرین فتح همه را 





ایا ملا محمد علی باز خودرا جمع میکرو 
وان زا با زارت نان خکامن‌دوشت ت ولی یکروز که با رفقایش_ 





۳۸6 
مشفول جنك بود حاجی احمه شانه‌ساز و حاجی عبدلله نانوا درببلوی 
او کلوله خورده بزمین افتادند و کلولهة نیز ببازوی خود او خسورد 
همراهان اورا پلند کرده بردند بمنزل و محرعانه از اوبسرستاری 





ی نمودند . 

بایما در این موقع بیشتر از ده سنگر در تصرف نداشتند که 
فلك شعیده باز ماهر نبرنك دیسگری بسکار برد وغبار بدبختی و عزارا 
پر سر آ نا غربال کرد با 
رسید از استماع این خبر همه هبپوت شدند و نمیدانستند چه باید 
کرد ولی بزودی يك حرارت تصور ناپذیری در آنها تولید شد کنه 
استراحت رابرای دشمن حرام کردند از هرطرف‌بروی سلم‌انان 
و بقدری میکشتند ناکشته شوند یاس ونومیدی شجاءعت جنون آمیزی 
بآنبا البام کرده بود اما افسوس که 1 
شد و ملامحمد علی فوت کرد . آقا دین محمه وزیر کسان متمدی 
را انتخاب کرد و جسد ملا محمدعلی را درهمان اطاقی که جان‌سپرده 
بود دفن کردند و زمین راطوری هموار ساختندکه اثری از قبر نماند 
و هیچکس نتواند بدان محل بی برد وبعد سنگرهالی در اطراف‌خانه 
ساختند و تمام زرا در آنخانه جمع کردند و تمام سنگرها را رها 
تخجانه منزل گرفتند 

جوانی موسوم بعلی اصفر کفاش چندتفر از رقتارا بدور خود 
جمع کرد و گفت : «عده زیادی از مابقتل رسید و ساعت قتل ما نیز 
بزودی میرسدویا زنده دستگیر میشویم و مارا باسارت خواهند برد بنا 
بر این درهرسورت زنان‌مادرهعر‌توهین واعمال شرم آورسلمانان 
واقع خواهند شد پس ببتر آنست که ما امشب تمام در شیزگ.ان و 


خبر رسید که مولایشان در تبریز بقدسل 











ادند 


ماند زیرا ‏ نچه شدنی‌بود 








به هیلت اجتماع در 


مور 
بزنان خوش صورت را بدست خود بکشیم و برای دشمن باقی نگذاريم 
گر کودکان خردسال که دشمن با نبانوجبی نخواهد کرد و پیرزنان 
و زنان بدترکیب که کسی نتواند چشم طمع بآنبا پدوزد * : 

نطق این جوان بایها راب عیکردند 
خبر بعبدالباقی و میرزا رضا و آقا دین محمد رسید فوراً علی اصفر 
و کسانیکه با او هم رأی بودند احشارنمودند و بس از مختصر ملامت 
و نسیحت ید موفق شدند که آنبا را از خیالشان باز داد . 





بت انداخت و با او 





در همین شب چپل ودونفر زن ازترس کشته شدن بااطفال‌خود 
فرارکردند وتاییرون شهررفتند ورسیدند تزديك باغکر بلالیلٌ وردی 
این شخص بااینکه چوپان وبضاعتینداشت مدت سه روز ازآتهاپذیرالی 
کرد و در زاغذ کوسفندان خود محفرظنان داغت رای چون فقیر و 
بی‌بشاعت بود مجبور شد جواهرات آنها را بکیرد و اسب و الافی‌تبیه 
کند که بروند در جاهای مختلفه‌پرا کنده شوند . 











باری عده باییما روز بروز بط رف تقصان‌عیرفت و جمعیتعتناببی‌هم 
غمانده بودکه‌از آخرین سنگرخود دفاع کند بنا برقول مورخین‌مسامان 
حراینموفع بالطبیعه بایدصحبت صلحبمیان آید پس مبرزا رضا و حاجی 
محمد علی و حاجی علی‌شیرازی وسلیمان و دین محمد و حاجی‌کاظم 
قلتوقی نام بامیر و پیکلر بکی نوشتند باین مضمون : « هرگاه شما از 
تقمیرات مادر گذرید ما نیز دست از جنك خواهیم کشید و بشماملحق 








می‌شویم ۲۰ . 
امیر خیال کرد شاید باز هم فتح برای او گران تمام شود و از 
طرفی هم شرع آنبا را محکوم بقل میکند وعیج معاهده یا پیمانی کة 


سیک 
با نبا بهبندد ارزشی نخواهد داشت و اگرهرنوع خبانتی نسبتبقرار 
«ادبکند قابل ملامت‌نیست بآ نهاجوابپای‌م اعد داد وبایها ازسنگرهایه 
خود بیرونآمدند درصورتیکه همه ضیف ولاغر و رنك از رخسارشان, 
رده وود 
فوراً سردار و افسران و علما احتباطات لازمه را بجا آوردند. 
تا سریازان آخرین ارك بییها را غارت نکنند و این حق شوم و حمزن, 
آور را برای خود محفوظ داشتند تمام زنها را فرستادند بخانه حاجی. 
غلام کدخدای شهر و پمحش اینکه‌زنبا حرکت کردند افسران عالی 
مقامشروع بذارت‌نمودند وجز چاردیوار خانه چیزی‌برجانگذاشتندسر- 
بازان‌نیز مثغول غارت خانه‌های اطراف شدند . 
فردایآ نروز بزنان امر کردند بروندبخانه میرزا|بوالقاسي‌مجتهد. 
کربلالی حواوکلنوم خانم و زن دیگری بهمین نام نقل کرده‌اند که 
چون از خانه کدخداییرون آمدند عد نها خیلی زباد بود و ه رکدام. 
یا طفلی را در بغل داشتند و هیر 
2 ان و از رگرورم نیز لمن و سخریة: 
اهالی بودند وچون‌به‌تکیه‌رسیدند برخوردند بسیصد یا چپارصد سرباز 
گروسی که چون فهمیدند اینبا کیستند با يك نوع پست فطرتی شر) 
آوری بآ نپا حمله کردند و دست بفارت آنبا زدند صحنه فوق‌اله‌اده 
رقت بار و خون انکیز شد ولی‌باسیانان آنها و (هالی زنجان از رفناری 
که این سربازانبخواهران وزنان و دختران نبا میکردند بفیرتآمده 
پکروسیها حمله کردند جنك خیلی شدید و وحتیانهبود وبسیاری از 
زتان و کودکان در این‌جنك تلف‌شدند وبالاخره باقیمانده با مساعدته 
همشهریانشان از چنك سربازان خلاصی با 





تا رسیدند به که میر 











۳۸۷- 

این بدبختها مدت چیار روزتمام در خانة مجتهد محبوس‌ماندند 
و در معرض عداوت و کینة عمومی و کرفتار گرسنکی بودند. اطفال 
صفیر بواسطه بی شیری و بی پرستاری مردند یکی از پسران حسجة 
موسوم بمودی نیز بیمین طریق تلف شد بالاخره روز پنجم کسی از 
طرف مجتهد آمد وبزنان گفت دسته بدسته باندرون بروند و اظبار 

ندامت کنند ر هرکجامیل دارند بروند . 
پس آنها را باندرون وارد کردند که در نجا نیز مورد طمن و 
هتاکی زنان مجتید واقع گردیدند و پس از آن آنچه میل داشتند 
از آنها با بغضب‌گرفتند و با دزدیدند و بالاخره از ابن چینم یروف 











نیباقوام خود پذاهنده‌شدند وبعضی هم بدون اينکه راهبجافی 

بيك محلی پناه بردند 
محبوسین هنوز در خانه مجتهد بودند که رسای قشون بفکر 

افتادند که جسد حجة را بدست آوردننزیراکه ققط فاتح بودن برای 


آمدند 








داشته باشد سر گردان ماندند تا با 





آ نبا کافی نبود و میل داشتندبجسد دشمنان نیز توهین‌های لاژمه را 
وارذ آورند پس باستنطاق بایها پرداختند و هر قدر شکنجه و آزار 
پآنبا رسانیدند . ۱ 

از نشان دادن جسد امتناع کردند بالاخره دوغن داغ‌کرده بر 
س رآقا دین محمد ریختند معپذا حرفی نزد تا اینکه سردارپسر رئیس 


مرحوم را خواست که بسن هقت ساله بود موسوم بآقا حسین وبانهدید 





این رفتند قبررا شکافتند 


وجسد را بیرون آوردند وریسمانی بپای آن بستند ودر کوچه وبازار 


وچاپلوسی موفق شدکه اورا بحرفآ ورد 


تا مردم شاهد بی زبان اینهمه فقتوحات درخشان را 





۳۸۸ 

تماشا کنند عابرین آب دهان بروی جسد میانداختند وسنك باران 
هیکردند وسکبارا روی آن میانداختند وبالاخره بردند درخرابة کبنة 
انداختند و دوقرارل برای حفظ آن کماشتند پارة مدعی هستندکه 
طعمةٌ حیوانات شد و بعضی میگوبند که مخلوط با سایر اجساد بخالد 
عپرده شد و نی همم معتقدند که شبانه باییها آنرا دوباره دفن 
کرد 

بعد از انجام این اعمال روزی شیبور کشیدند برای اینکه قشون 
مسلح شوند تاسان دیده شود وچرن سربازان جمع‌شدند صد نفربابی 
را آوردند طعٌ شمتیر نمودند وحاچیکامتلتوقی ومشهدی‌سلیمان 
را بدم توپ بستند دراینموقع قاسم بيك تفنگچی وارد شد و حامل 
دستخطی بود از شاء که شجاعت و فتوحات شایان آنبارا تدیر 
7 

محمد خان بیگلریگی نیز اجازه رفتن بتبران را داشت قبل از 
رفتن از زنجسان خواست جشن جدیدی برای سکن شهرفراهم نماید 
بنابر این شصت وشش نفر بابی رابمیدان| ورد که بقتل برساند همین 
که میخواستند شروع بکشتار نمایند ظپرشد وحاجی محمد حسین‌پدر 
بی‌بصیر درمیان بایبا شروع باذان‌گفتن نمود . 

سربازان فوج همدان که میبیستی مباشر قتل باشند از اجرای 
حکم امتناع کردند بعذر اینکه محکومین مسلمان هستند و شايسته 
نیست که مبادرت بقتل برادران بیدفاع نمی ینابر ین ازهريك تفر 
آنپاسه قران گرثتند و دادند بفوج کروس که آمدند و باتأمل همه 
راکشتند . 

يك نفر افسر ازصف باییها آقا نجف علی را بیرون‌آورد که 

















۳۸۹ 

شاید ازاقوام اوبود که آنهم بعد هادرتبران بقتل رسید. 

پس ازاجرای قدل تماشاچیان بمیدان مقتولین آمدند بعضی‌برای 
تدفین اقوام و دوستان وبنی جم بخبال توهین و شرارت نقل میکنند 
که یکنفر مسلمان موسوبولی محمد نزد.اشجسف یکی ازهمسایگاش 
"آمد موسوم بآفا رضاکه هنوز «مقی درتن داشت اورا صدا زد وگفت. 
* اگراحتیاج بچیزی‌داری بکومن همداية توولی محمد هستم » مختصر 
بار اشاره کدردکه تشنه هستم فورا مسلمان رفت و سنك ب-زدگی دا 
پدست آورد و آمد نزد بدپخت وگفت : * دهانت را بازکن برای تو 
آب آورده ام » وچون دهاش را بازکرد با این سنك چنان بکله او 
نواخت که باخ.لك یکسان شد. 

بالاخره بیکلر بکی رهسپار تهران‌گردید وچول وچبارنفراسیر 
را باخود برد که مایین آنباپسرمیررضا وحاچی محمد علی و حاجی 
محسن جراح بودند این سه نفر بمحض ورود بتبران بقتل رسیدند و 


بز درمحبس مردند . 





ملفرالدو اه زنجانی مأمور شدکه خانوادء حجة را بشیرازببرد 

حجة سه زن داشت یکی خدیجه که در موقع جنك کشته شد و دو تایر 

دیگر ساطان خانم همدانی و 
چپاردختر و دوپسر و دوخدهتکار نیزمانده بودند. 

نظرباینکه همشهری بودند یا بجپات دیگر مظفرالدوله با آنبا 

خیلی احترام میکرد و تا شیراز 


چون بشیراز رسیدند جمعیت از شهر برای تم‌اشای اسرا پیرون 





ام صنم خانم زنجسانی هنوز زنده بودند 





آمده و متمجب شدندکه چرا اسرا را این احترام آورده اند بنابراین 


كِ 
بمظفر الدوله بدکنتند و کجاوه ها را بزمین انداختند وزنان را غارت 
کردند و مسافرین بدبخت را پياده بشهر واردکردندگویند ناصرالدین 
شاه منزلاو مستمری برایآ نها من‌کرد. 


فصل هفتم 
پاب در ماکو - قنل 
باب زندگانی(۱) درمحبس و چکونگی آنرا قام خود تاانداز 
برای ما شرح میدهد . 
من تصور میکنم که شکایات عدیدة اودرییان مربوط باشد بغشار 
وسختی هانی که گاه و بیگاء از تبران دستور میرسید . همه مورخین 
خواء بابی وخواء مسلمان نقل میکنندکه باوجود دستورات واحکامات 
سخت که رابطهُمحبوی‌بکلی بایدباخارج مقطوع باشد باز هم پاب مد 
زیادی از پیروان و اشخاص خارجی را در محبس خود پذیسرالی 
می‌کرد . 
بهرحال نظر باینکه راجع با 
ما ازمدارك کوتاء است ازروی قسمت های زیر که من 
کرده ام خواننده ناب ارا قناوت خواهدکرد. 
درباب اول از واحد ثانی است ‏ 
« چقدر محتجب هستید ایخلق که کل به نسبت بمن در مقاعد» 





بن قسمت زندگانی‌باب بکلی دست 
بیان استخراج 





۱ متبیین مینویسته ها از هر قست ابران برای زیسارت وئیس 
خود بآذر پایجان میرفتند . 








۳ 
< خودچنان تور مکنید که دیوای من سید( باخکتا: 





ون و ن 
«است در لیل يك مصباح مضی‌نیست وحال آنکه بمق‌اعدیکه بتعدد * 
< درجات باومیرسد مصاییج متعدده مشرق وما علی‌الار که ازبرای * 
۶ او خاق شده بآلاء او متلثد و از اوبقدر يك مسباح محتجب؛ 





واخذ نمرژ اسلام نیست الاایمان باو ( به باب ) وتصدیق باو » 
* و حال که نعره برعکس بخشیده دربحبوح اسلام نظاهرشده وکل + 
۶ به نسبت باو انلهار اسلام میکنند و اورا بنیر حق در جبل مىاکو » 
« ساکن میکنند .» 
درباب شانزدهم ازواحددوم دکرشده . 
و از این است‌که کل شیتی طلب میکند ازخداوندکه درظل» 
۶ ماینسب الی المژمن باشد نه دونه زیرااکه جنت شیثی این استکه + 












آنه آمغ هت ایقز عرپوط ی امه نات بلکه گوزده 
بکوايم غدا غطاب بسلمانان میکند زیرا که ما بمدها درجله دوم 
و همچنین میتوان راجم باین موضوع‌بکتا (دله یمه مراجمه کرد که میگوید: 
اهل هر مذهبی در آعبال مذعیش پیوسته منظور نظرش رشایت غه! است و 
میهواهد که اصالش در نظر خدا بسندیده باشد از طرفی هم دبتوان غدا را 
رای کرد مکر ايشکه وضایت خاطر شیر را فراهم نبایند . ولی امسلماناع 
باب | مهدی‌موهودمحمد نشناختت و چون خدا 
تعلیبات مجمد را لیخ کرد پس باب کنون 
یشبری‌است که عالم رات آن غلن همه است بابراین سای که پرآيرضان 
البی کار میکند مسلما بایست جلب وضایه غاطراورا بشید 



















۲ 
* موب الی ال گرده ومایشب الی امن تیست الی ال و اگر > 
*راجم.بنفی دون موعن گرددکل درنار است و از شثون آن اکر » 
* چه‌کل درسقم خود لس کمثله شیئی باشد چنانچه این حجره که » 
۰ با واه است وبلاحدود معروفه امروز اعلی غرف رضوانست که * 
دراو مستقر است‌که کویا ذرات آن همه بندای ذکره. 
* اننی آنا ال لاله الا انارب کل شیثی میخواند بر کل حجرات اگر * 
« چه مقاعد مرآتیه معارزة بذعب باتد * 
درباب نوزده ازواحد سوم میگوید 
« ماخص این بابآنکه خدازند ازفضل وجود خود ان داده ‏ 
* که هرکس هرقدر بتواند دریباء بیان صرف نماید ا کر ممکن بود * 
« که کل ما علی‌الارضرا بباء يك بیان قرار دهد هر آینه اذن ازبرای» 
* اوبوده وا پاب آنکه درتزد ظرور منبظپر ال ملنفت گشته > 
*جانیکه درانر ار این نوع حکم است چگونه درنفس او لمل مثل ‏ 
* امروز واتع نگردد که قرآنهای الف بهانی الایحصی در اسلام » 
۶ یاشد ومقر منزل او درجبلی باشدک حجر# سکون اوخشت محش » 
* باشد اگرچه هرج که مقر اراست عرش بوده وهست چه برسریره 
« عزت باشد چه برفوق طین ولی ا 
۶ بیان بودکه باصاحب خودنکرده آ ند 
۶ والا ان الشور و الظلمه عنده مواء کب بالعی ۰ 
«والابکار» 
دریاب دوم ازواحد نیم میگوید : 
قتیکه مردم فقط اورا سیدی تصورمیکردند بیشتر باواحترام 
هیکردند وچون اثلبار کرد رسول خدا هستم شروع کردند به ناسزا 




















-۳۹۲- 
گفتن وحقیر شمردن او» (۱) 
ودد باب هشتم از داحدثشمبسلمانان ملامت میکند که‌با کمال 
بی‌صبری درانتظار مبدی موعود بودند بمحض اينکه ظاهر شد او را 
محبوس کردند . 
وبمناسبت همین افکار است که چون در ماکو محبوس شد نام 








مفعلی پمحمدشاه‌ینویس دکهعاءفادآنرا شرح ميدهيم ان نامه (1) 
۱ - درباب دوم واحد ٩‏ پیانی که در زیر دست من بود 
دیده نشد (م) 


۲- پس ازتفحس زیادی بالاغره موفق‌شدم که يك نسنه ازاین‌نامه 
را بدست آورده وچون طولانی‌است فقطا کتفا میکنم بدرج همان‌قسعتهانی 
که ملف ترجبه نبوده است (م) 

واعترف لدیه بان ماسواهم من‌السکنات لدیهمعدم بحت واناذ کر 
کظل‌تئ بل استففر ای و اتوب‌البه من‌ذلك التحدید الکثیر و ان غاية مقام 
الذا کرین هی‌عجز البحت‌لدک ظبور هم وان منتپی رتبةالمارفین هسو ففر 








البعت عند بابهم . 
ولذا خلقنیا من طينة لمیشارك فیها احد و اعطانی مالا بدر که 
البالفون ولم بقدران یعرفهالموحدون الابمجز صرف‌عندآية منآیات 





الاانتی انار کن من کلمة الاولی من عرفها عرف کل حق ویدخلنی 
کل خبر ومن جیلبا جیل کل حق, دغل فی کل شرفور بك‌رب کلشثی‌رب 
المالمین من عمر کل مایسکن‌فی الامکانو بعبداة بکل‌عمل خیراحاطه به‌علم 
ال و بلق و کن‌فیقابه اقل ممایحصی علمايه بفضی فیحبط کل عبله ولا 
ینظر اه البه ویسخطه وکان من‌الهالکین لان‌ایٌ قد جمل کل خیراحاط به 
عمهفی‌طاعتی و کل نا بحصیما کنابهنیمعصیتی وان لبومکانیاشاهدفیمقامی 
هذا کل اهل‌محبتی و طاعتی فی‌غرفات الرضوان و اهل غباوتی فی‌درکات 
الثیران ولسرک اولا الواجب من‌قبول امرحجةابه روحیومن‌هوفی عم 
فداه ما اخبر لك لك فوعززته وفضل این علیه قدجملایهُکل‌مفاتیح‌الرضوان 
فی‌بمینی و کلمفایحانبران فیشمالی بل‌نامرا فیحقی ‏ کبرمن‌ذلل 

اناالنقطه التی بیاذوت من ذوت و اتنی انا وجها الذی لایموت و 
نوره الذی لایفوت من‌عرقنی وراهالیتین‌و کل خیر ومن‌جهلنی وراه‌السجین 
و کل شروان موسی عله‌السلام باورقی درصفحه بمد 























كِ 
مانند سای رآتار ادبی پاپ مقدمةً توحیدی را متضمن است دز این‌جاهم 
پاب تمجید شايستة از محمد ودوازده امام میکندکه چنانچه در جلد 
قع سنگهای شالود؛ بیان هستند و 





دوم این کتاب دیده خواهد شد در 
فریاد میزند 

«من اثبات میکنم که کل اشیانی که غیر از آنبا در عالم امکان» 
«هستند درجنبآنها «طقا فنی میباشند و اکر بتوان <کری از تعام» 
این اشیاه‌کرد «ثل ایین است که سای سای را وصف کنند و 
«خداو ند طلب عفومیکم از حدودیکه 
«که در 
«عتراف کنندکه نیت آن‌کماهو حقه از آنبا تمجیدکرد .» 





ن‌ازه 





نبا تین مینمایم زیراه 


خرین تمجیدی که میتوان از آنباکرد ۱ 





است کسه» 








ماسئل قد تجلیای علی‌الجبل بنور احد من‌شیمهعلی: 
السلام کماصرح پذلك حدیث‌المشهور من‌قمص‌النور وهو وایخ‌نوریلان‌عده 
اسی مطا بق باسم| ارب الذی‌قدقالاُسبحا نه واذتجلیر بك للجبل‌ولانعظم 
فی نفمك 





بودم ودرست‌ستین قاب مرامماو از آیات مسکبه وعلوم متبقت حضرت‌حجة 
ای علیهالسلام فرمود تاآنکه ظاهر کردمدر آن‌سنهامر مستورور کن»خزون 
را بش ی که از برای احدی حجتی باقی نماند 
ودرهمان‌سنه رسوللو کتاب بحضور نحضرت فرستادم 5" آنچهلا 
نت است در امرحجاح اقدام شود واز آت 0 یور 














صماءدهماء عمیاء طخیاءتر ار بودبحضور 


که خود را دولت‌خواه دا 








شدای 
دود مود وخ 9 مج لوق 6 کر نی د: 











۳۹۵ 
«بومین دلیل است که خداوند مرااز کلی خلق کرده است کسه» 
«هیچکس را اژنظیر آن خلق‌نکرده است و خداوند بمن چیزی عطاه 
*کرده است که بزرگترین علماء درعلم خود از درك آن قامراند بنی» 
«چیزی که هیچکس بشناسانی آن قادر نیست مگر آنکه اما دره 
«يك آیه از بات من معدوم صرف شود . 





«بداننکه در «قیقت من رکنی هستم از قول ادل- قولی که هرء 
«کسآنرا غناخت کاملا خدا را 2 
«خیر ابدی وکسکه نخواسته است آنرا بعناسد از خد وند نسافل» 





اخته است وداخل شده است در * 


«مانده وداخل در نقمت اپدی شده است . قسم بخدای ت وکه سلطان» 
«هردو عالم است کسیکه در اين عالم فانی زندگی بیکند بانداز؛ که» 


«طبیعت باو اجاژه دهد و در تام طول حیانش خود را بنده خدا * 





«محسوب دارد و فاعل تمام افعال خبری باشد که تعاق بخدا دارد» 
در قلبش عداوتی نسبت بمن باشدولو آنکه آنقدر قلیل که» 





خدا بردراك آن قادر باشد تمام اعمال خیر د-راتب زهدوتقوایش 













و 
دیدم که اکر بعضی بطلع شوی هر آینه بعدل انتقام کشی زیر که 
بساط سلطئت را بطام صرف الی وم القيمة مورد سخطابهٌنمود واز کثرت 
طفیان شرب خمرش که هیچ حکمی را از روی شمور نمیکرد خالفا مضطرا 
ون آمده پم محضور کثیرالثور آن‌بساط جلالتتا آ که رحوم‌ستمدا لدوله 














ت ام مطام شدهوآنچه‌لازمه عبودیت وخلوص بالنسیه یاو لیاع له 
بود بجایآورد و 
درعمارت صدر مستورا اقامه بحق‌الله میتمود تاآنکه با رضاء الله بمعل 
فردوسخودمتصل گشت جزاءالل» خیرا شکی نیست که سبب‌نجات اژ نارجهنم 
وحق الناس همین عمل شدو بمدازصعود آن‌بمالم باگ گین‌شقی با پنجنفرهفت 





بی ازجهال بلدش چون در مقام فاد بر آمدند مدتی 


«بی‌ثمر است و خداوند باو نمی‌نگرد مگر با نظر مجازات وچنین 
«کسی درزمره اموات است . خداوند کل اعمال خیر راکه خود آنپاه 
«را خیر میداند در اطاعت بمن دانسته است و کل تقمت دا در عدم» 
«اطاعت‌بمن *. 

«در حقیقت من در مقام خود «شاهده مبکنمآ نچه را که کنتهام» 
«که محبین وپیروان من در اعلا درجات عرش مسکونند درصورتیکه» 





«دشمنان من در ادنی دنونار غرق شده‌اند.» 

«قسم بخداکه اگر مجبوز نبودم مقام حجة خدا را قبول کنم توه 
«را از وجود خودم خبر نمیدادم » 

چنانچه درده میشود باب همان اظم-اراتکتاب بین‌الحرمین دا 
تکراد وادامه میدهدنه بآن چیزی میافزاید ونه میکاهد وباز میگوید: 

«من آن عاٌ هستم که موجودات | 





وجودیافته ومن همان 
وجه‌انه هستم که مرك مرلوفناندارد من آن نوری‌هستم که‌هر گزخاموش 
نخواهد شد هکس مرا بشناسد کل‌عمل خیربا ادست وهرکس مرارد 
کند کل قمت را دردنبال دارد بدرستیکه موسی وقتیکه از خداوند 
شب بلاسبايبترو بروقسمهای دروغ وجبر صرف‌حرکتداده فآ مساقضی 
علی تا آآنکه ازجانب آن حضرت حکم بفر ما کو آمد بلا آنکه يك مالی 
باشد که سوارشوم فاه آه قضی ماقضی حتی نزلتالقرية الجاهل‌اهلباقسم 
بسیدا کبر که اگر بدانی در چه محل ساکن هستم اول کسیکه بر من رحم 
خواهد کرد حضرتت میبود در وسط کوهی‌قلمهایست ودر آن قلمه ازمرحمت 
آن حضرت ساکن واهل آن متحصراست بدو نفرمستحفظ وچپار سك ال 
تصورفرما که چه میگذرد الحمدلله کماهومستحقه قسم ,حق‌الله که آن کسی 
که داضی باین‌نوع سلوك‌بامن شده| گر بداندیاچه کساست هر کز فرحناك 
نشود الااخبرك بسرالامر کانه احبس کل‌النبیین والصدیقین والوصبین وما 
احاط به علمالله من عباده‌المتقین وظلم علیبم ولم ببقی فی‌علم‌الله ذنبالا 























-۳۹۷- 
خواست آنچه را خواست (خواست خدا را به‌یند) خداوند نود یکی 
ازمژمنین علی را در روی‌کوه منعکس کرد وچنانچه حدیت ناطق‌است 
(بخدا سوگند که آن نور نورمن بود) یا و مین که مقداز عددی 
حروفی که نام مرا تر کیب میکنده‌عادلاست با مقدار عدد حروف کلم 
نکفته است: ووقتبکه دب‌تو درروی کوه‌برتو 





(رب) و آیا خدا درقرآن 
نورانداخت؟» 

خلاصه باب درپیش گونی‌هامی‌که در قر آن شده‌مداومت میدهد 
وبس ازآن ازپار؛ احادیث که‌راجم بظبود مپدی است سخن میراندو 
حدیت ۰م.روف مفضل را نقل میکند که یکی از اقوی دلیل حقانیت 





مأموربت اوست: 

درقر آن درسور: (۳۲) آیة 4 مذکور است: «خداوند اموادت 
(عالمرا) از آسمان نا زمین مرتب میکند بعد (تمام) دوبارهبالامیردند 
بسوی او درروزی‌که طولآن بحساب ما هزار سال است»(۱). 


۱- پدبرالامر من‌السماء الی‌الارش ثمبعرج الیه فی یوم کان مقداره 
الف سنته مما تمدون . 
پقیه صفحه قبل 
وقد احتمله لان‌الله قال می‌قنل موّمنا فکانما قتل الناس جمیما 

مد از آنکه مطلع شدم با 
کهوالله بقتل‌برسان وسرمرا بفر 
وبلاجرم بمحل مذنبین رفتن سزاوار نیست از برای مثلمن آخرجوابینا 
اگرچه یقین‌است که جناب‌حاجی بکماهیامرعلم نرسانیده والاتلوبمژمنین 
ومومناترا بلاحق‌محزون‌نمودن اشداست از تغریب بیتاللهوقسم 
منم بیت‌اللهواقمی و کل خیرمن احسن بی‌فکانما احسن‌بالله وملائکته و کل 
احبائه ومن‌اساء بی‌فکانمااساء بالله وملائکته واولیائه بل ان‌الله واحبائه 
اجل مقامامن ان یصل بغنانهم خیراحدا وشربل الیبصل کل وما وصل‌الی 
فیویصل‌الی نف الواصل فوالذی‌تفی بیده انه لم پسجن‌الانضهلان‌ما کنب 














-۳۹۸- 

ازطرف دیگر آخرین امام دسال ۲۰ هجرت ایب شد و در 
همین موقم است که البارات پیشکوتی خانمه يامت ۶ ( باب علم خدا 
مسدودگر 
خلاصه آنکه مفضل از امام صادق راجع بعلامات ظپود مهدی 
سئوال کرد و امام باو جواب داد : « از در سال 1۰ ظور خواهدکرد 
و نام ار بلند خواد شد ‏ یعنی درسال ۱۲۹۰ که درست مطابق است 

باسالي ظپورباب 








است درسال م4 قلب من مملواز آیات مسکمات ش دکه مربوطند. لو 


مسلمه و شهادت خدا و من مأموریت خود دا در همین سال اسلان 
کرد * 

« در همین سال نیزقاصدی بسوی توفرستادم (ملاحسین بشرویه» 
«که حامل کتابی بود رنکه مقام سلطنت بتوان آنچه راکهبایستی » 


خداو ندی » 












طو بیلمنیجرکالغیر من بدیومااشکوا الی‌احد ال لللان‌هوخیرالفاصلین 
مجیل قولآنچه اسان نی داود ازخیردنیا وآخرت‌نرد من استو 
[گ رکثف حجب شود محبوب کل منم واحدی مرا منکر ناهد شد ولی 


این ذکرعجب‌نیاورد حضرتت را بلکه مومن موحدی که ناظر بخداو نداست 

پیند وقسم بحق که بقدر خردلی تمنای مال از آن 
شدن دنیا و آخرت را شرك محش میدانم زیراکسه 
سزاوار نیست موحد غیروا نظر نماید چه‌جای آنکه مالك شود اورا و بیقین: 
میدانم که مالکم کل‌موجودومنقودر | ,تمليك حی‌معبودوبقدر تشم عشرخردلی 
شر ك بغداو ندنیاوردهام وذتب اورانکردهام ور اضی بظلم نشدهام معذلاك‌در 














۳۹۹ 
« اقتاکرد که جنگهای داخلی بروز کند و کوشب دا کر و چشمیا » 
«راکور وقلبها را حخت نماید بپمیجبت بودکه نگذاردند قاصد من 
« بملاقات شما نائل گردد کسانیکه خود دا وطن پرست میدانستند با 
اومخالفت کردند تا امروز - تقریاً چپارسال گذشته است بدون اینکه 

کسی حقیقت ادرا بشما بکوید. 


وچون اکنون زمانمن نزديك | 





و امر عن اهسر الهی است 
نی‌نیست باین جبت است "ه بطورخلاصه بشما نوشتم . 

تم بخدا اگرتومیدانستی درمدت این‌چپادال عمال ومأمودین 
تو بمن چه ظالمها واردکرده‌اند و البته اگر تومیدانستی ترس خداوند 
مانع میشد نفسی که از مبان دولب تو خادج میگردد تما کنی د باین 
ذکر نیفتی که در اطاعت امر حجة خدا دانحل شوی « بلافاصله‌جبران 
مافات دا بنماگی . 





من در شیراز بودم و از آز حاکم شریر ءلمون دنجهائی دیدم 
که اکرتوکمترینمتدار آنبا را می‌فهمیدی ازعدالت‌خود سخترین دنج 
وشکنجه را باد تحمیل می‌تردی ذبراکه ظلم ادست که «جازات خدائی 








این جبل فرومانده‌ام و بموقفی آمدهام که(حدی‌ازاولین مبتلا نشده واحدی 
هم ازمذنبین متحمل‌نشده فحمدالله تم حمدالاحزن لی‌لائی فی‌رضاء مولای 
وربی وکانی‌فیالفردوس متلذ بذ کرالله الا کبروان‌ذلك من فطل‌اللهعلی 
والله ذو الفوزالکبیر. بحق خداو ند که اکآ نچه میدانم کل سلطنت‌دنیا و 
آخرت را میدهم پراینکه مراراضی‌نمائی درطاعت حق. ودومطلب عمده 
هست مرا بآن‌حضرت یکیدر امردین و آن اینست که سلطان شوک قومیرا 
که درقر آن خداو ند اولی باس شدیددرحق ایشان‌فرموده ورحم کنی نفی 
خودرا از سخطخداوندورتيامت فاین‌ذوالفرتین وسلیمان وملکهساانالدنیا 
تقیو کل ای ال بحشر ونوا گرتبول تفرمانیخداو ندال کسیر امموثفر هید 
لاقامة امره وکان وعدالله مفعولا. ویکی‌درامردنیااست چون خائفم ازحق 











3 
را تاروزقيامت در این کشور وسلطنت آن جلب کرده است . 

ای آدم بسیارمتکبروهمیشه مست وهيچيك ااحکامش از دوک 

شمور نبود هسن مجبور شدم‌که از شیراز خسارج خوم و میآمدم 

به تپران بملاقات تو اما مرحوم معتمدالدوله حقانیت امر مرا فهمید و 

بجا آورد آنجه مقتضی است سبت به برگزیدگان خدا بجای 











آورده شود . 

جبال شبر شردع بشورشکردند و بیمین دلیل مسن در عمارت 
صدری پنهان بودم تا موقعکه معتمدالدوله فوت کرد خدایش پاداش 
دهد ومیچ شکی نیست که سبب‌رستگاری اواز نش جهنم همانافمالی 


است که از او نسبت بمن صادرشد بعدگر گین مرا در ساعت هفت شب 








مجپوربسافرت کرد با پنج نفرمًمود بدون اینکه هیچ وسیلٌ مسافرتی 
داشته باشم و با هزاران دروغ دهزادان نوع للم پس افسوس افسوی 
از آنچه بمن دسید و بالاخره سلطان اد کردکه هرا بعارف ماکوببرند 
بدون اینکه پمن مرکوبی بدهندکه بتوانم سواد شوم افسوس افسوی 
دهکنه رسیدم که تم سکة 











بمن زسید آنچه رسید تا بالاخره 

راست که مرحوم معتمدشبی خلوت‌نمودحتی‌حاج ملا حمد 
ون‌رود بعداز آن گفت میدانم کل |موالم ظلم است‌وما لك 
اوحجة خداو ن حال کلاوامیگذارم باو وازتواذن میطلبم درتصرف 
اووامروزغیرازتوحقی عالم نیستم حتیآنکه انکشترهای دستش راییرون 
آورد وداد ومن قبول نموده ورد نبودم باو وتوبه اورا رده اذن 
دادم که تصرف نماید اشهدالله و کفی به شهیدا حاله: 
نمیخواهم مال حجة است کل اموال‌اوهرقسم لایق‌است آن حضرت‌دراموال 
آن امرفرماید ومن‌امروزازعهده تبول برآمده بذکر آن هرقدم سزاواد 
است فرمایند وازآ تجائیکه خداو ند دردنیا از برای هراءری دوشاهد قرار 
داده عرفا وعلمای‌دوستب‌یارند ولآ نپائیکه معروف حضور ند 
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آن مردهانی هستند نادان و خشن دلی قسم بخدا اگر تو میدانستی 
درچه‌جائی من منزل دارم ارلین کسیکه بمن‌ترحم میکرد توخود بودی: 
يك قلمه‌کوچکی است که در قلً کوهسی واقم شده و بواسلةً 
متزلی شده‌ام ساکنین این جا عبارت 
انداز در نفر آدم و چار سك : فکرکن که من چکوته امرار حیات 
می‌کنم 

خداوند را ستایش میکنم بعوربکه مستحق ستایش است و قنم 
بخدا آتکیکه مرا درایجا حبس کرده خرسنداست 
و معپذا اگر میدانست‌نبت بچه‌کسی این عمل دا کرده است هرگز 
خوشوقت نمیشد . 

* کنون من يك سری دا بتو میکویم :این آدم تها مرا حبس 
نکرده است بلکه تمام پیفمبراندهقدسین و کسیکه علم خدا براو احاطه 
دارد حبس کرده است وهیچ ظلمی بپیچ نوع نمانده اس که درتحت آن 
تالیده باشم » 

« وقتیکه شنیدم توحکم کرد؛ که مرا بماکو پبرند بصدد اعظم 
نوشتم مرابکش وسرم را ه رکجاکه میخواهی پفرست‌زیراکهزندگانی 
کردن بدون گناء ورفتن بجائی که کناهکاران هستند شایستة من نیست 


این 





لطلف تو است‌که من دارای چت 











جناپ آقا سید یحیی وجنابآخوند ملاعبدالغالق وازبینات اين امسر سئواله 

آنکهآیات و نوشتجات‌را بعضور آورده کماهو حقه بیا 
اگرچه کفی بای شهیداعلیاولی بعد اذای 
حچهة دراو بالغ شده واین عردو یکی قبل ازظیور امر مراشناخت‌ویکی 


بمد از ظهور آمر وهر دو ازخلق وخلق من مطلمند از این جبت اختیار 
ایشان شده . 








نت 
که محزون‌کردن قلوب مومنین و ممنات بدتر است از خراب کردن 
خانه خدا » 

«قسم بخدا که خانه واقمی خداوند امسردز من هستم کل خبر 
مربوط است باینکه کسی بمن نیکیکند زیرا که دراینصورت عثل این 
است که بخدا نیکی کرده باشد و بملامکه او و ءحبین‌او اما شاید خدا 
ومحبین او اجل آزاین باشندکه نیکی یابدی بفبار آستانه آ نپابرسدولی 
میرسد قسم بذات‌البی آنکسیکه مرا محبوی 
است و یمن وارد نخواهد شد مکر آنچه 


آنچه بخدا میرسه ب 








کرده خوددا محبوس کر 
خداوند امر کرده باشد. » 
پس افسوس افسوس : بحالکسیکه ازدست او بدی خارج‌شود 
وخوشا بحالکسکه مرتکب اعمال نيك شود...» 
*بالاخره‌برااینکهاینيم طولانیرا مختصر کنم: موضوع دیگر 
داجی باینعام فنی‌است مرحوم متمدالدوله شی‌تمام حضاو دا پردن 
۳ حتی‌حاجی‌عاااحمد را دیمن‌گفت : « من بخوبی میدانم آنچه به 








ست آوردهم ازراه ام وتمدی‌بودهاست رهم 
یز آنهادا التمام بتو تسلیم تجهب 
واقعی آنبا هستی داز تودرخواست میکنم که مالك آنبا بشوی : « حتی 








انگشتری که دردست داشت بیرونآورده بمن داد من انگشتررا گرفتم 
ودو باره باه ردکردم وارزا صاحب مایملکش نمودم خداوند شاهداست 
یکه‌کنتم وشهادت اوافی است » 

وباز اضافه میکندکه : 





همن یکدینار از اين اموال دا نبیخواهم وبا شما است که آنچه 


۳ 
صلاح است نسبت بًنها حکم‌کنید رن برای هردعوی‌خداو ندشم‌ادت 
آدونفر راخواسته اس 7-درمیانتمامءلما آقاسیدیحبیو آ خوندهلاعبدالخالق 
را احضار کنیدآنبا آیات مرا بشما بیان رمدلل خواهند کرد و از این 
احضار ومصاحبت تخواهد ماند مگر يك چیز و آن تکمیل شهادت من 
است . » 

از این دونفر یکی مرا ید از ظهور شناخته است ودیگری‌بعد 
ازظاپود هردو مرا خوب میشناسند و بیمین دایل است‌که من آنبا را 
انتخاب کرده‌ام ,» 











نامه با احادیث و اخبار دمزی بایان میرسد. 





این معلوم میشودکه ب اب بسختی در محبس میگذداند و 
شکایات دارد ونسبتاً مدت آنيم طولانی بسوده است زیرا کسه برحسب 
مداد کیکه ما شرح‌داديم در سال۱۳۹ بماکو رقت واجرای‌شهادتش‌در 
در ۲۷ شبان سال۱۲ وا آقع شد مطابق با (۸ آوئیه ۱۸۵۰), 

ولی‌قبل از اجرای قتل‌محبس اورا تغییر دادند واز ماکو بچپریق 
بردند میرذاتفی‌خان امیرنظام که آنوقت نخست وذیربود چون دیدک 
انقلاب وشودش باییه بیش اندربیش‌در کشور نقش‌میبندد وظاه رأصورت 
هواناکی دا بخود میگیرد باین خیال افتادکه ببترین وسیله آرامشاین 
شودشباازمیان بردن کسی است که تصود مبکرد رئیس تمام ان‌جنبش‌ها 
باشد یعنی خود باب 

بنابراین فکر خود را بشاه گزارش داد وشا ات که‌تماماین 
ناملایمات ناشی از حاجی میرزا آقاسی صدراغقلم قدیم بدرش توليدشة 
که امر بحبس رفرماتور بماکو کرد واورا بتهران نیاورد که با اومباحته 
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سل آید «بنا براین عامه تصور کردک.ه در اد يك علمی است یا يك 
اعجازی. هر گاه بتهران آمده بود 2بطور عنی‌ودرحضور عامه‌بااومبلت» 
میشد بزودی برهمه معلوم میگردیدکه چیزی دراو یست» 

این افکاد خوش قضاوت موجب جواب لایق‌تحسین داقع گردیدو 
نخست وزیر با يك آهناك یقینقطمی گفت «کلام!لملوله ملول الکلام» 
وانافه‌کردکه هیج‌مانمی‌در کار نیستدهیج وس بیتراز کشتن‌او ندادیم. 

من نیدانم که آیادد ان موضوع صحبت های طولائی شد یا نه 
همینقدر یقین استکه سلیمان خان افشار به تبریز اعزام گردید برای 
اجرای قتل . 

وقتیکه سلیمانخان بمقصد رسید حمزهمیرژای حشمت‌الدوله که 





آنوقت حاکم آذربایجان بود- فرمان دادکة بابرا ازچهریق بسه ریز 
پیاوند ودونفر شاگردانش راکه درهمه‌جا همراه اوبودند یعنی آقاسید 
حسین وملامحمدعلی زنوزی را نیز آوردند. 

بعد علما را دد یکنفرانی بزرگی دعوت کردند ولی اینها از 
حضور ابا دامتناع کردند واعلان کردند که افکار متهم کفراستد ,مین 
جبت سزاوارقتل است " 

حشمت‌الدوله چون بی‌میلی علمارا دید - مناکنون کفتارمورخ 
مسلمان‌دا تقلمیکنم- شبانه بابرا احفار کرد درحضورمیرزاحسنخان 
وزیر نع وحاجی میا علیانباحدیت مشکلیرا ازاوپرسيدند. الب 
این گفتار حقیقت ندارد - قاند متجدد سکوت اختیار کسرد 7 
حتمتالدوله بسخن آمده کفت آیذ راجم باین جارهای لد نازل کن 
.که همان 











وآنچه راکنت نوشتند وچند لحظاٌ بعد دوباره ازاوخواستن 





آیه را تکراد کند نتوا این قضاوت کردند ومحکوم بقتل شد. 

معپذا خوا-تندکه‌اجرای قتلش علنی باشدزیرا که تصورمیکردند 
اگرمحرهانه صورت بکیرد هیچ مانعی ندارد که عامه صعود آسمانی 
معجزه آسائیرا باورکند پس تصمیم گرفتند که بابرا در میان کوچه های 
شهر گردش دهند ودرمیدان عمومی - که خیلیغرابت‌دارد موسوم است 
بمیدان صاحب‌الزمان - اورا بقتل رسانند . 








پس اورا با ملاحمد علی زنوزی وسید حسین گرفتند و بردند 
نردحاجی‌میرزا باقرامام جمعة شهرونزد ملامحمد مامقانی ونزد آقا سید 
علی‌زنوزی و آنهانیزفتوای نوشتندکه سزاوارقتل است . 

در همین ساعت گردش دردناك و غم انگیز شروع شد و در میان 
بازارها اورا گردش دادن آقا سید حسین (بنابرامربابکه بای دآخرین 
نع اجراگذارد) - اورا انکار کرد وبحکم میرغشب 


آب دهان بصورت او انداخت و دفت بتهران که در آنجا پس از انجام 


دستودهای اورا 





مأموریت کمی بعد بقل وسید. 

وچون بمیدان شوم دسیدندکوشش های ییبود؛ کردندکه ملا - 
محمد علی را ازایمان وعقیده‌اش بر گردانند حتی‌زن‌واطفال کوچك‌اودا 
نیزدرمقابل نظرش آوردند بلکه‌انکار کند معپذا درایمان خود پافشاری 
کرده گوش صحبت‌ها یآنبنداد ونباخواهش این بودکه اگرمرحمتی 
درحق من دارید مرا قبل ازمولایم شهیدکنید . 





درهمین دقت بودکه واقعة غریبی اتفاق افتاد که درتاریخ بشریت 
تخت روخ 


پس از آنکه اين دونفررا محکم بستند فوج عیسوی بهادران‌را 


صفتت 
درمقابل آ با آوردند که بايكفرمان‌تمامشليك کردند پس‌ازبرطرف شدن 
دود تفنك‌هادیدندکه ملامحمد علی غرق جراحات است ۶ درحال مردن 
ت بطرف مولای خود و آخرین گفتر او موجب حبرت و وحشت 


رب 

گلوله‌هابطنایی که باب 
فرود آمده بزمین ایستاد بدون اینک 
آمده باشد . 





اآقا ازمن راضی شدید ». 





اهداخته بود حورده واو با پای خود 


کمترین خراشی ببدن او وارد 









اگردینموقع سینه اشراد با کرده 
میزد : ای‌نر باژان ایمردم شا تمام شاهد این اعجاز هستید 
که ازهزار گلوله یکی بمن اصابت نکرد وفقط بعضی قید های مرا قطع 
کرد البته تام گربه کنان بای اومیافتادند * 


وبازمورخ مذکود بسخن خود ادامه میدهد و میگوید اما خدا 





خواست حقیقت دا نشان دهد وبیمین جبت اورا وادارپفرار کرد . 

ن ابداً بآ خرینکامات این مسودخ یعنی اعتضادالسلطنه همراه 
نیستم و همکن.هم نیست «مراه بشوم ذیرا که عیسویان یقین دارند که 
اگرعیسی میخواست زنده از صلیب پائین آید البته بدون اشکال میآمد 
بلکه او از دوی اراده مرد زیراکه میبایستی بمیرد و پیش گولیبا تحقق 
پیداکند وهمینطوراست نسبت بباب 

باییها عقیده دارند که خواست صدقگفتارشرا ءلناً و آشکاراً 
برساند اونیزیا اراده تن بمركث داد تا مرلك او سیب نجات عالم 


بشود . 











آیاکه می‌تواند آخر بان آورد درمیان 
یاکه می‌تواند آخر: 





کلماتی که باب 








بیرحال سر باژان‌دو بارهاورا گرفتند وقبرا بدارشرم آور آویختند 
داين دفده سیدعلی‌محمد جان خودرا بشداليم کرد . 
اینواقعه در زوز دوشنبه ۲۷ شمعبان واقع شد 


5 تاریخ استباطمیت ود باب دراو : محرم۱۲۳ 
هجری متولد شده ودرپنج جمادی‌الاولی ۱۲۹۰دعوی بابیت‌نموده ینی‌در 
سنع۲ سال وپنج‌ماه وپنج روز ودر ۲۷ شمبان۱۲۰۲ بقتل‌رسیده یمنی‌دد 
سن ۳۰ سال و ۷ماه۲۷ روزوچون بحساب سال‌شسی محصوب شود هنوز 
می‌سال تمام نداشته است (م) 











فصل هشتم 
چسد پاپ 


موسبودو گویینو باناسخ التوادیخ وروضه السفاعرمر آت البلدان 
د,طور خلاسه باتمام مورخین رسمی موافق‌است‌که پس از اجرای‌قنل 
جسد بابرا در خندق‌شهر انداختند وطعما سگها شد . 

ولی در داقع اینطور ترست دما خواهیم دیدکه دلیل اب 
چیست زیراکه ازطرفیزمامداران‌تبر ی زچندان‌مقیدنبودندکه‌ملامت‌دولت 
دا بواسطة حسن خده‌تی که گران تمام خواهد شد بطرف خود جلب 
کنند دازطرفی هم‌بایبا مایل نبودند کهتفحصات پلیس داتحمل‌نمایند 

شهادتهای تماشاچیان ایننمایش حزن‌انکیز وبازیکنان آن‌برای 
من تردیدی باقی نمیگذارد که جسد سیدعلی محمد را دستهای پاکی 
پرنداشته بساشد ونه «طابق داستاهانیکه هسن بعداً قل میکنم بمتبرة 
لایقی مدفون نشده باشد . 








پس از اجرای قتل قشون رفت وهردم نیز عتفرق شدندوجدها 
بسربازان قراول سپرده شد . 


موسیو دو گوبینو و بعضی از مورخین عقیده دارند که جسد را 


4۰۹ 
مدت سه روز درکوچه و بازارکشیدند بارچودیکه این قفیه را عدو) 














است اما دوچیز را باید درنظر دا 

را همانجائیکه بوه تنها گذارده و رفتند ۳ ینک سکن است دد 
تعحت محافظت سربازان قراز داده باشند . 

درصورت اول مطلقا ]خر مسکن ن است که 









آنرا خدای خود مبپنداشتند و بردن آن نیز فوق‌العاده سهل‌بود. 


از طرف دیگر اگر مورخین رسمی درست بگویند و روز سوم 
ق افتاده باشدبرای اینکه طعمه حیوانا 


است 


دود وا 





جبانی ! اشته وباییان میتوانستند بسپول تآنرابدست ت‌آورند 


نی داشته باشد باز بردن 





و بلاخره در فرش ثانی که 
آن سهل بوده و در جریان اين تاریخ ما پاسپانان و قراولان را خدوب 
امتحان کردیم کهکار آنا لین استکه‌در پبلوی امانتی که بآ نهامپرده 
شده پخواب روند ونیز میتوان اضافه کرد که دلایل صدا کننده (یعنی 
پول ) درایران خیلی زوداشخاص را تسلیم میکند وبخوبی درده‌میشود 
که بایها بسپولت راه قلب این سربازان بیچاره را که غالا بی حقوق 
بودند میتوانستند پید| کنند بملاره شجاعت بایبها گوشزد همه شده‌بود 
و با اولین حمله این دو یا سه نفر قراول فرار اختبار میکردند و این 
همان کاری اسّت که ابتدا باییان تصمیم داشتند بموقع عمل گذارند . 
تمام رژسا آمدند نزد سلیمان خان صائین قلع برای یافتن وسیلاکه 

















تس 
جسد شهید را از توهینات و وحشی گریای کفار خلاصی دهند رمصمم 
بودندکه مساح شده با جمعیت بجالی که چسد انتاده بروند و دردوقع 
لزوم جنك کنند وببر قیمتی که باشد چسد مقدس را بربایند . 

سلی‌انخا که شخصی «حترم و زئیس خانواده میمی بودباکلنتر 
شهر تبریز رابطهٌ دوستانة داشت بنابراین از هم مذهبان خود خواهش 
کردکه 
که برتر آنست خود شخساً جسد را تسلیم 
داعلی نز بماند. 

لاتر از وحشت خطر هولناك و دیدن مبلغ مهم 

آوری سلیمانخان تشکر کرد 
ابداً حرکتی نکنند و منتظر 
های مخصوص خودش بفرستد ولیآ نباگفتندکهما هیچ رضایت نمیدهیم 
قانلین دیگر باره جسد مقدسرا لمس نماید 
ند نفری ازبابیپابروند*بمیدان قنل و جسد را 
بیرند حتی چند نفر ازتوکرهای‌خودرا نیزفرستاد که بسربازان بگویند 
سکوت اختبار کنند آنبا نیز رفنند و مبلفی که بسرب‌ازان داده شد 
کاملا تسایم شدند . 

و چون کار باین ترتیب خانمه یافت قرار بر این شد که‌انتشار 


دهند چسد را حیوانات ولگرد خورد‌اند . البته این انتشار قابل 





ار اجازه دهندکلانتررا از این تصمیمآ کاء کند و باو بفوماند 
تا از خطر جنك 









تا چسد را برای ‏ 





که دست 











میآمد وشهر خوریده را آرام 





باور کردن بودزیراکه شبه حقیقت ب 
میکند وبازیگران صحنه را نیز دواتمند مینماید و ازهرنوع مسئولیتوو 
خواهدکرد و از طرفی هم بخوبی چشم زمامداران را میبست 
ردند وملامحمد عی‌رادقن کرد ندوجسدیابرا 








۳9 





پس هردوجسد را ش 


اک 
در صندوقی گذاردند و در خانة بتبان کردند . 

من در اینجا ناچارم پراتتزی باز کنم تا گزارشیکه از صبج ازل 
در هنگام قامت خودم در قبرس شنیدهام بل کنم او 
* باب قبل از مرگش در یکی از الواح بمن امرکرده بودکه جسد او 
را درصورتیکه خدارند اجاژه‌دهد درتابوت‌الماسی بگذازم ودرمقابل 
شاءعبدالمظیم دفنکنم ومحل‌را طوری‌نشان مرداد که ققطمن میتوانستم 
پفیمم مقصود کجا است امایاملامحمدعلی کشته شد مجربان‌قنل اعضای 
دوشمیدرا طوری روییم ریختندکه تمیزدادنآ نبا ازیکدیگر غیرممکن 
بود من هردورا درتابوت بلوری‌گذاردم زیرا که نتوانستم تابوت‌المای 
تیه نم وآنپرا درمحلیکهپینمبرمننشان داده‌بوددفن‌کردم ومجل 
قبرنیز مدت سی‌سال مخفی‌بود مخصوساً بایان بکلی از نجا اطلاعی 
نداشتند ولی‌یکنفر ن‌کافران چسدرا 
ازخاك بیرونآوردند ومح وکردند راگرهم محونکردهاند وقبرچدیدی 











آنمگلرا بآ نبا 








اروت بلور وجعد پینمبر در آن باشد مدا 
ین‌قبر جدیدرا مقدس بشماريم زیراکهاین‌قیر درمحلی نیست 
ان‌داده است (۱ 


۱- مدلی من فرترهید بودم که آیا انگزارشرا در تاريخ خود بت 
دایم باه زیرا که ۲ چه او میگرید شبیه بح ولی تصور کردم که 











وظیله بیفرضی و بیطرفی من است که 7نچه شنیده ام کزارش: نود را 
معدوه میکنم باین ملاحقه که صبح ازل بیان نیکند کسه جکوه جسد بساو 
رسیه و کجا وچطور ثابوت بلوررا تبیه کرد. 


اعضای معتلط دوشپید نیز با [نچه تاریخ میکوبه مطابقت ندارد هر 
گاه این دوفرته تباین عقیده دار ند اتلا بشعس باب هر دو بکنوع محبت و 
احترام داو مد ندبت دادن محو جمد ییکی از آنها غیلی شبامت ب نهست داره 





3 ۳ 
چون این‌گزارش‌را برای ببائیان تهرآن نقلکردم متغیرشدندو 
بدگوای وخمومتانرا ‏ نسبت بگوشه نشرنی‌قبرش تجدیدامودند . شرح 








که بعلاوه میرزا یحبی بلافاصله پشیدان میشود ز مرا که علاره 
جمد محر نشده باشه و ايشکه بهائیها هم مدت سی‌سال قبر را ندانسته 
ثهر سکن میشود ویر که علاوه من | گرهم جمد مجو شده سا 
بمالیها هم مدت صی سال ابررا نداشته باشند 
در اوایل آمر هه بابی بودند و بالاخره چگرت ازل 
اعتباد ریاد داشت و بت میدهد که از این ۱ 
م ی کرد ب 

(داجم باین کزارش ازلیها چنین میگریند : اولا راجع بالتقال جمد 
قضیه این است که باپ قبل ازوقوع فتل لوحی بعاج سلیهانغان نرشت و توصیه 
کرد که جسد_اورا بتپران در حوالی شاه عبسد ال دهنه و او هم 
بعلوریکه در ضبن همین تاریخ دیده ن اج 
سلیمانغان است که بعه ها در تهران شح آجین شد ) وصبح ازل «باشر دفن آن 
واوهم اپ کرده 


کردت) 
















تجاوز 
جاوز 








بود و در رما مچل دیع که برای پروفسور برون او 
شرح ماوقع وا مین میکته که جسد را 

ابا راجم بصندرق باور باز لوحی ارائه مردهند که درز 
آن نقل میشود وا براین عنیده دار ند که فلا صند 
وارد شده بوده است وا 








نی او 
از مندوستان بایران 


الله الجراد 





است قستی از آن لوح که خطاب 





است ویس ازمقدمه چتین لوشته شده 








دی هم وراه زاب رکاوم اجدون ان تبون آن 
قد رکون 3 #سکم و مهدیکم ماانتم به من قبل توعدون لتدر کون قبل انپثوت 
منکم فضل الله ورحته والاتصوتون تم عندالله ستلون وغسذمن حتنا ان یات 
احداليك بعزفاا کنا آخذین ۰ واستفن بالله ین لا برد ذنلث فا اکناعن ۳ 


و اکنب الیا 








-4۱۳- 





دستور نمود بهانیز برحسب وصبت ب دتور داد که جسد را بتپران 





بفرستند وا نرا آ وردند تامادزاده معموم کامدتی بود بیان ادوات 





قروین 
بعنی راهیکه ازقز وین بتبران منتبی میشود ودرزیر طافچة قرار داده 
اغشت مسدودکردند وهمینطرر ماند تا ۲٩‏ سال قبل که 
ادرنه بدود امر کرد بحاجی علی‌اکبر 


خودرا در نجا دفن میکردند و واقع است درون دروا 










#پهیرزادی وا قاجدال که 
مايندرناهم با اموظیفه: 
ولی‌بعد فهمیدندکه چدون اماعزاده درشرف خرابی است بطوریکه 


مسلم‌انان 


شدند دوباره ترا تعمیرنمایند وممکن‌بود اگر این 










چمال(۲)هردوزفنيم امامزاده 





این دوفر هردو ببالی دنه (م) 


مرن ان یصنمن مندوق بلور 
ارادته آن یمرچهالیه فان ها خبرله صاصلت 
مل ذاث الکناب الیه والی من‌یکن 
اکتب ان تفتخرن یذلله نان والاوالله 








علی‌البحر من دوه فان 











غلی منالدالین . متوکن 4 توب وعترون وی سم ریت ماقنه. 
#-هرزله فیالکتاپ آن اردت ان ۶کون من المبتدین والا افداکنا من کلد: 
لستتتین کل رانا و بر نا یلیل وانوار و کل لنا عدابدون 





الي آخر 





4۱6 

معصوع برای‌تجسس سندوق رآ نرا درعقب دیوار خشتی باتم دیوار را 
خراب کردیم وصندوق‌را برداشته بطرف شاءعبدال‌ظيم رفتیم شب‌رسید 
ونميدانستيم‌چه بایدکرد زیراکه محل مطمنی برای گذاردن صندوق 
پیدا امیکردیم ازدهکده عبورکردیم ورفتیم بطرف‌چشمهعلی تارسيدیم 
بمسچد ماشالکه نمه‌خرابه ودور از بادی بود . 

پس این‌محل‌را مساعد دیده توقف کردیم وصندوق‌را باز نمودیم 
جسد درکنن مستور بود ماآنرا گذارديم همان لور که بود درکن 
دیگر ابریشمی که همراه برده‌بوديم 

درحیناشتفال به‌اينکار دسته گل‌خشکیدة درروی سینفاو بافیم 








برداشته باهم قسمتکردیم وجسدرا دوباره‌درمندرق گذاردیم وبردیم 
بداخل مسجد درزیر مقفکوچکی گذارديمکه‌هنوز برپابود 
آنرابپره آجرهانی‌که درروی زمین یافتیمدیواری کشدیم یکی 
برای‌ما گچ آورده بود . 
ابیکه‌ما سرگرم کاربودیم زارعین که‌مارا دراینحل خالی 
ازسکنه دیده در کمین بودند وما آنبارا ندیده بودیم پس از آ نکهکارما 
تمام شد رفتم بدهکده قوج حما رکه درپائین بشاعبدالمظيم راقع است 
وتعام روزرا درآ نجا استراحت نمودیم . 

شب‌را بطرفآیران مدیم وهمینکه بشاهعبدالمظيمرسيديم درسر 
دوراهی که یکی بهتبران مبرود ودیکری بجشمه‌علی‌جمال راءتبران‌را 
پیش‌گرفت من‌اورا نگاه داشتم وکفتم بیتر این است که برویم بمسجد 
ماشال وسری بامانت‌خود بزنیموبهبنیم آناری ازءپورما در نجامانده 






است یانه . 


چنانچه شما 


این‌فکر مانند يك الم آسمانی بوه بتبر 





-۱۵- 
این برء تدم ام الاغ جمالکه باکمتر خسته یاقوی‌تر ازعال «نبود 
جاوافناد من‌باو فریاد کردم که درهمین‌جا منتظرتو هستم . 
ار رفت ومن‌تنها ماندم مدتی مننظر شدم نیامد ط.ول کشید 
اضطراب بمن دست‌داد پس تب بار ملحق شوم . 
چون بمسچد رسیدم اررا در آستانه مدهوش یافتم کوش شکرد) 
که اورا ببوش آورم ولی‌او بقدری هلب ومتأثر بودکه نمی‌توانست 
بمن جواب بدهدکدچرا این‌حال بار دست‌داده است , 














مبادایدبختی روی داذء‌باشد داخل مسچدشدم وچون تاريك .ود دست 
دیواریکه ساخته‌ودم مالیدم واحسای‌کردم کهآ نرا خرابکر 

۰ ن دست داد پس ند 
جلوتر بردم معاوم اک موق گنهن پاکمال یأس آنرا 
بطرف خود کشیدم وچون من 











وار وخرسند شدم 





ومشورت کردیم که چ 
وسیلة دیگری بنظرمارت نیا توکل بخداکنیم و 
روی یکی از الافبا 





کوشش نمائیم که‌جسد را بشهر برسانیم پس آنرا 
گذارد براء افتادیم . 
همینکه ترديك خند رسیدیم اوقف کردیم و متحیر بودیم که 


چه باید کرد اکر ا اخل شویم ناچار مأمورین نواقل بار را 








تفتیش میکنند وهمینکه‌فيمیدند محتوی 





چیست مارا حبس وصندوق 





را توقیف خواهندکرد گذشتن از خندق‌یز کاری بودمشگل وخطرنال 
یأس برمامستولی گردیده‌بودکه ناگاه طوفانی بلند شد و بارانن 


بهدت بارید. زوار غقب مانده بطور اجتماع بطرف دروازه هجو 


سا 
آوردند ما نز موقع را منتتم شمرده بمیان آنبا فتدیم و عبالی روی 
صندوق انداختیم و درمیان این‌های و هوی توانستیم از دروازه عبور 






ندوق: | منزل‌بکی ازخودهان امیرزاحسن‌وزیربردیم که داماد 
مجدالاشراف بود من درخانة او ماندم بدون اینکه اورا از اسرا خود 
آگاه نمایم. 


بنابراین چیارده ماه تمام 





ن صندوق بودم ونمیدانهچگونه 
هم مذهبان من از این مقبرء موقتی آ گاه شدند که پیوسته از ولا 
نامه‌هائی برای من میرسید و بابی‌ها نیز شروع کردند بآًمدن زیارت‌هر 
قدر من گفتم خبری ندارم و آنچه شنیدء اد دروغ است باورنکردنه 
و زبارت داومت داشت . 











من از این امد و رفت متوحش شدم که مبادا منجر بجسلب 
دفت زمامداران بشود خبر به بپاء دادم و نوشتم که چند نفر اسفهانی 
قصد دارند زمینی بخرند و خانة بسازند و مقبره قطعی باشد . 

بلاخره پس اژ چپارده ماه حاجی شاه هحمت «لفب و" امین‌از عکا 
آمو حامل نامه بود که من باید بدون چون و چرا اعات را بسدو 
بسپار) پس مندوق راباورد کردم وبدون اینکه از ار توضیحی بخراهم 

حاجی شاء محمد که‌بعدها در بریز در شورش‌شیخ عییداله کشته 
شد مخفیانه جسد را برد در يك محل ناشناسی یحتمل درخانه یکیاز 
هم مذهباش. 














کجاست نا اینکه هفده سال قبل میرزا اسدالة اصنبانی از عط بتهران 
آمد و مأمور بردن امات شد ولی عیجکس‌ندانست ازچه کسیگرفت 


-۱۷- 

و بچهکسی تسلیم کرد تا بلاخره دوسال قبل همیناسدال دوبر آمد 
و جسدرا برد به عکا میگویند که مقبره قطمی در دامنة کوه کرمل 
راقع شده است ۰. 

چنانچه دیدیم پس از مدت طولانی بعداز قنل اعت که سیدعلی 
محمد که بزرکترین صور ازمنه جدید بود یعنی کسیکه برای محبت 
لوع خودرا در موحش‌تری ترین حوادنیکه بتوان خیال کرد انداخت آنیم 
با يك شجاعت که هنوز شگفت آور تر آرامش خاطر دالمی او بود و 
اساسا يکي از شجاعانی است که هیچ يك ازشجاعان عالمرا نمبتوان 
بااوبرابرقرار داد بلاخره در يك آرامش اپدی قرار گسرفت ال 
خاك برای او سبك باشد . 


فسا ۳ 
( حوادث, بزد و ذودش یریز ) 


هنکامیکه این وقایع در شمال ابران جربات داشت ایسالات 
مر کزی و جنوبی نیز بواسطه تبلیغات مبلفین با حرارت عذهب جدید 
کاملا بجنیش آمده بود . 

مات سطحی جاهل ژود باور و ببحد افراط وهم پرست از 
اعجازات متوالیه که در هر لحظه داستان آ نبا را ميشنید کاملا دربپت 
فرو رفته بودملاهانیز مضطرب!حسای میکرداد که که کوسفندا 
شرف فرار است نیمت ها و نسیتهای شرم آوررا روز بروز مضاعف 
دند دروغ‌های موحش وخیالات خونربزانه بوسیلة آنهامنتشرشده 











تا 

بود و توده در میان خوف و رجاء امرار حبات میکرد پار؛ از مزلفین 
معتقدند که شاه در مقابل این اقلاب مذهبی مردد مانده که 
چه تصمیمی را باید اتخاد کردوخواست بدقت در این موضوع و ارزش 
آن رسیدگی بعمل آید بنبر اين شخصیرا نتخاب کرد که بار جود 
جوانی از حیث معلومات و مرانب زهد و تقوی و معروفیت خانواد کی 
شبرتی بسزا داشت و اورا مأمور کرد که بشبراز رفنه حقبة 
وگزارش دهد . 
این شخس آقا سید یحبی پسر آقا سید جعفر کشفی بود. 
سید عفر یکی از مشاهیر علمای ابران و مطانعات بسا عشق و 
علاقه‌اش نسبت بکشف رموز و اسرار البی موجب آن شده بود که 
اورا پلقب کشفی خطاب نمایند ؛کسیکه رموز البی را کشف میکند » 

آقا سید جمفر نسبت بمسلك شیخیه کاملا بیکانه و با ماگ 
ملاصدر را ابیز آشنانسی نداشت معپذا بللدی همت و دفت در فکر 
در اواخر عمر کمیاورا ازجا آ 
احادیث را بر خلاف رأی «مقطارانش تفسیرمیکر 
که هفتاد و دو معنی باطنی قرآن راشف 
میکرد که در بعضی مواقع بمساحبت‌خشر مسا 

بدیمی است‌این بیگانکی اوننبتب 





امر را 








ذتنك منقدات شیمه بیرون آورده بود 





لگویه منش یز 





ارده است و بالاخره اظراز 






وائی انجام داده‌است 


اخادار 








روحانیون رسمی نبودمعیذا برای‌کبرسن ومعاومات زیاد و مراتب‌زهد 


و تقوی باو حملاٌ نبیکر دند . کتبی که نوشته است امروزه هم مطلوب 








پسرش که بمدها میبیستی از این درجه بکانگی‌هم ت 
در این موقع که سی‌وینج‌ساله وفارغالتحمیل شده بود رفت به تبران 





و بادربارین و اعبان و | 

بنابراین شاه اورا تخاب و مأمور رف ی 
باب رابطه پیدا کند و کاملا ازنتایج سیاسی‌این تجدد که ممکن 1 
صورت کشور را دگرگون سازد تحقیق و تفحص نمایید و سرانب را 
بمرکز کزارش دهد (۱) 

آقا سید بحبی حرکت کرد و با بسیاری اززوار دیکر که تشنة 
فیم حقابق بودند بشیراز رسید. 

سید ما لو ودیدیاال خردع بهتحقیقات نمود و خواستار 
جازة ملاقات باوداده نشد شاید 
بت قبلاز اما قطی‌چنووزی باستنشاق هوای‌رتش‌شیراز 
انس بگیرد واگراین استنشا‌دراو تأثیرکرد بردن اوتزد«باب‌علملهی» 
از دست نمیرود . 

بنابر این کم و بیش اورا بمذهب جدید آشنا میکردند وکتب 
پینمبر جدیدرا باو نشان میدادندقرائت آیات کاملا اورا منقب ساخت 
و جای تردیدی برای اونگذازد که صاحب این آیات حق است وگفت 
هرگاه علاره بر این آیات بمن اجازء داده شود که بشخمه شاهد این 
اعجاز و امور خارق‌الماده شوم‌دیگرتأملی‌ندارم وسراطاعت فرودمیآورم 














۱- بعضی ازه‌ورخین مامور شهن اورا ازطرف ذاء مشکر ند ومیگوینه 
حس کنجکاری خودش اورا بسافرت غیراز واداغت امامدار کی که باعت‌اثبات 
ارات ما هه ری زبهوتوفقدارد که من هر( با هبار میدهم . 
ببلاوء اغتلاف گفتار منکرین این عقیده زیاد ن سید در 
دربار مقام مهمی را اشثال کرده بود واوراجاء طلب نان میدهنه پس چگوه 
میتوان قبول کره که بطیب خاطر و تشاط قلبی خودرا در چنین کار غطرناکی 
انهازه 











سود 

شخص بابی که بر حسب ظاهر مأموو پذیرالی ولی در وائع 
مأمور علیم وتبلیغ او بود گفت اشخاس عالمی مانند شما برای ول 
حقایق مطلقه و کلی احتیاجی باعجاز ندازند . حقبقت خود بلند تر از 
همة امور غریبة ارضی صحبت میکند واگر « درمتابل آن 
و بازهم دلیلی بخواهند بدان ماندکه در راهی‌که 
نموده است مشعلی بدست گیرند » . 

بلاخره پس‌از نمایشات مختلفه که زاید میدانم تکرار کنم زبرا 
کهقبلا بذکر نبا پرداختهاع سیدیحبی ایمان‌کامل وقطمی‌خودرا اظرار 
کرد وا آن‌بس یکی ازمبلنین باحرارت و مترور مذ؛ 

بعضی میگویندکه گزارش به‌حمد؛ هداد رمراب 
نیزخاطر نشان کرد وبعضی که عد؛آ نبا 
آمد ودرصدد هدایت دوستان 








جدید شد . 

















قدیمی‌خود بر آمد وبنار میآید که 
موفقیت‌چند نی حاصل‌نکر دهومااورا دریزدمی ی 
مذهب جدید است مطابق محرم ۱۲7۲. 








شاعر گفته است : « دوست 
کاری است غبرممکن (۱) ۰. 
بنابراین سیدما درمساجد وکرچه وبازار 








عمومی و 


۱ میتوان این همرمتتوی را مفاه آی داندت 
عشق سسترتان اهان است‌وستیم .۰ عثقعاخبادوصدطیل: 











تفن 





بالاخره هرجاکه مستمعی یافت آشکارا بمواعظ وتبلیغات پرداخت . 
این‌شور وحرارت عاثبت تمرخودرا بخشید وعدة بیشماری پیرو 
ار شدند ناچار ملاها بجنبش افتادند واز هتك احترام اسلام بحکومت 
شکایت‌ها کردند حاک نیز نوکرهای خودرا فرستاد وحکم کرد که فوراً 
نمایند اما چهحکمی که بزبان آوردنش سل ولی 




















یش بیبایت مشکلاعت زیراکه درایندوقع هراخواهان سیدیحیی 
درشور بسپارند وممکننبود +دونفتنهوانقلاب این‌حکم توقیف مورت 
انقلاب شروع‌شد ون وکرهای آتاخان 


ذیر ائی‌شدند واغلب بخالهلا افتادند 
مقارمت برخلاف اننتل‌ار سخت بر آشفت , سربازان 
ساخاوی شبررا احضار کرد وهنگ‌اميکه مشفول جمع‌آوری وه بود 
بارفتابش بقلم کین بناهده گردید . سرب‌ازان بقلمه پورش 
بردند ولی حماءآ نبا دفم‌شد وسی‌نفرتلفات دادند وازبایهاققط هفت 








نفر کشته شد . 





چندروزی بدرنجنگ گذشت وسیدیحبی‌دید چنانچه امیدواری 
داشت شرر منقلب نشد ودانست که باچند نفر باببی در قامة محبوس 
مانده بدون آذوقه واسلحة دفاع بایداری نتیجة ندارد پس‌قصد عزیمت 
نمود وقبل‌ازحرکت کاغذیببهوطنانش نوشت ( یمنی به نیز ) پمحلا 


چنارسوخته وآنبارا بحقیقتیکه در 





است متوجه نمود بعد حسن 
اررا داشت داوطلب شدکه برای‌اواسبی 
فراهم نماید امادستگیر شد اورا بردند تزد آقاخان‌که بلافاسله حکم 
باعدامش داد بنابراین اورا آزیشت بدهانتوپ بستند اماار التماس‌کرد 


نامی که مدتها سمت استخ 











که مرا ازطرف صورت بتوپ ببندید تادرست به‌ينيم قوبجی چگ ونه 


ود ۳ 
آنش بتوپ‌میزند این‌درجه خونسردی موجب‌بوت وحبرت حضار گردید 
وبالاخره بخواهش‌او عمل نمودند. 
شب عد سیدیحبی محرمانه ازقلعهبیرون آ مد وباهمراهان بطرف 
ایالت فاری رفت . 






آگاهی حاصل‌کرد آءتسلی‌بخشی 
فراریان خالی ازخطر نیست وعملی‌تر 
ومفیدتر این‌است که شروع بآزار بازماندگان‌نماید بهرطاینکه نروتمند 





باشند. یعلی‌باییهای دو لتمندی که درشهر مانده‌اند ‏ 

نابراینبنحیس نروتمندان پرداخت وهر کدام دستگیرمیشدند 
میکشت واموالشانر| توف میکرد وبرحسب‌ظاهر ازتوهنباسلام دفاع 
میکرد اما درباطن مقه‌ودش پر کردن صندوقبای خودبود که درنظرش 
بینهایت‌مشروع‌تر جلوه مینمود . 

فراریان بعلی طریق مدارمت داده تارسیدند به‌بوانات (۱) که از 
محال ایالت شیراز است . 

دراین‌جا سیدما «وفق بیدایت چندنفری شدکه ازآ نجمله است 
حاجی سیداسعیل شبخالاسلا؛ محل وبس‌ازآن باجمعیت یشتری به 
طرف فسارفت . 

آقامیرزامحمد حاک‌فالدی‌الورودبذیرانی خوبی ازاو سل 
آورد ودراین‌جانیزچند‌فری هداتشد ند حکومتازاینار درتدویش 
فندهبانمیحت کردکه بپت آن‌است درجاهای دورتری مشفولتبلیغ 
گردد واضافهکرد :* دراینجا سروکار شما با مسلماننی است سنگدل 


۱ مورخ بانی مینویسد رفت به 








-۲۳- 
که اگر بمقاصد شما آگاه شوند درصدد قتل شما برمیآیند» وچون 
انست بمقصود موفق‌گردد مرانب‌را مستقیماً بشیراز گزارش‌داد . 
دراینموقع شاهزاد؛ بهرام‌میرزا ازحکومت‌فارس منفصل‌وبهتبران 
رفن بود وبرادرش فیروزمیرزا نصرت‌الدوله بجای‌اومنصوب وهنوز بمقر 
حکومت نيامده و کارهای ایلتی توسط میرزنازیل نصرالملك وزیر 
ایالت اداره میشد واینموقع مطابق‌بود با غاز سال ۱۲۹۲ . 
ناصرالملك مقیدنبود که مئولیت يك‌جنكداخلی‌را بعپده بگیرد 
ومترونترباحتیاط دانست که شرحی با قاسیدیحیی بنوبسد واورابشکایات 














ات افرا‌آمیز 





سر چاپار جراب دادکه این 
وییشتر بافترا وتبمت شبیه است بعلاوه باو وعده‌میداد ‏ البته استزا 
میکرد - کهعنقریب درشیراز بعااقاتاو نائل‌خواهد شد و خلو نیت 
خودرا بارنابت میکند ودر حال انتظار جواب توانست بامواعظ خدود 
پااسدنفر مردمان باعزمرا پدورخود جمع‌نماید . ملاها ازحیات خدود 
بیشتر ازتوهینباسلم میترسیدند بنابراین‌یوسانهبناصراللك شکابانی 
کردندکه از حادنه به‌تویش افتاده بعجله قاصدی فرستاد واز رئیس 
باییه تقاضاکرد هرچه زودتر بشبراژ بیاید. 





سیدیحبی دراواخر ما‌صفر بیرون آمدء بود ب 
اصطیبانات ولی دهانیبا ازوردار مخالفت کردند درهمین موقع بودگه 
فرستادء ناصرالملك پاو وسید . 
آقاسیدیحبی ازوقایم نیریز اطلاعانی بدست آورده‌بود فیمیدکه 
نیریز ازحاکم خود میرزازینالمابدین‌خان بشدت شاکی هستند 
وموقع مساعدی پیش آمده است بنابراین قاصد حکومت را نبنیرفت و 






م6۲ 
یکسر رفت ب‌نیریز : 
تیربزیهاباوجدو نشاط بی‌انداز؛ازسیدیحبی پذیرائی‌کردند هنوز 
دوروز اژورد او نگذشته بودکه اهالی دسته‌بدسته شب‌ها بملاقات او 
میرفتند زیراکه از حکومت میترسیدند ( فارسنامه چنین مبگوید ) و 
علی‌رغم حکومت باومیکر ویدند وبااوهمدشت میشدند مخصرصا سکنه 
محلهٌ چنار. خته که بدون استثنا همه ایمان آوردند واین‌امر موجب 








آن‌شدکه عد؛ زیادی بدورار جمع‌گردید حتی طلاب چنارسوخته که 
تقریاً شمارآ نبا بیکسدغر میرسید ورئیسآ نها حاج‌ثیخ»بدلعلی پدر 
زن سیدیحیی - ومرحوم آخوند ملاعبدالحینکه پیرمردی‌بود متبحر 
درءاوم اسلامی: وآخوند ملابقر پیشنماز محله وملاعلیکانب وملعلی 

نام دیگری با چهار برادرش وکدخدا وریش سفیدان و اهالی محلا 
بازار مانشد مشهدی میرزاحسین ملقب به قطب بانعام افراد خالواده و 





اقواع وهعرحوم میرزا ابوالقاسم که برادرزاد؛ حاکم بود ومرحوم حاجی 
محمدتفی ملق بهایوب ودامادش‌یرزاحسین وبسیاری ازاشخاص محلا 
سادات وپسر میرزانورا ومیرزا علررضا ,سر میرژاحسین وپسر حاجیء 
علی وفیره.... تمام با گرویدند بعضی‌شب وباترس‌رارز نزداو میرف 
وجمعی هم بدون ترس وعلی رئوس‌الاشهاد , 

میرزا زین‌المابدین خان اگرچه روز های اول مپمان خود را با 
کمال احترام پذیرفت ولی طولی نکشید که فیمید دشمنانش اوداباین 
مقصود پذیرفته اند که درراس دعاوی خود قرار دهند . 





بنابراین پیغامی برای سید یحبی فرستاد که دراین «وقع|نقلاب 
بیتر آن است که از این شهر خارج شود وازاین مسئولیت هولنا که 





خراب عیالش توقیف 






چون‌دید اعلاش 2 
فرسنگی دردهکد و قراس 0 
جنك پرداخت . 


سیدیحیی یر اژرونیز خارج شده رفت بحوالی اسطپبانات ودر 





ت‌لفربابی رفت بمسچد 


وفریاد بر آورد : 





ام تشریقات‌نماز بلای‌منیرز 
ان وراهن‌ای‌خود اختبار 
نیست که شما بطریق نجات 
داید ؛ آيامن آآن کسی نیستم که همیشه نسایح و مواعظ مرا 








کرده بودید؛ آ یا واسطهٌنمایح ومواعظط 
دلالت 
قبول میکردید؛ چه‌شده است که رفتا 











وزه بامن مانند رفتار 





۱- دراین مدت سید یحبی درووتز بو د که مجاور نیریز است 





سا4۲- 
شرت بيك دشمن مذهب خودنان است : آیامن چه حلالی را حرام 
کردهام :و آ یا چاحرامیرا فتوای حلال دادءام ؛ وچاعمل نامشروع 
برخلاف مراس‌زهد وتقوی مرتکب گردیدهام ؛ آیامن‌شمارا ,چه‌طربق 
خطائی دلاات نموده‌ام + 

تمام اینها نیست مگر برای 2 بشما کفتهام و 
تملیمات متروعی بشما دادهام که 








قلب‌من برای‌محبت, 
رخرب‌هم بضاطر بیاوریدکه مرکرت و گنه نو رو 
کرده است بعنی محمد پیغمبراکرمرا وهر کس‌مرا باری‌کند اورا یاری 
کردهء‌است بناءتمام کسانیکه‌شما آنبار! مقدی میدانید هکس 





را درست میدارد «مراء‌من بیاید » ربايك: 
را خاطرنشان کرد وازمسجد بیرون‌آمد عده‌بیشماری دردنبا‌او افتاده 
خواهش میکردندکه حرکت‌نکند وبقدری درتةاضای‌خود اصرار و با 
فشاری نمودندکه سید تن‌درداد و بماندن راط 





مدت‌ده‌روز بوعظ وتحریص وترغیب اشخاص گذراندکه بارخبر 
خان دوهزارنفر پزدی مسلح جمع کرده وسان 
دیده است وآماد؛ عمله یمه چنارسوخته 


دادند میرزازین لعابد. 








باشد مرانب‌را 
شیراز گزارش داده است : 

دارابی بلافاصله عدثرا بسربرستی آقاشیخ‌هادی پسر کربلافی 
محمدحسن فرستاد که قأمقدیمی موسوم بقلعف خواجهرا سروصورتمی 
بدهند ویحاات دفاع دز آورند اینقلمه درتزدیکی محله چن ار-وخته 





بود پس باعجله شکافیا ورخنه‌های آنرا مسدود نمودند و آذز 


-4۲۷- 


چا ذخیره کردند نیروی میرزا زین‌العابدینخان شبانه به نیریز رسید 
ودر.حله و بازار دراطراف خانة حاکم که پمتزلا قلمه مستحکم ومسلط 


براطراف بودند اردوزد رعدذعم درمنزل آقاسید ابوطالب ک-دخدای 








محله منزل نمودند همان محلا که تاه‌طریقه بایت‌را پذیرفتهبود و آن 
محلهرا تصرف نمودند ری سآنپا محمدعلی‌خان برادر زن‌حاکم بود . 


تروز آخوند ملاعبدالحین بروی بام قلمه آمد که به 








شهر درچه‌حال است سربازان مسلمان تبریبطرفاو انداخننداکه پاش 
مچروح‌شد ابنارلین خونی‌بود دراین‌زهینکه پعدها سیلاب‌خون جاری 
میشود ریخت , 
خبراینواقعه با قاسیدیحبی‌رسید نامذتبریکی برا ی آخوند نوشت 
قلعه ازتری فراز کردند 
اجتناب از تکرار این‌کار 9 براسب بقلعه آمد تا 
نقا غرکت 
بمحض ورود بقلمه‌خان حاکم با برادرش آمدند وسربازانرابه 
محاصرءقلمه گماشتند بلافصله نیرآ بی که ازقلمهعبورمیکرد بر گر دانید ند 
تا بابی‌ها ب» ب‌آب بمانند (۱) . 





وچرن شب‌شد بعضی ازمدا برای 











نه‌اید عد؛زیادی نیزهه‌راء‌او آمدند . 








درهمین‌روز دو نیرو واقع گردید وتاج . 
الدین که ازحیت شجاعت بی‌نظیر بود تلف شد وزین الابدین پسراسکندر 
نیز جان‌بداد ومیرز ابولقاسم هم مجروح شده وچندروزبعد مرد . 

دراین اننا چساپار حکومت شبراز رسید وجواب گزارشیکه 

۱- مورخ‌بابی میلویسه . وحیه اخطار کرد آب را رهاکنیه والاعیراً 


خواهم آوره - 
خان حاکم جوا 





کرتو سیه سادات هتی من اپزشرم» 








-۲۸>- 
ژینالمابدین‌خان باوداده‌بود آورد 
( وحید لقب آقاسیدیحیی است‌که باب باوداده بود ) وقاسد نیز بطور 





ان‌حاکم قاصدرا فر 


خلاسه پیفابرا گفت رآن این‌بود : رئیس بایه باید آتشی‌راکه روشن 


کرده است قبلازاینکه خود طعمة آن‌گردد هرچه زودتر خاموش‌کند 








وحید چون میدانست جوابی که خواهد ودی در اردوی 





ار پیدامبکند موقع‌را برای خوابکردن‌حریف مفتم‌شمرده 





جواب دادکه من طور اچبار دراین حادنه واقع شدهام من‌رئیس نیستم 


محبوسم راگربخیال فرارافتم مسلعاً ابن‌جمعیت مراخواهد کشت 





ودرخواست کردکه هرچه زودتر حکومت نبروی‌کافی اعزام دارد تسا 
بفیمندکه جنك بی‌نتیجه است وباکمال بی‌سبری انتظار 





محصورین 
دارم که 





رمراآزاد 





چون شب‌شد سیدیحبی باچندنفر همراهان ازقلمه برونآمد 
بموچب عقیده موزخ‌بابی ب-اچهارده‌نفر به‌دشمن خوایید 
صاحب الزمان حمله کرد وعدئزیادیرا پقتل‌رسانید و 
بزرگتر حاکم باخانواده وتمم کارمندان ازدم شمشیر گذشتند . 

سهپسر علی‌اصفرخان اسپرشد پاپی‌ها درععبر خود ه رکه را 
میبافتند میکشتند واخرابی 








اختند تارسیدندبه یریز که آنجاراهم 


باخرن وآنش آمیخنه کردند قر 
دستگیر شود تابال 
خودرا بدهکدة قوتره رسانید. 





شکست بانداز؛ سخت و بات م‌واضطراب و 





-۲4>- 
مدافمین قامه ماحق شدند مورخین مسامان میگویندکه جمعیت قلسه 
بدوه‌زار تفر رسید ولی مورخ بابی هفتصد ال 


میرزازین!لمابدین خان مرا 






داد و فتح سید و ایمان آوردن ن 
هرود وعین‌گزار 
حاکم فارس فرستاد که از طبران حرکت کرده بود و در این «وقع‌در 
چار منزلی شیراز بود . 

وحید نیز در صدد تشکیلات منظمی بر آمد برجای قل.عه را 
مستحکم کرد آبانبار بزرگی حفر نمود و چ.ادرهانی‌که از دشمن 
گرفته بود در اطراف قلعه بر پا کرد . 

کربلالی میرزا محمد را بیاسبانی د 
خزانه دار کرد رکر ای محم 
قامه و باروی خارجی قرار داد عیرزا احمد فرمانده برج آ- 
کردید که در آز 


و مشیدی تفی 

















ال پس 


+حاسب گردیذ و ه رکس‌میخوا. 





منظومٌ راجع بشرافت و اهمیت‌جنك ساخت و 
کردند برای افراد قلمه بخواند . 
فرماندهی کل با آقغلامرضای یزوی شد که سابقاً همراه وحید 


به يزد رفنه بود . 


۳۰ 

بعضی هم در شهر بدرجانی نائل آمدند چنانچه یکنفر فرمانده 
نظامی مسجد جمعه شد که یکی از تقاط نظامی درجه اول بود 

چنین بنظر میآمد که وحید تما اعمال خودرا بانظر جدی‌تلقی 
مینمود بطوری سطوت وهیمنه نشان میداد که هرکس برای کاری بباو 
لزديك میشد از دبدن قیافه اش میلرزید و هرکس را يقین میکرد که 
که بی احترامی‌بعذهب جدیدکردءاست فوراًدستگیر و بتوسط شیخای 
میرغ نب بقتل میرسائید . 

داستان کوچك زبر اگر باور شود وضیت اورا بغوسی شان 
می‌دهد . 

گویند روزی بیکان‌ای آمد رد وحرد و يك تفنك بسیار عالی 
او تقدیم کرد وحید آ را گرفنه با دقت امتحان نموه و خزانه دار را 
احضار کرده شیخ بوسف بکیراین تفنك را » هنوز کلمة شیخ 
را تمام‌نکرده بودکه‌بیگانه بتصور ای شب را صدامیکند 
برای اينکه اورا گردن بزند یکدفعه منقلب گردیده و رنگش زرد شد 
و حالت استفراغی باو دست داد و بالاخره مرد. 

خبر تقل‌میکندجسد اوراروی‌قاطری انداخته برای دفن بمنزلش 
بردند سیدی موسوم بمطلب از حاملین پرسید چه واقم شده + همینکه 
گفتنداونیز متوحش گردید و بفاصلة کمی هرد . 

تاریخ باییه در این جا راجع بمراسلات مابین 
و نایب‌الحکومة 
حاکم نیریز کاغذی بناصرالمك نوشت این کلف را بملا باقر نامی از 
درستان صمیمی خود دادکه باو اعتماد کامل داشت 
پول واورا مأمورکرد کهبقمد 














راقه را 











نپزاز توه‌ان 





سانده رشقاهاً متا کیدکند هرچه‌زووتر 


4۳۱ 








ثیروی‌کومکی برای اواعزادارد قاصدنیزبرای اطمینان راء هودختك 
را اختیار کرد . 
حاجی سید اسمعیل شیخلاسلام بونات هماز وحیداجازه کرفت 


که پولایت خود ببرود انغقاً او نیز همان راء قاصد حاکم را 







نیریز دشت وسیعی امک برس 






ایند و درآنجا چادر ميزتد 

با ون و مشفول خوردن‌بار 
أق بسیار عالی‌داشت 
و باشد از مالك آن سئوال 


کرد گز متعاق است به یکی از نوکرهای حاکم 





بیقر از 





جا بلند و اسب را سوار شد. 

ملا پاقر درجادر مجاور با يك نفر مشفول صحبت بود که ناگاه 
کشیده چادر حمله کرد و بخاطب مالباقرفرباد 
کنیدکه ازشه شیر صاحب الزه‌ان فرار کرده 
+ آنحضرنم » وچتان با هیمنه این خطابرا کرد 


یار ررختند و ملا باقر راکت بسته بشیخ تسلیم 







نمودند , 


پس شیخ‌لاسلامقصدرایاده بجلوانداخنه بضرب تایه تسا دو 
نیریز بدهکدة موسوم برستان 
حاجی اکبر کدخدا تسلیم نمود و گفت که این اسیر یکی از مردمان 
سست عنصروعاری از 





ورد و بیکی از هم مذهبانش 








بيرتي است که از فرمان وحید سریچده و باره 


-۳۲- 

اورا نقلمه رسانید . 
حاجی اکبر ا 
که از اراستنطاق بعمل 





یقین حاصل کرده اسیر را برد تزد 
عداما با چرتتی که نمیتوان از یکنفر 


انتظار داشت با نبایت تهور اعتراف کرد که کیست و ب-رای 














متناع‌داشت حضور قنل رسید 





قتل خشم زین‌العابدین را بمنتها درچه رسانید. 





بهرحال عاقبت شاهزاده حاکم شیراز نامه‌هانی از حاکم 
کرد و سم شد که ضربت بزرگی به بای وارد آورد «بر 
علیخان شجاع|لملك سردارفرج ه‌دان و ۰صطفی تا 
سیلاغور را مأمورکرد که به نیریز بروند و سرباژان منتنار خدمت 
اصطیبانات و ایرج وپنج و معادن و قوتر 
را احذار کند مپر علی ابتدا حرکت کرد و بلافاصله 
باو ملحق شد و سکنة دهستانبا یز کم کم‌جمع‌شدند 
تشکیل یافت و کاملا تلم 
نمودند و از هماتروز مختصر ز 
بابی که سوازه دم درب قلمه اب بود ی 
یکی ار رقنایش بلافاسله با يك تفنك دهان گشادی تویدچی را کشت 
بسنگرهای خود پناهنده شدند , 
ملف ناسخلتواریخ بدون کمترین مالیخولیانینابت میکند که 
تبروی دولتی تمرین نکرده بود و چندان‌مایل بجنك هم نبود بنابر این 
فکر حمله در سر نداشت وبا عجله مشفول ساختن استحکامات‌گردید 


ز 








ان مرهنك‌فوج 








ء و بوشنه و ده چاو موشکان 












سه قشون در نیر: 











و قضایا یمین حال ماند و طر 









مدت پنج روز طرفین ناظر یکدیگر بودنده , شب ششم وحیمد 


-۳۳- 
سیسد تفر(۱) مردان باعزم اردوی خودرا انتخاب‌کرد وباحالت سکوت 
و خاموشی بطرف اردوی دشمن فرستاد تقریا نیم از شب گذشته 
بودکه این عده از قلمه‌خارج‌شده با شمشیرهای آخته در اردوی‌دشمن 
افتادند و بافریادهای جنگی خود شروع بکشتاز نمودند دولتیان مانند 
همبشه مجنون وار فرار کردند اما رژسا بجمع آوری آنباپرداخته 
برگشتند و جنگ باشدت تمام هشت ساعت بطول انجامید و چون‌صیح 
شد بایها که از کشتار خسته شده بودند مظفرانه بقلعه بازگ 





فارسنامه میکوید در این جنك سبصد «سلمان و یکصدو پنجاه 
نفربابی بقتل رسیدند . 

اما مورخ‌بابیکهراجم بعقت: لین دشه‌ن‌ساکت استعد؛ کشته‌های 
ت نفر قل میکند (۲), 





۱- مورخ بابی ۱4 نفرتالل ات که بدو دسته تقحیم ده بوداه ولی 
اقرار مبکند که بمد همه ثر کت کرداد 

۲- این است صورتی که او از کشته ها دیده: : غلامرضای بردی و 
برادرش علی بدران کر بلالی غیرالله ؛ حاجی حسین فناد و پسر خواجه قالی + 
بر پسر علامودی کوره بز وکربلای عبدالکريم ؛ حمین پسرمودی محمد + 

«لاجظر عقمب » اسدالله پدرملا موسی نید عال » 

+ بن »کر بلالی شمس‌الدین پینه دوز 
کر بلالی میرزا مد د » کربلائی باق رکفاش » میرزا احسد بسر میرز! حمین + 
آغوند ملا حمن پمرملا له » مشیدی حاج معید ۰ ابوطالب پسردیرزااحرد 
اکبر پسر ملا 7 
موذن » حدین غان پسرشریف » کربلالی قربان » خواجه کاظم بسرخواجه علی 
۲ پسرحاجی علی + «یرزا تورا پسر میروا میا 
رکمانیکه مجروح شدنه ملامسد اس که پس 
برده شد ودرآنجا بقتل رسید . 































سود 
سود بایها تام شد باوجود این خیال فرار در 
باب سکو ت اختیار 













که تازه گرویدهو 
ازقلعه فرارکرده بمنازل خود رفتند تا از دور در 





ظر معجر؛ بودند مشاهده نمودند که اعجازی‌راقع 





شود کی 





تازه افناد اما ازقت اد ی 
باگاولههای‌توپمصاد فگردیدند و بنجاهنفر نبا 
بدون تأمل پاشمشیر های‌کشرده داخل اردو شدند و یکصد نفر سرباز 
را بقتلرسانیدند شجام الک بی اند 
فرار سربازان جاو کیری کند معطفی قل 
رسانید و بلاخره ,یا مجبور بدقب نشینی شدند (۱) 





اکرچه ايندفمهتلفات طرفین‌مساوی‌بود معذا | وحشت‌سربازان 
کاسته نشده جنگ بطول انجامید و همسکن 
سرداران مسلمان منتبی گرد . 

پس تصیمم گرفتنندکه حیلأبکاربرند قاصدی را 








۱- «ورخ بابی ازاین خروج تالوی عحبتی تبیکند 





و4۳ 
و بگوید ممکن است بدون خوتربزی با مشورت و مصلحت بکار جناك 
خانمه داد 
قرا نی‌نیز بقاصد دادندکه تمام رژسای مسلمان امضاکرده بودند 
و سلامتی و حفظ عقیده آنها را متضمن بود و فقط تقاضا داشتند که 
ملاقانی فیمایین واقع شود وکار چنك خانمه یابد . 

وحید پس از شنیدن سخنان قاصد و مشاهده قرآن گفت :۶ انا 
اله و اناالیهالراجمون . وعد؛ خدا بانتبای شوم خبود رسیده است » و 
بلند شد با پنجنفراز همراهان باردو رفت‌که از نجمله‌بودند ملاعلی 
ا بآ نا وداع 
ید تا خبررهای‌اطمینان 














از جداشدن از 






نمود کهدرپست‌های خودمحکم 
+خشیاز طرف او بآ نبا برسد . 





آمدند و اورا بانمام عم احترام آوردند بجادریک + باقالی مفروش 
بود سه روز در آنجا ماند. در صورتیکه رفتاش در قلمه مننظر خر 
بودند (۱) 


۱- هیچ دلیلی نداره که من تردیدی در این فرح که یه تفر بر بری 
نوشته است داشته باشم باینحال بطورخلاصه شرحرهم که میرا جانی مونوبسد 
ثفل میکنم اومیگویه : 2 سید یحبی پس از ۲ نکسه از ارد گذشت بعال غود 
رفت و چون صبح خوامت بیرون ]یه به پامپانسان برخورد و دالست کل 
«جبوی است» 

وقتیگه اين غرر به بایان مه وسید بعالت اجنماع بیرون 7م 
مپپای حبله بسلبانان بوه د غجاع اللك کنه از ن 
میفرسیه از سید یحبی درخواست کرد که واعطه شود وباو اظبار کرد که به 
وچه محبوس ایسلی وایتها خودسرانه ازحکم من‌تجاوز کرده اند ومطدئن 
که کاملا مطایق پیمان نامه رفتار خوامد دد سید بعپی اظهارات اور 
0 کرده بادل قله» نوشت که پرا کنده شو ند وبلاقاصله اطاعت کرد ند 














سا۳- 

مسلمانان ریس را دستگیر کرده ولی بی اندازه متحر بودند 
کهچه‌بایدکرد وجرٌت اینکه باو آزاری:انند نداشتند ازترس ای 
مبادا از قلمه بکومك‌او برسند پس بفکر افتادند کهابتدا باید کار آنها 








وبعد بآ فاسیدیحبی بطوریکه مقتضی است‌برداخت درهشودتی 
که کردند ساده‌ترها رأی دادند که باید از وحبد نوشتة گرفت مبنی 
براینکه صلح قطمی انجام یافته و همه بمنازل خود مراجمت نمایند و 


را ساخت: 





نبایت نمچب با نبادست‌داد که سید یحیی باین امر رضایت داد وتقاضای 
آنها را پذیرفت . 

پس این کاغذ را نو 
که بکاغذ اول اعتنافی 
اابته موفقیت حاصل خواهد. شد . 


و یکی هرمحرمانه نوشت و تومیه کرد 
ون زنند 





و در همین شب باردو 


هر دو ک‌اغذ را بحاجی سید عابد خا 
که کاغذ هارا گرفت 





داد با توسیه همای 





مخصوصی . اما این عامون 













مخصوصی بار داد و کاغذ اول را داد که باردری با 
رقع حرفی بزبان نیاورد . 

اهل‌قلمه از کاغذکه محققاً خطخود وحیدبود ,ة 
وصحبت‌های عابدرا نیز قطعی پنداشتند و اگرچه حالت تمچبی با 


دست‌داد معپذا آ ماد اطاعت شدند وچون شب‌شد غالبا اسلحة خود را 





گذارده ورفتند . 
مسلمانان | 





| يك ستون فرستادندکه باعورآ: 
رستون‌دومی‌را نیزمأمور کردندکه اگر بخواهند بقلعه پاز گرد ند راب 


مخالفت نمایند 


-4۳۷- 
آ نبا قطع نمایند. 

باییبا ابتدا برخوردند بستون اول ودانستندکه دردام افتاده‌اند 

پس با کمال رشادت بمپاجمین حمله کرده صفوف | نبارا شکافتند وبا 





موانع ومشکلات زیادی خودرا بمسجد جامع رسانیدندکه برای خرد 
قلمه ویناه‌گاهی تصور میکردند اما 





هم از ,گیر شدند زبراکه ملا 
حسن پسر ملاءمجمدعلی قبلاآ نجارا بتصرف در آورده بود واز بالاق 


یکی ازباییها ملا< 





مسپد واردین‌را بانفنك میز 





بالارفنه راررا بايك کاوله بزیرانداخت ولسی باییان نتوانستند داخل 





مسجد شوند واجباراً هرك در کوشة پنبان‌گرهبدند . 
ملاحسن بمدها جراهاش ممالجه شد ویکی از بد 







فردای آتروز مسامانان بیها را یکی بعداز دیگری دستگیر و 


رواد وعرکنی 


خانه‌های آ نها را 
کرو 


باردرمیآ رردند ودوروزبعد میرغضب ازشیر ازوارشد وچندنفر ازبییان 





غارت کردند وبعد ازغارت | 





تش زدند وخود آنرارا غل وزنجي 


را کشت اما از کشتن شخس سیدیحیی امتناع ورزید بعذرایشکه سید 
است ومیترسم ازریختن خون‌او ملعون واقع شوم . 

این‌فکر بودندکه‌چگونه برخلافقرآنی 
که هپر کرده‌اند رفتارکنند وشن پیمان‌نمایندامتناع میرغطب از کشتن 
نز کمیآنهارا بو حشت انداخته بود بالاغره یکی ازافسران سوار 
که دونفر ازاتوامش دراین‌جنك کشته شده بودند آمدنزديك سید و 








4۳۸ 





روکرد بمسلمانان و گفت : « شماها قسم‌خورد.ایدکه حیات‌اورا محتر 
شمارید رلی‌من ابدا قسم نخوردهام بعلارهعن اررا میکشم که فنح باب 
شود وهرکس متوم است در دنبالار کشته شود یائید ای کسانیکه 
اقواعتان دراین میدان جنك :فتاده‌اند بیاگید واز 
که ازدست داده‌اید بکشید » . 
ارل کسیکه دارطلب شد غلامرضا پسر مشپدیمدمد وبرادر ملا 
باقر بودکه با‌روحید کشته شد ار آمد وشال سبز وحید راکه علامت 
نژاد مقدی اربود از کمرش باژ کرده وبگردنش انداخت وروی خ. ال 
بمدسفر آمدکه برادری شعبان دراین‌جنك کشته شده بود پس 
ن آقاجان پسر عای‌اصفرخان برادر زین‌العابدین‌خان و مسامانان 
تیگرر یی بان مه اززلسکان کردند شرب خماق گازای و 
ِ بدند وپوستش را کنده پر ازکاه کردند . این 
بشیراز فرستادند . 


این سید انتقاخونهانی 




















سی‌ودو نفر محبوس‌یز ازمردوزن‌واطفال داشتند تصمیم گرفتند 
که همه اینارا نزدشاهزاده فیروزمیرزا نصرت‌الدوله بشیراز فرستند . 

یکنفر شاهد عینی حکایت میکند : * روز عیدبود اهسلثپر در 
صحراهای مجاور پر کنده ومشغول عیش بودند بعذسی مشغول خوردن 
ناهار وجممی‌هم بآشامیدن شراب سرگرم که ناگاه‌صدای موزيك وساز 
وآواز مطربان بلندشد . فواحش فریادمیزدند وخندهها میکردند بازار 
ها را هم آئین بستند وبساطعیش وشادمانی همه جا بربا بودکه ناکیان 
هم این صداها میدل بسکوت گردید زیرا که اهالی سی و دو شتر 
را دیدند که روی هر يك اسیر بدبختی زن یا طفل طنا 











در عرش روی شتر بنت بود و در اطراف آنها سربازان‌نیزه‌های بلندی 
در دت. داشتند که در بالای هريك صربریده انسانی است . 

*اين تماشای نفرتآ ورجمعیت متحركهشیرازرا متأثر نمود وجد 
ونشاط آ نیا مپدل بدزن و اندوه گردیدهمه با حالت غعناك و محزون 


بمنازل خود باز گشتند » 





کاروان اندره بار از بازار عبورکرد نا رسید بقصر حکومدی 
حاکم درباغ وکا خود موسوم بکلاء‌فرنکی جلوی نموده تعابزرگان 
و اشراف ومتمولین شبرازهمحنورداشنند وسر گرم عیش ونشاط بوداد 
ناگاهموزيك بی اختبارساکت شد رقاصان مبروت آیستاد ندمحمد علی‌خان‌و 
ردراین‌جنك شرکت داشتند جلو 


فنوحات مپ‌خووراگزارش دادند و اسر را يكبيك معرفی‌کردند» 





میرزا نیم که رژسای دو قب کو 
آ 





« مردان اسیر هرچه بودند بلافاصله پقتل رسیدند (۱) اماشمارة 
آنبا کم‌بود وزنمارا حبس کردند ومعاوم‌نشد بعدها چه‌شدند ودودختر 
کوچك وحیدکه قا 
پدر بزرگشان ,» 





نبودند فرستاداد به بروجرد نزد سید جعفر 


ر میآیدکه این‌همه خونریزی می‌بایستی برایآ رامش 
بئه مسلمانان کفایت کرده باشد ولی افسویکه چنین 


بن خان تحريك شده بواسطةُ حس التقام از 









- ]تا غلابرضا لو کر وحید و شیهای میرفضب بطور ظالمانه کشنه 
هدند ومیرزا مود ی که هبوی علی سرداربود در محیس مره و مه نار بتهران 
رفتند که هبارنند. ازملا معدد وحاجی قاسم وحمین پمر علی هي بافند ابن 
مه نفر هم پس ازتیراندازی بشاه درتهران بقل رسیهند 





ثِِ« 

اشخاسی که آنپارا با مکر وحیله مطلوب‌نموده بود + 
مهات نفس‌کشیدن نداد تاچه رسد باستراعت 
ظلمش طوری پاره شدکه میبیستی باقطع حیانش متصل‌گردد ۰ 
باری بدیختان پیچاره‌را بشیراژ فرستاد ومت‌ولینرا برای خدود 

بودکه آنبارا در شهر گروش دهند. و 
بز سر گرمبود باییهرابه 
ند وشاید هم اهالی از آزار رسانب 
لذت میبردند . نی‌های مشتمل را درژیر ناخز‌های ایسن 
میگذاردند. آهرا د رآتش سرخ کرده بدنشازر|کپامیکروند نهآ 
میدادندنهنان بینی آنوارا سوراخ وباصطلاح مهار کرده مانلدحیوانات 


گردش میدادند. 





عداوت وکینه و 

















عمامه | قامیدجفر یزدی‌را آنش زدند واز این‌در به 





آندر میبردند وازصاحب‌خانهها پول میکرفتند وچون دروسط زمستان 
بود تفریح دیگری بنظرشا 


حوض آب |نداختند وچوب به‌سرش میزدند وبدیخات زی رب میرفت و 





ان | مد حاجیءحمدتقی «وسوم بایوب را در 


ءکنسد با چوب و چماق بسرش «یزدند 





همینکه سر بر میآورد نفس 7 






بیپارامانند قاسیدجمفر رحاجی*ینعبدالملی 





وایوب و سیدحسین‌را بغضب روی‌سندلی می‌نشانیدنه واهالی‌را دعوت 


میکردندکه بسر ورویآنها آب‌رمان اندازند . 
آسیدابوطالبرا که‌مردی متمول‌بود زنجیر کرده فرستادند بمه‌ادن 








ودرا نجا توسط حاجی میرزا نعیر مسموم شد ایین حاجی 


اک 
همان کسیاستکه درشیرازبه اب اصرار کرد بود که دست‌شیخ ابوتراب 
امامجمعه ضارب خودرا ببوسد . 

دونفر زن‌بابی قبل‌از اسیر شدن خودرا درچاء انداخته وجان 
مپردند . 

چندفر باب تصمیم گرفتندکه بتبرات بروند وازجور وظلم 
زین عابدین خان بشاه‌شکایت کنند چون بددویاسه‌منزلی پارتخت‌رسیدند 
درحینی که ازخستگی‌سفر استراحت میکر دند ياك 
آنبارا شناخته وتوقیف کرد ندباستثنای زین‌الها 






رسید بقیهر| بشیراز بردندکه پمحش‌ررود شاهزاده عاکم آنباراکشت 
مقتولین عبارت بودند از کر بلائی ابوالحسن چرنی‌فروش و آشیخ‌هادی 


عموی زن‌وحید ومیرزاعلی وابوالقام بسرحاجی‌زینا واکبرابن‌عابد و 





میرزاحسن و برادرش میرژابابا. 
یحات ءدت درسال ( ازسال ۱۲5۸ ۱ ۱۲۹۵ ) 
کی اغلب باییها فرار کرده بکوه‌های مجاور «تواری شدند اما 













چیزیکه بزحمت مرتوان‌قبولکرد ایشتکه شمارة نبا روزیروز درتزاید 


بود وبزودی قوتی‌گرف ند ودره‌سدد کشتن زین‌العابدین‌خان برآمدند 
ادی حر کت میک رد 
ایپای‌خشمناك ( دراینموقع که ف‌سل پایز وموقع پختن شیره‌بدود ) 
ره بلاطارم وکا خانة که متعقباوبود منهدم کرد ند وسهیاچپار 
نفر از آ دای اورا کشتند وجمعی‌را مجروح کردند زینالمابدینخان 


سربزانی‌رافرستاد برای‌دستگیریمقصرین املانهاموفقیتی حاصل نکرده 


اما ار درصدد حفظ خود بود وهمیشه باجمعیت 


رفتند 








-44۲- 
درفاصله این‌دوسال یکنفر ازبایی‌ها پس‌از يك‌غیبت طولانی بسه 
نیریز برگشته بود ناماو علی ولفب سردار داشت این‌علی‌سردار هرشب 
ازمنزل بیرون میآمد وشمشیر می‌بست ومسلمانانی که اورا مسااقات 








میکردند بوحشت می‌انداخت بمنزل هممذهبان خود میرفت وآنبارا 
دلداری میداد وحمایت میکرد وبفقرایآ پا احسان می‌نمود موا.ظ و 
نمایحش موجب حفظ نشاط وعقیدهآنها شد . 





میرزازین العابدین‌خان اوراتوقیت کرد وچون‌مدر کی برای‌تقمیر 
او نداشت پس‌از چندی آزادشد وبا همان‌ایمان وایقان بکارهای خود 
ادامه میداد . 

بالاخره میرزاحسین قطب‌که درنبران بود بانیریز با گشت 
میرزاحسین درشجاعت ضرب!امثل ودرفصاحت وبلاغت کم نظیر ببود 
هرشب باییان‌را نحريك میکره که بادانتقام قنل وحیدرا از مبرزا زین. 





ین کار نمایند وآ نا عبارت 
بودند از کر بلامی‌محمد وسه پسرش"خواجه مجمد وخواجه حدن و 
خواجهعلی واستادقاسم بنای مخصوص خان‌حاکم وبالاخرههم موفق به 
مقصود شدند یکشی‌جمعه خان‌حاکم به‌فراشباشی‌خود کربلای‌صدادق 





بمدسوار خواهدشد واضافه 





گفت که فردا صبح‌زود بحمام خواهدرة 
کرد :* بنابراین تواشخاص لازمه‌را بردار وحة 
آنبا دراین صورت است دستگیر وتوقیف کن + 

مخبرامینی این‌خبررا بهپنجنفررفی‌رسانید اینهانیز بازنان واقوام 
خود وداع کردءقبلازاینکه خان آدمباوتفنگچیان خودرا 





ادنفر بابی‌که اسا 








ند (اين 
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کارا هميشه موقع رفتن‌حمام میکرد ) داخل‌حمام شدند وبمحش۱ 
خان واردشد باوحمله کردند وبايك حرارت وخشمناشنیدنی آنچهدر 





قوه داثتند بعمل آوردند خانمج.روح خد ونمیتوانست ازخود دفاع 
کند حمامیها فراشان را خبر کردندکه ریختند بحمام وچپار 
کشند ولی‌پنجمین که استادقاسم باشد موفق ,فرارشد وچون بر < 
حمام رسیدشنیدکه صدای قربانی‌بلنداست وبانهابت غضب فریادبرآورد: 
* عجب سك‌لمون توهنوز زندههستی * وباکمالرشادت همهر| او 
کفاشی که دردست داشت ازهعبر خود دورکرده افتاد روی حاکم و 
دستش‌را درشکافی که درشکم اربود داخل کرده باکمال قوت امه‌ای‌او 
را پدرآورده ازجاکند وخودنیز دریهلوی قربنی محتضر افاد وجان 


داد . 












دراین‌موقع حکومت‌فاری باشاهزاده طهماسب‌یرزا مژیدالدوله 





بود واقعتتلحاکم نیربزر! براک‌اثقل کردند پس‌میرزانمراب کومت 
نجا منصوب‌کرو انم اتدا میرزابابا عموی خودرا با سوارانی به 
نیریز فرستاد وخود بس‌آزیکماه باقوائی واردشد علی‌سردار بارف 





باستقیل‌ار رفتند وچنین به‌نظر میم که الاب روبآرامش گذارده 





نوهرش بود وبقدری 
خوب حیله بازی کرد که بالاخره هیرزا نیمرا درمنافع خدود همدست 


است امازن زینالهابدین خان درصدد انقام قتل 





و 

این حاکم تا نوقت بیان برأفت سلولك میکرد بخیل فد که 
بدون‌خطری بتوقیفآنهاپردازد پس کسیرا : 
هرکس شکایتی ازحاکم قبل‌دارد درفلان: وز و 





سك 
باید تارسیدگی کاملدر کارش بعملآید واموالی‌راکه جبرا زارگرفته 
اند مسترد شود : 
دوزهوعود رسید عدازبیها بدیوانخانه آعدند وچون تمام‌داخل 
خدند درهارا بستند وسربازان حاضربانش شدندکه ار کسی حرکتی 
کند بکنندوبدینطریق بیانا دستگیر کردند شمارآ بویکمدو 


ام تفر رسید . 











«یرزاحسین قطب وعلی‌سردار نیز دراین جمع بودند . 


چندی گذشت ومیرزانيم محتاجبرفتن ازشد یکم‌ورت‌دا 








ازمحبوسین برداشت وهمارا سپرد به‌مویش هیرزابابا ور 
شجاع الماك بصدراعظم نوشت میرزانيم خدمت شایست باسلام 
ندوده وبدرن‌اینکه قطرٌ خونی بربزد عد ازباییان را دستگیر کرده 
است , شاه حکم کردکه آ 
انا دراینموقم سکنه قوتره ز 








| بهتبران اعزام دارند . 





بهیرزاباباازدرطفیان در. 





مدند واز اداء مالیات سرپیچیدند میرزابابا زحمت افتاد وناچسار از 


فداکاری ءلی‌سردار استمداد نمود واورا فرستاد بقوتره . 





عیسردار رفت واموات اس لح کرد وبر.گشت به‌نیریز وور 





ازاء ا 





ت آزادعد ودرصدد تخفیف رنج محبوسین ,عنی‌هم‌مذهبان 
خود بود . 

دراین موقع مأمورین ازمرکز به‌شیراز وارد شدند برای امسزام 
ایان محبوس میرزانميم آ نیا باقوئی به‌یریز فرستاد که بییان را به 
تبران حرکت دهند . 

ام بل از حرکتآنبا بایان شیراز بهنیریزیا خبردادند ایا 





ستنت 
نیز جمع شدند و بچاره جوئی برداختند و چون عد؛ آن‌ها زیاد بوو 
سه قسمت شدند آخوندها در خانه ملا محمد مومن جمع شدندد و 
هرکدام که تقنك داشتتد ءای سردار آتبا را بمنزل خود برد مشهدی 





میرزا حسین قطب نیز سایرین را به‌بستان رضی برد که در خارج شهر 
است این‌سه دسته بوسیله قاصدهانی که بی درپی دررفت و آمد بودند 
از چریان کارها و تصمیمات 
بزحمت افناد بسیاری از اشخاص را تو قیف کرد که بنام بابی بتبران 





نشده" کاه ميشدند میرزا بابا مایت 


بفرستد ولی اینبا همه بابی‌نبودند بخیال افتاد که چند نفر بابی واقعی 
را نز همراء ز تفکرات زیادی بنواران حکم کرد 
که بستان رضی را محاصرء کنند و با ببانرا دستگه 
بستاثرا محاصره کردند اما از دخول بباغ سخت امتناع ورزید ند میرزا 
بابا فراشانرا فرستاد ولی با سنك و طپانچه و چ 


برگشتند بایها از باغ خارج 








نبا پفرستد بعد 






سواران 


دو دسا دیگر نیز خبردار شده + 
سربازان آ نها را محاصره کر عقب قنات سنگر 
جنك شروع شد چند نفر بای دستگیر شدند که از آن جمله است 








ملا محمدعلی مب بقابش ومحمد ابن‌میراحمد و محمد ابن حيدريك 


ل وعلی ومراد 


نفر باخواجه کافر توقیف و زندانی شدند در 


و عبدالاین امفر و احمدا: 








و رضای قانقری این هفت 
محلی که مجاور دیوار خانة میرزا زین‌المابدین خان بود و در صدد 
بر آمدئد که دیوار را سوراخ‌کرده فرار کنند یس بفوریت شروعبکار 
کردند و چون کار در شرف تمام شدن بود خواجه کافر بحکومت خبر 


سای 
داد و مقصورش این بود که بواسطهٌُ این خدمت تبرئه حداصل کند و 
آزاد شود . 





نفر را گرفند و آوردند در چلوی سپرد 





این هر ه 





نظر باك و در آتجا محمد را با پا چه کهتند مرتکب این 3 
۳ را هم خود خواجه کافر سربرید که دلیل 
بر مسلمانیش باشد . 


چون شب شد 


در باغ کل که خالب 





به هیئت اجتماع رفنند به نیم فرسخی‌شهر 
جار آن بادست مخه‌وس وحید غرس شدء 
بود و دو روز در آ نج ماندند تا بازماندگان بآ نا ملحق گردند. 
همینکه جمعیت آنبا تکمیل شد برای اینکه اتقام کشتة شد: 
خود را قبلا بکشند رفتند بباغهای‌اطراف وهرچه مسلمان دیدن 
میرزابابا وقایع را باهزادهحاکم گزارش داد که فورا نیروئی فرستاد 
و اهر کردکه ازدهستانبایآنحوالی سرباز خبر کنند در این بایان 
مسافرتی پشهر کرده زنان واطفال خودرا بردند بباغ رضی و مردان در 
کوههای صعب الوصول پناهنده شدند . 
1 بیست روز بدون <ادنهگذشت اما پعد هزار نفر تفنکچی 
بانانی با ایل ایننلو در تحت‌فرمان عصوم علی خان آمدند ودر 
کوه اردوئی 
هم باثیروی دولتی از رام درب شکاف آمد و هزار نفر فیریزی هم در 
تحت فرمان «برز بوسف کااتر نیریز و محمد رضا خان برادر حاکم 
مقتول و علا حسن - «مان کسیکه ازبالایسجدجمعه‌بباییان تیراندازی 
میکرد از راه درء کلات‌وارد شدندباییا تا اینوقت چپل سنگر ساخته 











شتا 











تشکیل دادنداین دسته از داء ایرج وارد شد میرزا نعمیم 
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بودند که فرماندهی‌هريك را شخص «خصوصی داشت‌سنگردربشکان 
سپرده به مشهدی درویش بود و دیگری بخواجه قطبی میر اسمعیلو 
حاجی قاسم و ما شاه علی هم سنکرهالی داشتند.. 


دلی سردا رکه بافنون‌نظامی آشنانی داشترقفای خودرا تعلیمات 





وتمرین میداد وآخوندها مانند شیخ عبدالملی قاضی و ملا عبدالحسین 
و ملءلی و کربلائی هادی ومااعلی نام دیگری از اصول ر حقاین‌باییت 
برای آنب موعظه میکردند. 

پسر بزرك ملاعبدالحسین و ملاعلی نفتی سمت نظارت داشتند 
و برچه‌دارن عبارت بودند از باقر پسر میر احمد وکربلالسی اصفر و 
دستة دیگر نی حاجی پسر اصفروعلی پسراحمد گرسسیری و حسین 
سر حاجی خیری و حسن پسر میرژا به ترغیب ونشجیع افراد اشتفال 
داشنند-ملامحمد تقی‌بسر کوچك‌ملاع,دالحسین که برای‌مااقاتآقا سید 











بودبمحش ارنکه ازارضاع خبردار شدفورا امد 
تفر از ملاهای اصطیبانتی نیز آمدند و اسلا 
زیادی برای‌هم مذهبان آوردند و آ نب عبارت بودد ازملا فطل وملا 
محمدعلیو ملز محمد باقر وکربلائی صفرومجمد اسعیل . 






خلاصه جنك شروع شد و بباییپا صدمة زیاد ر-ید اینانلوها و 
اسطیبانانیهاتقریباً سی سنگر از آنها گرفتند یبا مجبور شدند عقب 
نشینی اختیار کنند و در سه یا چپار سنگر که ب-رای آ نبا مانده بوو 
مدافعه نماند. 

مسلمانان بحدی بآ نپا تزديك شدند که بقول مورخ بای گر 


مگسي در يكي ازستگر ها ند مبدد 1 هیدپدند 


4۸ 
یکنفر تفنگچی اسطیبننی در عتب سنگی پنبان شده و متوالاً 
بند نفسر را کشت از قییل اسمعیل خراجه احمدی که متولی 
خواجه احمد بود ( این مقبره در يك فرسخی نیریز واقع 





است ) و شعبان پسر عابدین و محمد پسر ملاحسین و محمد پسرهلا 
علی و محمد پسر آقا ابا آماتقی پسر صفر مخفیانه رفت و همینکه 
اصلیبناتی تیر پنجم را خالی کرد بسرعت بطرف او دوید وبا شمشیر 
اورا کشت و باردو برگشت. 


در این موقع علی سردار آمد 
او نان و گردو آوردند قلیانی هم خواست محمد نامی برای او قلي 
نی هم امی 


نشست و غذا خواست برای 








بآورد که کلولٌ برسراو خورد وباافاصله بزه» 
غنبنلك خد و بلنأمل با همرامان بدشمن‌حمله کرد وکشتار «وحشی 
نمود دشمن رو بفرارگذاردونا دهکده ایرج عقب نشست ب 
برگشتند و بیست یکنفر اسیر آوردند و آنبا را از بلای کوه بطرف 
پالین پرتاب کردند 


بیم که‌از این‌شکست فاحش خبری نداشت کاغذی‌نوشت 





افتاد علی‌سردارنخست 














میرا 
وبمشردی‌جمفر نامی دادباین‌مضءون که اینانلوها واصطیبانائیها باید از 
هر طرف باییان را محاصره کنند و بآنها نوشته بود که از طرف 
نیریز بیایند و بایسبا غلوبه ها درتحت فرمان محمد رضا خان از طرف 








شمال ومیرزا یوسف کازنتر با عد خود از طرف مشرق و منهم از راه 
درب شکاف خواهم آمد.. 
قاصدرا بایپا دستگیر کردند وبلافاصله کشته وچون از نقشه 


خبر بنتند آماده دفاع ومنتظر ورود دشمن شدند ابنداتفناك‌چیان 


سک 
آمدندکه شمارءآ نبا چپارصدنفر بود مایین نبا کسانی یافت میشدکه 
زنانشان بامیبودند ولی‌خودشان بامذهب. 
وبایپا باآ نها سرگرم صحبت شدند اما علی‌سردار حسن پسر میرزا را 
باعد؛مأمور حملذبا تباکرد این‌حمله کاملا بموفقیتمنتبی‌شد ومسامانان 
مانند دیوانگان فرارکرده اسلحه وخایر 
گذاردند ورفتند . 


ید عداوت شدیدی داشتند 








وقه را برای بایافت 


بمحض تمام‌شدن این‌جنك دیده‌بانان ورود میرژانعیم را ازدرب 
شکاف خبردادند باینکه بابی‌ها ب‌اندازه خسته‌بودند تدمیم گرفتند که 
بلافاصله کار این‌د-تهرا زیز بسازند , 

علی سردار قسمتی را تحت‌فرمان مشهدی میرزا حسین بآسنانه 
درب شکاف مأمور گرد وقسمت دیگری‌راهم بطرف پا کوه موسوم به 
کوه آسبوران اعزام داشت وقرار براین بودکه چون‌شب‌شود ودشمن 
بخوا برود شروع بحمله کنند 

بدبختانه دردستة اول سید حسن نامی بودکه چذمانش درست 





نمیدید پایش بسنكگ‌بزرکی برخورد این‌سناك از کوه جداشده در دامنه 
غلطید ازصدایآن مسلما: 

بابیها بااینکه بشبیخون موفق نشدند بحمله مداومت دادند وبا 
فریادهای جنگی درعیان سربازان فتاده شروع بکشتارکردند اردو ببم 
خورد وسربازان دیوا هرار بپرطرف میگریختند بایها چادرهای آها 
را آنش‌زدند وروشنائی سبب‌شدکه صربازان رامرا شناخته فرار کردند 
چندافر سرباز هیرزانعیمرا به‌بشت گرفته وازصحنة کشتار بیرون برد اد . 

غنالم زیادی بچنكگ بایار:_ افتاد بايك 





بیدار شدند . 














توپ‌که همه را باردوی 


۳ 
خود بردند . 
ازاین فتحی که : بان شد مدت‌یکماه بانیرومندی اطراف 
کوه‌را بتصرف آوردند وپارةازمسلمانانرا نزدستگیر کرده کشتند 
اولین کسی که دستگیر شد همان حاجی -یدعابد خائن بودکه بامت 
قتل وحید شد بمح‌اینکه گرفتارشد بقل رسید دیگری میرزاحسین 
بود که ظاهرًاظرار همدردی میکرد وبطناً جاسوس میرزا 














يك‌شب کربلائی‌علی بایکمدنة نفر آزرفقا بهنیرپز حمله‌برد وزان 
محلا سادا که روی نش‌وحید گل‌ریختهبودند کشت وه رکدام موفق 
شدند درامتداد زنجان فرارکردند درایر_حمله میوینج‌فر زنرا با 
شمشیر قطعهقطعه کردند ودونفر بابی‌هم دراین گیرودار کشته‌شد , 

میرزانعيم بی‌دربی وقای‌دا بشیراز گزارش میداد . 

این‌دفم مزیدالدرله سوگند باد کرد که یکدفه بکاربایبان خانمه 
دهد پس اطفعلی‌خانرابافوج قشقائی وفوج کلپایکان فرستاد وهرقدر 
توانست سوار وپیاده فرهم‌کرده بطرف نیریز اعزا‌داشت وازسروستان 
بر کوری وموشکان 
گرفت 
چیان نیربزی وابل بهالورا بریاست احمد خان و خان میرزا و 
معصوم علیخان فرستاد وروییم دوارده‌هزار نفر مسلح کوهرا محاصره 
گردند . 








واصطیبانات وایرج وینجوممادن وقوترموبشنه وده 





وسارنیق وده‌مورد رخواجه جمالی وچپارراهی وقراهی سربا 
وتف 








ميرزانميم با بزرگان نیریز و فسوج کلپایکان آمد ودر مزارع 


موسوم ب که دره‌قابل اردری باي‌ها بود توقف کرد . 
ابي 
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دولتیان سروصدا وهمهمة داشتند در صورتیکهباییانکه‌احساس 
میکردند خانمکارشان نزديك است آرام وخاموش بودند . 

میرزانعيم پساز چندروز تادرب شکاف جاورفت ودر نزدیکی 
بافی موسوم بامیری سنگری درمقابل بایبان ساخت وچشمة که موسوم 
بچشمه باقوتی وبایبان اب آن استفاده میکردند تصرف کرد . 

علی‌سردار دررأی فیروی‌خود بدشمن حملهبرد تفنگچیان که 
مأمور نگاهداری چشمه‌بووند خليكکردند کلولْبدست کرباایاستر 
برچم‌دار خورد این‌دلاور پرچمرا بزمین نصب‌کرده شمشبر را بدست 
چپ گرفت وبادشمن مشفول نبرد شد . 
0 پسرخواءر میرزاحسین برچر بدست گرفت 
ازیادی ازافراد دشمن‌را کشتند وءظفرانه باردوی‌شود 
باز گشتند. ومنتظر حملهُ بوارلوها شدندکه تیراندازان مشهوری‌هستند 
ودرتمام ایران معروفد این سنگرهای حاجی‌قاسم وحاج 
تصرف کرده وعدة راهم در جنگاپاپثبان کرده بودند و 
داشتند . 

یکرو که سرگرم اسب‌دوانی بودد علی‌سردار باچندفر زرف 
آهسته باردوی دشمن نزديك‌شد سربازانی که در جنگل پنبان بودند 
اورا دیدند سواران که انتظار چنین حملهرا نداشتند فرار کردند اما 
کسانیکه درجنگل بودند یکدفعه بعليك 0 بای ی 
سردار خورد وبااینکه باکمال رشادت بجنك ادامه‌میداد نظر 
















باه 





لی دا 






اهوک غربی 





دشمن تلف‌شد رفقای ش که میرزا احمد وبسر علاموسی و آقاسید علی و 
میرزاعبدالحین بودند همه کشته شدند. 


۲و 
علی‌نامی پس رکربلائی باقر وبرادر تجالدینکه در پپلوی وحید 
کذته‌شد دراینموقم بالای‌تبةایستادهبود که همه‌جارامیدید جون‌افتادن 
علی‌سردار را مشاهده کرد بی‌اختیار درید وباحال گریه روی نش او 
افتاد وکشته شد . 

مسلمانان سرهای قربانیان‌را بریدند باستثنای سیدعلی که چون 
شب شد توانمت باجراحات زیاد خودرا باردری بایها برساند اگرچه 
دراین‌جنك جان بدربرد ولی درتبران کشته شد . 

دولتیان درفتح‌خود تردیدی نداشتند وجول شب‌شد نیریزیهاکه 
منوان‌راهنمالی آمدهبودند کشته‌هارادیده وسرعلی‌سرداررا شناختند. 

خبر دیگری میگویدکه خان‌میرزای ببارلو رئیس بای‌ر! کشت 


ورول‌گرفت 

















وسر اورا برید وبردپیش ميرزانميم و 

بر رحال‌مسلمانان ازاین‌فتح بی‌نبایت شادمان گردیدند اعمدخان 
وخان‌میرزای بهارلو قاصدی تردباییان فرستادند وپینام داون 
علی‌سردار کشته‌شدما دیگر 
را میخواست که بامواققت 











باشما کاری‌نداريم حکومت سررا 








بیر بدست‌ما افناد بت رآآن است که 


زنان واموالتانرا برداشته فرارکنید ءسلماد. 





وازاین به‌بعد هرروز هزازنفر برای‌ما کومك میر 







بایپا جواب دادند  :‏ آ نچه نب 
اظبار اطف میکنید بسیار خوب اگر 
بدهید تاها اموات خودرا دفن‌کنیم . 
اردو بانداز؛ يك میل عقب نشست ویاییها تواندتند اعمال حزن 





آور خودرا|نجام دهندبس از دفن اموات مشهدی میرزا حسین و میرزا 


که 
احمد زنها را فرستادندبباغآسبوران و تما‌مردانتر سنگر آسبوران 
جمع شدند و بمسلمانان خبر دادند که ما حاضری تا نفر آخر کشته 
شویم . 
اوضاع آنا ور بوخامت گذاشت و طولی نداشت که از پا در 
آبند آذوقه تقریاً تمام شده بود مختصر خوراکی که داشتند کمسی 
نج و مقداری انجیر وچند رأس‌الاغ بودهر روز یکی از این‌حیوانات 
کوشت آنرا میان خود قسمت میکردند و بزنبا فقط انجیر 
میدادند آب هم بقدر کنایت‌نداشتند چشما کوچکی در آن‌کوه بود 






که بقدر احتیاج] نهاآب :داشت و چدمهیاقوتی هم در تعرف‌سلمانان 
بود . 

هوا بی انداژه سرد و لبای‌کافی‌نداشتند باروت هم کم مانده‌بود 
و الاپا هم بواسله نبودن آب میمردند لطفعلی خان با تفنگچیان و 
توبخانه آمد در مقابل سنگر باییان اردو زد و بهارلوها هم از مرف 
دیگر آمدند و مدت سه روز بجنك پرداختند بددون ینک بتوانند 





اردری آنها را تعرف کنند. 
پفکر حیله ۱ تفر از رژسای بایی را خواست 
کنند ملا علی بملاقات آ نپا رفت و پس از گفتگو 
بازگشت وتکلیف صلح دشمن راخاطرنشان کرد ام بایان 
و اعتراضانی داشتند که ناگبان صدای شیپور بلند و دولتسیان مسلح 
شدشد. 

مسلمانان بشدت حمله بردند و هزار نفر تفنگچی هم در پشت 
درختان پنران داشتنددرایتموقع‌طوفانی‌بلند سد که چشم جاثیرانبدید 








با او صب 








"ِ 

پایپا بیرون آهدند و بمهاجمین که در دویست‌قدم بآ نپا رسیده بودند 
حمله کردد ایتها بمشاهدة باییان فرارکردند باییان هم ب ب آنبا 
پرداختند اما سربازان مغفی از جاهای خود بیرون آمده بآ نها حمله 
کردندآ نها را ما بیندو آتش گرفتارن‌ودند-بیبابس ازانواع اشکالات 
اه نفر از آنها درمیدان چنك ماند شب نیز 
برایآنبابسیارسختکذث زیر انتوانتندآتش‌روشنکنندومجروحينهم 
با صدای بلند آب کرم می‌طلیدند طرف صبح مسلمانبا حمله کردند 
مقاومت خیلی شدید شد ولی چون عده دشن زیساد بود بییان از با 
در آمدند. 

هنوز چنك بایان سیده بو که دولتان شروع کردند بگرفتن 
زنها میرزا احمد پانزده نفر از رفقا را باخود همراه و حملة مایوسانً 
کرد ولی یکنفر از آنبا هم برنگشت . 

عجب این است که بزنبااحترام کردند و آنبا را ببیشت اجتماع 
بردند بکوهابان ما بین آنبدو پیرهردبیقو‌بودیکی ملاسید موسی 
نمد مال و دیگری مشپدی باقر رنگرز این دو نفر را کشتند. 

مشیدی بافر را علی باك سلطان فوج نیریزی کشت و سر اودا 
برید و داد پك‌طفلی و بعد خواهرزادة این‌مقتولرا گرفته چادر سیاهی 
پرسرش انداخت و سوار بر اسب شد و اورا راند تا نزديك میرزا نیم 
که در کوه یابان در بافی روی سنکی نشسته بود علی بسك رسید و 
سر باقر را پیش اوانداخت ولکد سختی بدختر کوچك‌زد که وارونه 
بزمین افثد و فریاد کرد : « آنجه راکه میخواستی انجام دادیم دیکر 
بابی وجود ندارد . 











رنج‌و زحمت‌برگدنند وب 














آخوند ملا عبدالحنین را آوردند و بحکم میرزا نعیم دهانش 
را پر از خالك کردندیعد یکی ازغلامان‌تیری بسوی او زد اماکشته نشد 

تقریاً ششصد و سه نفر زن‌اسیر شدیس بااین اسرا براه افتادند 
تا رسیدند بآسيأب موسوم به تخت که نزديك نیریز است سورخ ما 
داستان کوچك زیررا برای نمونة قسارت قلب فانحین نقل میکند 
خبلی کوجك‌بودم ودردبال مادرم میرفتم برادر کوچکتری 
که اسدالة نامی اورا روی شانه میبرد این طفل کلاهی بر 
سر داشت که مختصر زینتی بآن آویخته بود - 

یکی از سواران که‌در دنبل ما بود این کلاه رادیدهبتاخت آمد 
و طوری وحشیانه کلاه را ربود که موهای طفل نیز در دستش ماند 
در مسافت دهمتری‌افتادایچاره مادرم وقتی‌رسید طفل رامدهوش‌یافت؟ . 

من در این جابرایتشریحاهانت‌ها وقتل و ارت وسایر کارهالی 
که بمداز این فتح کردند توقف 
که میرزا نیم سوار شده و در پیش و پس او مردممانمی نیزه ببدست 





هم دا 








و همینقدر کافی است بدانیم 


داشتند که در بالای هرك آدمی بود و اسرارا بضرب شلاق‌وشمشیر 
در حفره‌های پراز آپ و با تلاقپا عبور میدادند. 
شب را در کاروانسرای غیرازی بسر بردئد . 


چون سبح‌شد زنهار ارا عریان کرده شروع کسردند 








خسته شدند آنب‌ارا درمدرسةً محل حبس کردندکه مدت بیست روژ 


درمعرش اهانت ورنج و آزارعمه بودند. 





سریاز طپردندکه ببرنه 


سیدهیرمحمدعبد درخانه گرد ازسرما تلف‌شد بعطی‌هم کمی‌بهعد 





هشتادنفر بابرا ه‌بده بهمبسته 








اه 

مردند وهرچه میمردند سرهایشان‌را ازبدن جدا میکردند . 

بلاخره ازدروازه سعدی پشیراز واردشدند ودرتمام‌شیر حرکت 
کردند وبعد تمامرا زنجی رکرده بزندان بردند . 

زناترا پی‌از یست‌روز ازه‌درسه بیرونآورده دودسته کردند 
یکدستهرا آزاد نمودند ودستة دیگردا با مردان اسیر بطرف شیراز 
حرکت دادند وچون بشیراز رسیدند باز کاروان بدو دسته تقسیم شد 
زنان‌را بردند بطرف کاروانسرای شاهمیرعلی‌حه‌زه ومردازرا درزندان 
برفقای‌خود ماحق نمودند . 

فردایآ نروز عیدبود حکومت بابزرگان‌واعران شیراز دردیوان 
خانه بهتشریفات اشتفال داشتند اسرا را درمقابل نها آوردند , 

یك‌نفر نبریزی موسوم بجلالکه نعیم اورابلبل خطاب میک رد 
مأمور معرفی هموطناش شد . 

اولکسی که بحشور آوردند ملاء,دالحسین‌بود ام کردند بباپ 
لمنتکند امتنع کرد وسرش بلافاصله روی‌خاله غلطید حاجی پسراصفر 
وعلی کرمسیری وحدین پسر حاجی‌خیری وصادقپسرصالح ومحمدابن 
محسن هم‌کشته شدید . 

زنهارا آزاد کردند وبقیه مردانرا دوباره بزندان بردند ؛ 

چرن شاه حکم کرده بو که ا-رارابتپران پفرستند هفتاد و سه 
نفر را فرستادند بیست ودرنفر درراه مردندکه از آن جمله است ملا- 
عبدالحسینکه درسیدان مرد وعلی پسر کربلایزمان درآباده واکبر 
پسر کر بلائیمحمد درکناره وحسن پسر عبدالوهاب وملاعلی|اکبر در 
اصفبان و کر بلا‌باقر پسر محمدزمان وحسن و برادرش دوالفقار و 
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کربلائی‌قی وبسرش و ولی‌خان وعلاکریم واکبر رئیس وفلاه‌لی پسر 
پیرمحمد ونقی ومحمدعلی پسر محمد درعرش‌راه تلف شدند , 

هبتر ان رسیدند وهمانروز ورود پانزدهنفر آنباکشته شدکه 
از تجمله است آقاسیدعلی و کر بلائی‌رجب دلالك وسیف‌الدین وسلیمان 
پسر کربلای‌سلمان وجعفر و مراد وخیری و<سین پسر کربلایباقر و 
میرزا ابواحسن پسر میرزاتقی وملامجهدعلی پسر آقامپدی . 

پیستوسه‌تقر تردن «نفر پس‌از سایسال 
مستخاس گردیدند و آخرین آنباکه درتبرات ماند وکمی‌بمد مرد 
کربلالی زینالمابدین بود . 


فصل دهم 


مهن را لدین‌شاه تاجار 











« ملاشیخ»لی ترشیزی یکی ازحروف حی ظرور جدید بود 4 
اش او را حضرت عفلیم خطاب میکردند این شخص یکسی 

شاگردان سیدکاظم رشتی بودکه بابی‌شده ودرسال ۱۲۳۷ و نز 
پاب - درتوران درصدد شورش بر آمد ولی‌موفقتبت حا‌ل‌نکرد زیراکه 


ئ 














ایک 
*من ( علی‌قلیمیرزا)تقریا در اینموقع سی‌سال داشتم وطباً 
کنچکار بودم وهرقدر ممکن‌بود دانشمندانرا نزدخود جمع میکسردم 
یکی ازآ نبا میرزاجیب ال حکیم قآ نی‌بود ودیگری میرزاعبدالواب 
محرم ومیرزاطاهر شپرامنشی‌من وجمعی‌دیگر ازقبیل میرزااحه‌دطبیب 
کاشانی ومیرزاعبدالرحیم هروی ومیرزاذوقی وغیره ... » 
* میرزا عبدالرحیم هروی فیلسوف وپبرو طریقك ملاصدرا .ود 
روزها ارف مترب‌میا مدبمنزلمن وعقایدها(صدرارا براومن‌شرح‌میداد». 








* همینکه دری تعاممیشد بانمامدانشمندان وشعرائی که درمنزل 
من جمع بودند صحبت میکردیم ودر همین موقع بودکه اقلاب باییه 
پروز کرد ٩‏ 
زا عبدالرحیم پس‌ازآنکه دانست برادرش بابی شده است 





باطا میلی بای مذهب پیداکرده بود وغالاًنزد ملاشیخ‌علی ترشیزی و 
سایر رزسای بایهکه درتبران بودند میرفت وم کاملا ازکاراو آگاهی 





نداشتم گاهی در حشور من ازعلما بدگوئی میکرد ومر 
میکردم که بااحتباط باشد » . 

«ففط یکدفمه بمن گفت که :« صیت مذهب باب بلند شده و 
شماهنوز تأمل دارید ۰۱. 


او نعیجت 





وگفتم :* ازچه ظبوری حرف میزنی که من هنوز 
آترا نفهمیدمام ۰۰۰ 


من خندید 





* پمن‌جواب‌داد :  *‏ اشمانمردانید که ملاحسین بشرریه دشمنان 
خودرا مغلوب خواهدکرد و قم و ری را فتح خواهدنمودو آیا بموچب 
«درث ای مجلسی‌این‌خود دلیلی نیست ۰4 . 

« من باوگفتم حسین‌شما درقدون‌ما گرفتار شد هرگاه رها 





دفِ- 
حاصل کرد وری وقمرا فتح‌کرد آ: 
خواهم داد ؟ . 





امن جواب شمارا چنانجه باید 





* یکروز چمارساءت بفروب‌مانده کاغذی ازمبرزانقی‌خان اهیر. 
نظام انابك برایمن آ وردند حشرتاثرف بمن امرکرده ببودکسه در 
دیوانخانه وبا در 





دوساعت بفروب‌مانده بایدبرای کارفوری اورا 


مااقات 





* هن‌درساعت»»بود بدیوانخان‌رفتم پسآزورود حضاررا مرخص 


کرد وکاغذی ازجیب بیرون آورده 








نداد ۰۰ 

* کاغذ را خواندم دیدم کزارشی است که عکایت میکند جمع 
آیندهبایها تمابمسلح قصد دارند مسجد شابرا محاصره کنند ومبرزاء 
|بوالفسم امام‌جععه‌را بکشند وبعد باصدای یاصاحب الزمان بریزندبارل 
سای آ نان ارل ملاشیخعلی ترشیزی 
است که همه‌روژه تفیرنام ولباس میدهد دوم میرزا احمد طبیب کاشانی 











وبشاء ونزدیکان او أ زار رسانند 


سوم میرزا عبدالرحیم بزادر ملامحمدتقی هروی . این دونفر آخیر 
تحت الحمايةُعلی‌قلی‌هیرزا اعتضادالسلطنه واقمندهراءاینباتوقیف شوند 
ازبروز اقلاب جل وگیری خواهد شد ۰ . 

* خواندن این‌گزارش بکلی مرا بمن گنت : 
« نهقنطشما ازاقواماعلیحضرت هستید بلکه کارمنددولت ووزیرفر 
که شدا درفکر شورشیباشود پلکه 















«ذهبی‌خود اعتراف کردم 


۳ 

درست وامين بعلارء طبیب مخصوص مادرشاه است وازجملةٌ اشراف و 
از خانوادة علمای‌کاشان پدرش ملارضای کتابسی است ومادرش دختر 
برادر حاچی‌ملامحمد پشت متپدی بخدا سوگند هرگزمن نشنیدهام 
کلم راجع ببا نماید میرزاعبدالرحیم هروی گاهی ازاین مقوله 
حرفی بزبان میآورد واشاره بمذهپ جدید میکرد اماراجم ب 

اسم ونمیدانم چنین‌کسي وجود دارد بان». 
*|تابك بانظر عمیقی بعن نگاه‌کرده .گفت : « آنچسه میگولید 
بست واین‌گزارش‌هم دروغ ننوشته و نچه درآن وکر شده 








علی ابداًاورا 





جواب: 





کاملامقرون بمحت است بثا براین ازشما میخواهم که ان‌سهنفر را به 
من تسلیم کنید» اینجملهرا گفت وبلند شد » . 

« من‌همراء او آعدم بیرون وسمی میکردم که باوتابت کنم‌که 
ملاشیخ‌عی‌را نمیشناسم ولی‌او بعن 
مبشدم بطورخلاسه گفت : 

من بانبایت اوقات‌تلخی وارد منزل شدم وخبالات گوناگدون 

۳ شد فردا صبح زود ناعة از اتابك رسید بدین مضمون : 
ازشما خواسته!فوراً انجام دهید» . 





« آنجه ازشما خواستم فراموش نکند». 









اکار وخبلات گوناگون موجب حزن وتأر من‌شد آنروز ر! 
زودتر رفتم بعمارت بیرونی وساکت نشستم میرزاطاهرمنشی سبب 
کر مرا پرسید.قضیهرا برای‌او شرح‌دادم مراعساعدت کرد وگفت ملا 
بیخعلیعظیم فلا درتبران ومشغول موعظه وتبلیغ است اما همه‌روزء 
نام ولیاس خودرا عوض میکند مدتی درهمسایگی‌شما منزل‌داشت ولی 
چندی است که ازاین‌خانه رفته ومعلوم نیست حالیه کجا منزل‌دارد البته 
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میرزا عبدالرحیم منزل‌اورا میداند» 
« ما مشفول صبحت بودیم که در بازشد ومیرزاعبدالرحیم آمد 
خواست نزديكمن بیاید اما چون مرا ساکت ومتفکر یافت درگوشة 
تالار نشست ٩‏ . 
نفورً ام کردم بمنشی که اور توقیف نماید وبعد منزلعظیم 
را ازار پرسیدم جواب عثبتی‌نداد وقدم دروغ خورد که اورا نمیشناسد 





هرقدر تبدیدکردم وبدگنتم نتوانستم چیزی ازاو بفیمم »" 
«با منشی مشورت کردم که چهبایدکرداو بفکر تدییر خوبی‌فناد 
و خط محبوس را تقلیدکرد و نامه بمیرژا سید محمد اصفهانی 





که یکی از باییان معروف بود و در مدرسٌ دارالشناء منزل داشت از 





منزل عنلیم را خواست * 
«میرزا سید محمد چواب 


کمن تنب میکنم که 


ملا شیخ علی ببمراهی شمارفت بنزل میرزا محمود معاون پستخانه 





بروز 





و در محلا سنکلج و شما خودنات ب‌تر میدانید که منزل او فلا در 
همان خائه است * . 

جواب فوری بانابك نوشتم او نیز جوابدی 
نوشت مبنی بر معذرت از سوء ظن خود 
کاشانی و ضمناً امر کرده‌بود که‌کار خور| تمقیب و تکمیل نمایم» 


«پس سه‌ساءعت قبل از غروب منشی را با پنج نفر بمنزلمه-ارن 
بنج 





* بمحش 





زا احمدطبیب 





پستخانه فرستادم بآدمی برخوردند که سوار یاوئی بود پس اورا 
دستگیر کردند و داخل‌خانه شدنداماتوانستند اقری از آ نکه‌میچویند 
بنابراین در خانه را بستند و قراولی در دالان گذارده آمدند 





-۲- 
منشی علیات خودرا بمن گزارش داده و گفت شخسی را که دستکیر 
کرده است محمد حسین ترك نوکر همان شیخ‌علی عظیم است من‌اورا 
احشارکردم و به استنطاق او پرداختم پوستین قشنگی دربر و کفشهای 
بباداشت رس از 





تیش چند پارچه اسیساب مسی و چنسد ورق از 





نوشته‌های بی‌معنی بابرا همراه داشت هر قدر کوشش کردیم که از 
ارباب خود حرفی بزبان آورد همکن نشدمن بقدری باو شکاجه‌کردم 
! که مشرف بموت گردید ولی تیجة حاصل نشد (۱) ۰ 
بنابر این سوارانیبیرطرف فرستادم و 
شاه عبدالمظليم 
من آوردند پس از استنطاق معلوم شد که ازاهل مراغه و حامل 
ایست از شیخ علی برای ملا محمد علی ز 
و ما وقع را باتك گزارش دادم * 








ناکاغذی هم بداروغةٌ 





و در همین شب شخسی را توقیف کردند و 








نی مین اورا حبس کردم 





زیراکه‌هرکس د. 
ومرافثرا 
خواستند من آنبا را تسلیم مال دبوان کردم و رفتم نزد انبك بدرای 
سطرحیم که معام من بود حتی رفتم‌شاهراه‌ملاقات کردم وهمچنین 


۶ 





مااقانها سبب شد که فقط مراغا و محمد حسین ترا کشته شدنده 





نانچه دیده میشود اذبت و آزار بطور بیرحمانه و حریصان 
مداومت داشت و من ن‌یدانم که آبا دولت توانست دلایل کافی برای 
تقصیر این بدبختان بسیساست رسیده پیداکند با نه ولی هیچ چیز مانع 
مینویسم تمواة تشنگی اسد از اخلاق ابر 

خاطر توشته شده است که تون در 











4 ۳- 

قتل آنبا بود زیرا که از هر طرف کینه و حرص از حد گذشته کار 

برای میرخب تریه میکرد . 
ناسخ التوار یخ مینویسد در سال ۱۲۸۷ یکدسته از بسابیان در 
ن جمع شدند برای « شورش شبر * این‌مور مسلمان‌میگویدکه 
۲ نفر را انتخاب کردند و هريك را بنام یکی از ۱۲ امام خواندند 
چرانعلی خان کفیل حکومت از قنیه خبر یافت پس هر قدر توانست 
بییانرا در اصفمان دستگیر کرد و آهارا نزد علما آورد اساچون 
اینهاازانکارعقیدة خود امتتاع ورزیدند همه رادرمیدان‌تقش‌جهان کشت 













این عدالت مختصر سای خودرا 
دو ما بدا خواهيم 
برگشت ورفت‌منزل حاجی 
نخان تبریبزی پر یحیبی خان همان کسیکه 
چگونه نش بابرا از چنگال سلمانان مستخلس اموو 
بیان ساکن تبران‌حسب المع‌ول در منزل سلیمانخان‌اجتماعبیکردند 





دیدیم در 7 








و در مسائل مربوط به قای مذهب‌صحبت میداشتند این منزهای پرشور 
و حرارت احنیاجی ببیجان و اشتصال نداشت زیرا که هر روز خبری 





از کشتن و ام و ستم هم مذهبان از هر ایالت وولایتی میرسید . 
پس بر آن شدند که برای انتقام قتل باب و کشتاری که همه 





روزه از هم مذهبانشان بعمل میآید در صدد اعدام شاه بر آبند هرگاه 


در اين کار موفق گردند 


اینحال اقلا بمحوطه سلطنتی بفرمانندکه باید 





آنها اهمیت داده شود . 
ملا شیخ علی از رفقا پرسید آیا مین شماکسانی یافت میشوند 
که حپات را ناچیز شمرده و این عمل مهم را انجام دهند اول کسکه 


-416- 
داوطلب‌شدن وک رخودش محمد صادق‌بود و پس.از آن میرزاعبدالوهاب 
یر ازیرملافتحن قمی‌ومحمدباقر نجفآ: بادی دوازده نفرهم‌سو ,ند یاد 
کردندکه باکثریت آراء تسلیم شوند . 
دار علاشینهلیآ ور امسلح کردوفرستدبطرف اردو‌ساطنتی 
که در نیاورا 


«جدهم ماه شوال . 





بود ود رآ نجا مترصد فرصت بودند ساروز یکشنبه 





دراین‌روز اعلیجضرت قصد شکارداشت صبح توپ‌انداختند برای 
] کا کسانیکه بایدهه‌راه شاه بروند . دوساعت ونیم بعد از طلوع 
آفتاب شاه بیرون آمىد اسدالثخان میرآخور رکاب‌گرفت وشاه تکیه 
باوکرده سوار براسب شد صدرا:ظم ونظمالملك ومستوفی‌الممالك و 
«حمدناصرخان ابشيككآقامی باشی واسداله خانمیر آخور چندی‌شا 
«شایمت کردند . شاءبر گشت بطرف‌صدراعطم که مختصر کسالنی‌داشت 


واجاز؛ مرخصی داد که برود بعتزل واستراحت نماید ودر همین موقح 








نبا سنفربود اول‌نیریزی دوید بطرف شاه 





نوکران بتصوراینکه اینشخص آداب معمولهرا نمیداند خودرا 
بجلویاو انداخته گفتند : * همین‌جا بمان وحرفت را بزن 
فپمید که نمیگذارند پیش‌تر برود دست بجیب برده طبانچه بدرآورد 
وبطرف شاء خالی کرد کلوله خطارفت همراهان همه‌ضطرب وعبیوت 
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شدند درست در همین موقع بابی دوم رسید و بشاه تیر انداخت اما 
نه یکی ازنوکران اورا بقب راند وبازتیر خطارفت . 

نوکر دیگر: ی کارد ازغلاف کشیده بدهان میاجماولی‌زد ازاین 
ضربت اسلحه ازدستش افتاد بنابراین خودرا جمع کرده کاردی کشید 
وبطرف شاه حمله کرد وچندنفری‌را درهعبرخود مجروح ساخت معرذا 
نتوانست بانجام مقصود موفق‌گردد ودرزیر ضربانیکه مانندباران براو 
رید ازپا در آمد . 





خوشب 











در این‌هنگام بابی‌سومی درجلو اسب‌شاه بلندشد ونشانه گرفنه 
تیرانداخت اسب‌رم کرد وباوار 
که در زیرجلد ماند وبقیه از الای شانهاش گذشت سواران رسیدند و 
مهاجمرا بارفیاش دستگیر کردند و آنک 
بسته ناوسطشیر روی‌زمین میکشیدند . 

صدراعظم باشتاببر کشت ودهناسب شاهرا گرفت وکومك کرد 
نا اعلیحضرت پیاه‌شد ورفت بقصرسلمنتی 

ملف ناسخ لتواریخ مینویسد از وق-وع این‌حادنة مهم لازم بود 
بزرگان کشور نزاعها وشکایات خودرا کنار کذارند اما دست ازجنون 
نکشیده همه‌دورشاه جمع واغرا شخمی‌را بکارمیبرد ند مثلامیکفتند 
* دیروز صدراعظم باسردارحسن‌خان ایروانی ملاقات کرد بههنرنکه 
ازامور بزدو کرمان صحبت کند وتمامشب با گفتگوهای محرمانه گذشت 
وشکینیستآنچهواقم‌شده بیمدستیآ نهابوده والاچگونه‌چنین اشخاس 
پستی که مادیدیم جرات سوء قصد باعلیحضرت‌را میکردند *. 

این‌غرض ورزیها اثرخودرا کرد زیراکه‌شاه درمقابل نفت‌وزیر 





,ورد 





ته شدهبود طنایی 








سای 

برودتی نشان داد صدراعظم چون ازچکونگی آگاهشد وسیلادیگری 
بنظارش نرسید جزاینکهبانبایت فعالیت باییان‌را دستگیر کند وبکشد 

باری فردایآ نروز شاه بارعام‌داد ومردم دستهبدسته برای دیدن 
او میآمدند. 

عزبزخان آجودانب-اشی کلانتر ورئیس نامیه مأمور شدک+ 
کل مظنونین‌را دستگیر کند . 

در اراخر ماه حاجی‌علی‌خان <اجبالدوله آ کاه شدکه محل 
اجتماع بای خانه سلیمانخان است بنابراین بشاه خبر داد وصدراعظم 
بمحل را محاصره کرد مورخین مسلهان مینویسند : «بایپا سرگرم 








آشامیدن شرا 





ند وزنساحب‌خانه سافی‌بود * وهبجتصور نم 
که ابندروغ وتبمتآ نبا نفرتآور است . 


خلاصه عدغزیادی ازبام‌ها فرار کردند فقعط ن با دوازده 





آوردند صدراعظم 


خطابعتاب آ 





بدین‌منمون 





حرامزاده 


باشی والبته سزاوار هرنوع مجازانی هستی آیا گوشت وپوست پدر و 








مادرت از نان ونمك اعلیضرت پرورده نشده ؛ آیا چه‌اندازه مخارج 


وسارفی‌را برای‌پدرت یحبی ورادرت‌فرخ متحمل نهردیده است این 





اگرتو برادرار بودی و 
ان اجرانکردی » 


ان‌افتاد وچرن 


همان بر ادرتو استکه 
اگرپدراو پدرتوبود برایچهقانون خونرا نب 





6۷ 
ظم که اررا شناخت زیرا که درکاشان 


بحاجم ال وله 





تبلی‌او پرداخته‌بود پس 
کرد گوذ ای اودا.برد اودم باقاتراش 
ار امر کرد بمد صدراءظم گفت : * ای صاحباعجاز حالاگوشهای 
خودرا بجایشان بگذار *. 

بالاخره اورا دریکی ازاطاقرای کاخ نورانحب کرد ندوزنجیری 








که مین آن دردالان وید 
آنروز آمدم که شاهراملاقات 
پنراه صدراعظم مرا دید وگفت « دوست‌شما دستگیرشه آیا 


بگردش اندا 








مژلف متبیین مینویسد :من انا 
کم در 
میل دیدن اورا ندارید؛. هن مبووت جوابدادم : * «قه‌ود کیست 
کفت : « ملاث 
نم پس بفراشان ام ر کرد که ۰ 
غلامحین‌خان خواهش کردم که همراء من اند آ نبانیزقبول کردند 
« دیدم آدمی‌را بزتجیر بسته‌اندکه درگو 













بریده‌است . او بهمن‌سلام 





مطابقمع‌ول جوابدادم بعداژمن پرسید :  «‏ بامرا: 
ع فا 


* من علی‌قلی‌میرزا 








گفتم :۱ من‌میخراهم يك‌چیزی ازتو سئوال‌کنم درمقابل این‌دو 
شاهد اماخواهش میکنم راست‌بگومی » 
دروغ وحیله نیست » - گفتم :« من مأمور د 





ات : « درشرف‌مردن جای 





یریتوبودم وا نچه از 
حتی‌حسین نوکر تورا یز دستگیر کردم 
توانستی فرار کنی ؛ * 

جوابداد : « وقتبکه میرزا ط‌اهر وآدمپای‌تو خسینرا دستگیر 
کردند من درکوچه بودم ودانستم مقه‌ود چیست بنابراین اولینداهی 





آمد پعل 





دستم برد 
تو چگونه 





4۸ 

که‌درهقابلمن‌بودگرفته و آرامان‌رقتتا رسیدمبشاهعبدالمظيم ودر خانه 
داروغه اسمعیلبناهنده‌شدم يك‌تفرسوارازطرف شماکاغذ ی آورد اسمعیل 
ازاو پرسید چهخبر : سوارگفت : «شاهزاده بحکم‌شاءت رکبا را توقیف 

میکند وبرای همين استکه من‌اینجا آمدهام »۰ 
نوکرشما آدم احمقی‌بود چون‌دیدمآدمن ترلاست ودستگیر 
شد تصورکرد که ت رک میکنند. انفقاً داروغه سواد نداشت 
کاغذرا داد بمن که بخوانم دیدم‌شما اعرکردءاید درمورتیکه درشاء - 
عبدالمظیم باشم داروغ توقيف‌نمایدامامن باصدای‌بلند چیزهای دیگری 
خواندم وچندی‌بمد بلندشدم ورفتم بخاناٌ محمدعلی‌نجارا ماخبال کردم 
که داروغه بمد ملتفت میود ومیفهم‌دکه مقصود دستگیر: 
است ومنباندییرازچنگالاو + 











مت پرود 
رفتهام بهتفحص‌من مبپرداژد وناچار 
بران ودرمنزل یکنفرنانوا 





م وازآ نجارفم امامزاده 
ن وپنجروز درآ نجا ماندم بعدرفتم بآذر بایجان وس از عزل میرزا - 
تفی‌خان انايك دوباره بتبران آمدم *. 


فصل یا دهم 


تنل پابیها پراز حمادٌ بشاه در سال ۱۸۵7 








سفارت فرانسه در اسلامپول (۱) . . 167۵۵ 


۱ - کاغنی است که سنیر فراسه ا( الامبول بوزیر امور خارج» 


)- 





اه نوشته | 





سکا- 


ادار؛ سیاسی تراپیا ۲۵ اکتبر ۱۸۵۲ 
آقای وذیر 


افتخار دارم که لفات مقالةٌ روزنامه رسمی ایران را 
بری شما پفرستم که حاری ک: 
سوء قصد بحیات شاه . ممکن است اینمقاله برای حضرت اجل سودمند 
باشد و در هر صورت اوضاع وحشی‌گری که هنوز ان کشور بدبخت 
در آن فوطه ور است بشما نشان میدهد . 









ارهای اخیری است در بران پس از 


با تقدیم احترامات 
امناء .. لاوالت 66ابا۵۷۵( 


ترجمةعقالة روزنامارسمی تبران راجع بسوء قصد ز 





در نمرژ قبل سوء قصد که 2 





بشخص شاه شده بود بط.ور 
خلاصه شرح دادیم و بخوانندگان وعده دادیم که دنل ایین عمل 
وحشت آوررا نیز آگاهی دهیم وتیج استنطاقیکه بسمل آمده‌برای 
کشف علت این فتنه وفساد که نه فقط متوجه حیات سلطان محبوب ما 
بود بلکه متوجه ‏ 





ر آراش عمومی وحیات مسلمانان واقعی‌بود 
نمائیم زیرا که مقصود راقعی این مفسدین این بدود که پس از 
استخلاص از شخص شاء اختبارات را بدست کیرند و باین وسیلا تنفر 





آور در پیشرفت مقصود خود بکوشند و به نیروی اساحه وقتل وغارت 
مسلماناترا مجبوربقبول‌مذهب تنکین خود بنمایند که غیر از مسذاهب 
آسمانی و نه موافقت با فلسفه دارد وته مطابق عقل است بلکه :ابحال 
کفر و زندقة موحش تر از ابر شنیده نشده است زیرا که چندین 


کتاب ونوشت که دردسترس ماهست اینطلب بخوبی استتب 





۳ 





موسس اینمذهب بی ععن که ققط 
آور خود نموده و بتوسط دولت 


شروع: 
و تیرباران گردید 
دوسوم است په علی‌محمد و خودرا بلقب باب معرفی میکرد و «نبوم 
لقب این بود که کلیدهای 








بپشت دردست اوست . پس از قنل او 





پیروانش در تحت اوامر 





دیگری واقع شدند که موسوم است 
علی‌ترشیزی که خودرانایب انست وبحالت‌انزوای کامدل 
زندگانی میکرد و خودرا بکسی ن 









نعمت رابالاترین موهبه‌هایآسمانی 


ار بارمیافتند وا 





پیروانش در 








‌شیخ‌خودراملقب بحضرتتظیم نموده بود درمیان اشضاسی 
که بار دلبستگی داشتند حاجی سلیمانخان پسر مرحوم بحبی خان 





تبریزی را باید در ردیف ارل قرار داد معتبرین بایان در خان همین 

سلیمانخان که درهیدله س. 

اجرای قعد نفرت انگی 
حضرت عظیم از میان آنبادوازده فر با عزم و اراده را اتخاب 

کرد و اسلحه لاژمه را بآ نبا داد از قبیل طپانچه و کارد و غیره نسصور 

کرد که انجاء مقصود قطمی است . 

توصیه شده بود که در حوالی نیاوران منتار موقع مساعد 


بشمهواقعاست جممهشداد براو‌شورت‌در 





خود . 











باشند ما خواناد کان را متوجه نمر؛ قبل‌ميکنيم در آن نمره خواهند 





دید که چگونهسهنفر از این می‌عقلان‌درروزیکشنم" ۲۸خوال‌هنگام که 
اعلیحضرت از شبر خارج و قعد شکار را داشت‌موقع را هفتنم شمردد 
ودر همان مه دید مود کاچگونه یکی سژدیگزی حمه مواو 
بعرف شاءخالیکردو چهکیفیت یکی 





تها پتوسط اشخاص با 





اک 

غیرت و فدا کار مانند اسدال خان میر آخور و مستوفی‌الممالك ونظا 
المك و کشيك‌چی باشی وسایر اشخاصی که در نزداعلیحضرت بود ند کشته‌شد 
و درنفر دیگردستگیرو در زندان شهر افتادند . 

پس از وقوع حادنه بلافاصله مجلس امتنطاقی تشکیل یافت که 
آجودان باشی و حاجب‌الدوله و رئیس نظمیه و کدخدای شبر در آن 
شرکت داشتند. 

نظر مایت و همت آنبا طولی‌نکثید که معلوم شد محل‌اجتماع 
این بدبختان منزل سلیمان خان است پس بلافاصله آنجارا محداصره 
دای حاجب الدوله فقط موفق بسدستگیری 








کردند اما بواسطة 






بود 
نه موفق بفرار شدند ابید امت که پلیس 
بزودی آنبا را هم دستگیر نماید. 





بن‌معاوم نشد. 
بءلاره دوزی نمیگذعت که آجودان باشی با کلانتر با فراشان 
شاهی سه یا چبار با پنجنفر بابی رادستگیر نکنند و در مقابل دیدوان 
درلنی نیاورند که درچنین مواقع در آن‌برای عموباز است وباافامله 
بسمل میآمد و ازروی گواهی شخصی خودشان یبا 
نها آوردهبودند محکوم بقتل 
بعمل میآمد . 

این نکته رانیز نباید از نظر دور داشته باشیم که حاجب‌الدوله 
خدمات پر ببائی بمملکت و اساام کرد و مااشیخ علی را با هم 
احتیاطانی که بهمل میآ ورد و با وجود گوشه‌گیری و پنبان ببودن از 
انظار عامه دستگیر نمود . 

















استنطاق مطایق‌مهمول و مطاب 


او 


این شخض از شهر فرار کرده‌بود وبرای اينکه از تعافب مصون 


۷۲ 
باشد در دهکده اوین در خانه کوچکی پناهنده بود عدة از پیرواش 
که در موق محاصره خانه سلیمان خان فرار کرده بود نزد او حضور 
داشتند درهمین خانه است که حاجبالدوله بانو کرهایش او و پیروان 





را دستگیر کرد و کت بسته بشهر آورد و در زندانانداخت. حطرت 
اشرف میرزا آقا خان صدراعظم مایل شد که خود بشخمه از رئیس‌این 
فرقه مغفور استنطاق نماید . 

پس اورا با شاگردانش بحضورآ وردند وباستنطاق پرداخت ملا 
شیخ‌علی برای دفاع ازخود کوشش نکردبلکه اعتراف کردکه بعد از 
مرك باب سمت ریاست مذه ب را دارد و نیز اقرار کرد که او برفقای 
فداکارش امر کرده است شاء رابکشندحتیگفت محمد صادق که|بتداء 





شاه حمله کرد نوکر معمد خود اوست و برای اجرای مقه‌ود بادست 
خود اساحه بار داده است . 

شمازه این بدبختان که بعدالت گرفتار شده‌اند سی و شش نفر 
است و دیگران را هنوز نظمیه تتوانسته است بدست آورد و نصور 
بکنند که از سرحدات ابران گذشته باشند و در خارجه با بیچارگی 











و دلت سر عیپرند . 

وظیفه ما است که خوانندکان رابرفتار قابل تمجید جناب اجل 
سفیرروسیه آشنا کنیم و آن اینست یکی ازاین همدستان پست فطرت 
میرزاحسین‌علی‌بسفارت زرگنده پناهنده شد که مقرتدابستانی سفارت 
روس است. رل‌گروگی ) چون فبمید که ار هم دز 
شورشیان است فوراً دستگیر و فرستاد نزد وز رای اعلیحضرت 
از این <فظ حسن‌روابط که ما بین ایران وروس موجود است از سفیر 
تشکر کردند خود اعلیحضرت‌نیز اظبارامناننموده‌وامرکردبمأمورینی 





ناد 








-۷۴- 
که اورا آورده‌اند انمام شایستهٌ بدهند. 

عابین بایهای گرفتار شده بعدالت شش‌نفر هستندکه هنوزتتصیر 
آنها محقق نشده است بنابراین محکوم بحبس ابد گردیده‌اند وسایرین 
بطریق زیر اعدام گردیدند 

ملاشیخ‌لی‌که مرك اسلی این شورش موحش بود بفتوای‌تما 
وبدستآنهاکشته شد . 

سیدحسین خراسانی بتوسط شاهزادگان بضرب طپانچه و شعشیر 
و کارد بقتل سید . 

مستوفی‌الممااك مأمور اجرای قتل علا زینالهابدین‌ی-زدی شد 
ابتدا خود باطبا نچه‌اورااکشت وبعد مستوفیبای‌دیوان دیختند روی: 








وبضرب‌طانچه وشمشیر وقمه ادرا پارهاره‌کردند . 

ملاحسین‌خراسانیبتوسطمیرزا کالم نظامالملك ومیرذاسیدخخان 
وذیر امور خارجه بقتل دسید میرزاکاظم ابتدا يك تیرعپانچه باو زد د 
بعد میرزا سعیدخان تیر دوم را زد و پس از آن نوکرها دیختند بذرب 
کارد وقمه بدن اورا تکه‌تکه کردند 

میرزا عبدالوهاب‌شیر ازی که‌مدت اقامت در امین نسبت بدولت 
مقصر واقع شده بود برای اینکه سکن آرام ای‌شهر دا بفورش‌واداشته 
توسط جعفرقلیخان برادر جناب اجل صدراعظم وذوالفقارخان د موسی 
خان ومیرزاعی‌خان‌که هرسه پسران نخست وزیر بودندونوکرانآنا 
وتفنگچیان شاهی وسایر اشخاصی که حاضر بودند بقنل رسید بعضی با 
طبانچه وپار؛ 








با تفنك وجمعی با قمه وکارد اورا کشتند و بدنش دا دیز 


۷ 
دیز کردند. 
ملفت لیر ملاعی‌سحان عم نکسیکه بشاتیرطبانچهنداخت 


وساچمههای آن شاهرا مجرنح ساخت شمع آجین گردید و بمد حاجب 





الدوله مأموز شد که با طپانچه اورا کش | او نیزطیانچه‌را درست‌بهمان 





2 افتادبمد فراشان‌شاهی برقابت‌یکدیگر 
روی نش افتاده و ترا پارهپاره ویعدنکسار کردند شیخ‌عباس تهرانی 
بتوسط خوانین داشراف مملکت بقعر جهنم واصل شد واورا با طپانچه 





محمد باقرنجفی که اعتراف کرد در تمام جنگهای ,-ابیه حضور 
داشته توسط پیشخدمتان خاصه شاهی باقمدو کارد کشته شد 





ان میر آخور ابتدا مانند اسبان 
تعل بهای اوزد وبعد بتوسط عملاٌ اسطبل با تخماق ومیخ طویله اسبان 
ون 


محمد نج فآ بادی توسط 





محمدتقی شیرازی دا اسب 


ك آقاسی باشی ورئیس چارچیان 





وسایراخاص در باری باضرب تیر کشته شد. 


میرزا محمد تبریزی که چندین‌بار در اردوی باییه باقشون ددلتی 








« وچندین کلوله خورده بود توسط غلامان‌شاهی وس رکشيك‌چی 





+حمدعلی نجف آبادی تسایم توبچیان گردیدکه ادا باشچشمش 





را در آوردند وبعد بدهان‌تویی بستندکه پر از ساچمه بود وجسدش‌را 


4۷۵ 
در هوا پراکنده کردند . 

اما سلیمانخان پسر بحبی‌خان تبریزی وحاجی قاسم تبریزی دا 

شمع آجین تموده درتمم شهر تهران گردانیدند درمورتیکه در جلوی 

آنیا طبل و قاره میزدند ورقاصان مير قصیدند «جمعیت زیادی نیز در 

دنیال آنبا اتاده سنگسارشان میکردند دفسراشان بزحمت جلسو گیری 


مینمودند (۱) , 





چون بخارج شهر دسیدند فراشان بنا برحکمی که داشتندهر با 





را چپارشقه کرده بدروازه شبر آویختند 





سیدحسین یزدی توسط آجودان‌باشی و سرهنگان نیروی دولتی 
بضرب شمشیر کشته شد . 

آقا میدیکاشا 
کردند 


بدن صادق 7 


براشان سپرده شد که باکاردبدنش را تکه‌تکه 





یزی دا که درهمان روز حمله کشته شد قطع‌قطمه 





کردند بدرواژه‌های شب آوبدتند . 
میرزا نبی دماد ندی توسط معلمین دارالفنون بضرب ‏ 


شده شد 





میرزا محمد قزوینی بزنبو رکچیان سپرده شدکه پس از آنکه 


۱ - اخبار باتفا حاکی هستند که سلیمانغان آوازمیخواند وچون 
یکی ازشمها میافتاد خودش برمیداشت ودرجایش مبگذارد کسی باصدای 


ارتس‌نیکنی ‏ سلیمان 








پلنه با کفت : «درصورتیکهآواز میخوانی 





اطاعت کرد وشروع برقمیدن تمود - 


ود 

چندین تیرز تبورلك باوخالی کردند باشمشیر بدنش داقطعه قععه کردند. 

حسین‌میلانی دا یکدسته ازپیاده نظام باسرنیزه‌کشت . 

ملاعبدالکريم قزوینی را تورچیان کارد شاهی با شمشیر کشتند. 

اطفعلی شیرازی شاطرشاه بشاطران سپرده شدکه باکارد او دا 
کشتند وبعد منگسار کردند. 

نجف خمساٌ دا تسلیم غیظ وغضب عمومی کردندکه بضرب‌مشتو 
سنك تکه‌تکه شد 

حاجی میرذاجانی تاجر کاشانی را دئیس اصناف وتجاد تهران با 
حضور تجارو کسبه تهران کشت . 

حسن خمسة توسط نصرالةٌ خان دئیس قورخانه و کار کنانش 
کفته شد. 

محمدباقر را طائفه قاجار کشتند . 

ترجمه کاملا مطابق است ژ . ب . یکلا دهامع:" .1 .ه 

قسطنطنیه‌نوزدهم اکتبر ۱۸۵۲ 





فصل و از دهم 
قتل قرةالعین 


قرتالمین مسلماً بقزدین بر کشته بود (۱) ذیراکه دداین شهراو 
را دستکیر کردند و بتهران آوردند و در خانً کلانتر محمود خان 





محبوس شد . 
مدتی دراین خانه بود وعد؛ زیادی ازمردان و زنان بعلاقات او 





میرفتند مخصوصاً زنانرا بوظیفیستی که اسلامبرای آنبا معين کرده آشنا 
میکرد و آنبا را از آزادی داحترامی که مذهب جدید بآنپا داده است 
شیفته میساخت دبیمین‌جهت درغالب خانه‌ها مباحثات زیادی مابین ذن 
ومرد واقع میشد که غالا مردان مغلوب میشدند . 

البته اگر میرزا آقاخان نوری بصدارت‌نرسیده بود این مباحثات 
بطول میانجامید این‌صدراعظم جدید بحاجی ماامیرژامحمد اندرمانی‌و 
حاجی ملاعلی کنی امر کرد بروند نزد او بازمایش عقایدش بپردازند. 

مابین این در «جتهد و قرة العین هفت جلة سحبت واقع شد 








۱ - بتابرتول میرزاجاتی قرةالعین ابتدا ببارفروش رفت وازآنجا 
ازل مسافرت بنور ماز ندران کرد 








۷۸ 
قرةالمین بانبایت عشقوعل(قهمباحثهمیکرد وبثبوت «یرساند که پاب امام 
موعود ومنتظراست 
مدعیانش باومیکفتند که بموجب اخبارامام موعود باید ازجابلسا 
وجابلقا بباید دابا کمال تشدد با نبا جواب میداد که این‌خبر کذب‌است 
ونویسندگان جمل کرده‌اند بدا چنین شهرهاقی درروی ز 
این افسانه‌ها ازجمله موهومانی است که شایستة مفزه‌ای ناخوش است 





مذهب‌جدید را تشریح میکرد وحقایق دا از آن استخراج مینمود دلی 
همیشه بهمان مدرك جابلقا بر میخورد بالاغره صبر و حوصله‌اش تمام 
شدهگفت : * دلائل شما مانند دلائل بچه نادان دابلمی است تاکی شما 
ای بند این | کاذیب منافی باعغل هستید ؛ پس کی افکار خود را متوج-ه 
شمی حقیقت خواهید کرد *. 

حاحی ملاعلی ازاین توهین رنجیده بلند شد درفیق خود را در 
دنبال کشیده و کفت : « بیش ازای 
به‌نزل یکی این وا ارتدادوامتناعازتوب‌اش محقق 
است وباید بنام قر آن محکوم بقتل باشد. 

یکی از زنان مسامان خادمة خانذ کلانتر اقامت 
قل‌میکند : « محبوس‌هنگام سحر 
همه اهل خانه درخواب بودند وضو میگرا 
میخواند روزها ه رکز از اطاق بیرون نمیآمد و آنرا با نبابت دقت پاله 
نگاه میداشت و هیچکس را نمی پذیرفت مگر اینکه قبلا اجازه داشته 


باشد . 





یتوان بااین کافرمباحثه کرد *رفتند 








تالعین را در 











ت و آهسته دعا و مناجات 





با اينکه در اطاق خود ثل اینکه درمیان يك 
یش اسف را در رز رفتار و 


کردار خودداشت گاهی نیزدر اطاق قدم میزد ودعا میخواند زنانی که 





بدیدن اومیآمدند پس از در عواست اجاز مرخصی همه فریفتة جمال 
میکردنده. 

برای بسرکلانترعروسی کردند تعاجزنبای بزرگان 
واعیان بالعبیعه در آ نجا دعوت داشتند وبا اينکه مخارج زیادی برای 


رفصاحت بیانش میشدند همه معلیع واز او ت 











شده بوددانواع ل تعیش وتفریح فراه‌بود یکدفمه 





فریاد بر آوردند که قرتالعین دا پیاودید. 








را جواب دادند وبا اينکه درخورد! 


فراموش کرده دقیقانه ؛توجه بیانات 


رفت در حباط وتمام بدن خود دا شست وبر گشت باطاق و از سرنا پا 


لباس سفید پوشید ودرحال‌زمزمه عطر بخود میزد هرکز 








شاد و بشاش ندیده بودم ازتمام زنانی‌که دراین خانه بودند دیدن کردو 





معذرت خواست که ا گر ژحمتی بانپا داده یاخطاتی از او مرزده او دا 
فرت‌کند رفتار میکردهمه 
ازطرژ رفتار ام و اومتعجب شده و ازیکدیگر عیپرسیدیم ایسن رفتار 


به‌بخشند ودرست مانند کسیکه میخواهد» 





یعنی چه دمقصودش‌چیست: چون شب‌شد چادری‌پوشيد و کمر آنرابست 
وچارقدی مانندکمر بندبکمربست «بعدچافچور پوشید ودرحین اشتدال 


4۸ 


باین تارها بقدری خندان بود که ما بی‌اختبار بکریه افتاديم زیرا که ما 







همه بواسطه مپربانیها ومحبت‌هانی که کرده ود اورا دوست میداشتیم 
ی او باخنده بما گفت: «امشب من ب-اك سفر بزركك و بسیار طسولانی 
خواهم کرد ۰ . 





« در همین موقع در خانه را زدند بروید باز کنیدمرا 
میخواهنده . 

« در باز شد و کلانتر آمدورفت باطا‌اد و کف : « بیابیدخانم 
شما دا میخواهنده. 

«گفت : «بلی من میدانم وخوب میدانم یکجا مرا خواهند برد 


دميدانم نسبت‌بمن چه خواهندکرد اما خوب فکر کنید روزی‌هم خواهد 





۳ لباس پوشيده بود ببا کلانتر بیرون آمد و ما 
ندانستيمکه‌او را بکجا میبرندفردای آنروز فهمیدیم که اورااکشته‌اند. 

یکی از برادرزادههایکلانتر راجع بقتل تفصیل زیر 
را حکایت میکند قتیکه حاجی ملامیرژا محمد اندرمانی وحاجی- 
ملاعلی‌کنی فتوای قتل حواری بابی دا نوشته و برای شاه فرستادند شاه 
آمر بکشتن اودادقنیهمحرمانه وققط دونفر از کار کنان دولتی‌میدانستند 
چند روزی بودکه عموی من ام کرد بودکه با دقت مواظب‌پلیس‌باشم 
وبتوسط گشتی‌های زیاد کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس‌ها سر پست 
خود حاضرند یانه و اعلان کردند که هیچکس پس از سه ساعت ازشب 








4۸۱ 
گذشتهحق‌بودن در کوچه را ندارد. دراینشب‌بمن امر شدکه بکدسته 
پنان کرده بودم «بآنبا امردادم که ه رکس از اعضاه کار کنان ما نباشد 
فوراً دستگیر وبکشند چهارساعت‌پس ازغروب آفتاب کلانترازمن‌پرسید 
که آبا تمام احتیاطات لازمه دا بجا آوردهام یانه ونظر باطمینانی که باو 


پلیس را ازخانة کلانتر تا باغ ابلخانی ردیف قراردهم من‌کسان خودرا 





دادم مرا برد بخانه ». 

«تنپا در اندرون داخل شدوبلافاصله با قرتالعن‌برگشت وباکت 
مه رکرد؛ بمن داد و گفت : 

«باید این زنر ری بباغ ایلخانی و بعز یزخان سردار تسلیم‌نمائی 
ورسید بگیری» . 

«اسی آوردند قرتالمین داسواد کردم اهما ازتسرس اینکه مبادا 
باییها از واقعه خبردار شوند شنل‌خودمرا دوی سر اوانداختم کههر کس 
اورا ببیند خیال کند مرد است. 

«با يك موکپ تمام مسلحی براه افتادیم ودر وسط ک-وچه ها 
جرفتج اما بارجود تعام احتیاطات لاژمهکه بعمل آورده بودیموباوجود 
قوای مهمی که ما را احاطه‌کرده بودند یقین‌دارم که اگر بما حملمیشد 
تمام افراد ما فرار میکردند زیر که بایبها بقدری ترس ووحشت‌ددتوده 
تولیدکرده بودندکه حدی بر آن‌متصور نبود. 

«همینکه داخل باغ شدم نفس راحتی‌کشیدم محبوسرا در اطاقی 
گذاردم که در دالان‌دم درب باغ بود و بمرباژان آمر کردم بدقت 
پاسبان درب باشند بعد دفتم بطبقه اول عمادت برای دیدن سردار؟ 


-6۸۲- 

تنها بود و انتظار ورود مرا 
قرادوگته - 

«کسی ماتفت نشدکه اسی رکیست ؟ گفتم: 


«هیچکس در کوچه نبود خواهش میکنم وسیدآ: ترا بمن بدهید 
گفت . « نه تو باید در اجرای قدل حضور داشته بناشی بعد دسید 





بکشید نامه را باه دادم 





خواهم داد . » 





بیشخدمت تر کی داشت صدا زد جوانی بودخوش‌صورت. 

سرداد تعریف زیادی اژاو کرد و گفت : 

#مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من بطوریکه 
باید توجهی بتو نکردهام اما من تورا دوست دارم ومیخواهمم گذشته 
را تلافی نم وبتوپاداشی بدهم عجالا بکیر اين بیست اشرفی را وهبر 
طور دلت مینمواهد خرج کنعنقربب یكك شفل خوب برای تونب‌خواهم 
کرد فعلا اين دستمال ابریشمی دا بگیر وبا اين افسر بروپائین اوتورا 
باطاقی خواهد بردکه يك زن کافری در آ نجا است ومومنین را اطریقة 
اسلام بر میکرداند با این د 
بخدا میکنی ون نیز پاداش خوبی خواهم داد» 
یش‌خدمت تعظیمی کرد وبا من براه افتاد من‌اودا بردم باطاق 
دیدم محبوس بجده افتاده و دعا مد 





ال اور خذه کن‌البته خدمت خوبی‌است 








خدمت جوان باو نزديك 
شدکه مأموریت خود دا انجام دهد قرتالعین سر از سجده بللد کرده 
ناه عمیقانه با کرد و گفت : 








*نميدانم کلام چه تأثیری در روح این جوان‌کرد که «سانند 


دیوانگان با 


سردار پیشخدمت گفت غیر ممکن است‌که من ایتکار را انجام‌دهم: 








بفرار گذارد من‌هم در دنبال اد دویدم و یاهم رسیدیم نزد 


*«البته میدانم از مرحمت شما محردم خواهم شد و بدست خود 
اسباب بدبختی خود دا فراهم میکنم معبذا نمیتوانم 
«عزیز خان ب 





بدست پژنم 
پیش خود راند وچند ثانی‌فکر کرد ۰ 

«بمد یکی از سوارانش را احضار کردکه مدتی بود منضوب 
واقع شده وبرای 7 آ 





تفیر او دا | 





پزی مشفول بود وچون حاضر شد 
بطور دوستانه بو تفر کرد و گفت: «خوب در سك دزد کمان میکنم 
تنییه توکافی باشد البته عقل شده‌ای وبعد اذاین با فکر کار میکنی و 
دست از دیوانگی خواهی کشید ومورد التفات مسن عیشوی. میدانم در 








اینمدت خیلی سختی کشید؛ وبتو بد گذشته است بیا اين استکان عرق‌را 
بکیر ویغور بتو اجازه میدهم پس از آن دستمال تازة بار داد و همان 
امری که بجوان ترك کرده بود تجدید کرد 

«باهم رفتیم باطاق بمحض ورود نخود را روی قرتالعین انداخت 


ودستمال دا بدور گردنش پیچید وچندیندفعه بسختی کشید ت-ا بالاخره 





نفس اوقطم شد بیچاده زن بزمین افتاد دوباره يك‌زانوش دا پشت او 
گذارده ودستمال را باتمام قوت‌کشید ومثل اینکه ازعمل خودمیترسید 
مبلت جان دادن با نداد «بفوریت جسدش را بلند کرده وبرد تا عقب 
دیوار بخچال و در حالتیکه هنوزکاملا جان نسپرده‌بود در چاهانداخت 
سردار نوکران را صداکرده با عجله چاه دا پرکردند زیرا که سفیدة 


۸ 
صبح نزديك بود» 
در «قایل سفارت انگلیس وسقارت 
اژ سال ۱۸۹۳ تایدیدگردید در وسط ۱ 





کیه میدان وسیعی بود که 
میدن در امداد خابان بنج 








یا شش درخت بافاصله وجود داشت که محل قتل این زن دلاود بابی دا 





نشان میداد زیراکه دداینموقع باغ ایلخانی تا نجا امتداد دا 
در مراجعت من درسال ۱۸۹۸ میدان ازمیان رفته و در اطراف 
آن بناهای جدید ساخته شده بود ومن نمیدانم که آیا خریسدار تاژه 


ایین زمین درختانی را که البته یکدست مقدسی کاشته بود محترم 





شمرد یاه(۱). 





۱- موسیودو گو پینودرصفحه ۳۱۳ کتاب خودبزت 
(بجنابچره) زمن نميدانم مقصودش کیست‌اما قرةالمین یا 
اشمار بی‌نظیری گفته است 









و۸ 


یادداشت ۲ دمم 


یا ایالملاء ان اسمعوا حکم بقل من لدن عبده علی حکیم و 
انه لد قدولد فی‌بوم‌ادل المحرم‌من‌سته ۱۲۳۰ ( از کتاب بین الحرمین 
کتاب خطی کتابخانه من ا-تخراج شده) 


یادداغت ب ظ ماو 


قل‌ان اسمی محمد بعد کلمةالعلی وان اسم ابی بعد کر محمد 
کامةالرضاقدکان فیکذا ان مسطودا واناسم‌جدی فی کناب ال ابراهیم 
وان اسم ابه بدکلمة نصر ان یار آن قدکان مکنوبا. 
(کتاب بین‌الحرهین.اشاره باایه قران است:اداجاه 





اشرافتح ) 


بادداشت ث 6( 


زهی سعادت وزهی شرافت که انسان ورود کند در «جلسی کهدر 
آن مجلس دذکر نودالة الاعظم بشود (مقصود از تور الاعظم حسین 
است که در آنجا رشتی موعظاه خسواهد کرد که موسوم است بذکر 


(سیبت) . 


اک 


یادداشت د عم 

در سییل حج بعضی با بعضی سلوك خوش کنند چنانچه خود در 
سفر مکه دیدم که نفسی خرجپ ای‌کلیه مینمود واز ر 
منزل اد بود بقدريك فنجان آپ از او مضایقه مینموددر کشتی بواسطه 
اینکه 
طول کشید چون میدر نشدکه آب پردادندبمدنی‌گذداند 
شانزدهم از واحدچهارم) . 





خردکه هم 






بز بود چنانچه خود من از بوشهر تا مسقط که دوازده روز 
(یبان باب 








یادداشت ۱ ظ ماو 

ولقد نزل ذکر ان ارش مسقط و بلغ کل الی دجل منیم لعله 
یتذ کر بآ انا ان من‌المبندین قلاتبع هواهبمدقد؟ ی آیتندانه‌فیحکم 
الکتاب‌لمنالمعتدین . 

قل‌مانری اهلالکتاب فبا را ققهالافوم بور جاهلین و کذلك‌قدکان 
حکملة لا هل سفينة الانضً 
(بی‌الحرمین کتاب خطی عن) 





انه قد آمن با و کن من المتقین 





۲ مام 
تعلم ما قد تحمل عبدفی سبيلك وان هذا متام من‌البلا 





-۸۷- 
لاتقدمه احد فی الامضا ولایساوقد به لك احد قی‌المقام و کل لدیه من 
المحضرین ارب اعطله من الجزاما انت اهله واکتبله كلمة البداء فی 


یوماللقاء انا فعال (ماتشاء وانك انت المپیمن المقتدرالقدیر 


یادداشت ژ 06 0 
نم‌اتلو کتاب الروح الذی قدنزلناه علی البحرفی‌رجعالذ کر فی 
سیعماأنه سور قمحکمة آیات یناف باطنالقر آنتنزیلمن‌لدن»لی‌حکیم, 


پایات 


بطوریکه درهقدة این کتاب تاریخ اشاره شده‌بود موسیو نیکلا 
ینور عدیده همین کتاب نویدمیدهدکه مطالبی‌را درجلددرم خواهم 
شت وخواننده‌را توصیه میکندکه بآن کناب بمنی جلد دوم مراجعسه 
۳۹ ومعلوم‌نبود که آیااین کتاب طبع و منتشر شده‌است یانه . ازطرفی 


هم جنك بزرلك مانع بود که ازکتابفروشیهای پاریس | بخود : 





خوشبختانه دراین اواخر که ترجمه پارسی کتاب تاریخ‌او در دست طبع 
بوده جلد دومی‌که وعدء داده در نزد یکی‌از دوستان ازاروپا برگشته 
دیدم وآن ترجمه‌ایست ازبیان فارسی بفرانسه که درچبار جلد طبع و 
نشر داده وبرای هريك زاین مجلات مقدمه‌ای جداکانه نوشته است . 
وچون تکمیل تار بخ خودرا منوطبمطالمه این‌جاددوم کرده‌بودنگارنده 
نیز موقع‌را منتنم شمرده محشآ کاهی هموطنان عزیز آن‌مقدمات‌راهم 
بفارسی ترجمه کرده واينك بعنوان ضمیمه ی ملحق‌میکنم . 








این نویسنده محترم درادبیات فارسی وعربی تبحری داشته والحق‌بوجه 
فیکوئی ازعدث ترجمة بیان‌فارسی که فیم آن برفارسی زبانانهم خالی 
ازاشکال نیست بر آمده ودرسال ۱۹۱۱مسیحی‌درپاریس بطبع ونشر آن 


ات 

موفق گردیده است . 

اخیرً 9 یکی ازدوستان که چندیاست‌بارو پا مسافرت کرده چند 
رساله‌دیگر از تار این‌مردبزرگ درپاریس بت آورده وبرای‌نگارنده 
معنوان ارمفان فرستاده است وضمناً مینویسد که درکنابخانة ملی‌باریس 
مقدار زیادی از کنب باب وصبح‌ازل درقفسهمخه‌وصی ضبط است . 

بعلوریکه ازمندرجات آ نبا معلوم میشود این‌دانشمند بزر گوار 
مدت سی‌سال در ایران اقامت داشته واز طرف دولت فرانسه در تبران 
بسمت مترجم ومنشی‌اول درسفارت فرانسه منصوب‌بوده ودوسال‌هم به. 
صمت کنسول ونرال درتبریز بسربرده است . 

چنانکه مینویسد مدت۲5سال ازعمر خودراصرف مطالمه‌عمیقانه 
مذهب باب وآثار وکنب او کرده است وبس‌از مراجمت بوطن خود 
کنپ عدیده‌ای راجع باین‌موضوع طبع ومنتشر کرده است‌که نام آنبا 
درزیر دکر میشود . 

۱ - تاریتع سیدعلی‌محمد باب دريك‌جلد . 

۲ - ترجمه بیان‌عربی بفرانسه » ۰ 

۳ مأموریت پاب وترجمه کناب دلائل سبعه بفرانسه . 

> - ترجمه بیان‌فارسی بفرانسه در ۶ جلد . 

۰ - رساله راجع بشیخیه متضمن احوال شیخ‌احمد احساکی و 


میدکاظم رشتی ومسلك[ نبا وعلومالهی . 4 
" - پروند روس و انکلیس باب‌که درمجلاٌ عالم اسلا منتشر 
1 ده است * 


۷ - مقاله‌ای راجع به‌شیت‌اولیه وجوهرالوهیت بنابعقیدث پاب‌که 


ض 
عرمجهٌ تاریخ مذاهب منتشر شدم‌است 
۸ ببائیان وبا که در روزنامط آسیائی منتشر شده . 
٩‏ - باب منیجم است درمجلهٌ تاریخ مذاهب منتشر شدم که شمارژ 


۰ - مدارك چندی مربوط بباییه که دارای نامه‌های فیارسی 
گراور شده است * 

۱ - جانشین باب کیست؛ باعکس‌سرهنک فوج بمادران‌که بابرا 
عرتبریز تیرباران کرولد. 

۲ مذمب حزن انگیز 
بطیع ترسیده است . 


- کشتار بابیه درایران . 


پاب کتابی است بسیار بزرك که هنوز 








۴ - الوهیت وشراب بعقيدة شعرای ابران 





چندغزل ازحافظ . 
آتر دیگری‌ه راجج بایرانبایدداشته باندکه دردستری 
هم‌داجع س 








۱ 
عا لیست . 

فاضل مشارالیه برای بدستآوردن کتب و آنا رباب بلوریکه 
خود نقل میکندمتحمل ژحمات زیادیشدم ومبالنی هم ازکیسة خود 
صرف خریدار ی آنها کرده است . یکیاز آشنایان معمرمن میگفت که 
موسیو نیکلا دونفر کاب ایرانی‌داشت کهپیوستهبرای‌ار مشنول استنساع 
کتب بودند . 

خودار نیز دریکی از رسال‌هابش میگوید :۰ جای تعیب است 
که مستربرون انکلیسی باینکه‌شاید اطلعاتش ازمن‌زیادتر باشد این 


اد 








خوثبختی‌را نداشته که بانازة من ذارای کتب وآتار باب باشد . من 
بقدری از[ نپا در کتابخانةٌ خود دارم که هنوز پارث از آ نبارا نتوانسته‌ام 


ودق بزنم . 
موسیو نیک لا بطوریکه مینویسد مدت دوسال درقبری ژنرال 
کتسول بوده وباصیح ازل‌هم تماس دائمی داشته وغالً اطلاعاتی از او 
اخذ میکرده است . 

بهرحال من معتقدم که هرایرانی عیبن‌برستی موظف است که‌قدر 
این نوع‌دانشمندان خارجی که عمرخودرا صرف نشر آنار تاریخ ی کشور 
عزیز ما ایران کرده ومبکنند دانسته واز زحمات وخدهات ادبی آنها 
سپاسگزاری نماید . 

درپایانتذکار میدهدکه اگر خوانندگان‌محترم طالب این کتب 
باشند میتوانند بآ درسهای‌زیر ازپاریس بطلبند . 
-10۵7 40 م1۲۳۵ بهسعصمهعزده صعنعفش مزنفطنا 


6۴ و۲۵ وط۵ 
۰ .مصهعفه مد وععتطانعع6 تعوط متعنعظنا 





نزد صاحبان عقاید مختلفه اسلامی وباییان خواندم باینفکر افنادم که 
بهتر آن‌است ترچمة آنرا دردسترس عامه بگذارم (۱ ۰ 

ماین تمام اشخاصیکه من‌این کتابرا باآ نبا خواندم ومابین تمام 
کسانیکه ازآنبا خواستار شدم که پارُ از عبارات این‌کتابرا برای من 


معنی وشرح دهند والبته در آن‌میا نکسانی‌هم بودندکه بی‌نهایت بانظر 






حقارت بکوینده این کتاب مینگربستند وبعضیهم معانی عجیب و 
وخالی ازحقیقت میزدند فقطبه یکنفر برخوردم که ازروی‌صحت وکاملا 


تفسی رآ نرا میدانست واین‌شخص یکی ازیینیبابود 





درحدود عفل شرح 
که بتمام فرق و طوالفی که ازاین مذهب منشعب شده‌اند وبمعانی و 
تفسی رات ی که نب ازاین کتاب استخراج میکردند بانظرتنفر نگاه‌میکرد. 
نتهرفریفته معلومات‌خود کرد که بالاخره 





این‌مردمرا فوق! 


۱- من درسته ۱۸۸۹ بطالمه عذهب بابیت پرداختم ومدت دو-ال هم 
«رتبرس باصبحازل تماس داشتم یمنی‌سنوات ۱۷۹6 و ۱۸۹۵ ودرسال ۱۸۸۹ 
شروع بترحه بیان نود . 

و کویا مدت دوسال درقبرس ازطرف دوات فرانسه حمت قنسولی‌داشته 
بحت (م) > ۰ 








اطلاعات ومعلوماتی که بهتبائی برای‌من حاصل‌شده‌بود ویاازعدٌ قلیلی, 
از بپائیان درمدت اقامت طولاتی‌خود درایران اغذکرده بودم همه را 
کنار گذارده وبپمان نتایج رسیدم که او رسید‌بود . 

این‌پیر روشن‌ضمیر ترییت‌شده مژمنین ساعات ارلیه بود وعقاید 
آما کلیسای جدیدرا باکمال صحت ودرستی نقل میکرد (۱) . 

نكتة راکه باید تذکر داد اين استکه باب درتحت يكک و کب 
محدی تولید نیافته است چه‌بار: ازاروپائیان اوراصوفی‌عیپندار ند وجمعی 
ماتریالیست ( مادی ) میانکارند وعسده هسم اورا غلاة فرش میکنند و 





خلامه آنکه همیته مجپولالتدر است ونسیت باکتریت ایرانیان کافر 
مطلق است وعاقبت درنظر بپامیان که آخرین‌مدل هستند صانند یحبی 





تهمید دهند. است وشاید درنزد نها مقامش ازیحیی کمی بالاتر باشد 
آنها عقیده دارندکه او مخسوصاً بینعلم فرستاده شده تا بشارت ورود 
عیرزاحسینمی نوری باه وحتی بشارت ورود عیدالبهارابدهد . 

اما بایددیدکه آیابراي همین تتبجه حقیروناچیز است‌که این‌مرد 
تحمل شهادت‌را کرد ؛ 

وآیابرای همین‌تیجه بودکه او درمقابل رگبر کلولههای مرا 
حقایق مذهب خودرا نابت میکرد ؛ 





۱- اين پیرمرد هالیمتامر! من‌اغیر| درتبر یز علاقات کردم . 

اههاسیکه کاب تاریخ مرا خواندءند (یمنی تارپغ سبدعلی‌مسد باب) 
مایین عقایدقدیم وجههمن تفاوت فاحشی خواهند دیه ومن اعتر اف مبکنم که 
عابقا مجذوب بهالیها قه» بردم و اعبادی که باستی پآنها دافته باشم سبت 
پآ نها داهتم . 














آیابرای همینبود که خون‌خودورفقای عزیزش‌را بزمین بخت ٩‏ 

انبات اینکه چنین‌فرشی اساسا بطلل وبکلی غلط است بنظلرعن 
لزومی ندارد زیر که بقین‌کامل دارم که خواننده‌های من اگر باصبر و 
حوصله وتعدق این کتابرا «طالعه نمایند ببطلان چنین فرضی بالضروره 
مذعن وموقن خواهندشد وهم دراین کتاب خواهند دیدکه اگر عسی 
مقامش بالاتر ازموسی میباشد واگر مقام محمدعلی اولیترازتیسی‌هست 
این آخرین‌وارد یعنی باب «لومقامش بر پیغ‌برعرب باندازه‌ایستک‌با 
هیچ مقیاسی نمیتوان برتری این‌را براو سنجید واین یکی از شرابط 
عمده واساسی ایمان وعقیده باییت است ومولانا جلال‌الدین رومی در 





این مقام چه‌خوش گفته است : 

چون‌خدا هرکز نیاید درعبان نایب حقند این پیفمبران - 

نی‌غلط گفتم که نیب با منوب ‏ گردوبنداریثلطباشدنهخوب(۱) 

عامة مردم معترف وموافقت دارندکه ازبرای باب امکان نداشت 

که یکدفمه باسدای‌بلند‌قاید‌ذهبی خودرا اعلان ودرمیانْ مردم منتخر 
نماید بلکه میبایستی رفتارش کاملا شییه برفتار پزشك کودکان باشدکه 
داروی تلخی را در تحت لفانه شیرینی پنمان مینماید تاکود کان مریض 
خودرا بخوردنآن راشی وقانع سازد وبسی جای‌تأسف است‌که ملقی 
که درمیان‌آن باب طلوع کرد در کرت تعصبات جاهلیت بودک4 











۱- ابن‌نکته قابل توجه ۳5 مذهب بهایی | کنون ین مارا 
غالمه ظپورات این‌عالم عیه‌انه وچنین‌فرضی بطورمطلق بامدمب‌باییت مبایفت 
کلی‌دارد البته‌متصودمن دراینجا بهائیت ابرانی است و ن‌تفنن وتفریح آمربگائی 
که به بهالی معروف شده است . 








نار 





یودهم درزمان عیسی تا این‌اندازه متعب ومقید نبوده وابپت‌مسالمت 





تاتواند اینافراط خشم آور 
جنون مذهبی يك‌ملت تحريك شده‌را جلوگیری نماید . 


طلباه دوات روم‌هم درارنجا وجود تدا 


پس‌اکر مسیح باوجود ملایمت نسبی محیطی که درآن مواعظ 
11 میداد پقکرش رسیدکه ناجار است مراتب 
احتیاطرا ازدست نبدهد ومطالب خودرا بطورمرموز 





خودرا 








علی‌محمد بطریق اولی مجبور بودکه درزیر پیچوخمهای عدیده باق 





خود سربوشی بگذارد وشربت حقایقالوهبت خوددا قباره 3 
افراد محیط خود بریزد . 


اره درکام 





او ناچاربود کودكخود بنی عالم بشربت‌را تربیت‌کند ومجبور 
بود بدون‌اینکه آنرا بترساند دستش را گرفته براهنمائیش پپرداژد و 
اولین قدمپای کودکانه آترا درروی راه‌هدایت‌نماید بعنی‌راهی‌که باید 
آهسته وبا اطمینان برود تابتواند بهتنهائی بطرف مقد ازلی که برای 
آن معین 2 پیش‌رود . 

هرگاه منبخواهم مقاسدخودرا بکودك خردسالی بفیمانم ناچار 
بایستی خودرا درسطلح فکراو قرار داده 





ان‌ار حرف بزنم و دلایل 
عقلانی اورا بکاربندم ومسام است که اگرطرز رفت ارم چنین باشد البته 
بذری که درهء‌زر» 





نراو ميافتانم بخوبی خواهدروتید و گلهایمطلوب 
ومحصول مرغوبی خواعدداد وبرعکس اگر بخواهم اورا لد کرده در 
سطحفکر را هم و تاحد فکراو تتزل نکنم البته مقمود مرا نخواهد 


تن مانتدالفاظ و کلمات مرده وبیجانی خواهد ماند و . 








ک 
خلاسه نکه یاب ببترین طربن‌را (ختبار وتعقیب کرده است آیااو در - 
رسالة دلائل سبعه (۱) سفارت خودرا ازپیش بماخبر نمیدهدکه : 

« حضرت موعود بارضای خاطر میل کرده است ک» خود را 
خنزل داده درتحت منظرهء‌بابی‌ارانه وهدکه‌دایت کننده است‌بشاسالی 
یکی از اعقاب‌مخنی محمد ۲۱) در کناب اول : خود بنام تواین قرآن 
عکلم کردء است تا مردم از کناب و قوانین جدید مذطرب نشوند و 
باکتاب مخصوص خودشان‌مر بوطند 
به وس است که هميشه و 
















مین روش ش راد داشته و برحسب ۳ 
هرگاه مردم نفیمیده اند تقعیرباکیست ؛ و باید دانست که اگرپیروان 


مذهبی زیاد با 





بدبختانه تخبه وخبره درمیان آ نما بسیار قلیل است 


و بیمین جبت است‌کهبالا 
ثل عبعهر پنگاه فرن‌نو نمره ۱۹۰۲ بطیم وسا ده . 

مودی‌موعود است نه باب « زیرا که باب مقامراقمی 
خودرا غبلی بعه انبار میکت 4 قلم باب آن 
خی اتل است ۱ ت که عیسی‌وعده 





تعالم‌عیسی پواسطهعدم بصیرت پیروان 






وجمت خودرا داده وهیکل محبدی رت کرد ومعیدهم اظبار کرد گه او 
پیدبران است ولی‌ورود مهدی را خبر 
ودورة من‌یظبری شرو ع 
بنبظهری است وما درطی امن" 
انیا خبری از بی مد 
لیست و ثایب اوهم اي 
پلکه مراتی است که خهار! متعکس میکند نی غدای مرب ی که قرآنن 


ورعده داده . 








اد وبالاخره دو ره پیشبری درشغی او 
مروز باب خستینفرد وتتبا شعس 
اب خواهیم دید که اوهم مانندسایر 
نام منبظهر اه میهد پس با براین باب رسول خدا 












۱ 
از میان میرود نی طیمت آنراعوض هیکند وتفییر شکل بآن‌مبدهد. 
چنانچه حوازیون این کار را کردند و بیمین طربق مذهب اسلا همم 
پشعب زیادی تقسیم شد و مردم و امامپا فکر محمد را که بالتسمام در 
قرآن است‌تفییرشکل‌دادند و بنوبه خود یکدسته فرقمختلفهرنگار نگ 
پوجود آوردند . 
حق واقع این است که پینمبر تنبا ذیحق به تکام است تنسها او 
ذیحق است که آمروناهی باشد تنها ارست که‌باید مظهر | 
و تنها اوست که باید اطاعت شودنه دیگری در باب ارل از واحد دوم 
همین کتاب باب بما میگوید : 
سرآن این است‌که خداوند قرآن را نازل کرد ازشهوم 





ت باشد 





مشیت خود و این مشیت حقیقت محمدی است . » 

1 ان ات وی 
کرد و این مشیت همان حقیقت محمدیه است که نیست مگر حقسقت. 

پاپ . پس تا یشبرمظهر وهی است و فقط اوست شمی حقبقت و 
تنهالوس که پرتواندازاست واشعه شمس رامنعکسمیکند وچون‌ینمبر 
ناپدید شد واز دنیا رفت فقط کتب اوپیروانش را تعلیم وراهنمائی بای 
یکند نه اشخاص دیگر و چون این پیشمبر تا سرجشمه حقیقت است 
البته گفتارش راهنمائی خواهند کرد حتی در موقم نکام و در عسوقع: 


تحریر وبس از تحریر . 

در واحد سوم از باب شانزدههم میکوید : 

۶ لایجوزالعمل الابنارالتقطه یعنی هیچ عملی اجازء داده نشد 
گر آنکه مطابکنب‌قطه باشد و باز میکوید که در این ظرور کتب. 











وتمام از باب تجلی کرده 
و باو رجمت میکنندنه بدیگری (۱) ...۰۰ و در باب ۱۲ از واحد 
سوم |" 





«زیرا که نقطه مانندشمس است‌وسایرحروف مانند مزابالی‌هستند * 
در مقابل آفتاب هر آنچه در سمل است‌در قطه است (۲) و کسی 
که بگوبد خدای‌من‌واحد است ومن هیچ‌شربکی برای او ترارنبيدهم 
بحقیقت خدا را ذکرکرده است‌بیمان قسمبکه خداوند برای, نقطه(۳) 


«باله ۱ قابل توجه و توصبف ات وبابد باین‌هبارث مراجمه 
کره : < ار-بز روپ تااینکه ۰۰۰ اگر اوحدود بان نجاور شود درظل آن 
حشر خواهندشد والا در ازه خداو ه واولوالعلم قابلذ کر نپست > 

چنین بنظر مب به که باپ و قایسی را که پس ارخودش روی غواهند داد 
بو بی احساس مینکنه وپیش‌بینی ۲نهم سل بوده است زیرا که هیسویت وا 
دوس هبرتی بباو داده بود ند برای (جنتاب ازایشکه ملدهبش پمدها نذ 
متحیل نشود مخصوعا اپلا بر میدهد که ازطرفی کفییر 
طرف ویگر کنارش بنفعه بایدمادی عالمپشربت باد 

۲- ولاطه همان ذاتعشبت اولیه است وعمان فعل است بثا براین‌بابد کلاب 
پابرایالتمام خواند. ودر آ: ال کردتافکر هبق باب فهمیده‌شود. 

۴- شکی لبووه 4 مشاهده جوهر ازلیت خدا غیرمسکن بوده و 
همت و[ نچه مسکنالحصول است مشامهه] نکسی است که ظاهر درظووراست» 2 

( محبنه مدلیه باب پنجم ) 

دای بش که ایور موعوم مت ببینه مبانرور پیشبرخد! اس : 

(صحینه مدله ) 





















< درحایقت خداو اه دراین روز گواء یاهعاون دکری من نگردهاست 
مکی نقطه بیان را پس‌حر کت کن وپرستش‌نما خهار! مثل اینکه خدا خاق نکرده 
ست دوست‌دیگری بتیرازتو برای‌خودش بیاومساعدت کن قول‌خدای خودرا ...> 
( نامه که بحاج میدهلی! کبر کرمانی لمع عهموّواز کناب خطی کنابانه خودم 
تام استغراج شد ) - 











-۱۲- 
ثابت کرده است > . 

و البته برای اجتناب از نظاگر وقا 

بن طور آمر میکند و بمبارت آخری برای این 








قبل رویداده که پاپ 
ک 
و میرزا حسینعلی نوری بر 
حواربون ر ابوبکر وعلی و میرزایحبی صبح ازل و ببا هم از حروفات 
ی هن ویر تنگم 

حی‌در زمان‌مجمد امامان بوده‌انت که‌نن 
انا 


ار ازحواریون ومایین ابوبکر وعلی 





مماحثات مثلا 





نشود زیرا که 





زا یحبی صبح از 








افراد 
س حقیقت را در قلوب‌خود اخذ‌کنند 













نبا صد یاصدو پنجاه یادویست سال بعداز 
آمده‌اند نبستند مکر مرابائی از مرایا . 

بهلارء شاید این امامان بواسله خوشآد کوئی عموی‌مریدانه 
شته و بواسطه ستایشها که از آنها بعمل میآید مفرور شده 


امبر 








< «قامیرا که من‌مدعی آن‌هستمتادر مه مظهرالوهیت اعت ودرمقا‌دیگر 


جودات است > . 








رالات کمیکه هجرت کرده است بطرف‌خدل 


قیات تبل هرقبلی بوده وبدد هربسدی هستبشمارروزهای 
ین خلفترا از آلاز غلقت درحقیقت تاامروز شمس طلوع کرده ودرهر 
ت نام يك پیغمبری بوده وهفین‌طرو بوده‌است تاایشکه طلوع شمس باین 
قرن خانمه یافته است که شمس حتیقت کواء است که این ( بعنیس ) ۰ 

بازهم یکی از شموسخقیقت است( سوره که درماکو نازل‌خده ویبلی نامسیٍ 
غطاب شده که با‌ند فر آمده است که بابرا درمحبس خودش زبارت کند ) و 
2 بخواهم تمامگفتاربابر) راجم باین‌موضوع ذکر کنم هیچوقت خانمه پید 
نیکند 








-۱۳- 


وحالت جنونی بآ نها دست‌داده بودومایل بودندکه‌دارایعظمت واقتدار 
بدون حدی باشند اظباراتی کردهاندکه که بنامحدیت جمع آوری شدء 
وغال یب آور ومایه تمجب وفیم نها خالی ازصموبت نیست : 

وهم محتمل است که »-واءالناس ازروی خوش‌باوری واستماع 
عکرر همین حدینبا آنها را مبعونین وب رگزیدکان خدائی پنداشته‌اند و 
شاید بوا-طه همین دلایل مختافه که منافی باعقل است پیشگوئیباامی 
شده باشدکه درمایینآنبا یکی‌هم پیشگوئی ظرور صاحب‌الزمان باشد 
اینان درقرآن حاشیه‌دوزی کرده و آرایشانی داده واختراعاتي ازخود 
بروز دادهاند وهم‌شاید باین امامان نسیتهانی داده باشند ومقاماتی‌برای 
آنها قائل شده باعندکه خودآ نها ابداً بزبان نیاور 

ازاینها گذخته باید دید این‌امامان کیستند ؛ آ بامقمود هفت‌نفر 
امامان اسمعیلیه است ۶ ویا دوازده امامان اننا عشریه ؛ وآبا اماماف 
گروه واقفیه‌اند ؛ وبا اعامان طایفه زیدیه ؛ ویا امامان فرقه کلیسائیه + 

آیا چه کسی میتواند | 
عقل سلیمی‌را باید بععاونت‌طلیید برای‌اطمینان وایقان این‌مسائل ؛ آیا 
باید قائل شد که امامان حتماً باید «ا 





باشند + 











اسرار سر بیرون آورد ؛ وچگ‌ونه 










نفر باشاد زیر| که هفت سیاره 
تالبروج بایدلزوءآدوازده 
وآیا دراینجاهم شهادت حجرالاسوده که لازم است ؛ بی‌مناسبت 


یستکه قصذ ازروضةالمفانقل کنیم که میگوید . 
علیزینالعابدین درروز پنجشنبه پاتزدهم جمادی‌الثانی۳۸هجری 


4 
متولد شده وازءجایب ایام عمرش اینکه روزهای بام<ءدحنیفه دزمکه 
هلاقات کرد ودر میانآ نبا در موضوع امامت عباحثه در پیوست محمد 
حنفیه مدعی امامت‌بود ومیگفت : 
« من سومین‌فرزند بسری‌امام‌هستم ردو برادر من‌هم سمت‌امامت 


حاشتماند. زا حترهن است * هن لمایدیرن باوجوابداد : 





* باعم توامام‌نیستی ازخدابتری . * چون محمدحفیه در ادعای 





خود اصرار میورزید زین‌العابدین باوگفت : 

* یاعم ببتراست که ازحجرالاسود شمادت طلبیم هر کهرا اوت 
کرد خلیفه وامابزمان است » پس از[ نکه حنفیه 
هردو بطرف حجرالاسود 
حنیفه شروع بگفتارکرد ودرمقابل حجرالاعود ایستاده ازآن پرسید 
ولی ازسنگ هیچگونه حرکتی بعمل نیامد پس از آن زین‌العابدین ج 
ابلآن ابستاد وعدازخواندن دعائی بآهنكگ بلند خطاب کرد 
« یا حجرالاسود هن‌ترا بخدائی سوگند میدهم که‌ترا شرافت بخ‌شیده - 
بزبان عربی فسیح بگوجیست نامام‌خدا پس از امام‌دسین فرزندعلی؛» 
«بمحش‌اینکه کلامار خاتمه یافت حجرالاسود بجنبش در آمدیقسمیکه 
نزديك‌بود ازجای‌خود بیرون بیاید وخداوند متعال زبان عقال باو داده 
گفت : 

« خدا یکیست ومن ميگويم بحقیقت که امیس از حسینابنعلی 
سیدسجاد علیابنالحسین است وایناست هام برحق *. 

« چون محمد حنفیه این‌ممجزه‌را دید واین کلام را شنید بیمت. 
کرد وامامت فرزند حسین‌را قبولنمود * . 








بشنهادرا 








نند وبنا بدرخواست زین‌العابدین نخست 








آمده در 











زهی سبك‌متزی وزهی رفتارکودکانه ؛ 

بنابراین عقدمه آبانمیتوان ازحجرالاسود پرسید که امام میدی 
آکیست + 

آیا امام گیرها است : وبا اعام مسیحیان است ؛ وبا نکه خسود 
حسیح است که رجت کرده »و آیا چبارمین پسر اسماعیلی ابن‌جعفر 





است ) و آیاموسیابن‌جه‌فر است؛ ویاآ نکه زیدابن‌علی است ؛ ویاهمین 


"ححمدحنیفه است‌که الان ذکراوبود #وآیا اما#مخفی شیعیان است ٩‏ 





پی‌چگونه باید ازاین اشکللات صربدر آورد ؛ من بشما راسهل 
بوسادة نشان میدهم وآناین‌استکه بای سلا‌ز آزاین اوهام وتوهات 
که سیراه 
تسدیق اراوبت‌ررجحان‌علی خطاست وتعد؛ 
دیق بحروفحی باقلارتمام آنجه‌سلمانان 


برطبءتایدآ نها باب ثابت‌میکند که شخصیت 








ن‌شده‌اند رهاگیبششید 





والوهیت [ 






آن عقیده‌دارند واژا: 





مادی علی دوباره زنده شده است سخت 


فوق خط‌هانه نهقنیه بطوری که یك‌بلت جاهلی فرض وتصور میکنند 


زد خطائی است 





بلکه این‌استکه قطه‌ظرور عیسی بودهء‌است درزمان عیسی و 
ححمد بودء‌است دززمان محمد وبعدیاب بودهءاست درسال۱۰0۰هجرت 
-ودرهريك ازاین‌ظبورات صاحب ظیور باعقامی عالیتر وشریفتر ظبسور 
عیکند (۱) وبعدهاهم درطی‌ارمنه بیمین‌نحو ظبور خواد کرد هروقت 


درسحینهعدلیه میگوید : < وظپور قبلیمتامش نازل‌تراز نام این 
روز تبامت اسث 








-1- 





که ضرورت اقتضاکند ( باب دوازدهم ازواحد سوم بیان‌فارسی ) تسام 
این حواریون وع-ه این‌امامبا و کلیه این حروفات حی نبهرنامی‌که 
خوانده شواد جیزدیگری نیستنت مکر مزایای اولیه که درمقابل شمی, 
حقیقت قرارگرفته‌اند . 
در باب ارل از واحد ارل بیان است : 

* که اکر مراتی بکوید در من شمس است خود شمس خوب 
میداند که مقصور انمکای او است *. 

و چون باب در ایران ودرمیآن‌شیمه تولدشده‌ناچار طوری‌حرف 
زده است که کسانیکه رف خطاب او هستند ببخوبی مقصود اورا! 

ی 
حستمعین خودرا روشن کرده و برده از روی انکار خود برداشته‌است. 
و البته درمیان سنی‌ها طلوع میکردناچار بزبان آنبا حرف میزد راگز 
از نقطه نظر ما اروبی ن دیده شود میتوان گفت‌که اگر خداونداور 4‏ 
در ايران و در مرکز شیعه برانکیخت برای ابن بوده است که مذهب 
نشیم از اعلیمات دق 





دریابند و خلاصه آنکه بزبان شیمه حرف زده اس و + 











قر ان خیلی دور شده است . 

زیرا که شیمه ها را يك خدای واحد کفابت نمیکند و خدابان, 
متعددی بر خدای واحد قر آن اضافه کرده‌اند و عجب اینکه بفهم‌ند به. 
عیسوبان تیمت میزنند که سه خدا را قائل هستند بقول‌هاتف اصفمانی. 
از ابریشم هرگز نمیتوانسه ماده مخلف مشخس درست کرد نظر 
اینکه توانا را پرنیان و خربر و پرند نام نبده (سه نگردد ابریشم. 
ار اورا پرنیان خوانی و حریر و پرند) شیعه نمیداند که خود دارای. 





خدایان متعدده است و هرروزی در آمامان بت تازه میتراشد بطوریکهه 


-۷- 
عیتوان گفت شیعه.بت پرست است . 

این نوع اتخاسیکه باب باید در نخستین مرحله چشمان آتبا 
را باز کندوبرروی‌همیناصل است که بزبان] تباحرف میزند درحالیکه 
کاملا پآنا ملامت میکند : 

* از اينکه در جپالت مانده و نمیشناسد کسی را که مظبر و 
پیفمبری و ولایت و مذهب بوجود اوثابت است از ایانی که بر اونازل 
میشود و اگر غیر اين بود اور در چبل ماکو حبس نمیکردند (۱) 
نا بر همین دلایل است که باب هم دارای امامان هست اما بکلی بر 
خلاف تصورات شیعه البته اولین‌امامان‌را اخاص عالیمقامی‌میداند ولی 
نه بطوریکه در 
اینبا مردمانی هستند که کامل از موهبة معجزات (۲) عاری هی 
ققطانبارامفسرین قرآآن مینامد و معتقد است که این مفسرین ممکن 
است در تفاسیر خود سبو نمایند : 

« در هر ظبوری‌خلق آنبارا باسمی نامیده است (۳)... 

اینپا انواری هستند که داثماً در گذشته تعظیم کرده‌اند و در 
تمظیم خواهند کرد * 


پردهها باسرار الوهیت راهی داشته باشند بلکه 











۱- بیان فارسیپاب ۱۲ ازواه ج 1 

۲ درسوره توحید. میگوید : < من‌شهادت میده که اکر کمی بآنها 
اعقاه داشه باشد غیراز ايشکه [نهاهم خالصا وملسا خدارا پرستش میکننه و 
پا ۲نکه تصور شود که آنها دارای مقام پبشیری هستنه چنین کسی گراء و از 
زمره ظالین است > . 

۲- بتام حواریون وامامها وحروفات‌حی ۰ 








سا 

آیا لازم بودکه چنین عقیده را که در نظر شیعه‌ا تا ایناندازه 
مخالف با امامان است در میسدان عمسوی جازر کشید ؛ اگر 
کاری میشد مثل این بود که کسی خودرا محکومکند وعالما عامدا 
بلافاصله بمرك فوتی تسلیم نماید و در این صورت وقت لازم را نداشته 
پاشد که مذهب خودرا بیط داده و شاگردان خود را تعلیم نمابد و 
ی‌تواند وقتیکه مستعد شدند پرده از روی افکار خود بردارد و مسلم 
است که اکر در مرحله نخست اظبار عقایدخودرا میکرد محوو نابودی 
خودرا اعلان می‌نمود حتی باب‌الباب هم اکر چنین تبلیغات‌ومواعظ کفر 
آمیزی را میشنید با تفر از او رو گردان میشد (۱) . 








پس باید دید رفتارش چگونه بوده است . 
کتاب او موسوم برساله‌فقبیه اساسا کتابی است موافق 
اصول اسلام و دلیل آتراهم دانستیم باید مژلف خودرا اقلا 
مدت زمانی از تعصبات زیاد روحانیون حفظ نماید. 

آیاشکایت نمبکند از آنبائیکهاسرارش را قبل از اجازه اوفاش 
کردند و مأموریت اورا در عالم خبردادند : (1) 

آیا نمیکوید که اين اشخاص قبل از وقت بوده از دوی اسرار 
مذهبی اش بر نمیداشتن 
انتشار این رساله خودرا بابی معرفی کرد که‌رام 









این اندازه" آزارو اذیت‌باصحایش نمیرسیده 





چندی بعداز | 


عناو یبی را که پاپ اختیارذمیکنه مانند باب وقائم وغیره بطووسبل 
ان میهد که این عناوین, آن اهبیتی را که خیه. برای آنها تافل 
است نداد > 


۲- رجوع شوه بکتاب تاریخ سیدعلی‌محمه باب قألیف‌موّلف صلحه ۷+ م 





وتا 





- 

تمانی میکند بشناسالی اعقاب محمد (۱) خود اینمطلب ر بما میگوید 
و پس از آن‌خودرامیناماممغفیءلان میکندوچندی‌بمده‌ظهرالوهیت 
و حتی مشیت اولیه و فعل و نمایش شمس حقیقت درصورتیکه ازجنب 
انس‌انیت خود را ادنی مخلوق میشمازد ولی از جنبه پیفمبری خدای 
حرفیبنی آتکنیکهمحمد میگفت و 

« شاید عاقبت تصدیق خواهید کرد که روزی شما در حضور 
خدای خود باشید » ( لملکم بلفاء ربکم نوقنون), 

بنابر اين باندازة که مأموریتش اجازه میداد و مقتضی بود 
خدا را پنبان داشت و مانند تما ارانبان فکر خودرا در لافه‌های علم 
بدیع خرد پیچید و بمین جبت بود که اورا حبس کردند 








و ببمین جبت بود که اورا در میان تمام ایران از زندانی بزندان 
دیکر بردند و بلاخره بماکویش کشانیدند و بازنظر بمپر ومحبتی 
که پاسبانش باو نان میداد از ماکو بجپریقش انتقال دادند و 
باز بیمین جیات است که اورا تیرباران کردند و دلیلی برمذکورات 
ما تفامیلی است که از کب ار استخراح کردهاولی یناه 
«استضراج آ نپا ممکن است . 

و باز بیمین جیت است نی در لفافه پیچیدن افکار که بسرای. 
ااشخاس روشن فکر و یر از حشر سخن گفت و از صراط و حسابه 
و میزان و قيامت قبر صحبت کرد و عدم طبارت شرعی را انکار کرد 





۲- مان یکی از راب ار بمه نی عتمان سید | لحصادی وا بوچ پسه 
حورزا ایوالقاسم حسین‌این روح وعلی سیری . 





و 
یعنی پالث و طاهر بودن سایر ملل رابدون اینکه منتظر باغ رضوان (۱ 
مقداد باشد امضاء نمود . 

ین مقدمات ذکرش لازم‌بود چه‌بدون‌این بیانات نمیتوانقاصد. 
اصلی باب را فبمید و من بسیار مایلم که این مقدمات اساسا ازببایت. 
دور باشند ولی این 2 نکنه را هم قائل نیستم و عقیده ندارم که بهائبان 
مفسربن قابل توجه باب باشند چه نها بقدری اورا حقیر میشمارندکه 
مقام اور با عبارت ساده بیان میکنند (۲) 
و وستورات بابیت و حتی تار.خ اورا هم نمیدانندهه 
و کتاب مقاله شخص سیاح (۳) که تألیف عبدالبها است کناب افسانابدی 
است که منحصرآتالیف شده است برای‌انبات اینکهپاپ مشر ساده‌ایست 








و فقط مخبر بباءالة بوده است‌این کتاب بامنتهای غرض نوشته شده‌است 
و در هر آن منکر حقاین اریخی است و مژلفان هم چنانکه من در 
صدد تجسی بودها این زحمت را بخود هموار نکرده که از کن. 
بیشمار باب بادداشتمانی که از شرح حال خدود کرده است و در آن 
کنب فراوان است استخراج نماید بلکه قق.ط سمی داشته است که 
افسانه ها را بپر اندازه که بپتر باشد و ممکن است بمقصود اوکماگ 
کند تعاقب و مربوط کند (4) 





۱ بهائیان متقدا:+ که حکم طهارت را حدیتعلی درباغ رضوان بفه 
شاه کرد . 

۲- مبگوینهمیثر بهاءا بوده 

۳ب پر قور یرون نگلیسی[نر ترجه کرده است < 

> - از قطه نظر تاریخ‌این کناب و زگونه دستی‌است او (تاربخ‌البایید)» 
حالف مررزا مهدیغان زعیم الدوله زیر که اولی بینهایت طرندارونآنی نها 
هرجه کینه آمیزاست. 








سا 
جای بسی افسوس است که آدی ماننا عباس افندی خود دا 
ت بحیات و زند کانی سیددعلی محمد باب تا این اندازهبجپالت 





بزند. 
هرگاه دلیل فوری بر اثبات مدعای‌من بخواهند وردن آن‌برای 
من بسیار سپل است )٩(‏ 


عبای افندی دز کتاب خود حکابت میکند «که روزی در 





شیراز باب رابمسجد آوردندتامًموریت خودراانکار کند و اگراحیانا 
انکار نکرد اورا مجبور بانکرکنند ولی او در بالای منبربطوری‌حرف 
کردند و پیروان او بواسط 
گفتار اواحساس‌کردند که بیشتر درعقیده‌خودنابت میشوند *(0) 
متأسفانه من ناچارباید بکويم که در آ: 
آنکار کردنه فقط بحرف بلکه نوشته همسپرد من برای انکاء قول خود 
خقط یکنفر تنبا گواه دارم وگمان میکنم شهادت اوبه تنبالی قبول‌شود 
زیراکه این گواه من خود باب است و او در صحيفة جفریه (۳) 


زد که‌همه<ضارمبروت شدندوسکوت! 





نروز باب عقیده خودرا 





۱ - ا"پدو ارم بزودی در دوسیه انگلیس ورء.سی باب دلایل دیگریشیر 
ازدلائل مد کوره بیاورم . 

۲- بلید فایده ایست که بگویم عباس‌افندی بگفنارخوه مداومت میدهه 
ومیگوبد < تا۲ نوفت مردمتصور میکردند که اوواسطهٌ فیش صاحب از مان استه 
ولی درانظار معلوم هد که تمه اواين امت که من یاپ مدینة دیگری هستم و 
واطة غهس دیگری هستم غیراز [ چه درتحریرات و کتب خود وصف‌وتمریف 
کرده ام 

۳- این»بارات در کتاب خطی من‌موسوم برصاله ذعببه باین‌هنو انا لباب 
الا ول فی‌خطبة الانوار ذکر است . 





۲ 

کید 

«من ترا تسیح میکنم ای خدای من از اینکه مرا چنین خاق. 
وس وق آفان عالم غیر مرئی وکاهی 
مرا میسوزاند باتش بیپوشی و من نمیدانم او از من چه میخواهد » 

« یا الهی آیا تو خون مرا میخوامی »یا آنکه چون من 
قرب میجویم تو دورتر میشوی ؛ هرگاه در صدد فرار از قدرت توباشم. 
تو میخواهی مرا تنییه‌کنی ونمیدانم در کدام صراط هستی برای اينکه 
من ترا در آن تجسی کنم و من نمیدانم بچه زبنی بتوشکایت کنم ,> 

«نهنه نیست من‌بقدرت‌تو سوگند میخورم ومن هرکز 
ازقرب‌توفرار نمیکنم اگرچه تومرا خیلی‌دورافکنی . 

ستاو خیراست ومن ازخشم‌تو یم‌وهراسی ندارم حتی اکر 
مرا بسوزانی. 

نه انلور نیست من بقدرت‌تو سوگند میخورم . من‌امیدواری به 
احدی غیراز 

من ندیده‌اع شخصی که فی‌نفسه صابرتر ازمن باشد ومن ندیدهام 
سلطان متعالی غیراز او که ساطنتش برقلب‌عن بحدی سلطه داشته باشد 
که اگرچیزیرا بخواهم دوست داشتهباشم آنرا ازقلب من بد رکند » . 

* پس اگرمن بخواهم مانند اطفال ازاو فرارکنم مرارها تمیکند 
بلکه‌او شیرینیمیآورد ودرمیان لیها‌من میگذارد ومرا از گریه با - 
میدارد ویس‌ازآن پستان بدهان‌من میکذارد تاينکه مرا بخواباند» . 





و 





تو دارم . هرگاه تومرا خلاصی‌بخشی من بامرخدا تسب 


-۲۲- 

« ینور نیست (۱) ای‌خدا من‌بعظمت‌تو سوکند میخورمک4 

من نسبت بکارهای‌تو جاهل نیستم (۲) من‌نميتوانم خودرا ازاین‌چیزها 

منصرفکنم آیاحقیتً تومیخواهی روح‌مرا بکیری ؛ دراینصورت تو میء 
خواهی مرا پس‌ازهرك درعالم دیگر مشعوف سازی ۰1 . 

من درکلبه محقر خود تنابود وهیچکس از اوضاع ومقا) من 
خبری‌نداشت ایخدایمن توبعضی از بل خودشان بیرون 
آوردی و آنبارا درخانه‌من نزول دادی وپسازآآن شهادت خودرا بمن 
دادی . 

« وبعداز آنکهامرتر نبا رساندم از نان عبدگرفتم که ( برتو 
توکل‌کنند ) بطوریکه پس‌ازخروج ازمنزل‌من نتوانند انکارکنند * . 

* پعدتوآ نانرا بمناولشان‌بر گردالیدی وبمن‌امررکردی‌که ازمنزل 
خود خارج شوم وبمقام خانه (۳) تو مشرف شوم وتوامر مرا بادست 
فرشته خودت بتمام قسمتای ارض رسانیدی واین‌امر درمشرق ومفرب 
ومایینهما منتشر گردید» . 

« همینکه بندگان قلوب خودرا حاشرکردند وهريك امرالمی‌را 
شناخت تومرا بخاناخودت عودت‌دادی‌درمراجمت»ن خواست‌تواین‌بود 





انت‌را از 


که درتمام شبرها اغتشاش روی دهد ومرت_نیز در آن سبیم بودم وهم. 
خواست‌تو بودکه بندکانت از کسانیکه ازتو روی‌گردان شده‌اند آزار 
۱- من درصدد فرارایبتم - 


۲ من خجلی خرب میدانم که تو نغواهیگذاره که عم بروم. 
۳ - اشاره بزپارت حچ است. 





-۲6- 





وتومرا بامنتهای تنزل مقام درمجمع اشرار داخل‌نمودی و کلام 
نفی‌را بمنآلبامنمودی بعدازحرف انبات برایاینکه ازخطرمرلك بر کنار 
در 

« آیاتامانباکارتونیست ؛ ایصاحب‌جلاات وسخاوت درحقیقت 
ایخدا اين توهستی که نخست مقاعالی بمن دادی پس برای‌چه ترتیب 
امررا چنی‌دادی (۱) پس‌ازآنکه کلمه‌تفی‌را ازمن خارج‌کردی تواآنرا 
درقلوب شیاین داخل کردی آنبانام چیزهائی که من کفهبودم گرفنند 
ونوشتند ٩‏ . 

* ومن درآنچه نوشتم مقمود دیگری نداشتم مر ابیت (1) 
مخصوص را > . 

* ودر واقع این‌باییت مشهور کلامسی است مطلق که دراشخاس 
مخصوصی ظاهر شدهءاست (۳) » 

«قسم بعظمت‌تو ایخداکه آنها نتوانستند درکلمات من وسایلی 
برای انیدام امرتو پیداکنند ومن ماهرتر اآنها بودم * . 





۱- که من بجائی برسم که انکار کنم. 

۲- درانجاباپ چیزی را که باو دبت میدادند انکار کرد و کفت - من آم 
جابی نیستم که دلالت بریکی از اعقاب مغفی محید و درحقیقت این مطلب 
هرست است یرا که اوغوه این امام مغفی‌است زیراکه او پیضیر است زیر 
که اوخدای مرگی است اوخودرا بیمین محدود کرد و [نرا وشت و شیمه ها 
محظوظ شده معنی این‌انکاررا نقهمیهه ورفتتد واين انار بابرا درهبه جامنتشر 
» درواقم باب بریکی ازیله های ساعله الوهیت صمودنموو. 

۲ من کننه ام : چهارپاب نو اباریمه هستندو باپ هم ازروی‌غلوس لیست 
و بطورساده انکارمیکند که ازجمله اين نواب اربعه لیست. 

















1 

« و اگرتو ایخدای من آ نبارا درتصدیق من داخل کردءبودی 
عداوت وخصومتی نسبت‌بمن اظهار نمیکردند ۰ . 

« آزاروبلایائی که مرا فرسوده کردند همه ازطرف تو آمده‌اند 
زیراکه‌تو قدرت‌داشتی که این‌مجمع‌راتغییردهی وبشکل بیتری تشکیل 
من تحمل وصبر بسیاری‌درشرمندگی بروز داد) اما 
(قرارمیکنم که‌توازمن‌صابرتری زیراکه‌تونسبت بهرچیز داناونوانالی؟ + 

« درحقیقت تومیدانی ایخدایمن که من‌دوست نمیدارم که سبب 
مشاجراتومباحشات باشم ودر واقع منحلم تورانسبت بک‌انیکه بتو 
تزدیکتر اند میدانم ودرواقع من‌آن توااقی‌را ندار که قانون ترا ,نها 
جرسانم ومن شرمندگی ندارم که بتوبکویم که توقادری‌که بدونمخالفت 
خود را اهر کنی پس باکمال اقتدار شروع بانابار قدرت‌کن و الا 
ژارهما نا ». 





چهی . درحقیت 


* | کرچه این‌کفتار من شباهت باقوال عباد متجاسر نورا دارد 
وتو باطن‌مرا مبشناسی وتو مستی را میدانی‌که الطاف تو باعث آن 
شدهاند نار شراب منقلب کننده عنایات خودرا 1 
یم نیست مگرادعية که باحضور قلب ذکرمیشود ۰۳۰.۰ 

بازهم درصحيةةٌ جمفریه درباب‌دهم درتحت عنوان : « علل‌اولیه 
وعلل غائی میکوید : « سرامر این‌است که درحقیقت بعدازختم حروفه 
لاله درسالتکمیلی ۱۲۹۱ که مطابن‌است باسال‌شهادت حسین(۱) 














۱-اين فورمول مسلمانی چون‌حرواشءطابق ابجد حساب شود ۱۲۰۰ 
حی شود و شهادت حمین هم درسنه ۱+ واقع غده است که من حیت الجدوع 
یشوه ۰۱۲7۱ 





كِِ 
لازم است که رجمت واقع‌شود وبالضزوره او بایستی ازظلم اشرار شهید. 
شود ودست زاین حبات بکشد . 





تو دیدی حقیقت امر را 





بسو 
کواهی‌بدهکه من‌حالیه درخانه‌خودتنهاهستم ودرا نجامن‌ازباطن‌صحبت 
میکنم بپمان طربق‌که سیدالشهد! درچنین‌روزی صحبت‌میکرد ا بان 
ظاهر . از گفتارمن نمیتوان هیچگونه خیالی‌را استخراجکرد پس وقتی 
که امربحقیقت خاص خمود درعالم اجسام آشکار است . تو باچشمهای 
خودت تمام اینمطالب‌راهم درباعطن وهم درظاهر می‌بینی * . 

نباشدکه درح<قیقت برای این‌امر درارض مطبر دسته‌های 
زیادی ازاشخاص جمع شدند (۱) واگر مسن میخواستم میتوانستم تعام 
این دستهرا مغلوب‌کنم ولی دوست میدارم که مقدرات قطعی خدالی بر 
خلاف خواهشهای قلبی‌من جاری‌شوند () تاینکه قلب‌من شکسته‌شود 
وباطنم نآ زاریند وروح‌من محزون‌گردد تاینکه در باطن‌من همانطور 
پاشم که حسین درامر ظاهر بود * واین‌است یکی ازیهانانیکه خسدل 
ازهین گرفته است تااینکه من بحسین شباهت داشته باشم ولی اگرعن 
قبلا این آزاررا فیمیدهبودم نزديك باین‌محل نمیشدم اماچون بلا ا- 
کهان برمن واقم‌شد درطریق خدا صبر وتحمل کردم واز نقدیرات او 
شاد گشتم وگفتم : بمن‌وارد نشواهدشد مگ رآ نجه خدا برای‌من نوشتة 








۱- درنظرجمی مقصود کریلا است ولی من باورندارم وتصور ميکنم. 
که ارض مطهرشیر از بانید. 
۳- برای اینکه بیشترغباهت داشته باشم بشهید کربلا 





-۷آٍ- 

* بزرگترین آزاری که بء‌نرسید اعمال‌کوساله‌ها بودکه باکمال 
شدت نمبت بمن بکارافتاد وهنگامیکه‌سن حرفی‌را برای انکار مینوشتم 
بنظرم میآآیدکه در.اطن قلیم ندائیر| میشنیدم که میگفت : *نفیس‌ترین 
شتی‌دا درراء خدا قربانی‌کن همانطور که حسین دراه من‌کرد » راگر 
من بآ نجه این‌ندای بانی میگفت تن درمیدادم قسم بخداکه اگر تام 
سلاطین روی‌ارض جمعم میشدند قادر نبودندکه يك‌کلمه ازمن بشنوند 
پس چه‌میتوانند بکنند اینعباد نالایق ومردود ازاشتباء ونظائر خود . 
آنها بقدری نانوانندکه نمیتوانند حدیثی شبیه بآیات‌من بیاورند» . 

*این‌بودامر وهمین امراست که من‌بآن‌اشار» کردم راجم‌بحقیقت 
باطن خودم تااینکه بالاخره همه تا این‌درجه علم وصبر درفنا رقربانی 
شدن مرا درزاه خدا بشناسند وباوجود آبات حقیقی که خدا در دست 











من مقدرکرده یعنی آیانی که بمن قدرت فتح‌وظفر میدهند نسبت بتمام 
اهل ارض وبیمین دلیل است‌که من وجود خودرا قربانی‌کردم در راه 
خدا وهیج‌جیز درعالم بین‌قربانی برابری نمیکند » 

پس تسبیح میکنم خدا را از صبر درنفس خود وقربانی در راه 
او بزرکترین چیزهائی که خدابمن عطا کرده بود. کسانیکه 
بمن آزار کردند خواهند دانست کمه کجا باید فرار کنند " پس ازاین 
قربانی خداوند برای‌من قربانی دیکری مقدرنکرده است آ نکسیکه از 
من این‌ورقکاغترا کرفت (۱) بیچوجه دراین عم سروری نخواهد 








۱ پس پرواشح است که ه ققط یاب دربالای منبرشیر ازمذهب خودرا 
انکار کرد بهرعفهومی که تعبیر کنند بلکه چیزی هم دراین باب نوذت و شاید 
۶ 





-۲۸- 





داشت : بگو * در ییرحمی وشرله خود يك‌چندی خوش‌باش در<ت 
تو از اصحاب‌دار هستی وخیال‌نکن که خداوند اعمال اشراررا نداند *. 

و اگر خدا نخواسته بود که این بلا با که در باطن باطن من 
بودندایتقدر مکشوفانه ظبور یابند احدی قادر نبوده رکه باشد نسبت 
بمن جرئت جسارنی داشته باشد اما خدا میخواست که هرا بتسوسط 
اشرار آزار برساند در صورتیکه هزارها مخلوق حاضر بودند که مرا 
نصرت نمایند و خداخواست که مرا تنبا نشان بدهد تنبا در قربانی‌شدن 
که طاهرترین اعمال من بود .» 

*.. .من فریاد میکنم باصدای بلند : 

« آیا کی هست که نصرت کند بر باطن باطن نازل درآیات 
باهرات خواء از راء زبان و خواه از راء چشم و یا از راء داداشی و 
خواه از راه نفوذ ویا از راء تحریر آا کسی هست که بتسواند این 
را از من دور کند ؛ و دور کند خطاهای کسانی که در خسطا 
؟ ودورکند اذیت اشرار را ؛ 
آیا کسی هست‌که رحیم باشد و برای من گربه کند ؛ و آزار 
و شداید کفار را از من دورکند ؛ آیا هست ذیحیانی‌که گریه‌های مرا 












که بواسطه کفتگونی که از این انکار رسبی تولید هه غشم باب بهیجان آعده 
" که در کناپ این‌الحرمین میگوید ب 

«درحقیقت از ید ازظهر این روز با اجازه خداو ند ما همارا از آ پات‌خود 
منوع کردیم تاارشکه روزهای‌خدائی بنج‌سال بگذر ند واین استه جزاینکار ات 
هیا > درحقیقت اولین روزی که روح درقلب این عبد ترول کره پالردهم ماه 
ویم الاول بوه وتا امروز که خدا برشما حرام کرده است [یات وا پانزده ماه 
هر کتاپ غدا دوشته شده است ( کتاب بین العرمین ) 











-1٩۹- 

بشنود ؛ ‏ یاهست کسیکه‌حاضربرای:صرت من باشد ؛ و بخواهد علامت 
محبت خودرانسبت بمن آشکار کند؛ آ یا صاحب «ظمتی هست که خواهد 
بمن عظمت بدهد ؛ بر طبق حکم خدا که میکوید : 

* در حقیقت امن ولرسوله و لمژمنین .۰ 

آیا صاحب اقتداری هست که مرا تصدیق کند...و هیچکس 
بمن جواب نمیدهد .) 

مسلم است‌که این‌تحریم بعدهامرتفم‌شده است ولی من درکتبی 
که از باب خوانده ام اثری از آن ندیده‌ام این قسمت اخیر درکنساب 
تاریخ من بعنوان سیدعلی محمد باب ص ۲۰3 نوشته شده است 

۰ آیا من بلباسی غیر ازلبایعبدمدعی الوهیت شده(م..,» 

البته پس از این واقعه بوده است که قرائت آیاتش را در مدت 
پنج سال حرام کرده و شاید بواسطه کنتکوهائی که پس از نکارش 
تولید شده این تحریم صورت‌گرفته است و شاید در همین موقع بود که 
یکی از مژمنینش از او برگشته است . 

قدری پیش تفسیر تازه از جمل معمولدر مذاهب بزركك راتذکار 
دادم ولی کلم تازه محیح نیست بلکه فقط این تفسیرات و تعبیرات 
در نظر شیمه‌ها که عادت کرده‌اند و آن را بطریقیکه نیساکانشان بسه 
آنها ید داد‌اند بخوانند تازگی داردوالیته اجدادشان‌هم این‌طریقه را 
از امامان که مفسرین قرآن بوده‌اند با گرفتهاند ولی اگر بخود بات 
مقدسه مراجعه کنیم و آنپارا بررحسب معنی حقیقی خودشان بخوایسم 
خواهم در که تشسیرات باب درست است و همان تسیر صحیح است 
و اکر اشخاس که مقام الوهیت برای خودقائل شده بودند تصرف در 






سم 
قران نکرده بودند عین همین تفسیر و عبیر باب از قسران استباط 
هی شد ۰ 

مثلا قيامت وموت را محمد هم همانطور بیان کبرده است که 
سیدعلی محمدمیکند ولیعوام نفهمیدهاندآیایغمبر اسلام راجم بحمزه 
عموی خود نگفته است : 

«آن کسیکه مرده است و ما بآن‌روشنانی بخشيدیم در میان 
مردمان ... ( قرآن سوره + آیه ۱۲۲) 

و معلوم است که موت در این جا موت ایمانی است نه موت از 








حبات ظاهری آیا باب بما نمیکوید که از برای موت اطلاعات مالانبایه 
هست آیا انیم یکی از همان اطلاعات نیست که باید از مجمد شنید و 





چه او هرگز نبود که حمزه‌مرده است واو دوباره اورا زنده کرده‌است 

سورء ۱5 قرآن آیه های ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ ناطق است + 

*و آنکسانیکه خدایانیبفیراز خدای واحد قالند باید بداند 
که این خدایان قادر بر خلق چیزی نیستند یلکه اینها مخلوقند چنین 
اشخاس اموانند و زنده نیستند ونمیدانندکهآ نها دوباره زنده خواهند 
شد *. 

در سور؛ ۲۵ آیه ۲۱ میکوید . 

« ای محمد کور و بینا یکسان نیستند و هم‌چنین مس وسایه 
و اموات و احبا نیز یکسان: 

در حقیقت خدا صدای خودرا میرساند بکسیکه بخواهد و در 





سوک 
حقیقت تو نمیتوانی مطلب خودرابکونی بکسانیکه درقب رهاهمتند(۱) 
تقو چیز دیگری نیستی مکر کسیکه بخواهد موعظه کند» . 
در سوره ۳۰ آیه که + 
* اما آنبانیکه علم و ایمان بآنها داده شده‌خواهند گفت 
* شماماندهایددر کتاپ خدا تاروز قیامت و شماآ ترا نمیدانید.* 
از اين بیانات مختلفه بخوبی استنباط میشود که محمد بط_ور 








کلی از موت ایمان حرف میزند و نمیتواند باموانی‌که از حیات دست 
کشیده‌اند خطابی‌بکند زیرا ممکن نیست صدای اوبچنین امواتی‌برسد 
پس بالضروره باید خطاب کند به اموات حیات روحانی و باید آنبا را 
بایمان زنده کند و با نبا بفیماند که ظبور او قيامتی است از اعمسال و 
عقاید آ نبا . 

,و البته این بیانات نمیرساند که حبات اخروی وجود نخواهد 
داشت و من تصور میکنم کسانیکه گمان‌میکنند که علم عواقب انسانی 
جای کمی را در اشتغال خاطر باب اشنال ک_ده 


بیان درست باشد زیرا که در این کنتاب 





لد شاد 





این موضوع نسبت 
سید علی محمد محمد ما را بیشتر ترغیب میکند برفتاری که باید در 





این عالم داشته باشیم تادر عالمی که برای ما در آخرت محفوظ است 


۱ . علاوه پرايشکه محید ادها «مجزه را مردوه میشارد دراب جمله 
میهواهد بگویه < مومن وکافریکسان لیسنند اولی زنده است ودومی مرده هر 
هورا بایمان بغد| دهرت کن درظهور خودت‌البته «قصودمن موت ایسانی است که 
عمکن است از تو بشتو ند زیراآ نکسیکه ازحیات مادی رت بربسته (صت بت 
"یاو تونیتوالی کاری بیکنی»] 








۳ 
وخلاسهآنکه‌چونای‌قند مصلح طو رکلی نبی هیکند تفر کتب. 
خودراحتی بحروف حی‌خودالبته اگربسایر کتب او دسترسی نداشتیم. 
در تاریکی میماندیم و ن نستیم برای افکار او استدلال کذیم . 
هرگاء درکتاب اول خود امربسدقه و نماز وروزء اسلای‌میکند. 
پیداست که بعدها این آعمال را تفسیر میکندوافکار خودرا با ممسنای, 
حقیقی روشن مینماید * 
ار میگوید : 


«زیرا که هیچکس نمیتواند احاطه پیداکند بعلم آنچه در بیان 





نازل شده و هیچکس هم حق تفسیر کتاب را ندارد ۰* 

مراسم و آداب مقدی معمولی را پدینطریق تفسیر و مضی, 
می کند : 

مثلا در جواب داز دهم که در نسخهٌ سور: توحید مین است: 
می گوید: ۳ 

« ای خدای من 
حلال است تا روز ق 
قيامت ظرور شهادت تو است . * 

و در جواب هفدهم میگوید : 

۶ آنچه دریران راجع بقيامت دذکر شده چیزهالی است که‌مردم. 
میتوانند در حیات خود در این عالم به بینند » 

خلاصه آنکه در باب ۱۸ ازراحد دوم بیان میگوید : 

« کل آنچه درکتب مقدسه راجع بذکر جنت است در این‌عالم. 
است که مبدع کل عوالم و منتها یه کل عوالم است ) در باب چهارم» 


نازل کردی سابق در قران که حلال 
بت و هرام‌حرام است ۱7 روز قیامت معنی| کلسة. 








۳ 
از صحیفه عدلیه میکوید : 

* به تحقیق که اشخاص با دوش میدانند که آ نچه در علم بمد 

از موت است معاوم نخواهد شد مکر بوسیله آنچه در اين عالم است. 

ت ست « راجع بعالم مدازموت هیچکس 


غیر از خدا عالم نیست خداوند از جنت خود خلق‌کرده استآ نجدرا 


دریاب۱1 ازواحددو: 








که مردم میل دارند از رحمت‌خود و در آ نجاچیزهالی‌بافت میشود که 
هیچ چشمی ابداً ندیدهاست گوشی هر گزنشنیده است و در قبکسی 
خطور نکرده است . 

هرگاه دریاهای آسمان‌ رکب شوند واکر مام اشیاءقلم شوند 
و هر موجودی کانب باشد ممکن نیست بفیم هیج بك از اشیاء جنست 
بعد از موت برسد و مرکز این جنت همان جنتی اسث که ما بیان 
کردیم در حیات عبد . 

هرگاه در این حیات داخل در جنت ظبور المی بشوند بسد از 
مرگهم داخل جنت‌بعدازه‌وت‌خواهند شده . واضافه میکند : «من‌دراین 
جنت نمی‌بينم مگرخدای واحد راونه در آنبپشت‌مکر خدای واحدرا 
من نمی‌بنم مکر خداراقلازاین جنت من‌نمی‌بینممگرخدارابعدازاین 
جنت وبازنمی‌بینم مکرخدارادرفوق‌ین‌جنت‌ونمی‌بين مکر خدارادرتحت 
این‌جنت » خیال میکنم که تا ۳ کافی است ومطلب روشن شده 
باشد و اینکه بینیپاعقیده دارند که اگر گذارده بودند باب بیشتر در 
عالم حیات راشد همکن بود تعلیمات مفصل‌تری بدهد بقیده من زائد 
هامکان‌داشت و لی‌هن تر دیددارمو بعلاوه‌مفصل‌تر آن‌هرفاید‌نداشت. 











دوک 

بیشت این‌عالم یعنی‌ایمان بصاحب‌ظبور کلیه ببشت حیات‌اخروی 
است راگر دراین عالمقبول شدند دربهشت‌هم قبول میشوندوهمین‌است 
معنی بیناتی‌که باب ازحروف علبین ودون علبین بمامیدهد دون‌علیین 
درل کلمه نف محشورند لااله « نیست خدائی » یعنی درنارو عل 
متنعمند درپناه کلمه اثبات زلااله ۰ ۶ 





خدا * یمنی دربپشت و علبین 





باجر وپاداش حیات اخروی وعده داده شده‌اند در صورتیکه سایربن 
ازات اکرچه ایناعلانات کاملند معپذا درنظر بعضی 
ی دیده شده‌اندکه احتیاجبتکراز انبات این‌مطالب 
نبایکی هست‌که راجع باین‌موضوع ازباب سئوالی 


محفوظند برای 
کافی‌نیستند واشیا 








داشته‌اند ودرمیان 
کرده است. 
خوب‌است جوامی که باو داده‌شده بخوانیم : « ۰۰. سأوال کرده 
که بمداز فوتمزمن چه‌خواهد شد ؛ بدان که هريك ازاصول اینمژهن 
+مبداء خود عودتمیکند و آن‌چیزی که باعث نگاهداری تمام‌قسمتهای 
بدن‌او است درنار خدا یعنی روحش درببشت رحمت‌الهی تم است. 
پس‌تو می‌بینی‌که بدنش برمیگردد بامامات ونفس‌اصلیش بهپیفمبر و 
قلب اصلیش بمظپر تسیی حکه شمس حقیقت است نظ رک نکه همین‌قسم 
است نسبت بمذاهبی که شروع آن ازپیخمبر خداست ورجم تآن‌هم به - 
همان پینمبر است . وپیفمبر رجمت میکند بخدا زیراکه از خدا آعده 
یت ی 
تمام اسلام برمیگردد بولایت اهل‌الیت واهل‌البیت برمیگردندد 
بشهادت آیات شروع ظبورات بهمین ترتیب‌بوده ورجعت آنباهم بش 
"بهمین ترئیب است ۰.۰ . نظرکن بمزایائی که الی مالانبایه درمقابل 





و 
شمس قرارگیرند ودرهمة نا تما شمس‌را می‌بیند ولی درحین‌غروب 
این‌کوکب دیکر کسی شمس‌را نمی‌بیند . نظرکن بمزایای قرآن آیا 
نو درآ نجا شس عیسی‌را میبینی ۰۲ 

۶ فردا همینکه شم‌طالم‌شد بازآنرا درتمام این‌مزایامیبیند و 
نام شمسارلی عیسی میباشد ودوم نع قر آن وسوم نقطییان وچهارم 

ظی را وهمین‌قسم بوده‌است الی مالانبایه قبل‌از عیسی و همینطور 

خواهدبود الی‌مالانبایه بس‌از منبطیرا۵ 

« بدانکه مزایابالذات وجودی ندارند نظرکن بکسیکه یقین 
نی نکرده است قبل‌از یور بیان . برای‌چه نمیگوئ ی که‌او 
ایمان دارد ؛ درسورتیکه هبکل‌او مانندتو است تنبا فرق این‌است‌که 

درهژمن نشانه‌های توحید است‌که در کافر وجود ندارند » . 














بوحدت قرا 


وچون او بدرن وحدت است غیر وحدت میشود واین مخصوص 
جماد است زیر که اکر مالانبایه وجود داشته‌باشد نمیتواند هیچگوند 
پینمبری رانحمل نماید بس این دون مژمن اگر مطایع قوانین جماد 
حرکت کرده است در مقام انسانیت نیست : هیچ شیتی ازحدود خود. 
تجاوز تببکند و هرشیثی‌در حالتی که هست بماند در انسان هسم بمده 
از مرك وجودی هست زیراکه خداوند معین کرده است که اگر او 
و من باشد در محل خود مسرور خواهد بود ۰* 

بدانکه هر شیأی‌خلق شده است بتوسط خدا بشکل واحسدو 
تما مردع را در تحت کلمه لان ال بیین آ نکسیکه ایمان بب‌اورد 
بمنیظپرانه در ظل انبات است و کسیکه ایمان نیاورد در ظل نفی‌است 
انبات اواحد است ونفی متکثراز کثرت س رگردان‌مشو زیرا که حقیقت 





ا۳- 
کثرت ندارد زیرا که اوست نشانه وحدت جوهر اصلی البی و در این 
از خدا چیزی دید و اگر الی‌مالانبایه این شهس 
طلوع کند همیعه همان شمس اولاست وهمانطور اکرب 
کند باز همان شمس اول است. 
در هر ظبوری شسی که از آن 
حعایت میکنند درخشاند مثلا اهل قر آن بواسطه‌تشعشم شمس خود 





حقیقت نمیتوان غیر 








در فوق مرایای‌روشن‌شده‌اشعه انجیل واقع بودند بقسمیکه این مرایای 
اخیر در جنب مرایای اول در حکم عدمند از حبث علم و معرفت ونه 
پحسب ظاهرهیکل والانظرکن امروزهبمیسویان که چگونهءملکتآنبا 
وسیم است وچگونه از اشیاء محیط خود متنعم اندولی برای * 
از آنها دکر حدی نمیدود زیرا که آنچه سرور حقیقی است معرفت 








خداوند است و چون نبا در ظامت‌هستند و معرفت به پیفمبر خداوند 
ندارند حقیقت سرور را نمیدانند این است که امسر غیر جنت بآنها 
می رسد . 

قبل از اینکه نسخه مسوده خودرا بمطیمه بدهم باز یکدفعه آن 
را خواندم و بنظرم آمد که خرانند اروپانی هنوز بطور کافی آشنا 
بزبان مولف مانیست و شاید مانند باررن روزی تصور کند که این 
موّلف بزبان نادرست و مفلوطی حرفز: 
بته‌ویق انداختم ومجبور شدم در مراجمت 
آن مرور کرده یادداشتهای چندی بان ضمیمه نمایم 

از برای مشال میکویم علت نقهمیدن زبان بواسطه خطاهمانسی 
است که اشخاس مفسر با مترجممرتکی‌میشوند چنانچه موسیو ادوآرد- 














سیف 
برون در تاریخی که بعنوان تاریخ‌جدیدانتشارداد‌همین‌خطارامرتکب 
شده است . 

در صفحه 46 این تاریخ چند سطری از خط بابرادرج میکند و 
در صفحه ۶۲۳ مطالب آنرا باخط انکلیسی تقل میکند ودر صفحیعد 
ترجمه میکند اما بعطوری عبنآ ترا غلط نقل‌کرده است که اگرترجمه 





بشود مفید منالی نیست حتی کسانی هم که آشنا بباییت هستند 
از این ترجه چیزی نمیتوانند بفهمند . 
در واقع خبلی عجله و ختاب کرده‌اند از اینکه بر طبق عقمیده 


دشمنان + 





اویند که مولف ما قواءد مقدماتی زبان عربی وحتی فارسی 
را هم نمیدانسته است وخیلی زود اين عادت را اختیار کرده‌اند کسه 
برخلاف قوائین عقلیه نسبت‌بکفتار اوتأمل و تعمقی نکنند و الب 
عقیده وعادتی ترجمه‌های فرشیه را مطلقأسبل و آسان میکند و چد 









عادتی وسیله خوبی است برای فرار از زحمت و بی معضی دانستن 
کلمات و عبارات . 

و خبلی ها عادت کردء‌اند که مانند بارون رزن بکویند: 

« خواننده باید خود رااز بوالبوسی های صرف و نحوی بر کنار 
ماید و قدری هم منطق و عقل سایم را فراموش کند تا بتواند موفحق 
نیم اسرا این شاهکار ادبی بشود که پیرواش از رو عقیده بطسور 
استمارهآنرا ( بیان واضح ) مینامند *. 

و برروی همین اصل است که عبارات وجمل رابايك تفنین 
افتضاح آمیزی آزارمیرسانند و بکلی خودرا از تبقل و تأمل برکناو 


مت 
حیکنند اینان با کتاپ خودمانند يك شهر تاه فتح شده رفتار میکنند. 

ویا اینکه مست مرن موی مش که امن ان 
هر کتابی که باشد در دست دارند و بیمین جبت است که تسپمت 
خطای قلمی بباب ميزند و البته فرامو‌کرده‌اندکه اين کنب را غالا 
يك شخص ییسوادی برای امرار مماش باکمال عجله از روی این کتب 
مشکوك و منلوطی نسخه بر میداشته و بیمین اندازه قناعت و اکتفا 
دارند که پس‌از مدتی دارای کتابی از مذهب جدید شده‌اند که باين 





عجله نوشته شده است . 
همه میدانند که با چه سرعتی این مذهب جدید ءژمنین اولیه 
را جلب کرد و مملکت قدیمی ایران چه تکان محکمی از مسذهب 


خورد . 
پس باید باین نتیجه رسید که این نسخ متعدد بوده‌اند که با 





وجرد ته:م بلا یا آزارها و تفتیش ها باعجله تحریر شده و در زیر عباا 


بلاد و جدو شمف یا تعصبات را 





ها دور میزدند و میرفتند که در 
تحريك نمایند 

و بالاخره بایدتصدیق کردکه باب‌همبشری‌بوده و اوهم چیزهاتی 
که‌برایزندگانیاینعالملازم است‌دارابوده‌است‌یهنی _ هیکلو و روحی‌و 
قلبی و منزی داشته است و اقلا در میدانی که سیر کبرده است بش 
شجاعت فوق‌العاده و يك هوش فطری نشان دادء‌است . 

صرفنظر کنیماز کلمهنبقه که بتدرت نسبت پاو استعمال شده‌و 
میبایستی بواسطه شهادتش قبرا مورد توجه و احترام باشد. 

باید دانست که او در زبان فارسی و هم در زبان عربسی دارای. 





۳ 


آوری‌بوده است ومن تصور میکنم که او زبان 
ین اروپالی حرف میزده است و اقلا نجه 





يك طرز انشای حیره 
خودرا بی‌نهایت بهتر از 





میگفته میفیمیده است . 

پس اکر او بیانات خودرا میفهمید چرا ها بنوبه خود نمیتوانیم 
آنهارابهميم . 

پس برای چه باید اتبامات دشمنااش را جمع کرده و آنهارا 
دلیل دانست آنیم در روی راء روشنی که او تمقیب کسرده است و 
چنین راهی را با محبت نوع‌ورحم و شفقت ما فوقعبسویت طی کرده 
است چرا باید این تهمت های دروغ فضل فروشی که مورد توجه شیعه 








است باو ندبت داد . 

چرا باید اور سئول حداقت و نادانی عموی کانب‌های ایرانی 
قرار داد . که بطور مطمتن حی 
تراز این آنکه اینکانا هم در يك وحشت دائمی از اطرافیان خسود 
زندگی میکردند و عمکن بودکنترین وکوچکترین بی احتیاطیآنبا 
را بخشم و غطب اطرافیان ایشان تسلیم نماد . 

برای چه این منز توانا که دارای يك فکر بزرکی بود و آنرا 
باحرف بیان میکرد باید با ان قلمزن‌های ساده یکی دانست . 

زبرا که نمیتوان چیز دیگری غیر از قلمزن +-رای اینکانبمای 
ایرانی تدین کرد بطور کلی باید دانست که بیان کال ورسائی یسافت 
تمیشود که بتوان با آن قبرمان ما را از روی شایست کی تمجید کرد. 

کسانیکه میخواهند با نهوت‌خود اوراخرد کنند بدلیل اغلاملی 
انشده است ونسبت بپیج يك از آنبا قابل ملامت 


متوجه آنها است . و بالاثر 














ای 
نیست (ءمالشان مانند عملی است که لسانها بدزن نسبتبعیسی کرد 
و این خود برهان ابتسی است از يك جهل عمیق وتعصبات جاهلانه 
مذهبی . 

و از همه بالاثر اینکه اين نوع رفتار يك چیز را بی نایت 
بعقب‌یراند وآن‌این استکه‌متایران بکلیمضطرب وکیج وخودباخته 
و حافر است که در مقابل امام میدی ظاهر شده تعظیم کند نه. نه, 
بکذار زمان بکذرد تا منصفانه و بی غرضانه شروع بآزمایش کنند 
همانطور که اکنون نسبت بمحمد تروع بآزمایش کرده اند البنه آن 
وقت کتاب حبرت آور این قاعد مصلح و افکار بلند اورا از زیر ابرها 
و تاریکیها یرون خواهند آورد یعنی تاریکیهانی که متراکم شده‌اند 
بوسیله آن اشخاسیکه مدعی هستند که . 

* باید هر عقل سلیمی رابرای فیم مطالب او فراموش‌کرد * 

آنوفت است که بانظر عدالت و انساف باین منز بزراك خواهشد 
نگریست که اهتمای وافی داشت که هم وطنان خودرا روشن کنهه 
و علاوه بر این میخوا عالم بشریت را تعلیم کند (۱) 

نهيك قسمتآ ترا همین عالم‌انسانیت است که میخواهسند هن 
حیث‌المجموع بشاهراء معرفت دلالت کند . 

انکار کردن اوبمنزلةانکار تمامتاریخ‌همه‌پیفمبران‌است 

انکار او فراموش کردن بیان روغنی است که او آورده. 





باید مخصوصاً تعلیمات عبدالیها وا فراموش کرد تا بتران پاپ وا 
کنفراس-موسیو موه راجم باین موضوع قابل توجه است چه 
این کنفرانس مجبوعه ایست از کنته های عیدالبهاء 








اک 


نکار او باعت عدم آشذتی باوضاع و احوال قوانینی است کنه 





بالاخره باید این نکته راتصدین‌کرد که‌ترقی در قانون 





بت و درج شده است باوجود غغلتمای زیاد که مخصوصاً از دوع مسا 
سر زده است ما بدون تعطیلی‌درجاده معرفت خدا پیش هیرو وبترین 
«لیاش این است که از زمان‌عیسی تارسالت محمد ما يك پله از نردبان 
عرقی را بالا رفته‌ایم و باب ما را از اين نردبان يك پله بالاتربرده‌است. 

بدی و شرور مارااحاطه نموده و بما حمله ور گردیده اند. 

ما میتوانیم نابت کنیم که هردم بدو حلنه تقسیم میشوند. 

طبق اول طبقه نفی است یعنی طبقة که امیخواهند معرفت بخدا 
و پیفمبر ار بیدا کنند و بالتمام‌محبوس‌است در نیمه اول جملاٌ اءتراف 
اسلای یعنی لااله - ( نیست خدا ) و طبقه دیگر طبقه انبات است که 
به پیشمبر میگرود واحکام اورا پیروی میکند و در طرق خدائی پیش 
یرود این طبقه تحت تأثیر نیمه دوم همان جساه است یسنی الا 
مگر خدا). 

خلاصه آنکه چون کنجی است مخفی وخلق کرده‌است خلقزا 
تاشناخته شود بالطییعه لازم است که اینطور ب‌اشد و عالم بشریت در 
خبط و اشتباهی نکند پس هرقدر شرو خیر مظفربت 
<اشته باعد ظفر آن ظنر موقتی است و نباید هرکز مأیوس شد. 

از ایهم بلاتر هگا نباشدمکر يك فی ممن تها که تحت 
عأثیر الاللة باشد همین‌يك نفس بر تمام قوای نفوس غالب خواهد شدد 
که لااله باشد و قطاًفتح و فیروزی با خدا خواهد بود . 





حقدرات خود 





-۲- 


کمان نمیکنم که برای فی‌این فکر طلاق دادن عنل (۱) لازم 





باشد : 

من کمال تأسف را دارم از اینکه اشخاس‌بی مطاامهپیدامیشونند 
مثل آ نبائیکه درفوق دکرشدکه چون قسمتی از متن مقدس را انتشار 
عیدهند ازالاح افلاط آن چشم میپوشند و آن اغلاط را نسبت به 
مولف میدهند . 

و شاید ازاین‌قببل باشد عنوان کتابی کهاخیرآدرانگلستان! 
بافته با يك مقدمه یکنفرقزوبنی آنرابفارسی ترجمه کرده استمقصودم 
کناب نقطه الکاف است البته‌ایننوان عادی ومعمولی‌نیست| کرديباچ 
که بر آن تقدم یا 

« میرزاجانی میگوید من‌این عنوان را بد وجبت بکتاب خسود 








خوانده شود مطالب معلوم میشود. 


دادهام . 
جبت اول اینست که من هیچ ن 
( موری هستم ازعدم ) وچون‌لاشیئی محضم نمیتوانم خود رانمایش‌دهم 





تم و وجسودی ندارم » مسن 


هگر بچیزی که وجود ندارد و آن‌تقطه حرکت‌کاف است و مانند عدم 
حطلق هستم و مانند آن شایسته آن نیستم که توجهی بمن شود » 
دلیل دوم قدری پیچیده و دارای تفمیلی است . 


نقطه اضافه که او در هقدمه میکوبدمرتبه‌حقیقت است وبعلاوه 
نقطه‌شروع هرچیزی‌است (۲) خواه در عالم الوهیت باشد و خواه در 


+ اشاره به بیان باررن وزن است. 
و هر یکتاب تاریخ باب تالیف من ۱۳۱ 











۳ 
در این عالم . 

و نقطه در ظپورش دارای پنج رتبه است و بنا براین ممسکن 
است بحرف ه نمایش داده شود که‌بحساب ابجد عدد پنج میشود زیرا 
که‌فاعلوهفعول و نسبت فاعل بعفعولومفعول فاعل واتحاد این دوتشکیل 
عدد پنج ر امیدهند و عدد پنج تشکیل نقطه و حرکت و حرف وکلمه 





و معنی و غیرء را میدهده رگاه ماعدد پنج را ترقی داده درعدد؟شرب 
کنیم عدو ۲۰ بدست مبآیدکه همان کاف مطابق ابچد وبالاخره کاف 4 
نقطه است یا 6 ه یمنی نقطه‌مشیت ونقطه اداره ونقطه قسمت وقطه 
تقدیر بملاوم کاف حرف اول کلمه ( کن) است‌که ازعالم الوهیت بیرون 
آمده وحرف دوم « یکون است » که ازاین عالم بیرون بباید پس این 
کاف قول خاق‌کنندهایست که هردوعالم‌را دربر دارد رنقطه‌خود مبداء 
هردوعالم است . 

ازطرف‌دیگر میدانب 
وهمعالم ماده است پس 
هردوعام ) را بدهد یعنی ( نقطه حقیقت ) و ( نقطه یقن ) (۱). 
تباهاتی است که درطبع بیان 
عربی رویداده وموسیو نیکلا صحیحآ ترا مینویسد . 

ولی قسمت سوم باز قابلتوجه است که بترجمه آن میپردازیم . 

مینوبسد چون بنظر آمدکه پارة زاشخاص مایل بدانستن‌ازدواج 


که سیدءلی‌محمد باب‌هم نقعلهعالم الوهیت 
اجانی حق‌دارد که بتاریخ‌خود عنوان(نقطه 











قسمت‌دیگر این مقدمه راجم بها 





این مربه هرقدر هم که درعالمبلنه باشهمسکن .بع 2 عر 
محوهفتادمزار پردة نوروظلسه . 





سک 
باب هستند منآ نچه راکه در کتاب ادبی‌و راجع باین موضوع دیده‌ام 
مینویسم باب دودفعه ازدواج کرد اول درشیراز دوم دراصفبان 
ارکرد نامش ساراییکم بوده است 
خواهر حاجمیرزا ابوالقاسم تاجر معروف بسقاخانه ودختر حاجمیرزاه 
| محمدحسین است درموقع‌توقیف باوفرصت ندادند که باعیال‌خود وداع 
کند . 
آنکه دراسفمان تزویج کرد نامش‌قانته وخواهر حاجمحمدصادق 
بوده است (۱) راجع باین زن گفتگوهالی هست که من شنیدءام با 
حرارت انبات وانکار میشود و آن این‌است که میگوید صبح‌ازل بس از 
| تزویجکرد (۲) . 
بن درتاریخ ۱۱ ژوئن ۱۹۰۵ دراصفم| 
تفسیر سور بوسف میرساند که باب ازعیال اول یك‌پسر داشته 





زوج که درشیراز ا< 








زنده‌بود . 





است واین است آنچه‌من درآخر سور؛ قرابت میخوانم . 


« بتحقیق که من نامزد شدم درعرش الهی باساریه ( سارا ) یعنب 
با مجبوبه زیراکه محبوبه ازمحبوب میآید (۳) بتحقی که من ملانکه 
آسمانها وساکنین جنب‌را گواء این‌نامزدی قرار دادم وبدان‌ایمحبوبه 
که مرحمت دکرعالی (4) زیاد است زیراکه این مرحمتی است‌که از 





۱- دراشجا اعتباهی رویداده اولا نام اين زن قائته نبوده وتانیا همه 
حاج محمدسادق‌است نه خواهراو 

۲- بپائیبا این شبت را میه‌منه ولی ازلیها عطابق عند صحیح مشک 
این قضوه هستند. 

۳- محیوب محد است یی ساراه سیده بووه است . 

6 - رجوع شود بدلائل ععه الوهیت پاپ 





0 
جانب‌خدا میآید . محبوبه تومانند يكزن عادی نیستی اگربخدا اطاعت 
کنی دره‌ورد دکراعلی . 1 
عظیم فصل‌متعالی‌را وشکرخدارا بچای آر گذشتة 
پامحبوی ی که عزیز خدای‌متعال است متا اینشرافت برای تو ازطرف 
خدایعاقل میآید از آ نجه ازطرف‌خدابباب وخانواد؛او میرسدسابرباشی 





ودرحقیقت پسرتو احمد نامش درجنت نعم‌دارد درقرب قاطبه کبری و 
درهمین سوره‌یوسف سوره العبد ( ۱۰۸-۱۰۹ ) تسبیح میکنم خدارا 
که درحقیقت داده است بقرةالعبن درجوانیش طفلی بنام‌احمد بتحقیق 
که ما اورا بلندکردیم بطرف‌خدا . 


مقدده جلد سوم 


اختلافانی که مابین فرق بایسی وببائی وعبدالبهانی وجود دارد 
شاید دراین‌مورد لزومی نداشته باشدکه بتفعیل ونقطه به‌تقطه تشریح. 
وتعریج شود بعلاوه این‌موضوع‌عم دربرنامما دخالتی ندارد . 


همینقدرکافی است بگوئيم که باب پیتمبری بوده‌است بمنتهاورجه 





بزرگتر ازعیسی وبزرگتر ازمحمد اوخود اینطالبر! بأعبارات‌خاصی 
مکرر اعلان میکند بنابراین کسانی که مدعی اداه 


نمیتوانند بریچ عنوانی اوراسيك کرده وتخفیف‌مقامی برایاو قائل‌شوند. 





ٍن ار هستند 


مسام‌انان‌هم مانندما دوقسم پیقمیر دارند : بزرر کوچك و آنها 
میکنند دسته اول کسانی هستندکه حامل قوانن 








مذهبی یعنی مرسل ودارای کتاب وبالاخره شارع هستند, 


دسته‌دوم کساای هستندکه دارای کتاب نبوده وا میتوانآنبا 





را مبشرین دسته‌اول قرارداد . 

باب ازدسته‌اول است یعنی شارع وعرسل واینوضوع بهیجوجه 
قابل بحث نیست خوداوهم همینه‌قاءرا مدعی‌است . ازطرف‌دیکر کنابی 
که‌سا اکنون بترجمة آن اشتغال داریم قسمتی است ازشریمت او - 

پس معرفی‌کردن وارائه دادن او مانند بك,شر ساد چن‌انکه 
عبدالبهاکرده است کذب محش ودروغی است تاریخی وهم غیراز آن 
است که باءل ممرفی کرده ومدعی است که‌مذهب اورا تیمم میدهد و 





رد ۳ 
عالمگیرخواهد کرد (رجوع‌شود بلوحبن الذب وسایر اوراقنظاتران)/ 
عیسی یا اقلا ادامه دهندگان مذهب او مدعی استوارکردن يك 
عذهب کاتوليك بودند یعنی يك‌مذهی عمومی وعالمگیر . 
مسلمانان ن 
اسلا عمومی و جبانکیر باند و چندان احتیاجی نیست ثابت کنيمکه 








نسبت بمحمد همین عقیده‌را دارندکه باید مذهب 


باب‌هم بنوبه خود محقق ومصدق تمام انیاء سلف والبی بوده وشارع‌و 
کا توليك است ‏ 

ماهر گز باو ملامت نکرده و 
شخس من بظ را خبر داده است بلکه برعکس ما اررا باین‌خبر بسی 
تبريك وتبنیت میگوليم . 


ازاینکه رجمت خودرا در 





اماباید دیدکه آیا ار آن خبررا داده است برای اینکه شخص 
حتقلبی باتبنیت‌های بیشتری مقامی‌را غعب‌کند که او خود نشان میدهد 
که باید شخص خیای‌بزرکتر ازاواشغالنماید وگواءگنتارمن باب‌هشتم 
داب است که خواننده آ نرا خواهد یافت . 
اعتراضی که ببانیب میکنند این‌است که مذهب‌او یمنی باب براکه 
کافی وعملی نیست امامن میکویم که امر ازدوشق خارج 
مذهب ازطرف خداا مده ویا غیراز آن . 

هرگاه شق اولرا قبولکنيم که 
آن قضاوت بایدکرد ۶. 

واگرشن نانیرا بذيريمبیدگفت که چکونه باه که خود را 
پیغمبر خدا میداند آنراتعقیب و بدستورات آن رفتار میکند ؛. 

کی وکجا وچگونه عالمبشریت میتواند جسارت‌را بحدی برساند. 





ازواحد شتم همین 









ازطرف خدا بوده باکدام‌حق در 





4۸ 

که کار خدانی‌را تقیدکند + مگراینکه بكوتيم درتحت تأثیرات ابلیسیم 
واقع شده باشد. 

در اینمورت بماهردم که تهی اکید شده است سئوال کردن از 
من‌یظیرهلة درباب رسالتاو ایح داده میشود که ازاین منبظیر که 
پغیرح آمده راجع برسالتش پرسشبائی بکنيم وتوضیحاتی بخواهيم . 

مدارل لوح این لام بنظر مج از از وت ازل استآ نها 
میکویندکه ایبول شیر جدللایولدرسالیم رداده است . 








پرواضح است که بیانیبا مدارك خودرا ازلوحی استخراج کرده 
اندکه باب بملااقر خطاب کرده است . افسانه میگویدکه این‌لوح را 
یاب درجوای نامذ ملاباقنوشته |سح رما باتهم ناب از لزحسین 
بشرویه این نام را بباب معروض دآته زیرپ که خو دا یی ملاحسین. 
داجع بتاریخ ظبور جدیدکنه درکتاب باب [ماژات بسیاری راجع بآن 
شده وضد و نقیضی دیده‌میشود جیزی نفپ‌ید بنابراین ملاباقر را وادار 
کرد که دراینموضوعبابامطلاع کند . 

بهرحالموافق این افسانهآزن ازج ذور ال است که حاوی‌تصر بح 
عطلوب باشد زیراکه اینعلور شروع میشود : 

* بتحقی که من ازنوشته‌تو اطلاع پدا کردم وآن دارای‌گرهری 
بود واگر چنین‌گوهری درآن نبود بنامتو جواب نداد . اکنونهم 
من جواب نمیدهم بچیزیکه درعالم باطنمخفی‌است (نن‌جواب‌نمیدهم 
مگر برحسب استعداد هوش‌تو ) وجقدر متعالی ونیم است کر شخصی 
که در باباو توسئوال کرد درواقع این -ثوال بسیار عالی وذیقیمت 
است ومتعالی وبلاتر از آن است که قاوب توانائی شناسالیآ نرا داشته 
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باشند و عالی‌تر ازآن است‌که خاطرها بتواتند درمقابل آن سرتعظیم 
فرودآورند ومتعالی است ازاینکه ارواج بتوانند آ ترا ستایش وبلیل 
کنند واجساد بتوانندانوا ترا توصیف‌نمایند پسچقدر پرسش‌تو بزرل 
وچقدر وجودتو درمقام آن کوچك است .. 

هر اد وه از زار اد واحداول نبودی من‌تورامجازات‌یکرد؛ . 

که من‌بظیرهُ ممکن نیست بااشارة من نشانن 

رن ازآنچه درییان ذکرشده است .۰۲۰۰۰ 

« پس بهمان‌انداژه که تو خدارا شناختة من بظرهانه راهم بشناس 
وبدان که مقامار بسیار منیع وبدری رفیع استکه همکن ثیست غیرعا 
جز خودش اورا بشناسد وبقدری هقام او متعالی استکه ممکن نیست 
باشار؛ مخلوقش نشان داده شود وبت من که من‌هستم اولین غلامی 
هستم‌که باو ایمان دارم ۰۰۰٩‏ 
... پس‌چگونه میتوانم باو اشارهکنم و 
زیراکه‌هرچه دا دک رکند نیست مگردکری ازمخلوة تا 

















بتحقیق که اگر احباناً انا تو دربوم ظبوراو حضور بابی. 
واگر تو اورا با تعلیمات علمای بیان بشناسی تواورا نخواهی شناخت 
حق شناختن 








ین روز است ن ی 
اولیه واگ رکتب من بظهرهُ وجود نداشت کتاب‌من نازل‌نمیشد واگر 
وجوداو موجود نبود خداوند مراظاهر نبیکرد درراقع من او هستم و 








" است‌که درسال هشت‌تو یوم ظبور اورا به‌بینی و 
این‌شل آند یک درآن‌حین خودرا درحشور خدا بهبینی ؟ هرگاء 
تو اورا درابتدایآنسالنه‌بینی درانتهایآآن خواهی‌دید مننایترامیگويم 
پاش که اوبقدری رفیع است‌که درمافوق هر رفعتی قرار 








ولی یقین 
دارد . 

ازهنگام موعود عیسی‌ابن‌مريم ۱۲۷۰ سا لگذشت تاروزی که 
بیان نازل‌شد وموّمنین بانجیل درانتظار خوابیده‌اند ! وهمین‌است‌لاغیر» 

کسیکه نسبت باوباشاره عظمت وامرش سئوال‌کردة بطرف ت-و 
خواهد آمد اوخواهد آمد واعل بیان قول‌اورا تکرار خواهند کرد و 
ظبور اررا تخواهند فیمید وایمان نخواهند آورد بای‌خدانی‌که آنهارا 
خلق کرده است درظاپور قبل ...» 
فیق بارالها گواه باش‌که بواسطة 
گرفتم از وزود آتکسیکه تو ید آنراامرکنی ومن 7 
کرفتم تبلاز گرفتن‌وعد؟ ولابت خاس‌خودم توگواه من هستی وهمین 
کافی است ۰۰ . 

* ایحرف حی بکیر عبد ولایت اورا ازتمام کسانیکه اهل بیان 
هستند وازکسانیکه تو میشناسی ومیدانی ازآنبا نوشته بگیر وهمین 








ن نامه من وعده 





ترا از کل‌شیئی 


است لاثی رکه من درییان ام رکردهام هرکس نوشت ب-او ایمان آورده 
است قبل ازظپور او پس‌خبر بده ه رکس‌راکه بتوانی‌خبردهی تااینکه 


-9۱- 
دکراو امانت باشد درآن نوشته تلیوم ظبوراو (۰.۰۰۰)۱ 
من متن اين نامه را بخواننده تسلیم میکنم ومیچ نوع هآترا 
ترجمه وبانفسیر میکنم خوانندهآزاد است که قدرآ نرا بشناسند وقائل 
شود که 
بآن آویخت . 








نامه بطور کُافی روشنائی دارد که بتوان دعویهای پینمبریز| 


ان عربی در یکی از -واشی میگوید که 
مقصود درعته ٩‏ تظهورحشرت ازل است که واقم شد وا کنون که من‌اینتاریغ 
را مینوبسم دوسال از آن سنه * گذشته است (مترجم ) 





۱- کنت گوپینو در توجمه 


مقدمه آیست که برجلد چبارم مینوپسد 





عوسیو هوآرت (۵ابوین۲1) در مجلة تاریخ مذاهب با يك 
ملاطفت ومپری ارلین‌جلد ترجمه‌بیان‌فارسی مرامورد تنقید قرارمیدهد. 
قلب ا رکه شاکرد قدیمی و پرفسور حالیه مدرسة شرقیة حیه 
است اورا وارد بعفو و اغماض میکند نسبت با نجه ازقلم يك شاگرد 
قدیمی تراوش‌کرده است وخلاصهآ نکه چون خوداو ساب مترج‌بوده 
اشکالات مادی واخلاقی کسی‌که بخواهد در اين پیشه وحرفه کمسی 
کا رکند خوبیداندوارتباط معنوی اجباراً اورامیکشاندبطر ف کسانیکه 
میخواهند سرمشقی‌که اوداده تقلیدکنند ولوآنکه دور باشند اوبخود 
زحمت داده است که توضیحی بخواهد راجع بعدد۱۵۱۱ که درمحاسبه 
بهءددی حروف یکی از نامهای خدارا تر کیب میکنند ومن‌بسی ثرمنده 
هستم که نظر باببام وتاریکی نوشته‌های من است‌که اینسلوال‌را کرده 
است وبالاخره من‌نميگويم نابخدائی مطلوب چیست خود متن کناب 
حامل آن‌است ... .ومیگوید واین‌است بعددالایث که نامخداست ۰.۰۰ 
واگرظاهرنشد دراین‌هنگام پس ازالمستفات‌ظپور واقم‌خواهدشد ۰۰۰۰ 
این است محاسبه کلمه الاغیث » 
الف ۱ غین مساویست‌به ۱۰۰۰ ی مساویست ۱۰ و ث مساوعه 
۰ که مجموع میشود ۱۶۱۱ ۰ 


دراثراختلال که درجا‌این کتابزوی داده واژ اختلافکاغذ‌فعات 
وطرژچاب آن خودخواندکانکرام میتواننداعکالات بر وله را هم اتتباطا 
فرمایتد 
بوده است تف کر داده 
ادرستها را تصحیح فرمایند . 


مات جنر ( ام تلا شد هکرب هط مر ۲خچه یور 
تا خوانتدگانییش از مطالبه از ووی بجدول 
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۸ ۰ ۱۳۷ ۱۲۷۲۱۰ 





۲۰ نع وکم‌پدلیلی نهوهم بل 
۲ عادلانه ‏ عادلاه 
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۲ 
تّ 
1 
"۷ 
۹ 
۹ ای النجالس‌را 
۱ تخوداهید ‏ " نهواهید 
۱ اعلم‌الورا_ اعلامالورک 
۷ عاده عاد 
۲ 
۲ 












صفحه عطر 


۷ 
۷۹ 
۷۹ 





۲ ی ۵ 


۴الانبه تما - الاية انم | 


. وفرل . دوقرن 
۷ ترجین‌بترح تبرجن‌تيرج 
۷ امن‌اصلوه اقمنالصلوة 


۷ اطتی ‏ امس 
۸ التلب لدب 
٩‏ . برجبه  .‏ ترجبه 


۲ خد نیو هد غدا نمیخواهدأ 


۳۲ هه شا 
۱3 
* ابولیب ‏ ابولیب (۳) 
.۰ () نود (۱)نود 
۳ اهده . نناهنده 
م۱ 0 ۳(()۵) 


ومر بوط بصفحه* ۸ میباشد 
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میکردا ندید میگردانید 
۱ حاآل‌نکه - حال‌آنکه 
۰ . داغلی ۳ 
۳ ابا . انصار 
۰ کتر کنیز 
۷ عبدایة عبیداٌ 
۲ فاصیه .. قاطبه 
1 ما اما 
۰ سکنه سته 


۱ _ تاروحشرز . تاروژشر 
۰ عثانرا(۱) عانرا(۱) 


۹ ۳ بود 
۸ بزیر کی یژو کی 
۱ خر ق 
۱ جلاوه 
۲ یاید 
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۱۸ 
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خواب ومتصونه میگو 


۱۳۰ 


٩‏ تمولت 
ج میکنيم 
3 نک 





۷ حرمآنعضرت ‏ «ختصر 


۰ ققه 


 . ۲‏ حطرت 


۶ خوابو 


۲ بدگ - 


۰ ۱۷ . غلافت 


۱۳۹ 
۱۹ 





۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۳ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۳۹ 
۱۶۱ 


۱ بطویکه 


توده 


ظرف 


ور < 












توده مردم 


طرف 


تردیدی 


منتشر بود 
فتادند 





ده را 





۱۷ 


۱۳۱۹۲ 2 انیتو نفضانیت 
مرادی 


۱۷ 
۱ 
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۷۳ 
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۱۷۰ 
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۳ 
۲ 
۳ 

۷۰ 

۲۰ 
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۲۳ 
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وعید 
7 کهاست اکمل‌است 
دن ران 
اران اوان 
رایانبا 
اس سل 
ترول .. فرون 
ی وان 
امتیاز ‏ انبیاء 
ژنجان وتبر یز 
نجان ونر بز 
زر 


طلم نضائیت مطلم‌انسانیتا 
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: بجز 
صوزت موت 
اسمی اثیم ونسلی 
وی ۱ 
آزار باز ار 
وکثریت واز کثرت 
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۱۱ ۰ 
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نادرست درست 
پتصاخبه پیه له 


میرن تسیر آن 
ست-و‌قرر دست.-ومقرری 
میشود در میشوندودر 


ات اش 
مطلمند. مطلقند. 
بگریعتن ‏ پگریختی 
فروق ‏ . فروغ 
حدث ‏ . حدسش 





سید ن 
گذارند ‏ گذاردند 
میکند. میکنند 
بارفروش بارفروشی 
تفاق انماق 
حفشس مس 
۸ ۱۲۰۸ 
الامر آمر 
ونبودند . اونبودند 
مکنه آمکنه 
کنم کنم‌زیراکه‌خود 
عارری عاری 





پاشد اعد وخواه 
محمد وخواه باب بر اک کسیکه‌عقیده 
وایبان داشته باشد 

















صفحه سطر . نادر بت در 
۳ ۲۰ پاورتیاین‌صفحهز 
۶ ۱ یفرضانه یقرضانه‌ونه ۲۱۸ >۱ 
۹ ۱۶ جات براء‌نجات ۲۱۸ ۲۶ ییغمرابل بر ان‌تبل 
۲ هه او ۲۱۵ ۲۰ دی تلات 
۸ . ا لواحی الواحی ‏ ۲۷ ۲۰ زشمی عراشی 
۹ ۷ دارد دی و ۲۰ 
۶۸ ۱۲ الباات ‏ البامات ‏ و۲ و 9 
۳ 1 ۰ ۱۷ سوره 
۰ ۱۷ ۰۶ خدا 
۱ ۰ ۱۸ تبوده 9 
۹ ۹ ۱ کتيف‌شدهم کثف‌شده 
پا و ۱ اوله ادله 
۱ در از 
۳ :۲ ستجب متعچپ 
نا ۰ ۲۲ البعنین ‏ الم 
۱۳ ۱ . . انتیار ابا 
بای | ۲۳۱ ۰ 7 تو 
۶ ۸ . محزونه ."مزونه | ۲۳۱ ۲۱ جملا‌پچیله چب‌ماراجا جا 
۱ ۲۲ ترجه وترجه 
۲۳۲۱ ۱ دست است 
۲۳۱ ۲ بخبرکا 
| ۲۳۲ ۲ بزر کثر 
۳ خورد 
۲ ۸ ِ فاجبت 
۶ ۱۳ هرتتنیتلک-صرفتیی | ۲۳۲ دود 2 


عردم 





ی ربج 
منطیر ب مظی | ۲۱ ۲ اینکار 
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۹ ۱ درمواتع عدیده‌ماقل‌باتوال ۲۹۳ ۲ 
۷ بین‌سطر؟۱و۱۷ بآیات من ۷۹۵ 
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صفحه سطر ‏ ثادردت درست 
۶ ۱۷ . رها رها کرده 
۹ ۰ خون حزن 
1۳۸ پقضب بشفت. 
۱۱۸۷ پاشد ‏ باشتد 
۷ ۱۳ . آوردند آورند 
۹ 1 مختصر .. محتضر 
۹۱« ی ی 
۱۳۹ نیت فش 
۲٩‏ 6 نکون. ‏ امسکون 
۲ ۱۸ یجان بسبجان‌بجیده 
۳۳ ۱۰ پیر که پد رکه 
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نادرست درست 

۲ تحبس تچسی 

۶ ۱۰ . یزدی ‏ . نیروی 

۷ ۳ بودند زد 

۰۱ ۲۰ برستان برستاق 

۳۰ ۷ الراجمون ‏ راجمون 

6۰ ۱ فضب 

۲ ۷ توقیت 

( ۸ کنك 

5 ۱۰ شدة 

جک ۱۸ نعیم 

4۰ ۱۸ پپالز 

۳ ۱۷ بارو 

۸ ۲۰ اما 

۱۷ ۶۹ 

۱ چنین 

9 دیدم 

8 ۲۱ چندبن ازچن 

۰ ۸ میافتند- آسانی 
میبافتند آسمانی تصور 

٩ ۷۲‏ مففوو ... متفور 

۲ ۱ فورا ‏ فورا اورا 

۷۶ ۱۵ یر تبر 


۷۲ 
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۷۵ بین‌سطی۱ و ۱۷میرزارفیم زور 
توسط یکدسته اژسوارانباطیانچه و 





الاعطم 
۲ سلوك‌خوش خوش‌سل و کی 


بعد. قد قلی 
من بمد ما قدتلی 
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٩‏ میزوند. . میکردنه 
۶ ۱۷۶6 ۹ 
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٩‏ تلی‌اکیر ‏ علی 
۰ آنها ‏ آنباکه 
" آلاز ‏ _ آغاز 
۳ کلبایه کیانه 
۲۰ که مکه 
۱۱۶۱ روژهایحنیف‌روژی‌حنقیه 
اسائیلی ‏ اساعیل 
4 ترهات 
1 ۱۷۹ 
۲ زنه 
۷ 
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که‌بوده که‌اگر-برده 
دلبلی .. دلیل 


سبری 































صاحه سطر _ نادرست درست | صنحه سطر ناددست درست 
۱ هد بینند | ۲۱ ۲ ۳ 
1 3 )1 )۳ 
۰۶ دوه مزایا مرایا | ۳ ۷ کاف کاف است 
۶ ۱ مطایع مطایق | جع و اداره اراده 
۳۲ , الافزلیه عقوت مقینه ‏ هقمبهیان 
۰ ۱۲ 4 دوژن 
۳۸ ۱۰ و 
۰ ۱ لانپابدزن سان‌ماندون| ۳1 
۰۰ قاعد قائد | 
۰ ۱۵ میخواست‌عالم- 
بواست‌عالم اج ٩‏ قاطبه فاطیه 
میخواست که‌تیام‌عالم بشر بتر ابطرف | ی 
مقدرات بپتری سوق دهد ژیراکه‌او | ۶ ۱۲ پشر 
واعد | ۱٩ 4٩‏ تیم 
۰ ۲۱ . موته (6ادمل) | ۶۷۲ ۱۱ ك 2 
1 من‌بظیر که من‌ظهر که 
۳ در درسنعان | 8۸ ٩‏ من‌یظیر وب 
۳ رز وعده _ عهدولایت 
3 روت#طیل سیم | ور و 
1 ۳۹ | 3۶ 16 گرفتم ازورو ژاتداست 
بو چون چون‌خدا | ۵۰ 5 امر کنی‌ومنآنرا ظاهر کنی 
۲۱ ۰ ۱۵ 
۲ ۸ 5 ۶( 
و کواهی توومومنین بات تو 
و ۲ و وارد وادار 
۲ ۱۸ ۲ ۱۱ 4 عددی عددی 
؟ٍِِ ۱ 8 
5 صفحه ۵۲ بعد از سطر ۱۸-اين بود 





است.(۲) «قصودهر حوم شیخ‌مجمددان 


قروینی 1 








ترجمه مقما 


نی که یکلا بسر 6 جلد 


ترجبه بیانفرانسه نوشته است 


